۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۳۱۱0 ://۵۲۲۱۱۱0۲۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۲۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۵ از ع۲ 


فهرست ی ۱ 
انوار درخشان. ج۰۱۱ ص: ۲ یم یت مت ی ی تاک دی ی ی یت 3[ 
مشخصات کتاب ی 
جلد یازدهم | 
(سوره انبیاء) ... ص : ۲ ب-پسب-سپبپبپبب-سسسس سس 
اشاره ی ی ی 12 

آسوره الأبیاء (۲۱: آیات ۱ تا ۱۵]..ص : ۴ ۱9 

اشاره ۱ 

شرح ... ص :۰ ۶ ید اج اب رد دعر دعر بجر سرا ترتع دبع سرا کی رت اب و جات 2 و بت دب دج دود سب میهد جل عب داد بح عم هد ساکع با ملاح گس تسب نت 1 

آسوره الأنبیاء (۲۱): آیات ۱۶ تا ۲۳].. ص : ۱۷ ۱ 

اشاره و ی ۱ 

شرخ ض : ۱٩‏ اک 

آسوره الأبیاء (۲۱): آیات ۳۴ تا ۴۷] ... ص : ۴۴ ۱ 

اشاره کل ی 

شرح ... ص : ۴۶ ۱ب ی ۳۹-۰ 

[سوره الأنبیاء (۲۱): آیات ۴۸ تا ۷۷] ... ص : ۵۸ ی( 

اشاره سی س ‏ ت ی ی ۲ 

شرح .. ص : ۶۰ ی ی کی و کش ی ۵ 

آسوره الأنبیاء (۲۱): آیات ۷۸ تا ٩۱‏ ... ص : ۸۱ مه هک 1 

اشاره یس ی ی کی ی وی تسف مس یس ی ی همم دی مس ی ی ۱ 

شرح .... ص : ۸۲ تن بلس ی ی یب دس یگ عم یس دک کی ددعت سای مکی سکب سدع ۶ 1۳ 

[سوره الأنبیاء (۲۱): آیات ٩۲‏ تا ۱۱۲ ص : ۹٩‏ ی ی یس ۱ 

اشاره ی ی ی ی ی ی 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه + از ۲۱۶ 
شرح ... ص : ۱۰۱ مج رکه مهو و هه مهو رکه ماع ربعم جووغ و بگم تن نو سگرن کوج ساوسو روا کیان و و ماوت مد کنخ ی ۳ 
سوره حج ... ص : ۱۱۸ یی کیت ات کت مب سب کب یت وگل وت و وکوک دیس موی و وس ۶7 
اشاره ۳ ۳ ی ی ی ی ی 
آسوره الحج (۲۲): آیات ۱ تا ۲] ... ص : ۱۱۸ یی یی و و ۲۱ 
اشاره و ی ی و میس ی مک ی و ی ی ی ۶۱ 
شرح سس ض : ۱۱۹ سک ی رس وی وان کی نوت ۱۳ حصی ی سوه زوس تا ی تست ۱ 7 
آسوره الحج (۲۲): آیات ۳ تا 1۶] ... ص : ۱۲۲ موی زیم ب(سلو پصمء و هه و یسیو سوه مساو دنس چوهطبوای و مسخو بش وه یگب سیم وهیهبوسیجه ججس ی 
اشاره ی ی ی ۱ 
شرح مداص + ۱۲۴ کت هکس کم گنک کی 
آسوره الحج (۲۲): آیات ۱۷ تا ۲۴] ... ص : ۱۴۴ 
اشاره ت مت سمل لس سس ی سک ی ۱1۳ 
ق سس هن ۱۳۵۶ ی ۱1 
آسوره الحج (۲۲): آیات ۲۵ تا ۳۷] ... ص : ۱۵۶ و 1۳ 
اشاره 7 
شرح .... ص : ۱۵۸ ی ی ی 
آسوره الحج (۲۲): آیات ۲۸ تا ۵۷ ... ص : ۱۷۸ ۳ 
اشاره ما ی ۱ 
شرح ... ص : ۱۸۰ خ بو وب دک و و و هد بو ۱ 
آسوره الحج (۲۲): آیات ۵۸ تا 1۶۶ .... ص : ۲۰۱ ی 
اشاره ی مد ی ی ی ی 2 
شرح .... ص : ۲۰۲ ار ۳ ی 
آسوره الحج (۲۲): آیات ۶۷ تا ۷۸ ... ص : ۲۱۲ و 
اشاره ۳ و ی ی و ی 
شرح .س ض : ۲۱۴ و و ی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵,6۵۲۱ ۱۷۱۷۷۷۷۸۷۱ 

سورة الموّمنون ... ص : ۲۳۲ اش ی ی و هی ی و ی با و و 2 
اشاره تهب و مد ما دعر مساو ماه ایب سای نومه وی تیب و 
آسوره الموّمنون (۲۳): آیات ۱ تا ۱۱.ص : ۲۳۲ 4 
اشاره 2 

شرح عباص : ۲۳۳ ی 
آسوره المومتون (۲۳) آیات ۱۲ فا 1۲۲+ ص :۲۴۱ ی 
اشاره ی ی ۳ 
ایب اضق ع ۳۳۳ مه 
آسوره المومنون (۲۳): آیات ۲۳ تا ۵۴ ... ص : ۲۵۲ ی دمم ی ی ی ی 
اشاره ۳ 
باصن ۶ ۱۳۵۶ هن 
آسوره المومنون (۲۳): آیات ۵۵ تا ۷۷]... ص : ۲۷۲ ی ۳ 
اشاره اک اک 

شرح ... ص : ۲۷۵ ی 
آسوره المومنون (۲۳): آیات ۷۸ تا 19۸ ... ص : ۲۸۷ ۳ 
اشاره 0 کت 

شوخ باصن ۶ ۲۸۹ ی ی سای تدای تا خی کی ری ی بت کی دی ی بو کت 
آسوره الممنون (۲۳): آیات ۹٩‏ تا ۱۱۸].. ص : ۳۰۵ کرد کم رو یل یموس یه دوع مس مس موس 
اشاره ی تک ک ‏ س ‏ ک تی با کل وا مر ی تم ی ی 

شرح .... ص : ۳۰۷ 7 

شوره تور سای ۳۲۱۹ ۱ 
اشاره 2 
اسوره الثور (۲۴ آیات: ۱ ۶ ۱۶| دض : ۲۲۷ ی 
اشاره موی ره ین وس و و شب زو سس تمس فسوی سوت میوگ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱/۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۸ از ۲۱۱۴ 
شرح .... ص : ۲۲۸ ی ی ی 
آسوره النور (۲۴): آیات ۱۱ تا ۲۶ ... ص : ۳۳۶ بو ید یی وب ی ود تلو و ی بت ۱۳۱ 
اشاره ساوسو امیس یس مداخ مت ق خسد یی بت صیفیت تباید ره دوب بات توا سکب بر سکع تخس 1۱۳۴۲ 
یی دض :2 ۱۳۳/۷ ی 9 مک نیت 1۳۲ 
آسوره النور (۲۴): آیات ۲۷ تا ۳۴ ... ص : ۳۵۴ کی ی دی کی ما۳ ما ۵۵ ی ی بت ده ی 2 ۱[ 
اشاره ۱ 
شرح ... ص : ۳۵۶ ی و 1۱ 
آسوره النور (۲۴): آیات ۲۵ تا ۴۶ ... ص : ۳۶۸ 0( 
اشاره ۹۰۹٩۹۰۹۰٩۹0۹2٩2۹‏ ۰۰پ سسسسسبجصصب+پصپصسصسصسس77سصسصسسسسسپسسسسسببببب۱۲ 
ربب ضل :2 ۳۱۳۰ و 
آسوره النور (۲۴): آیات ۴۷ تا 1۵۷ ... ص : ۳۹۶ ی اس ی ما 4 ۱ 
اشاره ی جع جرد شش هکس یود شرع فروه مرج ای مخ خاک ع اد سرد و ددع ود هه شرس ده سس یاه که دود مود دج دای وه دا دهد دم دب شم ماع دای و دب سوت هد هی و دوه 22 مت |1۰ 
شرح ... ص : ۳۹۸ وم ۵ ی ی ی کت ۱۳ 
آسوره النور (۲۴): آیات ۵۸ تا ۶۴ ... ص : ۴۱۵ ۱ 
اشاره هب هد بت که تب تلد یب جع مب دک سب ان ی دی ۱۹ 
شوخ .. ض : ۴۱۷ که و کم ی ۳9 ۱ 
سوره فرقان ... ص : ۴۲۷ 0( 
اشاره تیه سوه تس کبس سکس کوب سر تسرد عصی و گس ور ماع یمه سای مسب هو مس و سسوم سس مسارم سسوم دس سوه سیسوس ۱۱۸۳2 
آسوره الفرقان (۲۵): آیات ۱ تا ۳] ... ص : ۴۲۷ رز 
اشاره ی 
شرح سباص :۴۳۲۸ لد و ی ۱ 
آسوره الفرقان (۲۵): آیات ۴ تا ۲۰] ... ص : ۴۳۶ ی 
اشاره و که کی سا کف ی کت اک ماد ی ی یک ی ۱۳۹ 
رای رفن :2 ۱۳۳۸ هس ومع مزر بت ۱ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵/۰6۵۲۲ ۱۷۷۸۷۷۷ صفحه ٩‏ از ۲۱۱۶ 
آسوره الفرقان (۲۵): آیات ۲۱ تا ۳۱]... ص : ۴۵۲ ی ی ی ی ی ی ۱ 

اشاره یجید تم ان یواست ای سای ای سا یب بت سب 1 ۳ 

شرح ... ص : ۴۵۲ | 

آسوره الفرقان (۲۵): آیات ۳۲ تا ۴۰]... ص : ۴۶۳ ی ۲۱ 

اشاره ی ۱ ۱ 

شرح ... ص : ۴۶۴ ی ی ی و 

آسوره الفرقان (۲۵): آیات ۴۱ تا ۶۲]... ص : ۴۷۵ کی ی ی ۳ 

اشاره مس ۱۸ 

شرح ... ص : ۴۷۷ | 

آسوره الفرقان (۲۵): آیات ۶۳ تا ۷۷] .... ص : ۴۹۴ ۲ 

اشاره یمه بت بو تیه خی تج تک وتو و دسا سوب عومجم تعیب ۲ ۲۲ 

شرح ... ص : ۴۹۶ ی ۱ 

فهرست ... ص : ۵۰٩۹‏ ی اد سر دج ی شسود دادعت جات دید ددع ی اد وداک داع دب ادابم عم 2 دی تیه کب کبک ۲۳ 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان سس 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۰ از ع۲ 


انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی فلی :۴۵۲۲۳ 


جلد بازدهم 


(سوره انبیاء) ... ص‌‌ : ۳ 
اشاره 


بشم ال امن الرّجیمانوار درخشانه ج۱۱» ص: ۴ 
بشم له امن ن الرحیم 


[سوره الأنبیاء (۲۱): آبات تا ۱۵].. ص : ۴ 


اشاره 


بشم له امن ي الرجیم 

قرب ی حسابیع و شم فی عضو (0مأیهغ من دربن زنهغ موب یتک و خم لبون 0 لام لو 
آمژوا ای لین لوا عل مذا را بو یتلکم او الشخر و شم تیصزون (۳) قال ری یم لول فی الشماء و الأض وف 

المع ليم (۴) 

الوا أضخاث آخلام بل اه بل و دز تیا اف کما زب َو (۵) ما آث له بر آهلکنها هم یوت () و 

.<< «آ" جتدا لا با کون الطعاع و ما کنو 

خالدیی (۸) ز صدَقَناهُم لوغ فنجناهُم و من شاه و لک اَمشرفیی 

شد نا الیکم کته ذگرکع فلا تون 1 

ما دا مغ نها شون (۸۱ لا ترکضوا و ازجغوا الی ما رم فیه و عساکیکم لمکم تون (۱۳) او يا تناکا طالمین 

)۱۴( 

فما زاّث تلک 5غواهمم عّی جَعلنامم حصیداً خامدی (۱۵) 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ض ۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱ از ۲ 


شرح .... ص : ۶ 


قرب لاس حساهُ: 

آیه بیان امر طبیعی و فطری است که بررسی باعمال و افعال اختیاری و کشف سیرت نیک و بد آنها مردم را بسوی صحنه قيامت و 
به پیشگاه کبریاتی سوق میدهد زیرا افعال اختیاری بشر بر اساس بکار بردن دو نیروی روانی و جوارحی فاعل مختار استوار است و 
بشر از طریق حرکت روانی و جوارحی میتواند مقصدی را که در نظر گرفته بیابد و بدان نائل گردد و نقص خود را تکمیل نماید. 
بنابراین فعل اختیاری حرکت بسوی کمال و کسب جوهر وجودی خود میباشد و فاعل مختار آنچه در کمون نهفته دارد از طریق دو 
نیروی اراده و حرکت جوارحی مقصد و خواسته خود را بیابد و در نتیجه جوهر وجودی نهائی خود را بصورت فعلیت در آورد. 
بعبارت دیگر افعال اختیاری بشر عبارت از سیر و سل وک بسوی تحصیل کمون و آشکار نمودن نهائی انسانی است و فعلیت و ظهور 
افعال اختیاری بشر نیز بر اساس بررسی به پیشگاه پرورد گار کشف و آشکار میشود و از نظر مسولیت که در برابر حرکات ارادی 
خود دارد او را بسوی نتیجه و کمال و کشف سیرت سوق میدهد و همانطور که هر موجود طبیعی بر حسب جریان بسوی کمال 
متناسب خود رهسپار و روانه است و ان قاعده استثناء ناپذیر است. انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۷ 

بهمین قباس هر فردی از بشر از طریق افعال اختیاری خود بسوی کمال رهسپار است و بصورت فعلیت در میید و سیر و سلوک هر 
یک از افراد بشر بسوی نهایت کمال عبارت از حضور در صحنه قیامت به پیشگاه کبربائی بر حسب جریان و اقتضاء ذاتی نظام 
خلقت است. 

بعبارت دیگر حساب و بررسی بافعال اختیاری بشر عبارت از رسید گی به نعمتهائی است که پرورد گار دسترس بشر نهاده که آنها را 
در مورد مخصوص طبق برنامه صرف نموده و بمقصدی که برای هر یک در نظر گرفته شده رهسپار گردند و کمون خود را بيابند و 
حقیقت خود را بصورت فعلیت در آورند و بمقامی از انسانیت نائل آیند. 

بالاخره حساب برای کشف آنستکه نعمتها را که بشر بکار برده بمنظور رسیدن بمقصد بوده طبق برنامه و بمقصد نیز نائل شده: و در 
مقام سپاسگزاری از نعمتها بوده و بمقصدی که برای او در نظر گرفته شده نائل شده يا نه بلکه نعمتها را در ناسپاسی بکار برده و 
کفران نموده و از مقصدی که برای او از سعادت در نظر گرفته شده بدور افتاده و در قطب مخالفت و ناسپاسی با پرورد گار بکار 
برده است و از مقصد اصلی ذاتا محروم گشته و تدارک پذیر نخواهد بود با توجه به این که عمل اختیاری که مر کب از نیروی 
روانی و دیگر نیروی جوارحی است بالاترین نعمت پس از نعمت آفرینش است. 

زیرا افعال اختیاری عبارت از بکار بردن دو نیروی ارادی و جوارحی است که تنها وسیله‌ای است که انسان بکمال ذاتی خود میرسد 
و خود را مییابد و مورد حساب و بررسی نیز همین افعال اختیاری است که حرکت بسوی مقصد و یافتن جوهر وجودی خود میباشد 
چه آنکه هدف از حرکت رسیدن بمقامی از کمال و انسانیت و قرب رحمت و تشبه بصفات کبریائی باشد و یا حر کات ارادی او 
سبب محرومیت از مقام انسانی و بی‌بهره بودن از رحمت گردد. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۸ 

و خلاصه نعمتهای بیشمار پرورد گار برای کسب سعادت و ایمان و خویشتن داری از گناهان است بر این اساس نعمت بطور اطلاق 
نیروی ایمان و تقوی خواهد بود و سایر نعمتها مقدمه آنست. 

و هُم فی عفلاٌمعرضونَّ جمله حال است با اينکه بشر از طریق افعال اختیاری خود بسوی مقصد و کمال رهسپار است ولی بیگانگان 
از این سیر و سلوک و مسئولیت خود بحال غفلت و بی‌خبری بسر میبرند و از هدف و بررسی باعمال خود در پیشگاه پرورد گار 
غافلند و در زند گی و حرکت خود هدف ندارند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲ از ۲۴۱ 
وجودی روانی است و با توجه بمسئولیت خود در باره افعال اختیاری خود از بررسی بآنها رو برمیگرداند و در آیه حالت غفلت از 
محاسبه و اعراض از آن به بیگانگان نسبت داده شده در صورتی که این دو حالت متضاد یکدیگرند. 
پاسخ آنستکه غفلت و عدم توجه دارای شدت و ضعف و مراتبی است با عدم توجه دقیق بمحاسبه به پیشگاه پرورد گار با این حال 
نیز بطور اجمال مرگ را میدانند ولی در باره بررسی و از تفکر بپایان آن و محاسبه اعمال خود اعراض مینمایند. 
ایهم ین ذکر من رهم مدب الا اشتمعوه: 
بیان حال اعراض بت‌پرستان مکه و توبیخ آنهاست با اينکه هر یکک از آنان آبات قرآنی که بتدریج ایام بر رسول گرامی صلّی ال 
علیه و آله نازل میشود بطور حتم آیات کریمه را از مسلمانان میشنوند و میخوانند. 
و هم لبون لاه قلوبهم: 
شنیدن آیات قرآنی و خواندن آنرا وسیله ملعبه و بازیچه قرار میدهند زیرا دلهای آنان بمعانی آیات قرآنی توجه ندارد و از آیاتی که 
بر اساس تعلیم و تربیت انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ٩‏ 
بشر است اعراض نموده و در باره توجه بمعانی آنها سهل انگاری مینمایند و بمنظور ملعبه و استهزاء میخوانند و جز طرب و س رگرمی 
انگیزه‌ای ندارند و آیات که مبنی بر تعلیم و تربیت و ارشاد است کوچکترین اثری در قلوب آنان نخواهد گذارد. 
من ذکر من رهم مُخدَبِ: 
آیه قرآن کریم را محدث و حادث معرفی نموده و جهاتی که در باره آیات قرآنی و تحولات آنها میتوان تصور نمود بخلاصه آنها 
اشاره میشود از جمله خواندن آیات قرآنی است که صدا و صوت و از مقوله کیف مسموع و شنیدنی و حادث است و چنانچه تکرار 
شود حادث دیگری است و بلحاظ انتقال بمعانی و مفاهیم هر یک از آیات قرآنی نیز امر ذهنی و صورت علمی حادث است و 
چنانچه انتقال بمعانی و تصور و تصدیق آنها مجددا تکرار شود صورت و خاطر علمی و حادث دیگری است غیر از صورت و خاطر 
علمی سابق و بلحاظ رابطه وضعی که الفاظ و جمله‌ها و عبارات آیات قرآنی با مفاهیم آنها دارد که بآنها کلام گفته میشود بلحاظ 
دلاحلت الفاظ بر معانی عرفی آنها امر اعتباری و فرضی است و قائم بفارض بوده و در خارج تحقق ندارد و کلام در اینصورت نه 
حادث و نه قدیم بلکه امر اعتباری و قائم بفرض است و نیز از جمله فعل خارجی که از فاعل صادر شده باشد نیز نخواهد بود زیرا بر 
اساس فرض و اعتبار است نه بر اساس فعل و حرکت خارجی و از مقولات نیست. 
و بلحاظ اينکه آیات کریمه قرآنی کاشف از معانی مکنونه و از کمال وجودی نامتناهی حکایت مینماید و از ساحت کبریائی شرف 
صدور یافته و از طریق رابطه الفاظ و عبارات با مفاهیم آنها کشف میشود کلام حقیقی و کاشف از اعجاز و تعجیز آنها است و 
کاشف از احاطه علمی کبریائی است ولی از جمله علم ذاتی مانند ساير علوم نامتناهی میباشد و نمیتوان آنرا کلم و ساحت 
پرورد گار را متکلم خواند و از جمله صفات ذات تصدیق نمود. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۰ 
و بلحاظ نزول آیات قرآنی که جبرئیل امین (ع) برسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل نموده و بر حسب چگونگی قرائت نیز اطوار 
و اقسامی متصور است چنانچه عين آیات کریمه را جبرئیل علیه التّرلام برای رسول گرامی از طریق قرائت و خواندن باشد و رسول 
نیز از طریق نیروی شنوائی آنرا شنیده و سپس تعقل نموده و یافته است آن نیز کیف مسموع یعنی از مقوله صوت و صدا و حادث 
است و پپایان رسیدن آیات کریمه صدا نیز زائل ميشود. 
و چنانچه جبرئیل علیه الترلام آیات قرآنی را بر قلب مبارکک رسول گرامی القاء نموده باشد آن نیز القاء وجودی و موهبت الهی و 
حادث است و قرائت و اعلام رسول اکرم برای مردم نیز از مقوله صوت و تعلیم و حادث خواهد بود از اين بیان استفاده شد که بهیچ 
فرض آیات کریمه قرآنی قدیم نخواهد بود و بدینطریق صفت کلام و متکلم از صفات ذات و ثبوتیه کبریائی نخواهد بود. 
بعبارت دیگر آیات کریمه قرآنی از جمله علم ذات ازلی و ابدی است قدیم میباشد ولی علم ساحت آفرید گار بکتاب و آیات 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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قرآنی و حکم به این که صفت قدیم قرآن است اساس ندارد زیرا احاطه علمی آفرید گار بهر آفریده و هر شیء قدیم بقدم ذات 
واجب تعالی است و بلحاظ معارف و حقایق و اسماء که بقالب الفاظ و عبارات عرپی در آمده و تنزل نموده آن نیز از جمله علم 
پرورد گار و قدیم است و نمیتوان آنرا کلام قدیم خواند و بلحاظ معانی و حقایق کلام لفظی و یا صورت علمی آیات قرآنی که 
منطبق با الفاظ و عبارات آیات میشود حقیقت آنها رجوع به علم ذاتی است نه بصفت ذات متکلم و اینکه قرآن کریم کلام قدیم 
است. 
خلاصه قرآن کریم کلام قدیم و صفت ثبوتی پرورد گار نیست و بجز علم ذات نیست و صفات ثبوتی کبریائی همان صفات ذاتی و 
منحصر در آنها است و نمیتوان هر صفت پبوتی را صفت جداگانه قائل شد و ظاهر آنستکه قرآن کریم و آیات نازله که بتدریج 
توسط جبرئیل (ع) بر رسول اکرم (ص) نازل شده صفت انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۱ 
فعل کبریائی و حادث است همچنانکه آیه کریمه از آن ذکر محدث تعبیر نموده است. 
و وا وی لین توا هل هذا بر متلکم: 
بت‌پرستان مکه و بیگانگان بطریق نجوی و نهائی گویند و اشاره برسول گرامی نموده مگر این بشر نیست؟ پس چگونه دعوی 
رسالت از جانب پرورد گار مینماید و دعوی ارتباط با عالم غیب و ماوراء جهان دارد همچنانکه ما ارتباط با غیب نداریم و از 
حوادث جهان بیخبریم از نظر اينکه افراد بشر یکسانند چنانچه دعوی رسالت و ارتباط او با غیب صحیح بود هر آینه هریک از ما نیز 
با غیب ارتباط داشته و از حوادث جهان آگهی داشتیم و نظر به این که رسول فردی از بشر است. شاهد آنستکه در دعوی رسالت او 


نظر به این که بشر محال است بمقام رسالت از جانب پرورد گار نائل شود و با عالم غیب ارتباط داشته باشد پس هر آنچه از آیات 
قرآنی بشما ارائه میدهد سحر است و معجزه از جانب پرورد گار نیست و ه رگز شایسته نیست خردمند فریفته سحر گشته و بساحر 
ایمان آورده دعوی او را تصدیق کند. 

قال ربّی یلم لْقوّل فی السّماء اَْض و هو السَمیغ العلیم: 

بیان پاسخ رسول است نظر به این که بت‌پرستان و بیگانگان دعوی رسالت او را تکذیب نموده و آیات قرآنی را سحر خوانده 
میگفت آفرید گار شاهد و گواه بر صحت قول و دعوی من است و او گواه است که مرا بدین سمت اعزام فرموده و بمنظور اتمام 
حجت رسالت خود را انجام میدهم و تکذیب رسالت من مبارزه با ساحت پرورد گار است همچنانکه رسولان جز اعلام رسالت خود 
بمردم و دعوت آنان وظیفه‌ای نداشته‌اند. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۲ 

بل الوا أَضغات آخلام بل افترا بل َو شاعه: 

بت‌پرستان آیات ِ را سحر پنداشته و نیز گفته‌اند جز افسانه سرائی نیست و آیات را بطور ناروا بپرورد گار نسبت میدهد بلکه 
عبارات و مفاهیم شاعرانه و جز خیال بافی و یاوه گوئی نیست. 

لین یف کما أَزسیل لو 

نتیجه تکذیب آیات قرآنی آنستکه بت‌پرستان گویند چنانچه بخواهد که ما دعوت او را پپذیریم باید معجزه‌ای آشکار بما ارائه دهد 
همچنانکه رسولان گذشته معجزاتی بمردم برای اثبات رسالت و صحت دعوی خود ارائه می‌دادند مانند عصا و دست درخشان و 
بت‌پرستان مکه با اينکه رسالت رسولان را نیز تکذیب می‌نمایند ولی از نظر تعجیز با رسول گرامی بدینطریق احتجاج مینمودند. 


ما آمنت تلهم ین قریَة آغلکناها أَهُمْ یو 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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مبنی بر تکذیب گفتار بت‌پرستان است که چنانچه رسول معجزه آشکاری بما ارائه دهد دعوی رسالت او را ميپذيريم. 
پاسخ آنستکه بسیاری از امتهای گذشته نیز چنین درخواست تعجی زآمیزی از رسولان نموده پرورد گار نیز بدرخواست آنان معجزه‌ای 
دسترس آنان نهاده و بانها ارائه داده مردم بتکذیب و انکار خود ادامه داده و ما آنها را بهلاکت افکندیم بت پرستان مکه نیز مانند 
امتهای گذشته هستند چگونه ایمان خواهند آورد زیرا دعوی آنان جز بهانه جوئی نیست. 
و ما سنا یلک الا رجا توحی الیهم: 
آیه مبنی بر اعلام آنستکه رسولان گذشته راد مردانی بودند که پرورد گار آنان را بسمت رسالت بسوی امتهای گذشته اعزام فرموده 
با قید اينکه با سروشهای غیبی ارتباط داشته و از تعلیمات ربوبی استفاده نموده باشند بت‌پرستان نباید رسولان را قیاس بخودشان 
نمایند و از نوع بشر بودن سبب نمی‌شود که همه افراد در شئون انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۳ 
انسانیت مانند هم باشند و در کمالات ظاهری و فضائل معنوی همه انسانها یکسان باشند. 
از نظر اينکه پرورد گار در کمون بشر روح و روان نهاده که زیاده بر تصور قابل ترقی و تکامل است و سبب امتیاز ذاتی افراد از 
یکدیگر میشود و روح و نیروی ناطقه که برای بشر فصل معرفی شده بطور مبهم بوده و بر همه افراد صادق است و فصل حقیقی که 
سبب امتیاز هر فردی از افراد دیگر میشود امتیازات روحی و روانی او است و بهترین مزیت و امتیاز برای افراد بشر آنستکه قابلیت 
داشته باشند که پرورد گار بر آنان منت گذارد و آنان را با تعلیمات غیبی آشنا سازد و بسمت رسالت و دعوت جامعه بشر 
بخداپرستی اعزام نماید و تعلیم و تربیت بشر را بعهده آنان گذارد. 
و بت‌پرستان چنین پندارند که رسالت از جانب پرورد گار در اثر ارتباط غیبی است و اختصاص بفرشتگان دارد که وجود و حقیقت 
آنها ملکوتی است و بشر از این امتیاز محرومند بهمین قیاس رسولان نیز که دعوی رسالت از جانب آفرید گار مینمایند فاقد امتیاز 
جنبه ملکوتی بوده و از الهامات غیبی بی‌بهره خواهند بود. 
پاسخ این شبهه گفته شد که روح نیروی ملکوتی است ممکن است از نظر شایستگی با تعلیمات غیبی ارتباط بیابد و بسمت رسالت 
اعزام شود. 
خطاب به بت‌پرستان است که در مقام اعتراض بر آمده به این که همچنانکه در مقام امتحان و آزمایش رسول گرامی اسلام از 
دانشمندان مکتب تورية و انجیل سوالاتی مینمایند در باره رسولان گذشته نیز که کتابهای آسمانی مانند صحف و توریةٌ و زبور و 
انجیل و احکام الهی بر آنان نازل شده و دسترس بشر نهاده‌اند سوال نمائید گواهی خواهند داد که چه رادمردانی بوده‌اند. 
در کتاب کافی از امام باقر (ع) روایت نموده از امام سوال شد بعض از مردم گمان کنند که مفاد آیه یلوا أَل ال کر مراد علماء 
و دانشمندان بهود و نصاری انوار درخشان» ج۰۱۱ 1 
است امام فرمود آنان بدین خودشان شما را دعوت خواهند نمود و سپس بخود اشاره نموده فرمود ما اهل ذکر هستیم که باید مورد 
سژال قرار بگیریم. 
مفسر گوید: روایت در مورد تفسیر آیه هو ما نالک ال رجانا نوی له نیست زیرا ارجاع بت‌پرستان باوصیاء علیهم السلام 
مورد ندارد با اينکه از رسول اکرم (ص) نپذیرفته‌اند و نیز از امام امیر مومنان علی (ع) روایت شده که فرمود ما اهل ذکر هستیم. 
و ما جعلنامُع جسداً لا با کلون الطعاع و ما کاُوا خالدین: 
آیه مبنی بر رد گفتار بت‌پرستان است که چگونه رسول گرامی اسلام غذا صرف مینماید. 
پاسخ آنستکه پرورد گار رسولانی را که قبل از تو بسوی جامعه بشر اعزام داشته صاحبان اجسادی نبوده‌اند که بغذا نیاز نداشته و 


مرگ آنان را فرا نرسد تا اينکه نیاز ترا بغذا و آشامیدنی و مرگ تو سبب شود که برسالت تو اعتراض نمایند و ما رسولان را در اثر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۲ 
القاء وحی بآًنها از بشریت خارج ننموده‌ايم. 
نم صدفنام لوغ فنجیناهم و من تشاء و آَفلکنا المدرفین: 
پس از اعزام رسولان بسوی جامعه بشر و تأسیس مکتب توحید و قیام آنان بدعوت و پیروی مردم از برنامه مکتب خداپرستی بآنان 
وعده داده بودیم که چنانچه مردم در مقام انکار و مبارزه برآیند آنان را نصرت دهیم و بر دشمنان آنان که با ساحت پرورد گار 
بمبارزه برخاسته غلبه يافته چیره شوند همچنین پیروان آنان را از آزار و شکنجه دشمنان نجات بخشیده و بت‌پرستان را که در مقام 
مبارزه با رسولان برآمده‌اند بهلاکت افکنده‌ايم. 
آیه مبنی بر اعلام منت بر جامعه اسلامی است که آیات کریمه قرآنی که برنامه تعلیم و تربیت بشری است و بر اساس توحید خالص 
و فضایل خلقی و اعمال صالحه انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۵ 
نهاده شده و دسترس بشر است ارجدارترین کتابهای آسمانی که معارف الهی و برنامه سعادت اجتماعات بشری را در همه ادوار 
بعهده دارد. 
و چنانچه نزول آیات قرآنی در نظام جهان نبود مصالح بشر تأمین نميشد و برنامه تعلیم و تربیت سلسله بشر بر اساس صحیح استوار 
نبود زیرا یگانه وسیله‌ایکه توحید خالص و دلایل آشکار آن و معارف الهی و برنامه عملی را در دسترس بشر گذارد همانا آیات 
کریمه قرآنی است زیرا در کتابهای آسمانی و احکام آنها نواقصی بچشم میخورد که مورد انتقاد قرار گرفته است و چنانچه 
اصلاحات اساسی برنامه اعتقادی و احکام عملی مکتب قرآن نبود هرگز صلاح و انتظام زند گی اجتماعات بشری در همه ادوار 
بشریت در نظر گرفته نميشد و بسیاری از احکام دیانتهای گذشته که مورد اعترااض است مصون از انتقاد نبود. 
فلا تفقلوت: 
مبنی بر توبیخ است با اینکه معارف مکتب توری؛ و همچنین در برنامه عملی و احکام حقوقی و جزائی آن قصور و نواقصی دیده 
میشود در صورتی که مبسوطترین کتابهای آسمانی است و دوره دبیرستانی تعلیم و تربیت بشری را بعهده دارد با مقایسه پرنامه 
مکتب قرآن که بمنزله دانشگاه عالی توحید خالص است آشکار میشود و یگانه دلیل بر اعتبار صحت دیانتهای آسمانی و نیز صحت 
وقوع معجزات رسولان همانا شهادت و گواهی آیات کریمه قرآنی است که چنانچه گواهی آیات قرآنی نبود رسالت هیچیک از 
رسولان و معجزات آنان بر اساس صحیح و دلایل آشکار استوار نبود. 
از جمله چنانجه که کر نتروارت و تنس مریم صدیقه علیها السلام بر اساسی استوار نبود و جامعه 
توحید آئین مسیحیت هرگز نمیتوانست دین و آئین و کتاب انجیل را مستند برسولی هم چه عیسی مسیح (ع) معرفی نمایند و یا عالم 
بشریت آنرا بپذیرد. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۶ 
و کم قَصعنا من قرف کائث ظلعةٌ و نا بفدها قوماً آخرین: 
آیه مبنی بر تهدید بیگانگان و سر گذشت امتها و اجتماعات گذشته است که در مقام تکذیب رسولان بر آمده و بمبارزه با ساحت 
پرورد گار برخاسته بودند و عاقبت بهلاکت محکوم گشته و سرزمین و آثار آنان را پرورد گار بگروه‌ها و اجتماعات دیگر واگذار 
لمورده: کهسب غبرت آبتد کان: کرد 
لا آحشوا بسا (ذا هم منها بو کضوت: 
بیان سر گذشت هلاکت امتها و اقوام گذشته است که با ساحت پرورد گار بمبارزه قیام نموده هنگامیکه آثار و نشانه عذاب و عقوبت 
الهی آنها را فراگرفت بیدرنگ در صدد فرار بر آمدند که از آن سرزمین بیرون روند و هر گونه وسائل نقلیه داشته بکار گرفته‌اند. 


لا کضوا و اجنوا الی ما رقم فیه و تساکنکم لک تون 
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۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۶ از ۲ 
فرشتگان و بعض اهل ایمان آن گروه مردم فراری را از فرار باز داشته و از نظر توبیخ و تعجیز میگفتند برای همیشه آیا نیازمندان بنزد 
شما آمده اظهار حاجت مینمایند و از بر آوردن حاجت آنها باز خودداری خواهید نمود. 
الوا ا ویلنا ّ نا طالمین: 
آنگاه که نشانه عذاب الهی آنان را فراگرفت با حسرت و پشیمانی خواهند گفت که ما از جمله ستمگران هستیم که بدعوت 
رسولان گوش فرا نداده در مقام مبارزه با آنان برخاستیم. 
ُما زا تلکک دَغواهم حتّی عنام حصيداً خامدینَ: 
پیوسته از اضطرار ویل گویان و در عقوبت غلطان بهلاکت رسیدند تا هنگامی که اجساد آنها سوخته و آتش عقوبت آنان فرونشیند. 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۱۷ 
[سوره الاأنبیاء (۲۱): آبات ۱۶ تا ۳۳].... ص : ۱۷ 
اشاره 


و ما نا الشماء والأض و ما ما لاعبین (۱۶) لو ردنا آن کح لها ادن من دن ان کنا فعلین (0۷ بلق بالْعٌ علّی 
7 من فی السّماواتِ و الض و من ده لا بشیتکبزون عَنْ عباته ولا 
یستخیزون (0۹) یسیون الیل و اهاز لا یرون (۲۰) 

ال من الأزض هم نیزوت (۷۱ آز کا فهما ال له لفسدتا قشبحا لوب العزش ها یو (۲۲) لا بل عم 
َفعل ومع تلو (۲۳) آم انح ذوا م ین فونه یل هاثوا بومانکم هد گر ء من عمی و ذکر من قبلی بل رهم لا بقلهون ال 
هم ففرضون (۲۴ وم زان قللک من زشول الا وحی ای هلال لا نون (۲۵ 

و قالو ات لرَخمن ولد میاه بل با نکرفون (۲۶ لا نله لول و هم پأنره نون (۲۷) یلم ما ین أَُدیهم و ما کلم و 
یشوة ‏ بم زقضی و بن عشیه مرن (0۸ من لبم یبن کون رکه تجزیه هثم که تجری 
الالمین (۲۹ ول بر لین کفروا آدالّماواتِ و الرْض کانت رف ناما و جعلنا مق الماء کل شییء عبش اقلا منوت (۳۰) 
و جعلنا فی الَأض ژوایتی آن تمبد بهغ و جعنا فیها فجاجا بلا هم هون (۳۱) و جعلنا الشماء مرف مغفوظاً و هم عن آیاتها 
عرضُون (۳۲ و هو لذی الیل و اهاز و اس و لمع کل فی لک یسیون (۳) 

انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱٩‏ 


شرح .... ص : ۱۹ 


و ما نا الشماء و الأرَض و ما تما لاعبین: 

بیان آنستکه پرورد گار کرات بیکران آسمان را مانند سقف زرین و زمین پهناور را مانند گهواره گسترده و آنچه از مخلوقات و 
آفریده‌ها و انواع بیشمار و شگفت آور در آن آفریده مانند عمل ستمگران و جباران بمنظور بازیچه و سر گرمی و بطور ملعبه نبوده 
بلکه بمنظور اثبات آنچه در صدر سوره نخستین آیه سلسله بشر را بآن تهدید نموده و تذ کر داده است به اين که هنگام حساب و 
بررسی باعمال بشر بسیار نزدیک و از هر حادثه نزدیکتر است. 

پرورد گار بمنظور اينکه به بشر اعلام نماید که زند گی بشر غرض اصلی از خلقت جهان و آفرینش آسمان و کرات بیشمار است و 


مم حم ۳ 2 ۰ ۰ موب هب ۰ اد مه م۰ ۰ ۳ ۳ ۳ و 
زند گی بشر را همیشکی و ابدی معرفی نموده و نیز غرض از خلقت جهان آن نیست که بشر چند صباحی زند گی نموده و سپس 
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۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۲۳ 
نابود گردد و در حرکات و اعمال خود مسئولیت متوجه او نباشد بلکه در همه لحظات زند گی در باره حرکات خود مسئولیت 
خواهد داشت و مورد بررسی به پیشگاه کبریائی قرار خواهد گرفت. 
و چنانچه خلقت جهان بمنظور رهگذر برای عالم قيامت و زندگی همیشگی بشر نبود بیهوده بود بلکه بمنظور سر گرمی و لعب بوده 
که این جهان پهناور و موجودات گوناگون را پدید آورد و سپس زوال پذیرد و نابود گردد و غرض دیگری از آن انوار درخشان» 
ج۱۱ ص: ۲۰ 
نبود جز عمل لغو و بیهوده بآن گفته نمیشد و ساحت پرورد گار منزه از عملی است که هر خردمندی نیز از آن تبری میجوید. 
و ردنا آن تخد هو َانحَذناه من لد 
و نیز مبنی بر تنزیه ساحت کبربائی است از اینکه خلقت کرات آسمان و زمین و موجودات در آنها بمنظور رفع نقیصه‌ای از 
پرورد گار باشد این تصور امر محال است زیرا هر گز مخلوق که فعل و اثر کبریائی است در قدس ذات او تأثیر نخواهد گذارد به این 
که مثلا ملالت و کسالت و خستگی خود را بدان وسیله بر طرف نماید و يا از تفرد و وحشت تنهائی که در قدس او خطور نموده 
بياساید و بفرض محال چنانچه بخواهد صفت لهوی و يا نیروی طرب بر او رخ دهد نیاید از طریق فعل و آفریده او باشد پلکه در 
صفت ذاتی خود نیروی لهو و طرب تصور شود گذشته از اينکه اتصاف به صفت لهو ذاتی شاهد بر ضعف و نیاز و نقص امکانی 
است و مستلزم آنستکه ذات قدس او مررکب باشد از حاجت که امر عدمی است و نیروئی که آن حاجت را رفع کند. 
پس خلقت جهان بمنظور لعب و بازی نبوده بلکه برای اينکه غرض بر آن مترتب شود و اينکه جهان مقدمه و رهگذر بشر برای عالم 
دیگر که مقصد است و بشر باید از رهگذر اینجهان بصحنه عالم دیگر انتقال بیابد و زندگی وی در آنجهان همیشگی خواهد بود. 
و پاسخ از اینکه خلقت جهان سبب تلهی و لهو و بمنظور رفع نقیصه ساحت کبریائی نخواهد بود آنستکه خلقت جهان فعل خارجی 
است و هرگز تأثیری در ذات پرورد گار نخواهد داشت بر این اساس جهان آفرینش بمنظور لهو نبوده و بفرض محال چنانچه غرض 
لهو بود از غیر طریق فعل خارجی باید تأمین شود یعنی صفت نیروی تلهی از ذات قدس نقیصه را رفع نماید. 
نتبجه اینکه جهان آفرینش فعل و اثر حکمت آمیز و دارای آ ار جدی و ابدی انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۲۱ 
و رهگذری است متحرک و بشر در این جهان با نیروی اختبار برهبری رسولان باداء وظایف و سپاسگزاری اشتغال میورزد و بکسب 
فضیلت و بمقامی از انسانیت نائل میگردد و سپس بجهان دیگر انتقال مییابد جهانی که منتها سیر و حرکت بشر از این جهان است 
بنام عالم قیامت که در کمون اين جهان نهفته و از آن نیز بوجود میآید و زند گی بشر در هر دو جهان نهایت ارتباط و وابستگی 
بیکدیگر دارد و انفکاک پذیر از یکدیگر نمیباشد. و جمله: 
جمله فرض محال است از نظر اينکه خلقت جهان که فعل و اثر خارجی پرورد گار است در ذات قدس و قدیم او اثری نخواهد 
گلارد و تصرف لو که ذر ورد محال کار میرود گفعه شده است و نله 
لاتخدناه من لدنا: 
اشاره باین نکته است چنانچه بفرض محال نیاز به نیروی لهو و تلهی باشد باید از ذات قدس و صفت ذاتی آن نیاز را بر آورد نه از 
فعل و اثر خارجی خود و خلقت جهان. و جمله: 
ان کنّا فاعلیت: 
نیز مبنی بر تا کید در باره قضیه فرض محال است که هرگز این چنین تحقق نخواهد بافت. 
بل نقذِف بالق علی الباطل قیمع 
جمله اضراب و بیان آنستکه خلقت جهان عمل جدی و مصالح آن همه عوالم امکان را فراگرفته و صفات واجبه کبریائی را بعرصه 


۶ 4 


۶ 
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۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ از ۲ 
ظهور در آورده از نظر اینکه پرورد گار نظام جهان را بر تبدل و تحول و تکامل استوار نموده و مراحل بیشمار امکان را در اینجهان 
پیاده نموده و از موجود شریف و اشرف آغاز و بر صحنه امکان پرتو افکنده تا آخرین مرتبه مبهم و هیولی سطح جهان را فرا گرفته 
تا آنجا که هیچ انوار درخشان» ج ۱ ص: ۲۲ 
ذره‌ای که شایسته باشد از نعمت گسترده بی‌بهره نخواهد بود و هر ذره و پدیده‌ای هر چه خواهد که بسوی کمال رهسپار گردد 
خواسته آن در بر آن آماده خواهد بود. 
و از طریق تأثیر و تأثر و فعل و انفعال و قذف و تأثیر در معلولها و تأثیر اسباب را در سایر موجودات و معلولها قرار داده بر این اساس 
نظام حرکت و تأثیر و قذف باطل و تبدل را در سرتاسر جهان بموقع اجراء گذارده و صحنه تنازع و زد و خورد میان حق و باطل و 
نور و ظلمت و صلاح و فساد و خیر و شر و نیک و بد را برای هميشه گسترده است صحنه‌ای که همه اقطار و جوانب و ابعاد آن بر 
نیروی قذف باطل استوار است. 
و بالاخره محصول تنازع و ستیز و مبارزه رسولان با نمرودیان و فرعونیان است که در اثر تمرد از دعوت رسولان خط بطلان بر خود 
کشیده آنگاه بسوی وادی هلاکت و نیستی رانده شده‌اند و سرتاسر جهان از کرات بالا و زمین پهناور و همه انواع بیشمار موجودات 
آنها و همچنین محصول و خلاصه جهان که عبارت سلسله بشر است هر لحظه بدین منوال در حرکت و سیر و جهش و تنازع و زد و 
خورد بوده رو بعالم دیگر نهاده هر یک پس از دیگری بدان سو رهسپارند. 
نظام تبدیل جهان که اساس آن بر سوق بکمال استوار است بر مبارزه حق و س رکوبی باطل نهاده شده و نمونه بارز آن پس از اينکه 
بشر بحرکت و سیر ارادی و جوارحی خود بسوی قطب انحراف و بطلانن گرائید ناگزیر بر حسب نظام نیروی حق او را س رکوب 
خواهد نمود زیرا از بی‌راهه راه پیموده که بپرتگاه دیر یا زود خواهد رسید. 
همچنانکه تاریخ و س رگذشت اقوام و امتهای پیشین نشان میدهد که پس از اعزام رسولان بسوی آنان و بنا گذاری مکتب توحید 
عموم مردم را بپیروی از برنامه مکتب توحید دعوت نموده گروهی که پذیرفته و در پرتو دعوت بح و حقيقت بسیر خود ادامه داده 
بحیات هميشه نائل آمده‌اند و گروه دیگر قطب مخالف از نظر انوار درخشان» ج۱ ص: ۲۳ 
اینکه راه باطل پیموده و با دعوت بحق مبارزه نموده بر طبق حکمت پس از آنکه دوره آزمایش پایان یابد پرورد گار از نظر 
شایستگی باطل را از صحنه هستي برای همیشه بدور خواهد افکند. 
و تاریخ اقوام گذشته مسطوره‌ای از این نظام خلقت است که سر گذشت آنان که سرنوشت ساز خود آنان بوده بمعرض نشانه نهاده 
که اجتماعات آینده هر یک بقدر توجه خود عبرت بگیرند که بهترین آموزش است. 
فاذا هو زاهق: 
جمله بیان آنستکه نظام جهان که بر اساس تنازع و زد و خورد و تأثیر و تحول است هر لحظه نقص زائل شده کمال نسبی جایگزین 
آن خواهد شد ناگهان بر حسب مشیت کبریائی صحنه جهان پهناور نیز مانند همه اجزاء و ذرات آن که طول تاریخ دامنه‌دار هر 
لحظه در آن تحول فرمانروا بوده و جریان داشته مجموع نظام کرات و زمین پهناور نیز بهمین سرنوشت محکوم گشته و پراکنده 
گردد و در نظام گسترده مقدمه عالم دیگر که منتها سیر و تحول این جهان است صحنه پهناور دیگری را در کمترین لحظه‌ای 
بیافریند و بگستراند آنگاه اهل بصیرت مشاهده خواهد نمود که چه غرض اصیل و عمیق از جهان خلقت در نظر گرفته شده که 
زیاده بر تصور بوده و بجز از طریق مشاهده نمیتوان در آن باره پیش بینی نمود. 
با توجه به این که چنانچه مفاد (بل تقذفَ بالق علی الباطل) بر حسب اشاره آیات گذشته غلبه و ظفر رسولان و پیروان آنان باشد 
که پرورد گار گروه متمرد را در اثر مبارزه بوادی هلاکت افکنده باشد از نظر آن است که مسطوره حق همانا مکتب توحید و دعوت 


رسولان است هم چنین آشکارترین الگوی باطل گروه متمرد است که با دعوت رسولان بحق بمبارزه برخاسته‌اند. 
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و کم ال با نف 
مبنی بر تهدید است هنگام که صحنه جهان دیگر که محصول همه عوالم است انوار درخشان» ج ۱ ص: ۲۴ 
گسترده شود اسرار و نهانی‌ها آشکار گشته بیگانگان بطلان اندیشه‌های خود را خواهند یافت که چه نسبت‌های ناروا بساحت قدس 
داده و بچه وسایل بی‌پایه بمبارزه برخاسته آنگاه سیرت ننگین خود را خواهند یافت. 
و له من فی الشّماوات و الرْض: 
لام بمعنای اختصاص که ناشی از آفرینش است بدین نظر اقصی درجه عبودیت را باید بکار بندند و من اسم موصول بصاحبان خرد 
گفته میشود و کلمه سماوات بمعنای مقامات عالیه فر شعگان قدس است زیرا کرات آسمان سمو و علو آنها از زمین اعتباری است و 
ساحت پروردگار بر فرشتگان و بر اهل زمین ولایت دارد و مقتضی عبودیت ذاتی و ارادی است و فرشتگان انقیاد ذاتی دارند و 
مأمور اجرای تدبیر پرورد گارند و تخلف آنان فرض ندارد زیرا اراده‌ای جز آنچه که آفریده گار از آنها خواسته اراده‌ای ندارند. 
هم چنین ارواح قدسیه رسولان و اوصیاء علیهم الشلام بر گزید گان از سلسله بشر و وسائط تعلیم و تربیت جامعه بشرند تمرد و عصیان 
نیز در باره آنان تحقق ناپذیر است آیه مبنی بر توحید افعالی است که فرشتگان و سلسله بشر آفریده پرورد گار جهانند و در خلقت و 
آفرینش آنها موجود و با نیروای شرکت و با دخالت نخواهد داشت بهمین قیاس سلسله موجودات از جمادات و نباتات و حبوانات 
که بطور طفیلی و منظور اساس بشرند نیز مخلوق جهان آفرین هستند: 
و من علَه لایستکبرون عْ عبادته: 
فرشتگان مقرب انقیاد وجودی دارند و با شهود عظمت ساحت کبریائی و نیز از نظر مذلت وجودی خود که ربط و تعلق محض‌اند 
امکان ناپذیر است که در مقام خودستائی برآیند و شعار آنان انقیاد محض طبق انقیاد ذاتی و تکوینی آنها است. 
ولا یشتَخسرون: 
فرشتگان مقرب از نظر تجرد و صفا و نورانیت محض از اجرای عبودیت و انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۲۵ 
انجام وظایف و تدبیر در باره جهان هرگز فرسوده و یا خسته نخواهند شد و همچنین کسالت و ملالت بر آنان عارض نمی‌شود. 
یخن الیل و الَهار لا یفتزون: 
تفسیر جمله متصله است به این که فرشتگان مقرب بطور دائم و بدون اينکه لحظه‌ای فتور و سستی بر آنان رخ دهد ساحت کبریائی 
را از نقص تنزیه می‌نماید و محتمل است از نظر اجرای تدبیر در نظام جهان باشد که در آن روز و شب و حدوث و زوال تصور 
میرود و گر نه وجود آنها از عالم قدس و فوق عالم طبع است از نظر اينکه آفرید گار حقایقی را از معارف بطور شهود بآنها موهبت 
فرموده و وسائط اجرای تدبیر جهان معرفی نموده و باتمام شئون وجودی خود به مدح و ثنای پرورد گار اشتغال دارند و از نقص و 
امکان تنزیه مینمایند و اجرای نظام یکنواخت جهان مسطوره‌ای از تسبیح و مدح و ثنای فرشتگان مقرب است. 
همچنانکه پیروی اهل توحید از مکتب آسمانی نمونه‌ای از تسبیح و حمد رسولان است همچنین تأسیس مکتب عالی قرآن و تعلیم و 
تربیت دانشجویان آن نیز مسطوره‌ای از تسبیح و ثنای رسول گرامی (ص) و اوصیاء (ع) میباشد. 
آم تاه ای لَأّض هم یرون 
پس از اثبات اينکه بحکم خرد بشر باید در انتظار زندگی همیشگی باشد و اعمال و افعال اختیاری او از شئون وجودی او بوده و 
مورد بررسی قرار می گیرد در اینصورت بت‌پرستان آیا خدایانی برگزیده و پرستش مینمایند که از انواع موجودات سفلی و مادی 
است که بت‌پرستان را در عالم قیامت بار دیگر ایجاد مینماید و باعمال آنان نیز بررسی خواهند نمود. 
در اینصورت پیروی از مکتب رسولان در جهان و بررسی باعمال در قیامت به پیشگاه پرورد گار مورد ندارد. 


آیه مبنی بر توبیخ است چگونه بیگانگان خدایان از نوع موجودات سفلی انوار درخشان» ج ۱ ص: ۲۶ 
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و مادی را پرستش مینمایند و چنین پندارند که در قیامت نیز آنها باعمال آنان بررسی مینمایند در صورتی که خدایان آنها بر حسب 
نظام جهان محکوم بفناء خواهند بود مانند سایر موجودات. 
و کان فیهما هه ال ال َسَدتا: 
حرف الا بمعنای غیر است یعنی چنانچه غیر آفربد گار که آسمان و زمین را آفریده آنها را تدبیر نماید منتهی بفساد خواهد شد و 
حرف الا بمعنای استثناء نیست زیرا معنای استثناء آنستکه چنانچه آسمان و زمين را مدبری بجز آفرید گار آنها را تدبیر کند رو بفساد 
خواهند نهاد و مفهوم این عبارت آنستکه چنانچه آسمان و زمين را مدبرانی باشد که با آفرید گار آنها را تدبیر نمایند منتهی بفساد 
نخواهد شد و این باطل است. 
و از آیه استفاده میشود که در مقام اثبات توحید بدلیل تمانع است و تقریر آن چنین است چنانچه با آفرید گار جهان پرورد گار 
دیگری باشد هر آینه هر دو قدیم و ازلی خواهند بود و اشتراک سبب تمائل هر دو میشود ناگزیر هر دو قادر وحی و عالم خواهند 
بود و از شئون هر یک از دو قادر بطور اطلاق آنستکه صحیح باشد که هر یک ضد آنچه را که دیگری خواسته است بخواهد و 
اراده کند و چنین فرض کنیم لامحاله باید خواسته هر دو بوجود بياید و این محال است و يا خواسته و مراد هیچیک تحقق نیابد آن 
نیز محال است با فرض قدرت قاهره هر یک با توجه به این که فرض دو موجود واجب بآنستکه هر یک فاقد حد و خصوصیت 
دیگری باشد و لازم آن محدود بودن و تر کیب است این نیز نقص و محال است. جمله: 
و کان فیهما هه ال ال َسَدتا: 
حرف لو در مورد امر محال بکار میرود آیه بیان آنستکه چنانچه در تدبیر کرات آسمان و زمین پهناور و انواع موجودات آن زمام 
تدبیر و تصرف در آنها بجز آفرید گار جهان باشد هر آینه منتهی باختلال نظام خواهد گشت زیرا بت‌پرستان انوار درخشان» ج۸۱۱ 
۱۷ 
تصدیق دارند که امر خلقت و آفرینش ابتداء اختصاص بآفرید گار دارد. 
ولی پس از خلقت موجود شریف تدبیر قسمتی از نظام جهان را آفرید گار بپاره‌ای از آن مخلوقات شریف واگذارده است مانند 
فرشتگان آسمان و یا فرشته زمین و کوهها و نباتات و حیوانات و نیروی قدرت و تدبیر بهر یک از آنها و در وجود آنها نهاده است. 
آیه بیان پاسخ از این نظر و پنداشت است که چنانچه نیروی دیگری زمام تدبیر قسمتی از جهان را بعهده بگیرد لازم آن اختلال نظم 
و فساد خواهد بود زیرا فرض وجود دو مدبر و زیاده آنستکه هر یک در حقیقت ذات و وجود مباین با وجود مدبر دیگر خواهد بود 
و هر یک از مدبرها حّ وجودی دارند که مباین و جدا از حد وجودی دیگری و فاقد حد وجودی آنست و گر نه تعدد آنها مفهوم 
ندارد خلاصه تعدد مدبر شاهد بر تعدد ذات و تباين حد وجودی هر یک از آنها است و هر یک هر چه در ذات و وجود خود دارد 
دیگری فاقد آن باشد. 
در اینصورت تعدد مدبر صدق مینماید و آثار هر یک نیز متباین با آثار دیگری بوده و تباین آثار هر یک سبب اختلال نظام جهان 
خواهد شد و از وحدت و ارتباط نظام عمومی که در همه مراتب موجودات جهان فرمانروا است دلیل قطعی است که یک تدبیر و 
یک دستور همه جانبه از یک مقام صادر میشود که همه آثار و علل و اسباب را متناسب هم نموده بدون کوچکترین موردی که از 
آن تخلف پذیر باشد. 
و بعبارت دیگر یک نیروی نامتناهی طولی و محیط در همه طبقات موجودات فرمانروا است و اتصال تدبیر که همه اطراف و جوانب 
بیشمار جهان را فرا گرفته و نظام یکنواخت همه ذرات موجودات را تأمین مینماید و نظامهای جزئی بیشمار موجودات را نیز بنظام 
عمومی میپیوندد. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۸ 
فشبحات له رب لش عمّا یَصفون: 
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جمله تفریع آیه در مقام تنزیه ساحت پرورد گار است از پنداشت بی‌پایه بت‌پرستان به اين که چنانچه زیاده بر یک مدبر در نظام 
مجموع جهان دخالت داشته باشد منتهی باختلال نظم و نابود شدن جهان و بفساد خواهد کشید آیه ساحت پرورد گار را تنزیه 
مینماید از اينکه نتواند خود قائم بتدبیر جهان باشد و بلفظ جلاله استناد نموده که نام ذات واجب و مجمع صفات کمال و صفات 
ثبوتیه و سلبیه است و جهان هستی صحنه‌ای است که صفات کمال و جلال کبربائی را هر لحظه ارائه میدهد. 
کلمه زب اه 
صفت فعل پرورد گار و نسبت بجهان خلقت خالق و مدبر بطور اطلاق آفرید گار مستجمع صفات واجبه است و کلمه العرش بمعنای 
سعه نفوذ و سلطنت و فرمانروائی است که صحنه جهان خلقت را از ازل فرا میگیرد و مفاد آیه ساحت کبربائی که جهان هستی را از 
ازل گسترده و بسوی ابد نیز سوق میدهد و باستناد صفت فعل توحید افعالی پرورد گار منزه از آنچه بیگانگان از نقص و امکان 
پنداشته و در تدبیر نظام جهان مخلوقی دخالت نخواهد داشت. 
لا ُشتل عم یفعل و مغ شتلون: 
آیه بیان آنستکه باستناد اینکه ساحت پرورد گار رب عرش و آفرید گار و مالک علی الاطلاق صحنه جهان هستی و جهانیان است 
حق سوال برای احدی باقی نخواهد گذارد زیرا حق سوال و پرسش از چگونگی و صلاح فعل پرورد گار ملازم با مسلیت ساحت 
کبریائی است یعنی چنانچه بشر حق سوال از چگونگی و صلاح عمل پرورد گار داشته باشد در اینصورت به بشر حق میدهد که از 
مصلحت عمل پرورد گار پرسش نماید و این مخالف حق مالکیت پرورد گار بطور اطلاق بر عمل و بر سائل و بر همه افراد بشر است. 
و آیه حق سوال از مصلحت عمل پرورد گار را از بشر سلب مینماید و بشر انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۳۹ 
باید معتقد باشد که آفرید گار حاکم علی الاطلاق و حکم و خواسته او نافذ است و حق سئال از صلاح و مصلحت عمل پرورد گار 
که ناشی از اعتراض است از بشر سلب شده است و سیاق آیه مبنی بر سوال از فعل و چگونگی عمل پرورد گار و از مصلحت آنست 
و با توجه بمصلحت که بر عمل پرورد گار مترتب است سبب تصدیق حکمت در عمل گردد و مانع شود که بر عمل او اظهار نگرانی 
ما یك. 
با توجه به این که سوال و مسئلت حاجت از پیشگاه پرورد گار امریست ممدوح و بآن ترغیب شده و اظهار حاجت از جمله شعار 
عبودیت معرفی شده همچنین قضاء حاجت نیازمندان شعار الوهیت و صفت فعل و ربوبیت کبریائی است. 
و از نظر اینکه پرورد گار رب عرش و رب عالمیان است مالک بطور اطلاق بر تدبیر جهان و بر سلسله بشر است و برای بشر شایسته 
نیست که سوال نماید بچه جهت به عمل مخصوصی امر نموده و یا از آن نهی نموده بالاخره حکمت و مصلحت امر و یا نهی را از 
پرورد گار سوال نماید زیرا مالکیت بطور اطلاق پرورد گار سب هر گونه تصرف و نفوذ و فرمان بر جهان و بر مردم میباشد: 
و گفته شده که آیه «لا- کل عَمّا یَعل» از نظر آنستکه بر حسب آیات قرآنی از جمله صفات فعل پرورد گار حکیم معرفی شده 
بدینجهت موردی برای سوال از مصلحت عمل حکیم نخواهد بود زیرا شعار عمل او بطور دائم حکمت و صلاح است و در حقیقت 
ترک سوال از حکمت و فائده عمل از نظر آنستکه فاعل حکیم بطور اطلاق است و پیوسته بر وفق حکمت و صلاح رفتار مینماید و 
سوال بمنزله تزلزل در این عقیده است. 
زیرا سوال از مصلحت و صلاح عمل از نظر آنستکه ممکن است احیانا عمل سبب ضرر و زیان بر فاعل مختار و يا بر دیگری گردد و 
عملی این چنین شایسته مذمت عقلاء و نیز سبب عقوبت الهی خواهد بود و عمل چنانچه مقرون بصلاح و فائده باشد مورد مواخذه و 
اعتراض نخواهد بود بر این اساس سوال از صلاح عمل انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۰ 
اختصاص بافراد و بمواردی دارد که ممکن است عمل با آن دارای مصلحت و يا مفسده باشد. 
و هم بُنکلون: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۲۴ 
بر حسب سیاق آیه ضمیر راجع به بت‌پرستان است ولی آیه بیان قاعده کلی در باره بشر است که مسولیت لازم وجودی و شئون او 
خواهد بود و همه گونه اعمال و حرکات اختیاری که عبارت از حرکت بسوی مقصدی است که در نظر گرفته و بمنظور کسب 
جوهر وجودی خود میباشد مورد سوال و مواخذه ساحت کبریائی قرار خواهد گرفت زیرا که او مالک علی الاطلاق و رب عرش و 
خالق کرات آسمان و زمین و موجودات است و غرض اصلی از جهان هستی نیز سلسله بشر است و مربوب و مسژلیت لازم لا ینفکک 
او خواهد بود. 
آیه شعار وجودی بشر را عبودیت معرفی نموده و شعار زندگی و حرکت اختیاری او را مسئولیت به پیشگاه آفرید گار اعلام فرموده 
و حس مسولیت یگانه موهبتی است که بشر بعهده گرفته میتواند خود را باقصی درجه کمال و مقام انسانیت برساند بدین اساس نیز 
هیچیکک از انواع موجودات عالم شایستگی چنین موهبت و نعمت را نداشته و نپذیرفته‌اند همچنانکه بیگانه که حس مسولیت ننماید 
و رعایت نکند او را بسخت‌ترین در کات شقاوت و تیره‌بختی خواهد افکند. 
نظام جهان بر حدوث و حرکت است و لازم حرکت رسیدن به غرض و کمال ذاتی است و نیز لازم حرکت آنستکه غایت و غرض 
کاملتر از حرکت باشد زیرا حرکت بمنظور رسیدن بکمال است و نیز غایت هر حرکت فاعل آن حرکت و فاعل هر حرکت غایت و 
غرض آنست و غرض از خلقت جهان سیر و حرکت بشر بسوی کمال است. 
و حرکت بشر نیز بر اساس افعال اختیاری او استوار است و بر دو نیروی روانی و جوارحی وی نهاده شده و حرکت و سیر ذاتی و 
طولی برای رسیدن به حقیقت انسان انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۱ 
است که خود را بیابد و برای هر یکک از افراد بشر نظام خاصی مقرر داشته که بر اساس حرکات ذاتی و افعال اختیاری جوهر وجود 
خود را بیابد و طریقه سعادت و يا شقاوت را که خواهد بپيماید. 
از این مقدمه استفاده شد نظر به این که افعال اختیاری بشر سیر و حرکت وجودی است بسوی ذات نهفته خود که غایت و غرض 
خود را کسب کند و بظهور و فعلیت برساند بر این اساس بشر در صورتی مالک عمل و حرکت خود خواهد بود و مورد ماخذه و 
عقوبت قرار نخواهد گرفت که بصلاح و سود و بسعادت او باشد. 
و چنانچه بر فعل اختیاری او ضرر و زیان مترتب شود سیرت آن کسب شقاوت بوده و مورد کیفر و عقوبت خواهد بود نتیجه آنکه 
هر یک از افعال بشر مورد سوال قرار میگیرد که بچه سبب این عمل را انجام داده‌ای و باید فاعل مختار سب ارتکاب عمل خود را 
اظهار نماید و اثبات کند که عمل او بر اساس حق و صلاح بوده. 
این جریان در باره افعال مردم بطور عموم جاری است از نظر اینکه احتمال حق و باطل صحیح و فاسد و زشت و زیبا در باره هر یکك 
از افعال مردم میرود ولی در باره آثار و افعال پرورد گار که حق و صالح حقیقی و حد وجودی موجودات است مورد ندارد. 
بر این اساس آیه (لق من ربُک) تعییر نموده که هر امر حق و ثابت و شایسته در نظام جهان از ناحیه پرورد گار و پدید آورده او 
است و بحرف من قید شده یعنی ایجاد و تکوین حق از او است و گفته نمیشود الحق مع ربک زیرا از آن شائبه شرکک و عجز نسبت 
شا رود کال اه موی انم این ها ارف از او مش زیت 
ممچنانکه آبه (لْی خسن کل شُنء له .. تم ممدی) خلفت و آفرینش هر موجودی را نیکو و حسن برگزار نموده که حق و 
ثابت است و در آن شابه بطلاین و قبح نخواهد بود پس محصول افعال و آثار پرورد گار حسن نظام جهان است انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۳۲ 
و هر عمل که بر طبق صلاح باشد شایسته است و قضایای کلیه چه ضروریه و یا غیر آنها هم چنین آثار تکوینی که برای هر یک از 
موجودات بر حسب نوع آنان مقرر شده و حد وجودی آنها است همه را بشر در اثر آزمایش بدست میآورد و نظام علمی و برنامه 


عملی برای افعال و حرکات و مقاصد خود قرار میدهد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۲۳۲ از عاع۲۱ 
مثلا آثار گونا گون درمانی از نباتات برای معالجه بیماریهای مختلف استفاده مینماید و در اثر حد وجودی است که پروردگار در هر 
یک از نباتات نهاده و بشر در نتیجه آزمایش معلومات و نظام علمی و برنامه برای سیر و سلوک خود در زندگی تشکیل میدهد و 
صلاح و فساد و آثار نیک و بد افعال اختیاری و حرکات ارادی خود را تمیز میدهد و بکار می‌بندد و در صورتی که بطریق صحیح 
و یا آزمایش از خارج استفاده نموده و صورت علمی اخذ نموده باشد و حرکت جوارحی و فعل اختباری نیز بر طبق آن پرنامه باشد 
و بغرض و فائده که منظور بوده نائل شود عمل و فعل فاعل مختار بر وفق صلاح و حکمت بوده است و صلاح و اثر نیک عمل سبب 
رفع مژاخذه و ضامن عدم مسولیت فاعل مختار خواهد بود. 
و مصون بودن افعال و آثار حسنه پرورد گار از سوال از نظر اينکه ساحت او منزه از نقص و امکان است و باستناد صفات فعل از 
جمله حکیم و عزیز است که قدرت بی‌نهایت خود را در ایجاد و آثار صحیح و حق و ثابت بکار می‌بندد و هرگز مورد سئرال قرار 
نمیگیرد و بشر بسپاس او باید معتقد باشد که همه آثار او خیر محض و حکمت و صلاح نظام است. 
و نیز باستناد آیه «قریحان له رَبْالّْْش» که ماد آن مالکیت بطور اطلاق است و بر همه سلسله موجودات جهان و بخصوص بر 
سلسله بشر که محصول جهان است حق ایجاد و مالکیت بطور اطلاق دارد لانزم ذاتی آن مصون بودن افعال و آثار پرورد گار از 
سژال است زیرا مالکیت بطور اطلاق کبربائی ملانزم با ممل و کیت بطور اطلاق و مربوبیت بشر است و حق سال و یا اعتراض از او 
سلب شده. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۳۳ 
و نیز باستناد اينکه از جمله صفات واجب او حکیم و عزیز است جز بر طبق حکمت و صلاح نظام جهان که محصول و غرض اصلی 
آن زندگی بشر است رفتار نخواهد نمود و هرگز از این وعده که لازم صفت فعل او است تخلف نخواهد فرمود و چنانچه ضرر و 
زیانی بر بشر رو آورد در نتیجه رفتار خود او بوده و یا در اثر عقوبت کرده‌ها و آثار وضعی آنها خواهد بود. 
خلاصه نظام جهان هستی مسطوره‌ای از صفات جمال و جلال کبریائی است صحنه سرائی است از ازل تا ابد آنرا گسترده صفات 
کبریائی را ارائه میدهد از جمله حکایت از ابدیت نظام شریف ربوبی مینماید این چنین صحنه‌ای را پرورد گار دسترس بشر نهاده و 
سرتاسر آنرا موجودات و پدیده‌ها فراگرفته و در هر یک نظام بخصوصی فرمانروا است بشر نیز بشعاع نیرو و قدرت خود از آن 
استفاده نموده آنرا برنامه و صورت علمی خود قرار دهد چنانچه بر طبق آن حرکت نموده بکمالی که در انتظار او است نائل خواهد 
آمد. 
اثر و فائده فعل اختیاری پس از تحقق عمل بر آن مترتب میشود و مصلحت بوجود علمی آن مقدم بر عمل است. 
پایه فعل اختیاری بر دو رکن نهاده شده یکی علم بصلاح و اينکه فعل فائده دارد و فاعل مختار فاقد آنست و در اثر اقدام بعمل 
واجد همان مصلحت و فایده شده و اين در صورتی است که از خارج و نظام جهان ارتباط عمل را با آن فائده احراز نموده باشد 
رکن دیگر آنستکه آنرا برنامه عمل اختیاری خود قرار دهد و فاعل در نتیجه عمل اختیاری بغرض و فائده که منظور او بوده نائل 
خواهد آمد. 
آم انوا ین ونه ِهَةٌ فل هئ بومانکم: 
آیه مبنی بر توبیخ و دفع احتمال دیگر برای معاد و بررسی باعمال به پیشگاه پروردگار است به اين که بیگانگان خدایان خیالی 
دیگری را اتخاذ نمایند و پرسش کنند و از عبادت آفرید گار بی‌نیاز گردند و از محشور شدن در صحنه قيامت و بررسی انوار 
درخشان» ج ۱۱ ص: ۳۴ 
باعمال رهائی یابند آیه خطاب برسول اکرم (ص) نموده که به بیگانگان اعلام نماید که دلیل این اندیشه و پنداشت بی‌پایه خود را 
اعلام نمایند. 


هذا ذ کر مَنْ معی و ذکز من قتلی: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۴ از ۲ 
ای رسول گرامی در مقام ابطال پنداشت آنان بگو و احتجاج بنما بآیات قرآنی که بجامعه مسلمانان جریان محشور شدن در صحنه 
قيامت را خبر داده که همه افراد بشر به پیشگاه آفرید گار احضار و باعمال آنان بررسی خواهد شد و از آبات قر آنی تعبیر بذ کر 
نموده بلحاظ اينکه امر معاد و محشور شدن همه افراد بشر در صحنه قيامت و بررسی باعمال آنان امری است که بشر هرگز بان 
نخواهد پی برد جز از طریق تذ کر و تعلیمات آسمانی بوسیله نزول آیات کریمه قرآنی و ساير کتابهای آسمانی که با نها اشاره شده 
است و تصریح نموده که امر معاد و حضور سلسله بشر را در صحنه قیامت رکن توحید و خداشناسی معرفی نموده و با تصریح 
کتابهای آسمانی و ضرورت آن چگونه بیگانگان با دعوی و پنداشت بی‌پایه در مقام انکار معاد بر ميیند که از مسولیت خودشان به 
پیشگاه آفرید گار جهان رهائی یابند. 
بل رهم لایَعلمون ال هم مُعرضون: 
مبنی بر توبیخ است که اکثر از مردم فرومایه در مقام جستجوی حقیقت نیستند و پیرو هوی و تمایلات بوده از اینرو بدون دلیل هر 
اندیشه‌ای که بآنان پيشنهاد شود پذیرفته از آن پیروی مینماید و از قبول حقیقت که بحکم خرد مقرون بدلایل آشکار است اعراض 
و ما َزسَلنا من قیلکک من سول ال وحی یه هلا له نا فاغبدون: 
آیه خطاب برسول گرامی نموده مبنی بر تاکید اينکه ساحت پرورد گار در جامعه بشر رسولانی اعزام داشته و از الهامات غیبی و 
تعلیمات ربوبی آنان را بهره‌مند نموده و از طریق آنان پیوسته باجتماعات بشری پی‌درپی اعلام میشد که شایسته انوار درخشان؛ 
۱۱ ص: ۳۵ 
ستایش و پرستش نیست جز آفرید گار یکتا و بی‌همتا و بشر نیز باید بسپاس نعمت آفرینش قیام نموده آفرید گار جهان را پرستش 
نمایند و از شرکک تبری جویند. 
وقالر )انز من ولا شعوا 
آیه مبنی بر توبیخ و تهدید بت‌پرستان است که نسبت ناروا بپرورد گار گفته و پنداشته و فرشتگان مقرب را فرزند تشریفی خود قرار 
داده و معرفی نموده و ساحت پرورد گار خود را از این سخنان ناروا تنزیه فرموده است. 
یل عبا مُکرَمون: 
فرشتگان موجودات مجرد و منزه از نقص مادیت و جسمانیت هستند و هرگز معرض زوال و فساد و تغییر و خستگی و یا معرض 
استکمال تدریجی نخواهند بود و هر چه از نیروی زیاده بر تصور واجد هستند بطور موهبت و کرامت باآنان هدیه شده و هیچ جنبه 
کمال اکتسابی ندارند و ظهور نازلی از قدرت نامتناهی و اراده قاهره مقام کبریائی هستند. 
و در اجرای وظایف و مأموریت هر یک از آنان مانع و عایق تصور نمی‌رود بطوریکه از اجرای مأموریت خود بی‌بهره گردند و 
وسائط اجرای همه گونه نعمتها به بشر هستند و آنچه از نیروی غیبی و سعه وجودی که بهر یک موهبت شده کمالی جز آنچه بآنان 
اعطاء شده در انتظار ندارند و هیچ حادثه کوچک و یا بزرگ در جهان رخ نخواهد داد جز آنکه بنیروی فرشتگان اجراء میشود و 
برای حوادث فرشتگانی بخصوص موکل هستند و وظیفه‌ای جز اجرای تدبیر و دستور پرورد گار ندارند و هرگز لحظه‌ای بمعصیت و 
تخلف اقدام ننموده در روان آنان خطور هم نخواهد نمود از نظر اینکه در اراده و قدرت استقلال ندارند و حادثه و با امری را هرگز 
اجراء نخواهند نمود جز آنکه در آن باره دستور صادر شده باشد و در باره اجرای دستورات هرگز تصرف و يا تحریف و یا زیاده و 
با تغییری نخواهند داد. 
فرشتگان مقرب باکثریت زیاده بر تصور ارتباط خاصی در اجرای وظایف دارند انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳۶ 


و پیوسته سلسله و ارتباط را رعایت مینمایند و نیروهای غیبی بطور سلسله و منتظم هستند مقام بعض فرشتگان بالاتر از بعض دیگر 
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است و جنبه آمریت نسبت بفرشتگان نازلتر دارند و هر یک از آنها مقام قرب و معلوم و وظایف خاصه دارند مثلا ملک الموت 
قابض ارواح (ع) و اعوان او وظیفه اجرای دستورات مخصوصی در باره قبض ارواح افراد را عهده دارند و وظایف دیگری بآنان 
محول نمیشود و برای اجرای نیروی غیبی و انجام مأموریت خود قید و شرطی را رعایت ننموده بیدرنگ انجام می‌دهند همچنانکه در 
کمترین لحظه‌ای سرزمین قوم لوط را واژگون کردند. 
لایَشبَوله باق 
در باره اجرای عمل بر ساحت پرورد گار هررگز سبقت نجویند زیرا نه در اراده و نه در اجرای نیروی و قدرت غیبی از خود استقلال 
دارند و در همه شون وجودی ظهور نازلی از اراده و قدرت کبریائی هستند بر این اساس پیوسته در اراده و عمل پیرو اراده و دستور 
پرورد گارند. 
وم بآقره یلو 
با تأکیدی که در بردارد مبنی بر حصر است که فرشتگان با نیروهای غیبی زیاده بر تصور نیروی اراده و قدرت خود را فقط در 
اجرای اوامر و دستورات پرورد گار بکار میبرند و فرشتگان مورد نهی قرار نمیگیرند زیرا نهی فرع امکان عصیان و جواز اتیان فعل 
مورد نهی است و فرشتگان اراده و عملی ندارند جز اينکه امر و تدبیر وجودی پرورد گار را اجراء نمایند. 
یعنی اطاعت فرشتگان بر حسب اراده تکوینی اختصاص بامر وجودی و اجرای دستور دارد و منع از عملی در باره فرشتگان تصور 
نمیرود هم چنانکه آیه یعون له ما أمرممه دلاللت دارد به اين که هر آنچه پرورد گار بآنان امر فرماید هرگز تمرد و عصیان 
نخواهند نمود. 
بعبارت دیگر انقیاد و اطاعت بشر بر اساس اختیار است به اين که هر لحظه انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۷ 
جانب اطاعت را بر تمرد و معصیت تغلیب دهند ولی انقیاد فرشتگان فقط در مورد امر وجودی بر طبق انقیاد ذاتی آنها است و 
اطاعت و انقیاد نسبت بخویشتن داری از گناه در باره فرشتگان مفهوم ندارد و در باره بشر دو طریق برای اطاعت او تصور میرود 
یکی اطاعت از امر و اتیان واجبات و دیگر اطاعت از نهی و خویشتنداری از گناهان است. 
و از نظر دیگر عمل فرشتگان و اجرای دستور پرورد گار متحد با اراده آنها بوده مغایرت و تعدد ندارند بدینجهت ظهور اراده و 
قدرت پرورد گارند ولی اطاعت عملی بشر و حرکت جوارحی آنان مغایر با اراده قلبی فاعل مختار و فرع آنست از این بیان استفاده 
میشود ارجمندی مقام رسولان و اوصیاء علیهم السلام از مقامات قدس فرشتگان مقرب از نظر تفاوت کرامت وجودی که پرورد گار 
بفرشتگان مقرب از آغاز خلقت آنها موهبت فرموده و حد وجودی آنان قرار داده و قابل ارتقاء و استکمال زیاده بر آن نخواهد بود. 
ولی کرامت وجودی که ساحت پرورد گار بهر یک از رسولان و اوصیاء علیهم السلام موهبت فرموده با اينکه کامل و مکمل هستند 
هر لحظه در طریق استکمال بوده و مقاماتی را از طهارت و قدس روحی و انقیاد جوارحی در انتظار دارند. 
بعبارت دیگر قدس ذاتی و کرامت وجودی فرشتگان فقط بر اساس موهبت است بدون اينکه وابسته به کسب و عمل بوده و اختیار 
در آن دخالت و يا ارتباط داشته باشد ولی قدس ذاتی و کرامت وجودی رسولان و قدسیان از بشر بطور موهبت و بغیر قیاس در اثر 
شاستکی ذاتی و اخیاری است. 
زیرا هر لحظه بر اساس اختیار نهاده شده و آميخته بدوام شعار عبودیت محض است و چنانچه لحظه‌ای بفرض تیره گی ش رک و یا 
غبار کفر بر روان تابان آنان سایه افکند سبب انحطاط مقام و حبط عمل آنان میشود بر طبق آیه نأش کت لَیْطنٌ عملکت. انوار 
درخشان» ج۱۱ ص: ۳۸ 
تفاوتی که نیروی اختیار بشر با اختیار و اراده فرشتگان دارد از نظر آنستکه اختیار بشر بر اساس نیروی اراده و دیگر حرکت جوارحی 


نهاده شده است و اراده نیز بر مبنای تصور و تصدیق عمل و علم بصلاح آنست که از خارج استفاده نموده باشد و در باره آن 
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قضاوت نموده آنرا برگزیند و حرکت جوارحی اقدام بعمل است و با این دو نیرو آنچه در کمون او نهفته است بعرصه ظهور و 
فعلیت خواهد در آورد و در اثر حرکت جوهر وجود خود را کسب کند و بیابد. 
ولی اختیار و اراده فرشتگان عبارت از اجرای دستور که ظهوری از اراده و قدرت پرورد گار است بدون اینکه بر اساس استفاده از 
خارج باشد و يا در باره صلاح عمل ارزیابی کند و در آن باره قضاوت نموده آنرا بررگزیند. 
بقلم مایق آندیهم و ما هم 
ساحت پرورد گار بر ظاهر و باطن و درون فرشتگان احاطه قیومیه دارد و چیزی از کمون آنان بر او پنهان نخواهد بود و سبب میشود 
که در قیام باداء وظایف زیاده خضو و اظهار عبودیت نمایند و ابن عباس گفته است که مفاد آیه آنستکه پرورد گار عالم است 
با نچه از وظایفی که انجام داده و آنچه بعد از آن انجام خواهند داد. 
و لا یعون ال لمن ازتضی و هُع من خشیته: 
بیان تنزیه فرشتگان است از اینکه در پیشگاه کبریائی شفاعت نمایند جز در باره اهل ایمان که عقیده قلبی آنان مورد خشنودی و 
رضایت پرورد گار باشد از نظر اینکه شفاعت در باره کسانیکه رابطه قلبی و ایمان به پرورد گار ندارند و ارتباط فطری خود را از 
پرورد گار گسسته‌اند لغو و بیهوده و هررگز مورد قبول نخواهد شد و فرشتگان که محض عبودیت‌اند تا هنگام که بآنان اذن و اجازه 
داده نشده در باره کسی شفاعت و درخواست عفو نخواهند نمود بدیهی است فرشتگان در باره بیگانگان که باصول توحید معتقد 
نیستند هرگز اقدام بشفاعت و درخواست عفو از عقوبت آنان نخواهد نمود. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۳۹ 
و هم ین خلیته مُشفقون: 
مبنی بر مدح و منت بر کرامت وجودی است که پرورد گار بهر یک از فرشتگان مقرب موهبت فرموده و آنان را ايمن از عقوبت 
قرار داده از صفاء و نورانیت و مشاهده عظمت کبریائی پیوسته در خوف و هراس وجودی هستند از نظر مذلت ذاتی که در خود 
می‌یابند و خوف آنان خارج از ذات خود نیست. 
زیرا تکلیف فرشتگان سنخ دیگر غیر از تکلیف معهود به بشر است زیرا تکلیف به بشر بر اساس اراده و اختیار مکلف است که در 
روان خود قضاوت و داوری نماید و امکان طاعت و معصیت داشته باشد ولی فرشتگان مخلوق نوری و طاهرند هر گز اراده‌ای ندارند 
جز آنچه را که پرورد گار از آنها بخواهد. 
بدین جهت ثواب و پاداش برای آنان نخواهد بود و مکلف فقط بتکلیف تکوینی هستند و تشریع در باره آنان مفهوم ندارد از نظر 
اينکه مقام بالا-تری را انتظار ندارند و دارای درجات بطور ثابت و مقامات بیشمارند و رابطه آنان با یکدیگر بر اساس اطاعت 
وجودی و انقیاد ذاتی است. 
و من یل ملع انی ال من ذونه فذلک تجزیه جهن کذلک تجزی الظالمین: 
قضیه شرطیه بیان ملازمه میان شرط و جزاء است گرچه تحقق شرط در خارج امکان پذیر نباشد آیه بیان آنستکه هر یکک از 
فرشتگان مقرب بفرض که دعوی الوهیت کند و خود را شایسته عبادت و پرستش معرفی نماید مستحق و شایسته عقوبت در دوزخ 
خواهد بود با اینکه بفرشتگان مقرب نیروی عصمت و روح قدس موهبت فرموده از نظر سقوط از مقام خود روح قدس آنان را باز 
میستاند و آنان را در محیط غضب قرار میدهد. 
همچنانکه پیروان آنان را عقوبت خواهد فرمود آیه در مقام تعلیم آنستکه ساحت پرورد گار روح قدس بفرشتگان مقرب موهبت 
فرموده و هرگز از وظایف خود تمرد نخواهند نمود با توجه به این که بطور موهبت و عاریت است و هر لحظه انوار درخشان» ج ۱۱ 
۳۹ 
نیز بر اساس فیص مجدد و تجدد امثال است و چنانچه بفرض اراده فرماید که روح قدس را از آنان باز میستاند و هر چه را 
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پرورد گار موهبت فرماید تملیکک بطور عاریت است. 
(مانند روح قدس و نیروی عصمت و طهارت) برسولان و یا حکم بخلود در سعادت و سکونت در جوار رحمت همه و همه بطور 
موهبت و عاریت و فضل است و از حیطه کبریائی ه رگز خارج نخواهد شد و قدسیان و هم چنین ارواح قدسیه رسولان و اوصیاء 
علیهم السلام تا چه رسد بافراد بشر در هیچیک از هدایا که از ساحت کبریائی یافته‌اند استقلال نخواهند داشت و همه با همه شئون 
وجودی خود قائم باویند و تعلق هر لحظه و ربط محض باویند. 
ول راذن کمَدوا آ الشماوات و الََض کانتا فا ناما 
آیه مبنی بر توبیخ بت‌پرستان است و فتق بمعنای گشودن تدریجی آنچه در کمون موجودی از اسرار نهفته و نهاده شده است و رتق 
یله | فست: 
آیه بیان خلاصه‌ای از نظام جهان است به این که در اجزاء و ذرات عالم طبع که در حیطه هستی در آمده‌اند اسراری از وجود و 
هستی در اعماق و کمون آنها بودیعت نهاده شده و در اثر حرکت و تحول و تأثیر و فعل عوامل خارجی و داخلی صحنه گسترده 
جهان هستی بتواند نهفته و اسرار موجودات کمون آنرا بتدریج در هر لحظه ارائه دهد و این حکم در همه اجزاء جهان تا ابد فرمانروا 
خواهد بود. 
برای روشن شدن مطلب اینکه هر لحظه تابش نور خورشید بهر قطعه از زمين پیوست با هوا و آب و فرو باریدن قطرات باران و علل 
مرموز دیگر در نتیجه آنچه از نیروهای درون خاک و اشعه خورشید و آب و هوا نهفته و نیروهای درون هر یکک از آنها بحرکت و 
خروش در آیند و در نتیجه فعل و انفعالات نباتات رشد نموده و بحرکت در میآیند این مسطوره‌ای از مرحله رتق و فتق گوشه و 
قسمتی از جهان طبع است و این حکم پرورد گار در همه ذرات خاک و قطرات باران و اشعه خورشید در همه جوانب و اقطار انوار 
درخشان ج۱۱ ص: ۴۱ 
جهان فرمانروا است. 
مشال دیگر برای روشن شدن نظام مرموز جهان آنکه از آغاز دمیدن روح بجنین که بلحاظی رتق فردی از بشر گفته میشود که در 
کمون او چه اسراری بودیعت نهاده شده که در اثر حرکات و تحولات زند گی او بتدریج گشوده و بعرصه ظهور در میآید و بلحاظی 
همه احوال و تحولاعت او را فتق همان فرد گفته میشود بهمین قیاس دوره کودکی و جوانی و کهولت و پیری و فرسودگی وی هر 
لحظه ادامه فتق و گشودن آنچه در کمون این فرد نهفته بوده تا اينکه دوره زند گی و حرکت اختیاری او بسوی هدفی که ب رگزیده 
پایان بابد و همه لحظات او عبارت از ادامه حالت فتق و گشودن آنچه در کمون نهفته داشته است. 
و غرض آیه احتجاج با بت‌پرستان است که خلق و ایجاد اجزاء جهان بشرحی که اشاره شد آميخته با تدبیر است که هر لحظه رتق 
بلحاظ دیگر فتق خواهد بود و بقاء هر موجودی بلحاظ سیر و حرکت آینده آن رتق بشمار میآید و بنظر گذشته آن فتق و گشودن 
کمون و کشف نهفته آن خواهد بود. 
خلا.صه تجدد امثال فیض و افاضه وجود پی‌درپی بهر موجودی کشف نهفته درونی آنست و بعبارت دیگر فتق و ارائه آنچه در رتق 
و کمون آن بودیعت نهاده شده خواهد بود و آغاز خلقت کرات آسمان و زمین که موادی از گاز و یا هر چه بوده میتوان رتق و فتق 
آنها را بهمین منوال قیاس نمود. 
و جعلنا من الماء کل شین عی: 
آیه مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است که هر یکک از انواع موجودات که دارای حس و حیات هستند آب که از ریزش قطرات 
باران پدید میاًید در خلق و تر کیب و انتظام آنها دخالت و نقش موثری دارد. 


فلا بوُمُونْ: 
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مبنی بر توبیخ است چنانچه بت‌پرستان تفکر نموده و در باره خلقت هر موجودی انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۲ 

بیندیشد خواهند تصدیق نمود که خلق و ایجاد هر موجود و پدید آوردن آن از کتم عدم و نیستی اختصاص بآفرید گار یکتا و 
بی‌همتا دارد هم چنین هر لحظه ادامه فیض وجود بأن که بطور تجدد امثال است مانند تابش اشعه خورشید است که نباتات را 
حرارت و نیرو می‌بخشد و آنها را بسوی کمال مناسب سوق میدهد و چنانچه لحظه‌ای خورشید از افشاندن نور دریغ نماید جهان در 
اعماق تاریکی و نابودی فرو میرود و جعلنا فی الزض زوابسی آن تمید بهغ و جعلنا فیها فجاجا اد 

مبنی بر توحید افعالی پرورد گار و نیز مبنی بر منت بر بشر است که در سطح زمین کوههای مرتفع و سنگین قرار داده تا بشر بتواند 
در سطح زمین با انتظام کامل زندگی نماید و زمین در حرکت و مدار مخصوص بخود اضطراب و انحراف بر آن رخ ندهد و همه 


اطراف و جوانب زمین توازن داشته باشد و نیز در سطح زمین و کوهها راه و جاده مقرر داشته که بشر بسهولت عبور نموده و باقطار 


باشد که بشر در اثر توجه باين نعمتها راه خداپرستی را بپیماید و هدایت یابد و در مقام سپاسگزاری که غرض اصلی از سایر نعمتها 
است پرورد گار بدین منظور دسترس بشر نهاده بر آید. 

و لا التماء فا مَهفوظاه 

از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار خلقت کرات بیکران آسمان است که علم بشماره و تعداد آنها تا چه رسد بسایر خصوصیات و 
مشخصات آنها از حیطه قدرت و توان بشر خارج است زیرا میلیاردها ستاره درخشان که هر یک هزاران بار از خورشید زمین 
بزرگتر است همه آنها را از آغاز خلقت در مدار مخصوص بهر یک بحرکت در آورده و پیوسته هر یک بحرکت و سیر خود با 
نیروی گریز از یکدیگر ادامه میدهند بدون اينکه کمترین انحراف و تجاوزی از مدار خود بنمایند و چنانچه انحراف در مسیر یکی 
از آنها رخ دهد در اثر اصطکاک همه کرات انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۳ 

متلاشی و پراکنده خواهند شد و از آغاز خلقت تا پایان جهان بطور منتظم همه را در مسیر خودشان محفوظ داشته و بمثابه سقف 
زرین بالای سر ما قرار داده که وسیله هدایت و شناسائی بشر باقطار جهان خواهد بود. 

و هم عن آیاتها مُغرضون: 

بیگانگان چگونه بآ ثار ستارگان بیشمار توجه نمی‌نمایند با اينکه از آغاز خلقت بطور شگفت آوری هر لحظه در حر کت بسر میبرند 
و هر یک در هر لحظه میلیاردها کیلومتر در مدار مخصوص بخود در حرکت هستند و بلحاظ نیروی جاذبه و گریز از یکدیگر که 
حرکت آنها را انتظام می‌بخشد بطور حتم از وحدت تدبیر که در باره همه آنها فرمانروا است حکایت مینماید. 

و هو الّذی ی الیل و اهاز و الم و اعمر کل فی ملک بسبخون: 

از جمله توحید افعالی پرورد گار خلق و ایجاد شب و روز است به این که در اثر حرکت زمین در مدار مخصوص بخود در ظرف 
یک شبانه‌روز چند ساعتی قسمتی از سطح زمین تیره گی و تاریکی مخروطی شکل آنرا فرا میگیرد و قسمت دیگر تابش نور 
خورشید آنرا روشنائی میبخشد هم چنین خورشید جهانتاب و ماه تابان را آفریده و همه ستارگان و کرات آسمان در مدارها هر یک 
مخصوص بخود در سیر و حرکت بوده در فضا و جوّ زیاده بر تصور شناور هستند. 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۴۳۴ 
[سوره الا نبباء (۲۱): آبات ۳۴ تا ۴۷].... ص : ۴۴ 


اشاره 
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و ما تلا لیشرٍ ین یلک تا مت هم الخاشون (۳۳) ل تفس اه الموت و تلو کم با و خر فتنهُ و انا تون 
(۳۵) و |ذا رآک ال زو ان یدنک لا روآ مدا ای کر آلهتکم و برخم هم کافزون (۳۶ شیق انا 
ین عجل سأریکم آینی لا تنتفجلون 6۳0 ون متی هلا ال ان کم صاوقین (۳۸) 

زیم لین کووا حبن لا یکمن عن ژجومهم ار و لاعن هورمغ و لاهع بل نض ون (۳۹ بل تأتهغ بَ هتم لا تستیغون 
ما و لا مغ یرون (۴۰ ول اسئهری برش من تیک فحاق بالذین سخزوا هم ما کاا به هرن (۴۱ فل تن یک کم بالیل 
و النهار یت الرخمن یل هم عن ذکر رهم مُعرضون (۴۲) آم له له تمتغهم من ذوننا لا یشتطیغون نطو ز هم و لام ی 
بضحیون (۴۳) 

یل نصا ملام راهم عی طل علبه لعر لا یززن نا ننیلَرض تَنقض ها ین آطرافها هم الیو (۴۴) قَلْ نا آندر کم 
اي و لا یش ال الدُعاء |ذا ما یرون (۴۵) و لین مهم تفه من ععذاب ریبک لول با وین نا طالمین (۴۶) وضع 
لعوازین الَسط لیزم لام قلا تفس شین وا کال مققال عبر زد نیا بها و کفی بنا حایبین (۳۷) 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۴۳۶ 


شوج هههء ص : ۳۶ 


سا لیر ین یک ال ان بت ماو 

آیه بیان آنست که بت‌پرستان پیوسته در انتظار فوت و رحلت رسول گرامی هستند که از دعوت او مردم را بدین توحید و مبارزه 
وی با دنیای شرکک آسوده خاطر گردند و همچنین بخدایان خیالی آنان طعن نزنند بدین جهت در انتظار فوت وی هستند که پس از 
رحلت او به پیروی از آئين بت‌پرستی ادامه دهند ولی سخت در اشتباهند ای رسول گرامی زند گی بشر در دنیا بطور محدود و موقت 
خواهد بود رحلت تو فرا می‌رسد. 

همچنین بت‌پرستان را مرگ فراخواهد رسید و از انتظار و فوت تو بهره‌ای نخواهند بود و زندگی محدود بشر بمنظور آزمایش است 
که آنچه در کمون خود پرورانیده بظهور رسانند و دوره آزمایش الان پایان بیابد و مرگ آنان فرا رسد. 

کل تفس اب لعوت: 

بیان حکم فطری و طبیعی است که همه افراد بشر محکوم بم رگ هستند و نفس بمعنای روح و روانی که متعلق ببدن عنصری است 
روح پس از پایان دوره امتحان و آزمایش تدبیر خود را از بدن عنصری قطع می‌نماید و در نتب نتیجه روح در وجود استقلال خواهد 
یافت و بر فدرت و شهود او افزوده می‌شود. 

از نظر اينکه با نفوس کلیه اتصال و ارتباط خواهد یافت و بدن عنصری در اثر انوار درخشان؛ ج۱ ص: ۴۷ 

جدائی و قطع تدبیر روح از آن حس طبیعی خود را از دست داده و محکوم بفساد می گردد از نظر اينکه موت و مرگ عبارت از 
زوال نیرو و قطع رابطه تدبیر روح از بدن عنصری است و امر عدمی و نتیجه آن فقدان حس اعضاء و جوارح خواهد بود. 

روح از آغاز خلقت که بجنین دمیده می‌شود نیروی احساسی است که فاقد صورت هر گونه حس و احساس خواهد بود و در 
زندگی روح از طریق نیروهای حس شنوائی و بینائی و سایر حواس مطالبی را درک و از محسوسات و بدیهیات پی برموز و حقایقی 
برده و درک نموده و با آنها آشنا می‌شود و از طریق حرکات ارادی و افعال اختیاری امتیازاتی بدست می آورد و تشخص وجودی 
می‌یابد و جوهر وجودی خود را کسب می‌نماید و خود را بنصاب که در انتظار داشته می‌رساند. 


۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ "1 ۳ 15 ۰ و 4 و 
و پس از پایان دوره زند گی و امتحان و آزمایش او در آستانه مرگ قرار میگیرد و روح تدبیر و رابطه طبیعی خود را از بدن عنصری 
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خود قطع می‌نماید آنگاه روح استقلال یافته و نیاز به تدبیر و بکار بردن اعضاء و جوارح نخواهد داشت و بدن عنصری فاقد حس 
گشته و محکوم بفساد خواهد شد. 
ول وکم بلس و ارف 
زندگی بشر در این جهان بر اساس مسولیت و آزمایش نهاده شده و پیوسته معرض حوادث گوناگون قرار می‌گیرد و وظایف از 
قبیل واجبات عبادی و اجتماعی و معاشی بعهده او نهاده شده. 
و نیز از طریق حوادث ناگوار بیشتر انسانی معرض آزمایش قرار می گیرد و بدین ابتلاء بوسیله شر و حوادث ناگوار بر حوادث گوارا 
مقدم داشته شده بر این اساس که کسب نیروی تقوی و خویشتنداری از گناهان از جمله فضایل و امتیازات بشری است بدیهی است 
دوره زندگی که بر اساس حرکات ارادی و افعال اختیاری نهاده شده بمنظور آزمایش و موقت و مقدمی است برای اینکه امتیاز 
وجودی و نهایت مقصد و همت خود را بيابد و برای زندگی و انتقال بعالم دیگر که منتها سیر بشری است انوار درخشان» ج ۰۱۱ 
ص: ۴۸ 
خود را آماده نماید. 
نظام زند گی و آزمایش بشر در دنیا بر پایه افعال اختیاری و حرکات ارادی او نهاده شده نا گزیر محدود و موقت خواهد بود زیرا 
آزمایش امر مقدمی است و غرض بررسی بارزش وجودی هر یکک از افراد بشر و صدور حکم از پیشگاه کبریانی خواهد بود. 
و استفاده می‌شود که زندگی هر یک از افراد بشر در جهان مبنی بر برنامه صحیح حساب شده و بدون ابهام بوده و پیش بینی شده 
که در چه اموری مورد آزمایش قرار گیرد و چه مدت انجام شده و پایان یابد. 
و بعبارت دیگر جمله (و تلو کم بر و ار فتنهٌ) نظام زند گی بشر را طرح ریزی نموده که با وظایف و تکالیف و نیز ایام آمیخته 
بنا گواریها و حوادئی که انسان خواه ناخواه سریره و نهانی خود را بظهور برساند و نتواند هیچ یکک از نهانی‌های خود را پنهان بدارد 
و بطور دقیق هر لحظه مورد آزمایش قرار گیرد و ارزش وجودی خود را بیابد و نیز ارائه دهد. 
و این تَوجمون: 
سیر و سلوک بشر از رهگذر این جهان که بر اساس مسولیت نهاده شده رجوع بسوی آفرید گار است از نظر اينکه زندگی وی در 
دنیا بطور موقت و مقدمی است و مقصد اصلی سیر و تکامل بشر رجوع بسوی آفرید گار است چنانچه باصول توحید معتقد بوده و 
بفضائل خلقی آراسته و از طریق افعال اختیاری و حرکات ارادی ملکات فاضله‌ای کسب نموده روح و روان او صفاء و نورانیت یافته 
شایسته سکونت در جوار رحمت خواهد بود. 
چنانچه قطب مخالف و ناسپاسی پیموده و از فضیلت و شعار عبودیت و انسانیت بی‌بهره بوده ناگزیر در پیشگاه پرورد گار محکوم 
بمحرومیت برای هميشه از رحمت خواهد شد. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴٩‏ 
رجوع بشر بسوی آفرید گار رجوع زمانی و فقط هنگام مرگ نیست تا اينکه قبل از رجوع صورت و سیرت و حقیقت او بر ساحت 
کبریائی پنهان باشد بلکه رجوع او بلحاظ ممل و کیت و اینکه آفریده پرورد گار است و لحظه‌ای استقلال وجودی ندارد بر این اساس 
پیوسته بسوی آفرید گار باز میگردد و همه لحظات و اوراق زند گی بشر به پیشگاه احاطه پرورد گار یکسان است. 
و |ذا رکه این کفزوا ون یَخذونک لوا آ مذا ی یذکز آلهتکم و همع بذکر الرخمن هم کافزون: 
آیه در باره رفتار هک آمیز بت‌پرستان است هر وقت رسول گرامی (ص) را ملاقات نموده و او را میدیدند با کمال وقاحت بنای 
مسخره و استهزام نهاده. 
و بیکدیگر می‌گفتند این همان شخص است که نام بتها و خدایان ما را بزشتی می‌برد و میگوید بتها فاقد حس شنوائی و بینائی 


 دنتسه‎ 
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و چنانچه از آنها سال و پرسش شود پاسخ نمی‌دهند و هرگز سود و زیانی بر آنها مترتب نمی‌شود گرویدن و پرستش آنها رفتاری 
ببهوده و دور از خرد است و حال آنکه از نظر لجاج بت‌پرستان و خود آن مردم از نظر عناد نعمت آفرینش آفریدگار را انکار 
مینمایند و با ساحت پرورد گار بمبارزه برخاسته‌اند. 
در هافر تیه فبا زار کی رعاش هدر مان دارهم برش مینماید مانند اینکه در کمون او فضیلتی نهاده نشده از 
جمله رذایل خلقی عجله و شتاب در کار و درخواستی است که باو رخ میدهد بدون اينکه در آن باره تدبیر کند و بیندیشد آنچه در 
آغاز بنظرش میرسد از نظر خوی عناد و خودستائی بآن اقدام مینماید آیه مبنی بر توببخ بت‌پرستان مکه است زیاده بر انکار و مبارزه 
پا ساحت کبریائی و تکذیب دعوت رسول گرامی اسلام (ص) در باره اجرای عقوبت بآنها تهدید میشود و در آیات قرآنی تصریح 
نموده از نظر تعجیز و خودستائی اظهار انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۵۰ 
مینمایند که آنچه تهدید به عقوبت مینمائید اجراء نمائید. 
بطور حتم عقوبت که در اثر مبارزه با پرورد گار در انتظار دارند آنان را فرا خواهد گرفت و در آن باره چنانچه شتاب داشته باشند 
بضرر و زیان آنها خواهد بود. 
یوت عتی هل اوعد ان کم صایقی: 
از جمله شعار بت‌پرستان در مقام خودستائی و تعجیز آنستکه برسول گرامی صلّی اللّه علیه و آله و هم چنین بمسلمانان میگویند چه 
وقت عقوبت که ما را بآن تهدید مینمائید در باره ما اجراء خواهد شد و شاهد آنستکه تهدیدها بی اساس است. 
زیم لین کقوا حبق لا یعون عن ژجومهم الار و لاعن طهورمغ ولا مغ بنصمود: 
مبنی بر توبیخ و سرزنش بیگانگان است چنانچه در دنیا باختیار تصدیق نموده و میدیدند پریشانحالی خودشان را که در انتظار دارند 
در صحنه قیامت که شعله‌های آتشین عناد و کفر درونی را از خود نمیتوانند فرو نشانند و هم چنین شعله‌های اعمال و مبارزه‌های 
خود که از پشت سر آنهارا فرا میگیرد و از خود نمیتوانند دفاع نمایند و پار و کمک هم نخواهند داشت که از آنان دفاع نموده 
درخواست عفو نمایند. 
بل تأیبهم یه هنم فلا بستطیغون رها و لا هم بْطرون: 
از نظر اينکه روح و روان پلید بیگانگان اقتضاء عقوبت را دارد اجرای عذاب از درون و جوهر وجود خود ظهور خواهد نمود و 
اعضاء و جوارح آنان را فراخواهد گرفت بطوریکه در حیرت فرو روند و لحظه‌ای نتوانند از خود دفاع نمایند و همچنین کمترین 
لحظه‌ای اجرای عذاب بآنها بتأخیر نخواهد افکند. 
وق اشتهری پوشل من قیلک فحاق بالذین سَخژوا مغ ما کاوا بهبستَهرون: 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی صلی الّه علیه و آله و نیز تهدید بت‌پرستان است انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۵۱ 
به این که رسولان و پیامبران گذشته نیز مورد استهزاء و امتهای خود قرار گرفته همچنین عقوبت و عذاب الهی آن مردم فرومایه را از 
هر سو فراگرفته و بهلاکت افکند. 
من یک کم بالیل و الهار ین الرخمن بل هم عْ ذ کر رهم ُغرضود. 
خطاب برسول گرامی است که بت‌پرستان را تهدید بنما به اين که بچه نیرو هر یکک از شما اعتماد نموده‌اید که از خطر عقوبت 
رهائی یابید با اينکه هر لحظه از نعمتهای بیشمار آفرید گار برخوردار هستند در صورتی که از توجه و یاد پرورد گار اعراض مینمایند 


و بآیات قرآنی که در باره تهدید و اجرای عقوبت برای آنان خوانده میشود گوش فرا نداده بدان توجه نمی‌نمایند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از عاع۲۱ 


آم له هه تتفهم من دون 

ای رسول گرامی از آنان سوال بنما مگر خدایانی اتخاذ نموده‌اید که از آنان پشتیبانی کند و هر یکک از آنان را از خطر عقوبت 
مبارزه و شرک بساحت پرورد گار رهائی بخشد. 

لا تقو لطر أفسهع ولا هم ما بضعبوت: 

ای رسول گرامی خدایان خیالی که پنداشته و برگزیده‌اند هرگز خودشان را نمیتوانند که در معرض هر گونه تغییر در ميآیند از خود 
دفاع کنند هم چنین فاقد نیروای هستند که بکار برند و خود را از هر گونه تغییر و تصرف حفظ نمایند بلکه پرورد گار به بتها نیروی 
حس و احساس نداده که ضرر و زیان خودشان را درک کنند تا چه رسد به این که در مقام دفاع برآیند و نیروی خود را بکار بندند 
بل مَتغنا موّلاء و آباءهُغ حتّی طال علیهم عم 

بیان فضل پرورد گار بر بت‌پرستان قریش است با اينکه استحقاق عقوبت داشتند پرورد گار بر آنان منت نهاد و نعمتها ارزانی داشته و 
آنها را در مهد امن قرار داد هم چنین پدران و نیاکان آنها قبیله قريش را سالها متمادی و قرون چند در سرزمین مکه انوار درخشان؛ 
ج۱۱ ص: ۵۲ 

سکونت نموده بقاء اجتماع قبیله قريش در دنیا بطول انجامید. 

لا یرون نا تأتی الأرض تمْشْها من آطرافها: 

بت‌پرستان مگر مشاهده نمی‌نمایند که پرورد گار پیوسته اقوام و قبائل و اجتماعات را در زمین تغییر میدهد و هر اجتماعی و یا قومی 
و هر فردی که مدت زندگی آنان پایان بیابد فناء و زوال آنان فرا میرسد از جمله قبیله قفريش ساکنان سرزمین مکه که سالهای 
متمادی زند گی نموده در اثر خودستائی و غرور نعمتهای پرورد گار را فراموش نموده و نادیده گرفته و از سپاسگزاری پرورد گار 
اعراض نموده بت پرستیش نمودند با اينکه قریش از فرزندان ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح (ع) بوده و در حرم امن پرورد گار 
سکونت داشته و از نعمتها که از خارج آن سرزمین بسوی آنان حمل میشد متنعم بودند. 

قبیله بنی جرهم را که در شهر مکه سکونت داشتند اخراج نموده و خود در آن سرزمین حرم امن پرورد گار استقلال یافتند و از 
پیروی مکتب نیاکان خود دین حنیف ابراهیم خلیل (ع) اعراض نمودند و شعار بت‌پرستی را برگزیده کعبه معظمه بنای ابراهیم خلیل 
و اسماعیل ذبیح علیهما السلام را پایگاه و کانون شرک قرار دادند. 

هم الْالیون: 

استفهام انکاری و مبنی بر توبیخ است» بت‌پرستان قریش چنین پندارند که غلبه با آنها است در صورتی که در اثر نهضت رسول 
گرامی اسلام و قیام او بمبارزه با مشرکان و کفار آن سرزمین بتدریج بر اراضی آنان استیلاء خواهد یافت و از قذارت ش رک و 
بت‌پرستی پاک و پاکیزه خواهد نمود. 

قل ما آند کم ال خی و لا یشم ال اد عاء رذ و 

خطاب پرسول گرامی (ص) نموده که به بت‌پرستان مکه و قريش اعلام و آنان را تهدید بنما که من آنچه را که از آیات برای شما 
خوانده و تهدید نموده‌ام از جانب آفربد گار نازل شده ولی گروهی که نیروی شنوائی را از دست داده انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: 
۵۳ 

و نمیخواهند بشنوند و در آن باره بیندیشند هرگز نخواهند تهدید آیات را پذیرفت. 

و ین مشتهم تفع ین عذاب ریک لول با ولا اکن طالمین: 

خواندن آیات تهدید آمیز قررآنی برای آنان سودی ندارد جز اینکه عذاب الهی آنان را فرا بگیرد آنگاه بخود آیند و خواهند تصدیق 


کرد که ستم نموده و در مقام تکذیب رسول گرامی و مبارزه با ساحت پرورد گار بر آمده‌اند و اینک بهلادکت ابدی محکوم 
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گشته‌اند. 

و نَضم الموازین القشط لیم الْقياَة: 

باق ات قعای پروود کار خن صیه رساتض ام کظر این که عال شاف مرن مرالر ستاو روت نی هو ما ند 

بصفات آفرید گار تجلی نموده و همیشگی و ابدیت را نمایش و ارائه میدهد. 

همچنین سلسله بشر غرض از نظام خلقت و محصول جهان هستی است و عالم دنیا رهگذری است که بشر با نیروی اختیار با سعی و 
شش خود بحرکت وجودی خود ادامه میدهد و جوهر خود را تحصیل میکند و مییابد و غرض از انتقال از دنیا و ورود بشر بعالم 

قيامت نیز بررسی و کشف سراثر افراد بشر و ظهور ارزش وجودی هر یک از آنها است. 

بدیهی است ارزش انسانی بشعار عبودیت و ارتباط قلبی وی با ساحت پرورد گار و تشبه بصفات کامله او است. 

و آیه بدینمنظور موازین قسط و عدل را در صحنه قيامت وضع نموده و گسترده است و سایر عوالم اقتضاء چنین اجراء قسط و عدل 

را نداشته‌اند زیرا همه آنها رهگدری بوده و نشجه آنها سیر و سل هک ارادی بشر است که در اثر حرکت ارادی رشد نمو ده و 

بصورت حقیقی خود در آید و با نیروی اختیار بخواسته‌های خود صورت تحقّق داده و بدان سیرت در آید و هر یک از دو طریق 

عبودیت و يا خودستائی را که خواهد بپیماید و در صحنه قيامت بهمان قدر ارزش وجودی و تقرب به پیشگاه انوار درخشان ج۱۱ 

ص: ۵۴ 

پروردگار خواهد داشت و یا بهمان نسبت از رحمت و نعمت محروم و بی‌بهره خواهد بود. 

و یگانه وسیله کسب و نیل بهر مرتبه‌ای از فضیلت و عبودیت همانا علالقه قلبی باصول توحید و عمل جوارحی بوظایف است که 

پرتوی از انقیاد وجودی خواهد بود و ارزش وجودی و نیروی حیاتی هر عمل عبادی و یا غیر عبادی وابسته بارتباط آن با ساحت 

پرورد گار است بهمین قیاس قدر و ارزش وجودی هر فردی بقدر شعار عبودیت و پذیرش او است در پیشگاه پرورد گار زیرا حق و 

شایسته برای بشر انقیاد ارادی طبق پذیرش تکوینی او است بهمین قباس مذلت وجودی هر فردی از بشر بقدر بعد و محرومیت او از 

فضیلت و رحمت خواهد بود که اهل بهشت در پاسخ درخواست آنان گویند (نَ 1 حرْمَهُما علی الکافرین) پرورد گار بیگانگان را 

از هر گونه رحمت و نعمت بی‌بهره فرموده است» و مفاد: 

َضَع الْوازین الْقَشط: 

آنستکه ثقل و ارزش عمل بحسن و نیکوئی و شعار عبودیت آنست و حقیقت خواری و پستی عمل اختیاری بقبح و زشتی و 

خودستائی آمیخته بآنست که سبب مذلت و خواری فاعل آن میباشد از جمله ظهور فعل پرورد گار در عالم قيامت وضع موازین و 

اجرای قسط و عدل در باره سنجش اعمال ارادی هر یکک از افراد بشر است و باندازه ذره و خردل نیز ستم بر فردی روا نخواهد 

فرمود و وضع موازین و اجرای عدل در باره هر عمل باقتضاء همان عمل خواهد بود. 

بدینجهت تعبیر بموازین شده است مثلا- سنجش فرایض پنجگانه پومیه بداشتن ارکان و واجبات آنها است و سایر وظایف دینی از 

واجبات و محرمات نیز چنین خواهد بود اعمال جوارحی و افعال اختیاری بشر از مقوله حرکت و زوال پذیر است و هرگز بقاء و 

دوام ندارد. 

در اینصورت سنجش عمل سیرت آن تأثیری است که در روان فاعل مختار انوار درخشان» ج۱ ص: ۵۵ 

بلحاظ صفاء و نورانیت و یا تیرگی و قذارت نهاده و آثار و علائمی در جوهر وجود فاعل از آنها آشکار است و اعمال صالحه و 

حسنه سیرت آن قدرت و کرامت روحی و سعه وجودی است و خفت و رذالت گنامان که ظهور فاعل است هوان و مذلت و 

خواری و فقدان و عجز و محکومیت است و وزن و سنجش اعمال در قیامت تطبیق عمل هر یکک از افراد بشر است بحق و حقیقت و 


بقدر سهم و بهره‌ای که از ارزش وجودی خواهد داشت. 
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و آیات کریمه که در باره سنجش اعمال است مانند آیه «لرَرْنْ بَوَمَیذ اْق» آنستکه هر یکک از افراد که ارزش عمل او زیاده باشد 
پایه رستگاری او همین است. 

مفسر گوید: محتمل است بر تقدیر تجسم عمل و تمثل آن هنگام حساب و بررسی بصورت نعمت و رحمت و يا بصورت نقمت و 
غضب در آیند و اين بهترین سنجش عمل و ارائه حقیقت و حسن و يا قبح آنست. 

در کتاب توحید بسندی از ابن معمر سعدانی از امیر مومنان علی علیه الترلام در حدیثی میفرمود مفاد امن لت موازیه وف 
مَوازیه؛ بعنی حسنات مورد وزن و سنجش قرار میگیرند هم چنین گناهان» و حسنات سبب ثقل و ارزش میزان است و گناهان خفت 
میزان. 

مفسر گوید: محتمل است حسنات سبب ارزش وجودی فاعل میشود و گناهان سبب خفت و خواری و عجز و شایسته عقوبت ميشود. 
در کتاب معانی بسندی از هشام بن سالم روایت نموده که سژال نمودم از امام صادق علیه ال لام از آیه «و تَضَعٌ الْعوازین الط 
لیزم القيامة فلا تلم تفس شیاه فرمود مراد انییاه و رسولان است. 

مفسر گوید: یعنی مقیاس حق اعشاد و حق عمل هسان است که رسولامن و پيامبران گفته و مردم را بدان دعوت نموده‌اند. انوار 
درخشان» ج۱۱ ص: ۵۶ 

در کتاب کافی بسندی از سعید بن مسیب از علی بن الحسین علیه السلام روایت نموده که فرمود آیه (و ین مهم تفه ین عذاب 
رک لین با وکا طالمین) چنانچه بگویند مراد آیه اهل ش رک و کفر است. 

در صورتی که آیه میفرماید (و تض لوزن القشط (لزم القیامة) لاتم تفش شین و ان کان مقال عّ من حول تیا بها) اما 
فرمود ای اهل ایمان بدانید بدرستیکه اهل ش رک و کفر هرگر برای آنان موازین قسط و عدل نصب نمیشود و هرگز کتابهای آنان 
گشوده نمیشود بلکه آنها را گروه گروه بسوی جهنم سوق میدهند بلکه فقط نصب موازین اختصاص باهل اسلام دارد تا آخر خبر. 
در کتاب احتجاج در حدیث هشام بن الحکم از امام صادق علیه الّر لام روایت نموده گفت زندیقی از امام سال نمود آیا اعمال 
مردم مورد سنجش قرار میگیرد امام فرمود اعمال جسم نیستند که وزن آنها مورد سنجش قرار بگیرد بلکه صفت عمل است و کسی 
نیازمند بوزن و سنجش است که جاهل باشد و ثقل و خفت آنرا نداند و بر پروردگار چیزی پنهان نخواهد بود عرض کرد پس 
معنای آن چیست امام فرمود عدل و قسط است. سائل گفت معنای «فمن ثقلت موازینه چیست امام» فرمود یعنی کسیکه عمل او 
رخا دا شاد باقن 

مفسر گوید: عمل اختیاری حرکت و فناء پذیر است وزن ندارد و جسم نیست و دیگر پرورد گار عالم احاطه دارد و محتاج به 
سنجش نخواهد بود و بنا به قول حق و تجسم اعمال در قیامت که اعمال صالحه بصورت نعمت جاودان و رحمت ظهور مینماید و 
گناهان سبب هول و وحشت و فضاحت و مذلت فاعل خواهد شد و نیز میزان و توزین برای عمل اختیاری نیک و بد است ولی بطور 
تلویح فاعل مختار مورد سنجش قرار میگیرد و حد وجودی و جوهر فاعل است. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۵۷ 

و کفی بنا حاسبیق: 

صفت فعل پرورد گار است فرشتگان موکل به ضبط اعمال قلبی و خاطرات و افعال اختیاری و جوارحی در همه لحظات زند گی هر 
یک از افراد بشرند و منازل و مقاماتی از ظهور احاطه قیومیه کبریائی هستند و هیچیک از آنها بطور حصولی نیست و از جمله مظاهر 
نهائی آن محاسبه و بررسی دقیق پیشگاه پرورد گار است. 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۵۸ 


[سوره الأنبیاء (۲۱): آبات ۴۸ تا ۷۷ .... ص : ۵۸ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۲۵ از عع۲ 


اشاره 


و لد آئینا موسی و هارون لمات و ضدیاء و ذکرا لین (۴۸) الذینَ یَحْمَو هم لیب و هم من السَاعة مُشْفْقَونّ (۴۹) و هذا 
ذ کر مبازک ترا أَ عم له مُلکرون (۵۰) و لد نا (ثراهيم رده من بل و کنا به عالمین (6۵۱ اد قال یه و یه ما هذه الیل 
تیآ ها او (۵0) 

قالر | تزا آان ها عابین (۵۳)قال لد کشم نم و آباژ کم فی ضلاي نی (۵۳ الا آ چا بالق آم نت ین اللاعبین (۵۵)قال 
یل رکه م رب الّماوات و الْض یرفن و نا غلی ذلکم من الساهدین (۵۶) و له کین أضنامکم بغد آن ز و 
(۵۷) 

لیم جدادا را کر ملعم له یرو (۵۸)قالا من قعل هذا اهنا من الطالمین ۵٩(‏ قاُوا سنا یذ رهم 
اراهیع ( ۰ او أثُواپه علیآغین اس للم ون (۶۱) الا نت فلت هذا نايم (۶0) 

قال یلقع کبيرَهَم هذا فلوم م ِنْ اون (۶۲) مرو الی هم ققاوا کم مسیون (۶۴) ا نکشوا علی زوَسهمْ 
و( 
اقلا تقو (۶۷) 

الا عروة و ان زوا نکم کم فاجلین (8۸ نا با ناژ یونی بدا و تام لی نومیم (68) و دراه کند متام 
تین ( ۰ و ناه و لوط ایض ای با کنافیها امین (۷۱) و وَعّنا له اشیحاق و یقّوبَ ار ابو 
۷۲ 

و جعنامم امه دون بأثرنا و نا ایهم فقل الحیرات و (قام الا و ایتء الا و کاوا نا عابیدین (۷۳ و لوط آتیناة حکما و 
علما و تین مق قوذ ای کانث تشمل الْحبایت َهُم کانوا قزم شوم فامتقی (۷۴ و أَذَلْناةٌ فی رخمتنا من السَالحین (۷۵ و 
بت اد نادی من بل فانرتجبنا له ناه وه ین الکزب الْعظیم (۷۶) و ناه من الم لین کْبوا بآیانا هم نوات سوم 


راهم مین (۷۷) 


ات 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! 2 
شرح .... ص :۶۰ 


و لد آتینا مُوسی و ماوت فان و ضياء و ذکرا لین 

آیات مبنی بر ذکر بعضی از رسولان و پیامبران و پاره‌ای از سر گذشت آنان را یادآوری نموده است از جمله موسی کلیم و هرون 
علیهما السلام است که کتاب توريه را بآندو نازل نمودیم و حقایق توحید و اصول و ارکان یکتاپرستی را بیان نمودیم بطوریکه 
توحید از کفر و شرک و ارکان آن کاملا- آشکار گردید و برنامه سعادت بشری است و سبب بصیرت روح و ذکر نعمتهای 
پرورد گار می‌باشد و طریقه سپاسگزاری از نعمت و قیام باداء وظایف را برای خصوص اهل تقوی و خویشتنداری بیان مینماید. 
لین یحو رهم ایب و مغ من المَاعَة مُشفقون: 

بیان اهل تقوی است که از عظمت کبریائی هراسانند و از نظر اینکه بر سیرت خود آ گهی ندارند و در عالم قیامت پیشگاه پرورد گار 
چگونه ظهور خواهد داشت هم چنین از اهوال و وحشت صحنه قیامت پیوسته نگرانند. 

و هذا ذکه بارک یرم 


نامی از توریةٌ کتاب آسمانی بمیان آمده توجه بنزول قرآن کریم نموده و در همه شون صفات و آثار کتاب توریةٌ آسمانی شرکت 
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انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +۳ از عع۲ 
در رد و دلیل قاطع و پشتیبان آنها است زیرا چنانچه گواهی آیه نبود توري؛ را هرگز بنام کتاب آسمانی نمی‌توان انوار درخشان؛ 
شناخت از نظر اینکه متکی بدلیل قطعی نیست ولی قرآن کریم قانم بخود و همه آبات آن معجزه آسا و محتاج بدلیل دیگر نیست و 
خود دلیل قطعی هر حق و حقیقت است. 
مبا رکک: از جمله صفات بارز قرآن کریم آنستکه سبب خیر و برکت و محور صلاح و تأمین سعادت بشر چه از لحاظ زندگی فردی 
و خانواد گی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی میباشد و در همه شئون زند گی بشر اظهار نموده و گوشه‌ای از آنرا نادیده نگرفته 


است: 

و چنانچه نزول آیات قرآنی نبود و مکتب عالی و دانشگاه توحید خالص در جامعه بشر بنا گذارده نمیشد غرض بر خلقت جهان 
مترتب نبود و آثاری دائم و درخشان در جامعه بشر آشکار نبود زیرا کاملترین کتاب و برنامه آسمانی که بالحنی اعجاز آمیز و قائم 
بخود و بی‌نیاز از دلیل و دلیل هر حق و حقیقت همانا قرآن است و جهان بشریت را با انواع احتجاج بمناسبت اختلاف افق افکار بشر 
توحید خالص دعوت مینماید و مسطوره معارف و برنامه انسانیت است. 

بدین نظر قرآن مبارک بطور اطلالق و دائم است و وسیله خبر و برکت و محور سعادت در دو جهان و نتیجه نظام آفرینش است و 
غرض از خلقت همانا بنا گذاری مکتب عالی قرآن است و چنانچه جهان بشریت فاقد این مکتب بود بهره وافری از کمال حقیقی و 
تعالی نداشت. 

زیرا همه اقسام خیرات مادی و انواع بیشمار آثار طبیعی همه مقدمة بر کات معنوی و رشد روحی و ظهور مراحل انسانیت است از 
نظر اینکه قرآن کریم برنامه و رهبری است که بشر را باوج سعادت و عبودیت میرساند و او را مثال کمال لا یزالی ارائه می‌دهد و 
هرگونه فضیلت و سعادت که بشر بآن نائل شود و هر مقامی که در عوالم دیگر بآن برسد از پرتو قرآن است در اثر نزول قرآن نظام 
تدبیر و صفت ربوبیت آفرید گار بحد نصاب و ظهور رسیده. 

زیرا ثقل اکبر و غرض نهائی خلقت معرفی شده و صراط مستقیمی است که انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۶۲ 

همه رسولان و رهروان طریقه عبودیت نمونه و مثالی از آنند بالاخره قرآن کریم پرتوی از نظام ربوبی است که بعالم امکان تابیده و 
بر آن تا ابد روشنائی می‌بخشد و همه برنامه‌های آسمانی بطریقه عبودیت و بکمال رهبری می‌نمایند و وظایف اعتقادی و خلقی و 
عملی بشر را بیان می‌نمایند و تفاوت و تعدد برنامه‌ها فقط از نظر اجمال و تفصیل است. 

همچنانکه نظام جهان بر حرکت نهاده شده نا گزیر بر حسب سیر و تکامل بشر معارف و مقررات عملی و قوانین انتظامی دین اسلام 
نیز بآخرین مرتبه رسیده و برنامه آن باقصی درجه کمال انسانیت رهبری مینماید بر این اساس دانشجویان مکتب قر آن هر یکک بقدر 
سعی و ظرفیت خود میتواند از تعلیمات آن استفاده نماید زیرا برنامه معارف آن بالاتر از افق افراد بشر است و نیز از لحاظ فضایل 
فوق طاقت و استعداد انسانها است. 

منم له منکوون: 

با اينکه آیات قرآنی معجزه آسا و معارف الهی و برنامه سعادت بشری بر توحبد خالص استوار است چگونه بت‌پرستان نسبت و 
صدور آنرا بساحت پرورد گار انکار می‌نمایند این نیست جز عناد و خودستائی. 

و لقذ آئینا ٍتراهیم رده من بل و کا به عالمین: 

آیه مبنی بر س و گند است که جریان رسالت و اعزام رسولان بسوی جامعه بشر انحصار بآندو رسول: موسی کلیم و هرون (ع) نداشته 
بلکه بر حسب نظام جهان و تعلیم و تربیت بشر پیوسته این سنت الهی در جامعه بشر جاری است. 

از جمله ابراهیم خلیل (ع) که جد آعلی موسی کلیم (ع) است بر طبتق هدایت فطری و یکتاپرستی خالص او پرورد گار از نظر استعداد 
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و لیاقت فوق العاده وی پاره‌ای از معارف الهی را باو موهبت فرمود و حقایقی از ملکوت نظام آفرینش را بر او آشکار نمود و بر 
صفاء فطرت و نورانیت و بصیرت او افزود و او را از سروشهای انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۶۳ 
غیبی و تعلیمات ربوبی بهره‌مند فرمود: 
قال یه و قومه ما هذه المائیل ایام لها عاکفون: 
و از نظر تشریف روی سخن با رسول گرامی است و جمله اذکر در تقدیر گرفته شده است از جمله س رگذشت ابراهیم (ع) و آغاز 
دعوت او جامعه مردم را بخداپرستی آنستکه بطور تعجب از عموی خود بنام آزر سال میکرد از حقیقت آنچه وی و سایر مردم آن 
سرزمین از آنها پرستش نموده و گرامی میداشتند که چه هستند و بچه جهت آنها را پرستش می‌نمائید. 
فالی) قفا آباعا ها غانادیخ: 
آزر و سایر مردم در پاسخ ابراهیم (ع) می‌گفتند ما از نظر قومیت و شعار وحدت و هم بستگی آنچه را که نیاکان و پیشینیان ما شعار 
خود قرار داده بودند و بتهای مخصوص را پرستش مینمودند ما نیز همان روش را پیروی مینمائیم و از طریقه آنان هرگز تخلف 
نخواهیم کرد. 
قال لد کم انم و آباق کم فی ضلال مبین: 
دزر باس وهی 6 تسایس تمردم گذا باه گرهه ک ان سا وه ی هیکت شا فتادتا و گرامی راز 
خود قرار داده و هرگز بحکم خرد گوش فرا نداده‌اید. 
قالوا آ چا بات آم نت من اللاعبین: 
قوم ابراهیم بطور اعتراض بوی میگفتند که بطور حقیقت و از نظر جّ در مقام اعتراض برآمده‌ای و بشعار قومیت ما نقض مینمائی و 
یا غرض سخنوری و نکته گیری است از نظر اینکه باین روش سابقه و انس نداشته‌ای. 
قال بل ریک رب الشماوات و الرض ای قطن 
ابراهیم 2 در مقام دعوت مردم بتوحید و بخداپرستی بدلائل محسوس انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۶۴ 
توجه نموده و نظر آنان را بحکم خرد در باره خلقت آسمان و زمین جلب نمود که آفرید گار جهان همه کرات بیشمار و زمین 
پهناور را از کتم عدم پدید آورده همچنین سلسله بشر را او آفریده و پیوسته نظام جهان را پپاداشته و تدبیر مینماید و نظر به این که 
تدبیر در باره آفریده‌ها عبارت از ادامه همان فیض وجود است که هر لحظه تجدید شود و ادامه بیابد پس تدییر و صفت ربوبیت 
نسبت بموجودات و هم چنین در باره سلسله بشر از شئون خلقت و آفرینش است و اختصاص بآفرید گار جهان دارد. 
و نا غلی ذلکم من الماهدین: 
من بطور شهود و بینش باین حقیقت آشکار و بدیهی گواهی میدهم و بدان بيقین معتقد هستم و هرگز در این باره شکک و تردید 
نخواهم نمود و منزه هستم از این که در این باره بذله گو و یا گزافگوئی نمایم. 
و هدن آضنامکع بغد آن ولو غذیرین: 
آیه عطف بجمله «و آنا علی ذِکغ ی الشاهتیین؛ است ابراهیم (ع) زیاده بر اينکه بطور حتم و بداهت بر یکتائی و بی‌همتائی 
آفرید گار جهان شهادت داده و احتجاج مینمودند اینک بمبارزه با دنیای ش رک و بت‌پرستی قیام مینماید و س و گند یاد نموده که در 
باره اصنام و بتها که آنها را مقدس پنداشته و پرستش مینمایند هنگامی که کسی از آنها آگهی نداشته نیرنگ را بکار بندد و بتها را 
و استفاده میشود که از آغاز دعوت ابراهیم (ع) مردم آن سرزمین را بتوحید و خداپرستی و اصرار مردم بانکار و بمبارزه تصمیم 
گرفت که بتهانی که مورد تقدیس و پرستش آن مردم قرار گرفته همه آنها را یکباره شکسته و در اثر بکار بردن نیرنگی بتکده 
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انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲۴ 
بز رگ شهر بابل را هنگامی که خالی از مردم است این حیله را بکار بندد و ابراهیم (ع) این خاطره را هميشه در دل خود می‌پرورانید 
زیرا بهترین طریقه احتجاج با بت‌پرستان همانا شکستن و واژگون نمودن بتها و ویران بودن بتکده است. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: 
۶۵ 
بدین نظر آیه این تصمیم خاطر ابراهیم (ع) را بطور خطاب بمردم آن سرزمین حکایت نموده در صورتی که خاطره شکستن بتها و 
خرابی بتکده از اموری است که باید پنهان بماند و کسی از مردم بت‌پرست باین خاطره توجه نداشته باشد و گر نه انجام این چنین 
تصمیم امکان ناپذیر خواهد بود و ابراهیم (ع) نیز پس از چندین سال توانست این چنین فرصتی را بدست آورد و تصمیم خود را 
بموقخ اجراه گذاردبقد آن تولرا قذیریق؛ 
باین نکته اشاره نموده از نظر اینکه خالی ماندن بتکده بز رگ این چنین شهر و استان که پای تخت پادشاهی کلده بوده بسیار دور 
بنظر میرسد که از پاسداران و خدمتگذاران و بت‌پرستان خالی بماند در مدتی که بتوان بتهای بسیاری که از فلزات قیمتی و جواهر و 
سنگهای معدنی و محکم و قیمتی است که هر قوم و قبیل‌ای برای خود بت مخصوصی ترتیب داده‌اند همه آنها را یکباره. هنگامی 
که خالی از ناظران و پاسداران باشد بتوان شکست: 
تجعلهم جنادا لا کیرم ای برجفوت: 
پس از اينکه ابراهیم (ع) سالها در انتظار فرصتی بود که بتواند تصمیم خود را در باره شکستن و واژگون نمودن بتها انجام دهد روز 
عید ملی پیش آمد و مردم از شهر بیرون رفته بتکده نیز خالی از اغیار و از پاسداران گشت تصمیم خود را با کمال رشادت و شتاب 
بموقع اجراء گذارد همه بتها را جزبت بز رگ شکسته و خرد نمود. 
بدیهی است این کار در باره بتهای فلزی و سنگ معدنی با تبر آهنین بطول میانجامد و تبر را بدوش بت بزرگگ نهاد که مردم این 
جنایت را بعهده آن بت بزرگ بگذارند بگمان اينکه همه شر کاء خود را شکسته بمنظور اینکه خود در پرستش استقلال بیابد و نظیر 
و مانند نداشته باشد. 
و نیز گفته شده که ضمیر الیه نیز بابراهیم (ع) راجع است که مردم بابراهیم مراجعه نموده او را متهم شناخته و از وی بازپرسی نمایند 
ابراهیم نیز زمینه مساعدی انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۶۶ 
برای احتجاج بیابد و در مقام دفاع از خود استدلال مبنی بر بطلان بت‌پرستی را بموقع اجراء گذارد. 
قاُوا من عل مذا بِینا اه من اشالمین: 
مردم بت‌پرست هنگامی که از خارج شهر آمده وارد بتکده شده که مراسم پرستش را انجام داده در شگفت شده از منظره‌ای که 
مشاهده نموده که بتها همه شکسته و واژگون گردیده و نیز در آن میان تبری بر دوش بت بزرگ نهاده شده است. 
و استفهام آیه مبنی بر پرسش و تحقیق در باره کسی است که با کمال جرئت چنین امر مهمی را انجام داده و خیانت بخدایان و 
بمقدسات آنها روا داشته و آشکار است که شخص مخالف بوده و باید مورد عقوبت قرار گیرد از نظر اينکه حرمت آنها را رعایت 
ننموده و بمقدسات مذهبی مردم هتک نموده است. 
قالوا سمغنا قّی یذ رهم بقال له (تراهيم: 
آن مردم گفتند چنین جنایت را کسی نمی‌تواند انجام دهد و جرئت آنرا ندارد جز جوانی که مخالف با بتها است به پرستش آنها 
اعتراض مینماید و ببدی نام آنها را میبرد نام او ابراهیم است. 
او وا به علی آغین الّاس له یشهدُون: 
حاضران گفتند ابراهیم را بعنوان متهم احضار نمائید با حضور مردم که دیده‌اند که ابراهیم در باره بتها و پرستش آنها بمردم 
اعتراض مینماید شاید طی مناظره و گفتگو بجنایت و گناه خود اقرار نماید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲ 
قالوا نت فعلت مذا بلهتنا يا اتراهيغ: 
استفهام تقریر است طی باز پرسی از ابراهیم سوال نمودند آیا تو به جرأت بدین جنایت دست زده و بتها و مقدسات جامعه ما را 
شکسته و بتکده بز رگ را ویران و واژگون نموده‌ای. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۶۷ 
قال بل فعَلةُ کبرَم مذا: 
ابراهیم (ع) زمینه را آماده نمود و بمنظور احتجاج با بت‌پرستان و سرزنش آنان از طریقی که حجت و دلیل ابراهیم را پپذیرند و 
دعوی و آئین خود را خواه- ناخواه باطل و بی‌اساس معرفی نمایند ابراهیم در پاسخ گفت بلکه بت بزرگک که تبر را بدوش گرفته 
بتها را شکسته و باین کار اقدام نموده است. 
فلوم اٍنْ وا بطمون 
جمله شرط ابراهیم در مقام مناظره و احتجاج به بت‌پرستان پاسخ گفته که از بت بزرگ و ساير بتها که شکسته شده‌اند سژال نمائید 
چنانچه جریان را ادراک نموده و شعور داشته باشند پاسخ خواهند گفت و جنایتکار را معرفی خواهند نمود. 
پاسخ ابراهیم بدین منظور بود که بت‌پرستان بخود آیند و ملتزم شوند که پاسخ را از بتها بخواهند و جریان را جستجو نمایند و نظر به 
این که بت‌پرستان بطور بداهت میدانند که بتها فاقد ادراک و شعورند و نیز فاقد نیروی سخن بوده پاسخ نخواهند گفت سال و 
پرسش از بتها لغو و بیهوده است. 
باین مقدمات بت‌پرستان بطور صریح تصدیق نمایند احتجاجی را که ابراهیم بآنها گفته و اعتراض مینمود به این که بشر که دارای 
نیروی خرد و تفکر و اندیشه است هرگز شایسته نیست که خود را در برابر جسمی هم چه سنگ که فاقد حس است خوار و زبون و 
نیازمند معرفی نماید و آنرا پرستش نموده اظهار حاجت نماید. 
رجقوا ولی آسهع مقالوا نکم أَم السَِمون: 
مردم از پاسخ ابراهیم و دفاع از خود که گفت یوم ان انوا یَنطمَون؛ استفاده نمودند که برای حل قضیه و تشخیص متهم از 
بتها و بت بزرگ باید سال نمایند و از طرفی بطور بداهت میدانند که پاسخ آنها محال است زیرا جماد فاقد ادراک و شعور است و 
نمی‌فهمد تا چه رسد به این که پاسخ بگوید. 
بدین جهت هر یکک از شنوند گان بخود مراجعه نموده اندیشید که جماد انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۶۸ 
پاسخ نمیدهد و نیز هر یک بخود آمده و گفت که تو در باره پرستش بت و جماد که فاقد ادراک و شعور است بضلالت هستی و 
سخن ابراهیم مبنی بر اعتراض بمردم که چگونه جمادی را پرستش مینمائید که فاقد ادراک و شعور است صحیح بوده از نظر اینکه 
عبادت و اظهار حاجت شما را نیز نخواهد ادراک کرد و نخواهد فهمید بر این اساس پرستش جماد و سنگگ لغو و بیهوده است. 
تم تکشوا غلی رَوسهِع لد علفت ما هژّلاء یقن 
بت‌پرستان سر بزیر افکنده حق را بصورت باطل نمایش داده بابراهیم گفتند تو میدانستی که بتها و بت بزرگگ ادراک و شعور ندارند 
و از سال که از آنها شود پاسخ نمیدهند با این حال ما را بسئرال از آنها رهبری مینمائی شاهد آنستکه تو خود مرتکب این جرم و 
جنایت شده‌ای و بدین عذر که از بتها سال نمائیم از خود دفاع نموده و مینمائی. 
ال دون من دون له ما لا کم شیب و لا یه کم: 
ابراهیم با این احتجاج زمینه را آماده نمود که بت‌پرستان خود اقرار نمایند برای اثبات اينکه جرم و جنایت را بعهده ابراهیم گذارند 
به این که بتها هیچیک نیروی ادراک و شعور ندارند ابراهیم شروع باعتراض نموده گفت لازم گفتار شما که بتها فاقد شعورند 
آنستکه عبادت و اظهار حاجت بخود آنها را ادراک نمی کنند و نمی‌فهمند و لازم آن نیز آنستکه نفع و سود و ضرری از آنها 


برخاسته نمیشود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه هعا از ۲ 
در اینصورت عبادت و پرستش آنها لغو و ببهوده است از نظر اینکه قوام عبادت و پرستش و اظهار حاجت باآنستکه معبود ادراک 
نماید و بفهمد و اظهار حاجت نیازمندان را بشنود و بفهمد و نیز عبادت بمنظور آنستکه بنفع او امیدوار و از خوف خطر و ضرر او 
ایمن باشد و چون بطور بداهت و با اقرار شما که بتها فاقد ادراک و شعورند هرگر شایسته عبادت و پرستش نبوده درخواست 
حاجت از آنها نیز لغو و بیهوده است. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۶۹ 
آف کم و لما َو من ذون له آ لا تَعقلَون: 
غرض و هدف ابراهیم (ع) این بود از طریق استدلال و دفاع خود بت‌پرستان مجبور شوند که اقرار نمایند و مورد نقض قرار گیرند و 
غرض ابراهیم اين نبود که از خود دفاع نماید زیرا در مقام دفاع از خود گفت یل مه رهم هذا فسکلومُم) و بت‌پرستان ملتزم 
شوند برای تکذیب دعوی ابراهیم بگویند چه دفاع است که از خود مینمانی و ضمنا اقرار نمایند که بتها فاقد ادراک شوند و بهمین 
اقرار مورد نقض قرار گیرند که بتها شایسته عبادت و پرستش نیستند. 
در نتیجه اقرار بت‌پرستان به این که بتها فاقد ادراک و شعورند و شایسته پرستش و اظهار حاجت نیستند ابراهیم علیه الشلام تصریح 
نمود و از مرام بت‌پرستی تبری نمود که از آنچه بغیر آفرید گار جهان پرستش کنید من بری هستم و هر خردمندی نیز از آن تبری 
خواهد نمود. 
الوا وه و الوا هتکن ان کتشم فاعلین: 
نظر به این که غرض اصلی ابراهیم (ع) این بود که بت‌پرستان ببطلان بت‌پرستی اقرار نمایند و احتجاج ابراهیم بر بت‌پرستی با اینکه 
بر اساس صحیح و بر امر بدیهی استوار است زیاده بر آن بت‌پرستان نیز ببطلان پرستش بت اقرار نمایند و غرض ابراهیم (ع) نیز 
تحقّق یافت اینک بقرینه اینکه ابراهیم از خود بطور صریح دفاع ننمود و باستناد پاسخ او که بت بزرگ آنها اقدام باین عمل نموده از 
بتها سژال کنید معلوم میشود چنانچه بتها بشما پاسخ دهند. 
از این سخنان ابراهیم استفاده نمودند که در مقام دفاع اتهام از خود بامری استناد نموده که صراحت نداشته و باستناد قرائن دیگر 
مقام قضائی کشور بابل ابراهیم بت‌شکن را بمحاکمه جلب نمودند و از نظر اعمال عناد او را بسخت‌ترین عقوبت محکوم نموده و 
بموقع اجراء گذاردند و آنرا انتقام از هتکک حرمت که در باره بتها بکار برده معرفی نمودند. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۷۰ 
و همانطور که ابراهیم اقدام بشکستن بتها و ویران نمودن بتکده نمود هم چنین در مقام احتجاج و دفاع از خود زمینه‌ای را طرح نمود 
که بت‌پرستان مجبور شوند ببطلان آئین خود اقرار نمایند و بدفاع ابراهیم خرده گیرند بجمله (مَدُ علفت ما هّلاء یْطمَونَ) با اینکه 
تو ببداهت میدانی که بتها فاقد ادراک و شعورند چگونه ما را بسوال از آنها ارجاع مینمائی این نیست جز اینکه خود مرتکب این 
عمل شده و بمقدسات جامعه هتک نموده‌ای. 
نا یا ناژ کونی بدا و ملاماً علی |پراهیم. 
بیان نتیجه اجراء حکم در باره ابراهیم (ع) است هنگام که حکم عقوبت را بموقع اجراء گذاردند و بر حسب روایات فراهم نمودن 
صحنه آتش مدتی بطول انجامید که چوب و سایر وسایل آتش افروزی را آماده نمودند. 
از جمله وسایل منجنیق بود که ابراهیم را از مسافت نسبتا دور که از حرارت و شعله‌های آتشین آسیبی بمجریان حکم عقوبت نرسد 
او را در منجنیق نهاده بسوی صحنه آتش پرتاب نمودند ناگهان از ساحت کیریائی امری شرف صدور یافت و بیدرنگ صحنه آتش 
و زبانه‌های آن که فضا را فراگرفته بود بصورت گلستان در آمد و بر حسب توحید افعالی پرورد گار که هر لحظه نظام هستی بر 
اساس تجدّد فیض وجود و بطور تکرار و تناوب موهبت هستی است همان لحظه که بان صحنه آتش وجود افاضه شود باراده قاهره 
بصورت گلستان در آمد و با تفاوت مقام صدور امر کبریائی که فوق زمان و مکان است و نظر بمحسوس مانند صحنه سرابی لرزان 


که لحظه‌ای خورشید جهان آرا از افشاندن اشعه بآآن صحنه دریغ نماید چگونه باعماق تاریکی فرو خواهد رفت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ از ۲ 
و آراذوا به کید عنام امین 
نمرودیان خواستند که زمین را خالی از حجت نمایند و از نعمت بیمانند هم چه وجود ابراهیم بی‌بهره نموده طنین دعوت او را 
بخداپرستی فرو نشانند و از در انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۷۱ 
برداشتن پرچم توحید که در آن سرزمین ابراهیم باهتزاز در آورده بود باز دارند ولی اراده کبریائی آنچنان صحنه پهناور زبانه‌های 
آتشین را در کمترین لحظه بصورت باغ و گلستان در آورد که نمرودیان را از نزدیک و جهان بشریت را برای هميشه بحیرت در 
آورد وصیت آن جهان را فراگرفت و ابراهیم بت‌شکن را آذرنوش نام نهاد و بمقام خلت رسانید. 
از این عباس نقل شده که پرورد گار بر نمرود پادشاه بابل و بر لشکریان وی مگس را مسلط نمود گوشت و خون بدن آنان را مکیده 
و مگسی به بینی نمرود راه یافته او را بهلاکت افکند. 
و تاه و لوط ایض ای با کنافیه امین 
از جمله نعمت و فضل پرورد گار که بر ابراهیم خلیل و لوط فرزند هاران برادر زاده او ارزانی فرمود آنستکه آندو را از شهر بابل 
صحنه خطر رهائی بخشید و بسوی سرزمین شام اعزام فرمود سرزمین پر برکت و نعمت و مهد آسایش برای عالمیان است و رسولان 
و پیامبران بسیاری از آن سرزمین برانگیخته شدند. 
و وعینا له اشحاق و یَغقوب ناف 
از جمله فضل پرورد گار بر ابرهیم خلیل (ع) آنستکه بوی فرزندی بنام اسحاق و نواده‌ای بنام یعقوب اسرائیل موهبت فرمود هدیه پر 
پر کت هستند, 
و کلا نا صالحیة: 
پرورد گار ابراهیم خلیل و اسحاق و یعقوب را از نظر لیاقت و شایستگی هر یک را صالح بطور اطلاق و رسول قرار دادیم. 
صالحین: صالح بطور اطلاق کسی است که دارای صلاح ذاتی بطور موهبت و خلقی و عملی باشد و در او شاثبه تمرد و انحراف 
نباشد و بهترین صلاح و سازش همانا شعار عبودیت و تشبه بصفات کبریائی است. 
هم چنانچه در آیه له و مَولاه و جتریل و صال امین و لماک ید انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۷۲ 
۶- ۶۷) صالح الممنین عبارت از یگانه فرد ممتاز در صلاح ذاتی و خلقی از ال ایمان بطور اطلاق است که شامل رسولان و 
پیامبران و اوصیاء علیهم صلوات الله نیز میباشد و بر حسب روایات اهل بیت (ع) مراد امیر مومنان علی (ع) است. 
و عنام [ َهُدُون ثرا 
از جمله فضل پرورد گار بر ابراهیم و فرزندش اسحاق و نواده‌اش یعقوب آنستکه آنان را بمنصب امامت و هدایت بشر آراسته و 
معرفی فرمود و جمله بهدون بهیئت مضارع دلالت بر صفت دارد و مبنی بر تفسیر مقام امامت است که پیروان مکتب توحید را 
بسعادت میرسانند و زیاده بر اینکه در اثر منصب رسالت احکام الهی را از تعلیمات غیبی استفاده نمود برای مردم بیان مینمایند وسیله 
فیوضات پی‌درپی در باره پیروان خود میباشند. 
منصب رسالت عبارت از وساطت و اعزام رسول است بسوی مردم که احکام دینی و وظایف اعتقادی را برای آنان بیان مینماید و 
منصب امامت عبارت از وساطت و پیشوائی برای مردم است که پرورد گار او را وسیله فیوضات باطنی و تآثیر معنوی قرار داده و 
بعموم مردم معرفی مینماید از جمله آثار منصب امامت شهادت و احاطه علمی بر عقاید و اعمال جوارحی مردم زمان خود میباشد 
که در صحنه قیامت به پیشگاه پرورد گار قیام بشهادت نمایند و گواهی آنان میزان سعادت و ایمان مردم خواهد بود بدیهی است 


نیروی احاطه علمی و شهود بر عقاید قلبی و اعمال جوارحی مردم بجز از طریق موهبت پرورد گار امکان ناپذیر است و منصب 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲ع۱۲ از ۲ 
امامت و رهبری ظاهری و تأثیر باطنی و معنوی ممکن است توأم با مقام رسالت باشد مانند ابراهیم خلیل و اسحاق و یعقوب علیهم 
السلام و سایر رسولان هم چه عیسی مسیح (ع) و غیره و ممکن است جدا از منصب رسالت باشد و اختصاص باوصیاء رسول گرامی 
صلی اه علیه و آله دارد و شرح آن در آیه ۲-۱۲۵ بقره گذشت. 
خلاصه سمت امامت مانند منصب نبوت و رسالت از جمله مناصب الهی است انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۷۳ 
یعنی دعوت ظاهری جامعه بشر بمکتب توحید توأم با تأثیر باطنی است به این که امام و پیشوا همچنانکه مردم را بتوحید دعوت 
مینماید بر طبق تأثیر باطنی و رهبری معنوی نیز پیروان خود را بمقصد و قرب ساحت پرورد گار میرساند. 
و لازم دیگر منصب امام آنستکه اختصاص بزمان حیات امام و تصدی امور دین و دنیای مردم دارد بخلاف منصب نبوت و رسالت 
یعنی هم چنانکه امام فقط در زمان حیات خود قیام بدعوت مردم بتوحید و نیز قیام به تصدی امور دین و دنیای مردم مینماید تأثیر 
معنوی و هدایت باطنی او نیز در باره پیروان خود اختصاص بزمان حیات او دارد. 
پس از رحلت وی همچنانکه تصدی امور و زعامت دین و دنیای مردم بامام دیگر محول میشود هم چنین تأثیر معنوی و هدایت 
باطنی مردم نیز از شئون امام دیگر خواهد بود و تفاوت منصب امامت با سمت نبوت و رسالت همین است زیرا منصب نبوت و 
رسالت در محور تعلیم معارف و تبلیغ احکام الهی دور میزند و این منصب وابسته بحیات پیامبر و رسول نخواهد بود و آثار تعلیمی 
آنان در جامعه بشر باقی و نافذ خواهد بود. 
ولی تصدی و ولایت بر امور دین و دنیای مردم و هدایت معنوی و تأثیر باطنی در باره پیروان خود اختصاص بزمان حیات دارد و قید 
حیات در باره تصدی امامت و شهادت در باره عقاید و اعمال مردم از آیات کریمه و روایات اهل بیت علیهم السلام بطور صراحت 
استفاده میشود. 
از جمله آیه: (ما فلت هم ال ما آمزئیی به آن جوا له یی و کم و کلث علیهم شهیدا ما دفث فیهع تما تولیتیی کنت آنت 
لیب عَلیهغْ ۵-۱۱۹ مبنی بر اینکه عیسی علیه السلام به پیشگاه کبریائی عرض خواهد نمود به این که جامعه بشر را پیوسته 
بتوحید دعوت نمودم تا هنگامیکه در میان آنان بوده و میزیستم بر عقاید قلبی و بر اعمال جوارحی آنان بطور کامل آ گاه بوده و 
احاطه داشتم و پس از آنکه انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۷۴ 
مرا بسوی خود احضار نموده فراخواندی ذات کبریائی خود مراقب و متصدی امور و عقاید و اعمال آنان بوده و هستی. 
شرا حرف باء سببیه بیان آنستکه هدایت از طریق تأثیر باطن و تصرف تکوینی در نفوس بشری است به اين که پیروان خود را 
بسوی کمال سوق میدهد و از موقف کمال بمرتبه کمال بالاتری میرساند و هدایت که وظیفه پیامبران است فقط هدایت و تبلیغ 
احکام الهی است که تشریع و مجرد امر اعتباری است ولی هدایت که وظیفه امام و از شنون امامت است عبارت از هدایت حقیقی و 
ایصال بمقصد بوسیله فیوضات معنوی و مقامات باطنی است و عبارت از عقاید صحیحه و اعمال صالحه و شمول رحمت و فضل 
ترورد کار استة 
عالم امر الهی عبارت از کن ایجاد و ملکوت است و از قید زمان و مکان و تغیر و تبدل عاری است مقابل عالم خلق که وجه دیگر و 
توأّم با تغیر و تدریج و منطبق با قوانین حرکت و زمان است و ملکوت وجه باطن از دو وجه اين عالم و بمعنای حکم و زمام تدبیر 
است به این که زمام تدبیر هر موجود و پدیده‌ای از شئون قدرت کبریائی است و امر و فرمان او بر همه پدیده‌ها ثابت و نافذ است. 
و مفاد جمله دون أفرنا آنستکه آنچه متعلق بامر هدایت باشد و عبارت از قلوب و اعتقاد و اعمال اختیاری است امام باطن و 
حقیقت آنرا واجد و آگاه است حقیقت و وجه باطن آن بموهبت و افاضه پرورد گار نزد امام است و بر آن آگهی و احاطه دارد 
بدیهی است که قلوب و اعتقادات قلبی و حرکات ارادی و اعمال جوارحی مردم مانند موجودات جهان دارای دو وجه است و امام 
بر عقاید و بر اعمال اختیاری و حرکات مردم زمان خود آ گهی و احاطه باطنی دارد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۲عا از ۲۴ 
و از جمله لاازم منصب امامت آنستکه در قيامت مردم پیروان خود را بسوی پرورد گار سوق میدهد و به پیشگاه ساحت او معرفی 
مینماید همچنانکه در دنیا از انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۷۵ 
طریق ظاهر و تأثیر باطن و نیروی معنوی مردم را بسوی پرورد گار رهبری و هدایت مینمود. 
خلا.صه امامت و پیشوائی مطلق هدایت و رهبری نیست بلکه خصوص هدایتی است که بامر پروردگار و باراده او تحقق بیابد و 
عبارت از ملکوت وجه دیگر غیر از وجه خلق تدریجی آنست و منزه از زمان و مکان و از تغییر و تبدل بوده و کن ایجاد است همان 
وجود عینی است قبال خلق که وجه دیگر و تدریجی و تغییر پذیر است و منطبق بر قوانین حرکت و زمان است و امام هدایت کننده 
بامر پرورد گار مصاحب ملکوتی است. 
پس امامت بحسب باطن و نیروی معنوی نحو ولایتی است بطور موهبت در باره عقاید قلبی و بر اعمال جوارحی مردم زمان خود و 
هدایت بمعنای ایصال مردم است بمطلوب و بمعبود بامر پرورد گار و مجرد ارائه طریق هدایت حقیقی نیست. 
و نظر به این که هدایت حقیقی عبارت از صورت اعتقادی ایمان و نیروی تقوی است و موهبت وجودی و شخصیت انسانی است که 
فعل پرورد گار و کن ایجاد است و سایر شرایط و افعال اختیاری و اعمال صالحه از جمله لوازم تشخص اهل ایمان است و هدایت و 
تأثیر باطنی رسولان و اوصیاء (ع) نیز در طریق و مرتبه نازل و ظهور موهبت وجودی پرورد گار قرار گرفته است یعنی تنزل هدایت 
پرورد گار بصورت تأثیر باطنی رسولان و اوصیاء همانا رشته و مرتبه نازل موهبت هدایت و صورت اعتقادی ایمان و تقوی است که 
از عالم امر تنزل و ظهور نموده است مانند نور خورشید که باینه بتابد و سپس بمحل اصابت نماید. 
و نا ایهم فقل ارات و اقا اسلا و |يتاء الر کا 
آغاز آیه بیان آن بود که پرورد گار بر ابراهیم خلیل و اسحاق و یعقوب (ع) منصب نبوت و رسالت موهبت فرمود و سپس هر یکک از 
آنان را بمقام عالی‌تر رسانیده و عبارت از منصب شهادت و گواهی بر عقاید و اعمال مردم است در اثر نیروی احاطه انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۷۶ 
باطنی بر شئون هر یک از افراد اهل عصر و زمان خود که مردم را پییروی از برنامه مکتب توحید دعوت نمایند و زیاده بر آن با 
نیروی عصمت و هدایت معنوی مردم پیروان خود را بسوی قرب پرورد گار سوق دهند و در عوالم دیگر نیز پیروان خود را به پیشگاه 
کبریائی معرفی نمایند. 
و قسمت ذیل آیه بیان آنستکه پرورد گار بابراهيم و اسحاق و یعقوب (ع) نیروی باطنی دیگری موهبت فرموده که پیوسته آنان را 
باشتغال بامور خیر و افعال صالح که عالی‌تر آنها قیام بصلاءٌ و دعاء و اظهار حاجت بپروردگار است و همچنین کمک مالی به 
بینوایان و رفع هر گونه نیاز نیازمندان و این قسم وحی بر اساس تعلیم و تشریع و تبلیغ احکام نیست بلکه نتیجه مترتب بر آنست یعنی 
موهبت نیروی الهام و تهدید عملی و اعانت جوارحی است. 
و بعبارت دیگر نیروی تقویت الهی و طهارت وجودی است که پیوسته بقلب تابان آنان خاطرات صحیح القاء نماید و باعمال صالح 
و بامور خیر ترغیب نماید و در انجام امور خیر هرگز بمانع و عاثق بر نخورد و عجز بر آنان رخ ندهد. 
و از جمله در دعوت جامعه بشر به پیروی از برنامه توحید آنان را تقویت نمایند و لحظه‌ای از مبارزه با دنیای شرکک و کفر باز 
ننشینند زیرا عذری از آنان پذیرفته نخواهد بود و هرگز بر قلوب تابان آنها خاطرات بیهوده سایه نیفکند و لغزشی بآنان رخ ندهد و 
لحظه‌ای از توجه بعظمت ساحت کبریائی باز ندارد. 
و کاوا نا عابدینّ: 
مبنی بر مدح و سبب قابلیت آن سه رسول است برای موهبت مقامات عالی امامت و شهادت که بر حسب تعلیمات ربوبی پیوسته 


بعبادت و خلوص بساحت پرورد گار قیام نموده و لحظه‌ای از اداء وظایف کوتاهی ننموده بر این اساس قابل و شایسته نیل مقامات 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه عع! از ۲ 
عالی تری شده‌اند. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! ۷۷ 
و لوط ناه حکماً و علماً و ناه من القَیالتی کائث تغمل الخبانت هم کاو قَوع سوم فاسقین: 
آیه بیان آنستکه لوط فرزند هاران برادر زاده ابراهيم خلیل (ع) در شهر بابل بسر می‌برد و پس از محکومیت ابراهیم که از بابل 
بسوی سرزمین شام تبعید و اخراج گردید لوط نیز بهمراه ابراهیم (ع) بسوی شام روانه شد پرورد گار بوی نیروی حکمت موهبت 
فرموده و بمقام نبوت نائل گردید و در شهر سدوم سکونت نمود و هنگام که ساکنان آن سرزمین در اثر اصرار به عمل زشت 
محکوم بهلاکت گردیدند پرورد گار لوط پیامبر و دختران او را از آن سرزمین اخراج نموده سپس آن را واژگون کرد. 
و أذحلناة فی رمتنا ان من الصّالحین: 
آیه مبنی بر اظهار منت بر لوط است که او را مشمول رحمت مخصوص قرار داده و از زمره صالحان و بنیروی عصمت و نبوت مجهز 
کرقن ف قر ان ۸۱و ۸۲ و ۸۳ سوره هود شرح و تفسیر آن نگاشته شد. 
و ُوحا ذ نادی من بل قاستجبنا له یناه و هه من الکزب الْعظیم: 
عامل جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و خطاب برسول (ص) است که جریان و سر گذشت نوح پیامبر (ع) را بیاد آور که سابق بر 
عصر ابراهیم و لوط علیهما السلام بوده هنگام که در کشتی در اقطار جهان در سیر و حرکت بود پیوسته آفرید گار را می‌خواند و 
و تَصوناة من الم الذین کلبُوا بآیاتنانَُم کانوا قوع سَوء فأغرفناهمغ آجمعیت: 
آیه مبنی بر اظهار منت و فضل بر نوح (ع) است از نظر اينکه در نتیجه دعوت قوم او در مقام تکذیب آیات و دلائل توحید بر آمده 
و چون نوح (ع) با چند نسل از بشر هم عصر و همزمان بود پیوسته در مقام دعوت آنان برمی آمد قوم او نیز پیوسته در انوار 
درخشان» ج۰۱۱ ص! ۷/۸ 
مقام مبارزه با او بر آمدند در نتیجه همه قوم او که ساکنان و اهل زمین را تشکیل میدادند در اثر طوفان که اقطار جهان را فراگرفت 
همه آنها را بهلاکت افکندیم جز نوح (ع) و همراهان او را که نجات بخشیدیم و در آیات ۳۷ الی ٩‏ سوره هود شرح س رگذشت او 
کشت له اس 
در کتاب کافی بسندی از امام صادق (ع) روایت نموده ابراهیم خلیل (ع) در مقام مخالفت و مبارزه با قوم بت‌پرست خود برآمد و 
بخدایان خیالی و بتهای آنان ناسزا و عیب گوئی مینمود و چون روز عید ملی پیش آمده و در بتکده کسی نبود ابراهیم وارد بتکده 
شده‌با تبر که در دست داشت همه تها را تفکست جز بت بزر که را و تبر را نیز بدوش آن نهاد, 
هنگام که مردم به بتکده آمدند ویران شدن بتکده و شکستگی بتها را مشاهده نموده گفتند بخدا س وگند کسی جرئت ندارد و 
نمی‌تواند این جنایت را انجام دهد جز جوانی که پیوسته به بتها بد گوئی می‌نماید و از پرستش آنها تبری میجوید و جز سوزانیدن 
کیفر و مجازات او نخواهد بود. 
بدین جهت چوب بسیاری در خارج شهر گرد آورده و هنگام که بنا شد ابراهیم را در آن صحنه آتش بیفکنند نمرود و لشکریان او 
حضور یافتند و در ساختمانی که آماده شده بود که نمرود در آن بتماشا بر گزار نماید چگونه ابراهیم در آن آتش پرتاب ميشود. 
آنگاه ابراهیم را در منجنیق نهاده که او را بسوی آتش پرتاب نمایند زمین گفت بار پرورد گارا بر روی زمین کسی نیست که ترا 
بیگانگی پرستش کند جز ابراهیم چگونه آتش او را بسوزاند آنگاه ابان از محمد بن مروان از راوی از امام باقر علیه التّرلام روایت 
نمود به این که دعاء ابراهیم در آن روز اين بود «یا احد یا احد یا صمد یا صمد یا من لَمْ یلد و لَغ بل و یکن له کنوا ده و 


سپس ابراهیم گفت بآفرید گار خود توکل مینمایم. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۷۹ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵ از ۲ 
ساحث پرورد گار بر حسب دستور 7 ینی : باتش که حدیقه و بستان باش برای ابراهیم از این رو ابراهیم از سردی آزار دید 
آفرید گار فرمود «سلاماً علی |براهیع» جبرئیل امین نیز بنزد ابراهیم آمده و در آن صحنه با ابراهیم بگفتگو بررگزار نمود. 
پس از اينکه نمرود این صحنه شگفت آور را مشاهده کرد گفت هر که خدائی برگزیند مانند ابراهیم آفرید گار جهان را بر گزیند 
یکی از بزرگان و نمرودیان گفت من بآتش دستور داده‌ام که ابراهیم را نسوزاند ناگهان شعله آتش او را فراگرفت و سوخته شد 
امام فرمود و سپس لوط بابراهیم ایمان آورده و هر دو با ساره بسوی سرزمین شام همجرت کردند. 
و نیز در کتاب کافی از علی بن ابراهیم بسندی چند روایت شده که راوی گفت شنیدم از امام صادق علیه الّرلام می‌فرمود ابراهیم 
علیه الّرلام هنگامی که بتهای شهر بابل را شکست نمرود دستور داد او را گرفته در بند و زندان افکندند و چوب بسیاری گرد 
آورده و 7 تش افروخت سپس ابراهیم را در آن افکنده برای اينکه او را بسوزانند و سپس رفتند تا اينکه آتش خاموش گشت دیدند 
ابراهیم در آن صحنه آتش بطور سلامت بوده و از بند و قید رها است. 
بنمرود پادشاه خبر دادند دستور داد ابراهیم را از آن سرزمین اخراج نمایند و همه اموال و احشام و اغنام او را بگیرند ابراهیم در مقام 
دفاع بر آمده گفت چنانچه احشام و اغنام مرا باز ستانید حق من بر شما آنستکه هر چه از عمر خود در این سرزمین گذرانیده‌ام بمن 
باز گردانید. 
بقاضی رجوع نمودند قاضی حکم کرد که ابراهيم هر چه ثروت و احشام دارد باید بدهد و نمرود پادشاه نیز آنچه از عمر ابراهیم در 
این سرزمین گذشته باید باو باز گرداند حکم قاضی را بنمرود پادشاه گفتند دستور داد ابراهیم را از این سرزمین اخراج نمایند او را 
بحال خود وا گذارند و چنانچه زیاده بر این شهر توقف کند انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۸۰ 
آئین و مرام مردم را رو بفساد می‌کشاند و به بتها و مقدسات مردم ناسزا میگوید. 
در کتاب علل بسندی از امام صادق علیه ال لام روایت نموده فرمود هنگام که ابراهیم بسوی صحنه آتش پرتاب شد جبرئیل در آن 
هنگام باو عرض کرد آیا بمن حاجت داری ابراهيم فرمود بتو حاجت ندارم. 
در کتاب عیون در ضمن حدیثی که از امام رضا علیه السّرلام در باره امامت رسیده که فرمود پرورد گار گرامی داشت ابراهيم خلیل 
علیه اسر لام را به این که او را بمنصب امامت نائل فرمود و نیز منصب امامت را در خصوص صفوه و اهل طهارت از ذریه و فرزندان 
او قرار داد. 
بر حسب آیه (ووعنا ل اشیحاق و یغقوب نالا وکا جعلنا صالحین و جعلناهم نم هون باثرنا و آزعینا ایهم فل ارات و لقاع 
السّلاغ و ايتاء الر کاة و کانوا نا عابدین) و پیوسته در ذریه و فرزندان ابراهيم منصب امامت بورائت از بعض ببعض دیگر انتقال 
مییافت تا اينکه برسول گرامی (ص) وا گذار شد 
بربخست آیه ( اف لاس ببپراهيم لین اوه و هذا لب و لین منوا و له ول الَمونینَّ) آنگاه امامت منصب مخصوص 
ی ی پرورد گار مقرر فرموده و سپس در فرزندان او که صفوه و طاهر هستند. 
بر حمب آیه لو قال لین وال اایسالَقذ لبم فی کناب ال (لی یم اِف) و منصب امامت در خصوص ذریه علی بن 
آبی طالب علیه الشلام ثابت است تا روز قيامت زیرا که پیامبر و رسولی پس از رسول اکرم (ص) نخواهد بود. 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۸ 
[سوره الأْنسیاء (۲۱): آبات ۷۸ تا ]٩۱‏ .... ص : ۸۱ 


اشاره 
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و داود و شلیمانَ اد یشکمان فی الَْرْت ذ تنث فیه غ الوم وک یخکمهغ شاوترین (۷۸ نا یم و کل نا محکماً و 
ما و ینغ او اجب یخن و لیر و کّا فاعلیق (۷۹) و ۶ له نع پوس لکم شخمه تکم ین بأیکم بل شم شا کون 
(۸۰) و لشَلما الب پخ عاصةٌ ری یره الی الَأزْض ای بازکنا فیها وکا بکل شٍَ عالمین (۸۱) و من النباطین من یبْوضُونَ له و 
عون عملا دون ذلکک وک لمع حافظین (۸۳) 
و یوب ذ نادی ره آنی متنن لضر و نت آزعم الزاجمین (۸۳) تنج فکشفه ما به ین رو آئناه و للم معهع وخم 
هه 
(۸۶) و ذا اون 3 دعب معاضباً تن آن ن تفدر عَلیه نادی فی الظلمات آن لا له الا نت شبحانک ای کت من اّالمین (۸۷) 
فاشتیجینا له و تیاه مق عم و کذلک تثجی امین (۸۸) و کر یا اد اف بت لا ار ات یز الوارئیق (۸۹) 
اشتجبنا له و وعبنا له بشیی و آضولشنا له روهام کاوا بُسارعوّ فی ارات و تذغُوننا زعباً و رهبا و کاوا نا خاشتجیق )٩۰(‏ و 
ای أحصتث فوجها منمَحْنا فیها من ژوحنا و جعلناها ور اقها ی لالم )٩۱(‏ 
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و داد و یال یخکمان فی اْحوث دق فیه عم الوم 

ریق ان میدز بمهای کف و اراس ات و تن ونم رای کیان گوس ستاو ]باتش ریت برع کر لاب 
برسول گرامی صلی الله علیه و آله نموده و جریان محا کمه و داوری داود و سلیمان علیهما الشلام را در باره اختلاف دو نفر حکایت 
نموده به این که صاحب اغنام از گوسفندهای خود غفلت ورزیده شبانه بزراعت و کشت دیگری هجوم برده کشت زارعی را خراب 
و پایمال نموده. 

طرفین بنزد داود علیه السّرلام آمده محا کمه را طرح نموده و بر حسب آیه داود و همچنین سلیمان علیهما الشلام هر دو بطور شور در 
مورد اختلاف اظهار نظر نموده چنانچه هر یک جدا گانه صادر نموده باشند و هر دو حکم بر طبق واقع باشد محال است که در یکك 
مورد دو حکم مطابق واقع باشند و هم چنین است چنانچه یکی از آندو حکم بر طبق واقع بوده و دیگری مخالف با تأکیدی که آیه 
بصحت و نفوذ احکام رسولان بطور کلی نموده. 

بر میت آیه (و کا لشکمهم شامدی) و نیز بر حسب کل آتینا حکما و غلما)ور خست اه( رگاها شاضان )کف ارم 
خصوص صحت و نفوذ حکم سلیمان علیه الترلام تصریح نموده است ناگزیر هر دو طبقی یکدیگر و واقع در حل اختلاف حکم 
صادر نموده‌اند و فقط اختلاف در چگونگی پرداخت وجه ضمان خواهد بود انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۸۴ 

و بر حسب استفاده از آیه و روایات که از اهل بیت علیهم التر لام رسیده جریان این بوده که گوسفندانی شبانه بزراعت و کشت 
دیگری هجوم آورده کشت زارع را خراب و ویران نموده در اینباره داود علیه الّرلام حکم نمود که غرامت باید صاحب گوسفند 
بزارع بدهد و از اعیان گوسفند نیز بپردازد و سلیمان (ع) برای پرداخت غرامت حکم نموده که از منافع و عوائد تدریجی گوسفندان 
بپردازد بدیهی است که پس از تعیین وجه ضمان بوده است. 

و برای تشریح قضیه از نظر اینکه حقوق و ضمان مالی بر حسب تجزیه و تحلیل عقلی و بر اساس توازن و تعادل و تدارکك حقوق 
مالی است و صاحب گوسفندان ضامن خرابی و ویران نمودن کشت زارع است بدیهی است وجه ضمان طبق قیمت همان زمان 
اتلادف است و ارزش کشت همان وقت بهر درجه از رشد رسیده باید تقویم شود و غرامت آنرا صاحب گوسفند بزارع بپردازد و 
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۱- صاحب گوسفند غرامت را از اعیان گوسفند بپردازد. 
۲- از منافع و عوائد گوسفندان از پشم و روغن و شیر و نتاج آنها بتدریج بپردازد به این که گوسفندان را در اختیار زارع بگذارد. 
۳- از محل دیگر وجه ضمان را صاحب گوسفندان بزارع نقدا بپردازد و اٍ ین خارج از فرض آیه است. 
نها یمان و کلا آتینا حکماً و عم 
مبنی بر اعلام حکم واقعه است بسلیمان که او نیز شایسته حکومت و قضاوت و داوری است با تأ کید اينکه هر دو داود و سلیمان علیه 
الترلام و هم چنین ساير رسولان شایسته حکومت و داوری و حل و فصل اختلاف مردم بطور اطلاق هستند با این تأکید باید گفت 
که هر دو رسول داود و سلیمان علیه التّرلام در مورد اختلاف زارع و صاحب گوسفند یکث طور حکم صادر نموده‌اند فقط تفاوت 
در چگونگی پرداخت غرامت و وجه انوار درخشان» ج ۱ ص: ۸۵ 
اه و ون نیت 
و سَخونا مَع داود الجبال یم بح و الطیر: 
سر بداود پیامبر (ع) موهبت فرمود آنستکه هنگامیکه در بیابان بذ کر و تسبیح پرورد گار اشتغال 
میورزید و ار نقص و امکان تنزیه مینمود کوهها نیز با او همراهی نموده با او هم آهنگ ميشدند هم چنین پرند گان با او در تسبیح 
پرورد گار هم نوا بودند. 
تسخیر کوهها بهم آهنگ بودن با تسبیح داود بآنستکه ساحت پرورد گار نیروی قلب و روح قدس داود پیامبر (ع) را آنچنان تقویت 
نموده بود همچنانکه با قلب نورانی و نیروی شنوائی و زبان گویای خود باتمام توجه نیروی باطنی و ظاهری خود بذ کر ساحت 
کبریائی اشتغال ورزیده و سر گرم و از خود بی‌خبر بود نیروی و قلب او نیز تسبیح وجودی کوهها و سنگ ریزه‌ها را در بيابان باذن 
پرورد گار از نزدیکک مییافت و می‌شنید هم چنین نوای دلربای ذ کر و ثنای پرندگان را با قلب قدس و شنوای خود می‌شنید. 
و محتمل است ذکر پرندگان جداگانه و عطف بواو از نظر امتیاز وجودی است که پرند گان از کوهها دارند که سبب امتیاز تسبیح 
آنها میباشد. 
تسخر عبارت از بکار بردن نیروی موجودی است بآنچه خواهان آنست مقابل فاعل مختار و فاعل بطبع و فاعل مکره و فاعل مجبور 
و فاعل بقسر و فاعل باضطرا فاعل مسخر آنستکه موجودی بر طبق خواسته طبع خود بکار رود مانند آتش که برای سوزانیدن 
چوب بکار میرود و یا مانند شخص اجیر که باختیار خواسته موجر را بموقع اجراء میگذارد. 
و فاعل مجبور آنستکه نیروی اختیار را از شخصی سلب نموده بانجام عملی گمارده شود و فاعل مکره آنستکه در اثر خوف و فرار 
از ضرر و تهدید شخصی عملی را که او برگزیده و باختیار آنرا انجام دهد و فاعل مضطر آنستکه برای تأمین انوار درخشان» ج۸۱۱ 
ص: ۸۶ 
مصلحت خود باختیار بعملی اقدام کند که بجهت دیگر مستلزم ضرری است برای خود و فاعل بقسر آنستکه بنیروی موجود دیگری 
بر خلاف طبع مثلا جسمی را بهوا پرتاب نموده باندازه نیروی قاسر بحرکت و صعود خود ادامه میدهد نا گزیر در اثر محدود بودن 
نیروی و پایان یافتن آن جسم بزمین باز خواهد گشت. 
و کنَا فاعلی: 
صفت فعل پرورد گار است که اساس رسالت و اعزام رسولاعن بسوی جامعه بشر در اثر نعمتها و امتیاز ذاتی است که پرورد گار 
ری کرو وی ما اسهم مومت رفر 2 آنان بسعه وجودی و قدس روحی امتیاز قابل ملاحظه‌ای از عموم مردم یافته‌اند. 


و علمنهُ یوس لکم لخصنکم ن بأیکم: 


از جمله نعمت و نیرو و امتیازی که داود پیامبر علیه ال لام یافت آنستکه پرورد گار بوی بافتن زره آهنی را آموخته است و بر حسب 
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آیه (و اه الحدی) نیز از جمله امتیازی که بوی ارزانی فرموده آنستکه آهن را مانند پنبه برای او نرم و با انعطاف قرار داده که 
بًسانی آهن سخت را بصورت ریسمان و نخ در آورده از آن زره و پیراهن آهنین میبافت و برای پوشیدن هنگام رزم و جنگ بکار 
میرود مانند سپری است برای تمام بدن که از خطر ایراد جرح نگهداری مینماید. 
هل شم شاکزوت: 
لازم است مردم در برابر اینچنین وسیله دفاعی و تجهیزات رزمی که پرورد گار تعلیم فرموده و آموخته است در مقام سپاسگزاری بر 
آ نفد 
در کتاب کافی بسندی از امام صادق علیه السلام روایت شده که میفرمود امیر ممنان (ع) میفرمود پرورد گار وحی فرمود بداود 
پیامبر (ع) که تو بسیار بنده خوبی هستی جز اينکه از بیت مال بینوایان ارتزاق نموده هزینه خود را تأمین مینمائی و با زحمت و رنج 
کار نمینمائی داود در اثر اين الهام چهل شبانه‌روز گریست پرورد گار انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۸۷ 
آهن سخت را برای او نرم کرد بدین جهت داود پیامبر (ع) هر روز یک درع زره آهنی میبافت و هزینه و مخارج خود را از قیمت 
آن تأمین مینمود و از بیت المال مسلمانان بی‌نیاز گردید. 
و لشلیمان الیخ عاصفةٌ تجری ره الی اّرض ای باز کنافیها: 
از جمله موهبت و امتیازی که آفرید گار به سلیمان بن داود علیهما الّرلام اختصاص داده آنستکه بادها را بهیئت بساط در اختیار او 
نهاده که بسوی سرزمین شام رو آورده و بدانوسیله سلیمان و لشکریان و همرهان او بهر سو که بخواهند بر آن بساط نشسته و 
استقرار یافته باقطار جهان مسافرت مینمود. 
و بر حسب آیه (و لشلیمان الزیح غُُوُها هر و واخها هر ۱۲- ۳۴) سرعت حرکت بساط سلیمان (ع) قبل از ظهر مسافت یک ماه 
راه در هوا می‌پیمود و هم چنین بعد از ظهر نیز مسافت یک ماه راه می‌پیمود. 
و کنا بل شَنء عالمین: 
بیان آنستکه موجودات جهان مرتبه‌ای از ظهور علم و قدرت آفرید گارند و آنچه بپیامبران و رسولان ارزانی داشته نظر بدلیل رسالت 
و صلاح نظام تعلیم و تربیت بشری است. 
و ین الشباطین من یعون له و یعون ععلا دون ذلک: 
از جمله نعمت و امتیازی که سلیمان بن داود علیه الترلام بآآن اختصاص یافت آنستکه پرورد گار بعض از افراد شیطان و جن را برای 
خدمت او مسخر نمود و برای بیرون آوردن جواهر و لول و مرجان در دریا فرو میرفتند و نیز شیاطین بناها و ساختمانها بامر او تهیه و 
آماده مینمودند مانند محراب که برای ایستادن او هنگام نماز و دعاء و بنای مجسمه‌ها و ظرفها برای صرف غذا و ظرفهای بسیار 
بز رگ مانند حوض برای آب و نیز ظرفهای دیگر بزرگک برای طبخ و پختن غذا که در زمین بنا نهاده شده و تغییر پذیر نبود. انوار 
درخشان» ج ۱۱ ص: ۸۸ 
مفسر گوید: استفاده میشود که در دین توریهُ ساختن مجسمه و بنای هیا کل حیوان و انسان جایز بوده زیرا داود و سلیمان علیهما 
السلام از پیامبران پیرو دین تورية بوده‌اند. 
و کلم حافظین: 
افرادی از شیاطین و نیروهای پلید از جن که مسخر بودند بامر و دستور سلیمان بنا و ساختمانها بنا گذارند و مأموریتهای دیگری را 
انجام دهند با نیروی غیبی فرشتگان پیوسته از تمرد و فرار آنان جلو گیری میشد. 
مفسر گوید استفاده میشود که شیاطین و جن که نیروها و موجودات ناپیدا و پلیدی هستند و با عناد و دشمنی با بشر بخصوص با 
پیامبران آميخته شده‌اند هرگز بمیل و رغبت فرمان سلیمان (ع) را انجام نمیدادند و پیوسته تحت نظر فرشتگان وظایف خود را انجام 
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میدادند. 

مفسر گوید با توجه به این که شیاطین بر حسب وجود مجردند و نیروی پلید شیاطین و جن هرگز از این عالم جسمانی آ گهی و یا 
ارتباطی بطور مستقیم ندارند و نمیتوانند در این جهان تصرفاتی بنمایند تا چه رسد به این که ساختمان و مانند آن بنا گذارند و فقط 
با افکار و خاطرات بشر از نظر سنخیت و تجرد ارتباط دارند. 

بر این اساس تسخیر افرادی و نیروهائی از جن فقط برای انجام اوامر و دستورات سلیمان بن داود علیهما السلام بوده و از جمله 
عفریت نیرومند جن است که در دیار سلیمان (ع) مأمور انجام وظایفی بود هم چنانکه ارواح و نفوس بشری از نظر این که مجردند 
بغیر از طریق اعضاء و جوارح خود که بدان تعلق تدبیری دارد هرگز نمیتوانند در این جهان طبع تصرفاتی بنمایند و مقاصدی را 
انجام دهند و یا بطور مستقیم بپاره‌ای از امور آ گهی بیابند. 

و یوب اد نادی وهی یی ال 

بیان مختصری از س رگذشت ایوب پیامبر (ع) است که به پیشگاه پرورد گار انوار درخشان» ج ۱ ص: ۸٩‏ 

اظهار حاجت نموده به این که بیماری و ناتوانی بمن عارض شده و نیز حوادث ناگواری بر من رو آورده. 

و در آیه (و اد کو عبت‌نا یوب اد نادی ری ی نی الیطان بضب و ذاب) این حوادث را به نیرنگ شیطان نسبت داده و از 
پرورد گار درخواست ترحم و رفع آنها را نموده است و بر حسب روایات در اثر حوادثی فرزندان او فوت شدند و اموال و احشام او 
تلف شد و بدن او دچار مرض و بیماری سخت گردید و مدت زیادی بدین منوال صبر و بردباری مینمود تا اینکه به پیشگاه 
پروردگار زبان بشکایت گشود و درخواست شفاء بدن و رفع نگرانی را از خود نمود پرورد گار نیز درخواست او را اجابت فرمود 
بیدرنگ بدن او را بهبودی و عافیت بخشید و اموال و فرزندان او را بوی باز گردانید با توجه به این که نیروی صبر در اثر بیماری هر 
لحظه استقامت لازم دارد که مقرون با انزجار نباشد. 

فاستجینا له فکَفْا ما به من ضر و مین هه و هم عم رخعهٌ من علدنا و ذ کری للعابدین: 

در اين آیه که ذکر شد حوادث ناگوار خود را به نیروی پلید شیطان نسبت داده است که در اثر تماس او را برنج و عذاب افکنده 
است و نسبت حوادث ناگوار بشیطان داده شده منافات ندارد که بصورت حوادث و پیش آمدها طبیعی خارجی باشد و نیرنگگ 
شیطانی با حوادث خارجی در یک عرض نیستند بلکه همه در طول نیرنگ اویند و هرگز شیطان نمیتواند در اینعالم ماده تصرف 
نموده بطور مستقیم ضرر بر شخصی وارد کند بلکه از طریق اسباب طبیعی گرچه با وسانط چندی باشد ممکن است نیرنگ خود را 
بکار بندد هم چنانکه در باره آشامیدن و مستی شراب آن را بنیرنگ شیطانی معرفی نمود. 

و در آیه (رجش من عمل الشیطان) ذکر شده از نظر اینکه آشامیدن خمر بوسوسه و نیرنگ پلید شیطانی است و گر نه خردمندی 
هرگز نمی خواهد که شعور و خرد خود انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ٩۰‏ 

را از دست بدهد بر این اساس آیه قذارت و حالت مستی را بطور مستقیم بشیطان نسبت داده است. 

هم چنین در باره قتل موسی کلیم (ع) قبطی را که فرمود (هذا من ععرل النیْطان هد مضل مب ۱۶- ۲۸) موسی (ع) از نظر 
اینکه قبطی در مقام بود که سبطی را در اثر زد و خورد بقتل برساند موسی (ع) قبطی را بقتل رسانید همین زد و خورد آن دو را با 
یکدیگر از عمل شیطانی معرفی نمود بالاخره هر عمل طالح و نکوهیده‌ای گرچه بواسطه باشد استناد به نیرنگ و ترغیب شیطانی 
دارد. 

هم چنین در باره آیه که ایوب پیامبر (ع) حوادث ناگوار خود را در مقام شکایت بطور صریح بشیطان نسبت داده ممکن است از 
نظر آن باشد که سرزنش مردم کوتاه نظر که این حوادث را به نیرنگ و وسوسه شیطانی از قصور و یا تقصیر و شئامت او دانسته‌اند 


سبب شد که ایوب صابر صبر و نیروی بردباری او بنصاب برسد و زبان بشکایت بگشاید. 
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در تفسیر کشاف وجه نامبرده را انکار نموده و گفته است جایز نیست پرورد گار شیطان را نیرو دهد و او را بر رسولان مسلط کند 
برای اینکه در اثر ایجاد حوادثی و پیش آمدهای آنان را برنج و خطر افکند و چنانچه برای شیطان اين نیرو مقرر بود هر آینه هر 
فردی از اهمل ایمان را در اثر حوادئی بخطر و هلادکت میافکند در صورتی که تسلط شیطان بر بشر فقط از طریق وسوسه و القَاء 
خاطرات او است. 
پاسخ آنستکه آنچه از خصائص رسولان است آنکه در اثر روح قدس هرگز القائات شیطان در خاطر و افکار رسولان تأثیر نخواهد 
نمود و صفای روان آنان هرگز معرض کدورت و تاریکی الهامات شیطانی نخواهد در آمد و اما سایر شئون آنان مانند اعضاء و 
جوارح آنان و یا سایر علائق مانند فرزند و اموال آنان معرض ضرر و خطر قرار بگیرد مانعی ندارد. 
هم چنانکه یوشع پیامبر وصی موسی (ع) عرض نمود (قَاٍنی نیت الحوتَّ انوار درخشان» ج۱۱ ص: ٩۱‏ 
و ما آلسانية اسطان آَنْأَذ کر ۶۳- ۵ شیطان خاطرم را ربود فراموش نمودم که جریان ماهی بریان شده را عرض نمایم که خود 
را بدریا افکند ناپدید گشت بلکه مقتضای آزمایش دقیق نیز چنین است چنانچه مصلحت اقتضاء کند وسائل رنج و مشقت رسول را 
گرچه بوسائط باشد فراهم سازد و نیروی صبر و رضاو تسلیم رسول مورد آزمایش و سنجش قرار بگیرد و این سبب نمیشود که 
شیطان هر یک از اهل ایمان را نیز مورد رنج و مشقت و يا هلااکت قرار دهد. 
و (شماعیل و اذریس و دا الکفل کل من السَابرِین 
اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل علیه التّرلام در سوره صافات جریان زند گی و سر- گذشت او ذکر شده و ذبیح است که در آیه 
ناه بْلام علیم) دومین رسولی است که در آیات کریمه از او بنام حلیم یادآوری شده و نخستین رسولی که بصفت حلیم 
یادآوری ابراهیم خلیل علیه الشلام است طبق آیه ۷۶- هود (د|پراهیع ليم ره منیب). 
و ادریس رسول نام او اخنوخ و قبل از زمان نوح رسول علیه السلام میزیسته و در سوره مریم حال و سر گذشت او ذکر شده است. 
و ذا الکفل نیز در سوره ص شرح حال او بطور اختصار انشاء اه تعالی خواهد آمد. 
کل من الضابری 
هر یک از نامبردگان از جمله صابران و دارای نیروی صبر و بردباری بودند و اساس هر فضیلت اکتسابی و همچنین هر فضیلت 
موهوبی صبر و شکیبائی است که آن فضیلت را بکار بندد خلاصه نیروی صبر بطور اطلاق و دوام که لحظه‌ای توأم با شاثبه شکایت 
و انزجار نباشد در همه مراحل سخت و طاقت فرسا است و بر اساس نیروی عصمت و روح قدس نهاده شده است. انوار درخشان؛ 
۱ ص: ٩۳‏ 
و عنام فی مین هم من الصَالحین: 
در نتیجه بکار بردن صبر در اداء وظایف تبلیغ و دعوت مردم بتوحید آنها را مورد رحمت و هدایت خاصه قرار دادیم و بصلاح ذاتی 
و موهوبی امتیاز دادیم و دا ون اد دعب مُخاضباً فّ آن ل تفر عیّه 
کلمه نون مراد حوت ماهی بزرگ نهنگ است و کلمه ذا النون کنایه از یونس رسول (ع) فرزند متی است که دچار نهنگ شده و 
قر شوزدریز تین آناک ند و ری از سر گذشک او دک شلدو له اد کر در یر گرفتهلهو عطاب یرشول کیان 
الالفای. راتیگ 
و خلاصه آنچه از مجموع آیات قرآنی استفاده میشود آنستکه یونس از رسولان پیرو دین توری؛ بوده و از جانب آفرید گار بسوی 
قوم خود اعزام شده بود و زیاده بر یکصد هزار جمعیت بودند و سالها قوم خود را بدین توحید دعوت مینمود در مقام انکار و مبارزه 
با او بر آمدند ناگزیر یونس (ع) قوم خود را تهدید بنزول عذاب نمود و خود از میان آنان بیرون رفت هنگام که عذاب بر آنان در 


شرف نزول بود و با دیدگان آثار عذاب را مشاهده میکردند همه افراد قوم او بطور دسته جمعی بیرون شهر رفته توبه نمودند و 
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بسوی آفرید گار رو آوردند. 
پرورد گار بر آنان ترحم فرمود عقوبت را از آنان بر گردانید و یونس پیامبر (ع) از جریان قوم خود آ گهی نداشته بسوی قوم خود باز 
نگشت و بحالت غضب و خشم بر آنان بود هم چنان کسی که از محل مأموریت خود اعراض نموده راه فرار پیش بگیرد و پس از 
پیمودن راه بساحل دریا رسیده بر کشتی که در شرف حرکت بود سوار شد. 
ناگهان در طی راه ماهی بزرگی نهنگ از دریا سر بیرون آورد که متعرض کشتی شود ساکنان کشتی ناگزیر شدند که یک نفر را 
بدریا افکنند برای طعمه ماهی و اهل کشتی از خطر رها شوند و بوسیله قرعه تعیین کردند و مکرر بنام یونس در آمد ار درخشان؛ 
ج۰۱۱ ص: ٩۳‏ 
و او را بدریا افکندند و ماهی بزرگ او را بکام خود فرو برد و کشتی را رها کرد. 
پرورد گار نیز یونس را در درون ماهی چند شبانه روز زنده و سالم نگهداشت یونس از جریان فهمید که بلاء و امتحانی است که 
بدان وسیله مورد آزمایش و عقوبت قرار گرفته است آنگاه در تاریکی درون ماهی و تاریکی قعر دریا و تاریکی شب بسر میبرد 
بطور تضرع میگفت (لا- له 1 آنک شریحانک ۳ و من الظالمی) پرورد گار نیز درخواست او را پذیرفت پس از چند روز امر 
فرمود ماهی او را بخارج افکند و بزمین گذارد در حالی که سخت بیمار شده بود. 
فظنّ آن لن تفر علیه: 
اعراض او از با زگشت بنزد قوم خود با حالت خشم تمثلی است از اينکه از مأموریت خود سرپیچیده و از حیطه مولای خود بدر 
میرود که مورد تأدیب قرار نمیگیرد ولی بطور جد نبوده زیرا ساحت پرورد گار پیامبران را مجهز با نیروی عصمت نموده از اینگونه 
خاطرات منزه هستند ولی صحنه واقعه را بطور تمثل میتوان چنین گفت و نظر به این که ظن و مظنه بمعنای یقین نیز آمده است و نیز 
قدرت که بحرف علی تعدیه شده بمعنای سرزنش و مواخذه است. 
مفاد آیه محتمل است آن باشد یونس پیامبر (ع) یقین داشت که در اثر اینکه بحالت غضب و خشم از قوم خود اعراض نموده و 
بسوی ساحل دریا رهسپار گردید هرگز مورد ملامت و سرزنش ساحت پرورد گار قرار نمیگیرد هم چنانکه در جمله «و نحیناهُ من 
عم نجات او را از غم و تشویش خاطر تعبیر فرموده نه از مواخذه و ملامت. 
نادی فی الما أَنْ لا له لت شهحاتک نی کن من الضالمیت: 
از نظر اينکه پونس علیه ال لام در باره قوم متمرد خود نفرین کرد و بآن اصرار داشت و سپس هنگام اجرای عقوبت آنان را رها 
نمود و بسوی آنان باز نگشت و بدون کسب دستور از مقام کبریائی از قوم خود اعراض نموده با اينکه تمرد نبوده انوار درخشان؛ 
ج۱۱ ص: ٩۴‏ 
ولی یونس پیامبر علیه الترلام آنرا در باره خود لغزش شناخت در مقام توبه و عذر خواهی بر آمد در صورتی که مقام پیامبران منزه 
از خطور لغزش است و نیز در درون ماهی در مقام تسبیح و حمد از نعمتهای بی‌حد و شماره پروردگار بر آمد و اقرار بلغزش خود 
نموده که ساحت کبریائی او را مورد رحمت و تأدیب و آزمایش قرار داده است. 
قاستجا له و یناه ین ال و کذلک تنجی اون 
پرورد گار درخواست یونس (ع) را پذیرفت و از غم و پریشانحالی که او را فرا گرفته و فکر او را مشغول نموده بود نجات بخشید و 
استفاده میشود که پرورد گار عمل بونس را سبب تأثر خاطر او معرفی نموده و او را از غم و تشوش فکر و خاطر نجات بخشیده در 
صورتی که لغزشی نبوده فقط از نظر مقام عبودیت یونس (ع) آنرا برای خود لغزش دانسته و در مقام عذر خواهی پر آمده است و 
ساحت پرورد گار نیز او را از غم و تشوش خاطر نجات بخشید بلکه همه افراد اهل ایمان را که دچار تشوش خاطر شوند و بمقام 


کبریائی رو آورند و رفع نگرانی را از خود درخواست نمایند مورد اجابت و پذیرش بطور حتم قرار خواهند گرفت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۲ 
و کریا ٍذنادی ری رب لا تَزنی فود. 
جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و خطاب از نظر تشریف به رسول گرامی (ص) نموده که بیاد آور درخواست زکریا پیامبر را از 
ساحت پرورد گار که عرض نمود بار الها مرا در دنیا تنها مگذار و فرزندی صالح بمن موهبت فرما که در جامعه بشر آثار من باقی 
بماند. 
و نت یر الوارئیت: 
صفت فعل پرورد گار که وارث حقیقی است و هر چه را به بشر موهبت فرموده بطور عاریت بوده و همه نعمتها که ارزانی فرموده به 
حقیقت از او بوده و باو نیز باز خواهد گشت. انوار درخشان» ج۱۱ ص: ٩۵‏ 
قاتا له و وبا له یخبی و لخن له روج 
جمله تفریع در اثر دعا زکریا درخواست او مورد اجابت و پذیرش قرار گرفت باو فرزندی بنام یحیی موهبت فرمود از زوجه او که از 
جوانی عقیم و نزا بود هم کائوا یُسارونٌ فی الْحیرات و یدنا ربا و ربا و کائوا نا خاشعی: 
مبنی بر منت و سپاس است که زکریا شوهر خاله مریم صدیقه است و پیوسته افرادی از این خانواده در باره امور خیر ملازمت داشته 
پرورد گار را با نهایت میل و رغبت میخواندند بامید نعمتها و خوف و هراس از عقوبت در حالی که قلوب آنان از عظمت پرورد گار 
خاشم بوده است. 
و ای حصتث توجها قتقخنافیها من ژوحنا و جعلناها و نها یا امین 
از نظر تشریف و رعایت عفت نام مریم صدیقه بکنایه اشاره شده و به عفت و طهارت او گواهی داده است مبنی بر تکذیب افتراء که 
یهود بساحت صدیقه نسبت داده‌اند و نیز اعلام به بشر است و باستناد آیه پیروان آیین مسیحیت میتوانند خود را پیرو دین عیسی 
مسیح (ع) معرفی نمایند که از مادری هم چه صدیقه بدنیا آمده است و چنانچه گواهی آیه نبود ه رگز نمیتوانستند بدنیا عرضه کنند 
و مورد قبول نیز قرار نمیگرفت و جریان بطور تفصیل در سوره مریم در آیات ۴۵ و ۴۶ ذکر شده و چگونگی حضور جبرئیل امین را 
نزد مریم بیان می‌نماید که جبرئیل بهیئت بشر تمثل يافته و بصورت بشر در آمده و در ظرف ادراک مریم خود را نشان داد و مزده را 
بوی فهمانید با اینکه جبرئیل موجود مجرد و منزه از جسمانیت است بر مریم صدیقه نازل شده و بهیئت فردی از بشر خود را در قلب 
و روان مریم ارائه نمود و بدون اينکه نوسان و صوت پدید آید مژده را بوی اظهار نمود و حال آنکه جبرئیل خارج از ادراک مریم 
فرشته و مجرد بوده است. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۹۶ 
و جعلناها و نها ی للعالمین: 
بیان چگونگی زندگی مریم صدیقه است که از زمان نوزاد گی تحت کفالت زکریا پیامبر در آمد و تا هنگام که جبرئیل علیه ال لام 
مژده و بشارت فرزند بوی اعلام نمود در این مدت متمادی در بالا حجره بیت المقدس سکونت داشته و تحت نظر و مراقبت زکریا 
پیامبر شوهر خاله او بوده و هیچگاه در این مدت زکریا برای مریم صدیقه غذا و آب آماده ننموده است. 
و بشهادت آیه (کلما لها رکریّاالمخراب و1 نها رژقا) هرگاه زکریا بنزد مریم می‌رفت مشاهده می کرد که میوه‌های و 
غذای بهشتی نزد او آماده است و تا هنگام که مژده فرزندی بوی داده نشده بود هیچگاه از غذای طبیعی استفاده ننموده است و پس 
از اعلام مژده بمریم پس از اند ک زمانی آثار وضع حمل و زایش در خود مشاهده نموده از بیت المقدس خارج شده فرزندی بنام 
عیسی مسیح علیه اللام از او بوجود آمد. 
و در آیات ۱۷ الی ۴۱ از سوره مریم جریان وضع و زایش او ذکر شده مراجعه نمائید و منظور کمال ارتباط طهارت مریم صدیقه با 
فرزندش عیسی مسیح (ع) است که هنگام نوزاد گی مکرر بمردم اعلام می‌نمود (نّی عَبِدٌ له آتانی الکتاب و جقلنی َیّ) بر این 
اساس هر دو مریم صدیقه و فرزندش عیسی مسیح علیهما سلام اللّه آیه و نشانه عظمت ساحت کبریاتی است که نظیر و مانند ندارد. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲7 صفحه ۵۳۲ از عع۲ 
در سیر قمی بسندی از ابی بصیر از امام صادق (ع) در طی حدیث روایت نموده که در باره آیه (ذ کمن فی ارب | افش 
فبه عم الم رمود حرث درخت تاک بوده که گوسفندان شبنه ود باغ شده محصول آن را خراب نمودند و حکم سلیمان را در 
باره اختلاف ف زارع و صاحب گوسفند نقل نموده فرمود این حکم داود است و خواست که به بنی اسرائیل اعلام نماید و بفهماند که 
سلیمان وصی بعد از او خواهد بود و داود و سلیمان در صدور حکم اختلاف نداشته‌اند و چنانچه اختلاف داشتند آیه میفرمود (و کنا 
لحکمهما شاهدین). انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۹۷ 
در تفسیر قمی در باره آیه «و لشلیّمان الریح عاص فد فرمود بادهای تند از هر سو می‌وزید و به بیت المقدس و سرزمین شام متوجه 
بو د. 
در تفسیر قمی بسندی از عبد اه بن بکیر و غیر او از امام صادق (ع) در باره آیه (و آتَمناء هه و هم مهم م) امام فرمود پرورد گار 
احیاء فرمود اهل و خانواده ایوب را آنان که قبل از بلیه بوده و نیز احباء فرمود کسانی از خانواده او را که در زمان بیماری ایوب 
قوت شده بودند. 
در تفسیر قمی و روایت ابی الجارود از امام باقر (ع) در باره آیه «و دا ون اد دب ماض با فرمود غضب یونس از اعمال قوم خود 
بود (فظن آن لَنْ تفر عَِه) فرمود یونس (ع) گمان نداشت که مورد عقوبت و سرزنش قرار میگیرد. 
در کتاب عیون بسندی از ایی الصلت هروی در حدیث سخنان امام رضا (ع) را با مآمون خلیفه روایت نموده که در باره عصمت 
پیامبران امام فرمود و اما آبه (و دون اد دعب مَخاضتباً فظن آن لیْ تشر عٍه) ظن بمعنای آنستکه یقن داشت که بر او 
سخت گیری نمی‌شود و مورد سرزنش و مژاخذه قرار نمی گیرد هم چنانکه در آیه (ذا ما لاه در علیه ررقٌ) یعنی رزق را بر او 
سفت کشک و ستانتاه کمان متاشت کهسرورد کار : بر او قدرت ندارد هر آینه کافر می‌شد. 
در کتاب در منثور بسندی از سعد روایت نموده گفت شنیدم از رسول اکرم (ص) میفرمود اسم و نام پرورد گار که چنانچه خوانده 
شود اجابت خواهد فرمود و نیز بآن دعام سوال شود عطاء خواهد فرمود دعاء یونس بن متی است راوی گفت یا رسول اه این دعاء 
اختصاص بیونس دارد يا برای همه مسلمانان است فرمود این دعا برای خصوص یونس و نیز برای همه اهل ایمان است هنگام که 
پرورد گار را بخوانند. 
هم چنانکه در آیه میفرماید (و کذلکک تنجی الْموْمیَ) این شرطی است از پرورد گار در باره اهل ایمان. انوار درخشان» ج۱۱ ص: 
۹۸ 
دز تقیر قمی فوناژه ایو اکتا 4 ره وهمسیر ز کربااهر کر حاتضن تمیق آنگاه کج تحقی غارشن زد 
در کتاب کافی بسندی از ابی اسحاق از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود رت با نسنکه درون دو دست خود را سوی آسمان 
قرار دهی و رهبهٌ آنستکه پشت دو دست خود را بسوی آسمان قرار دهی. 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! ۹۹ 
[سوره الأْنسیاء (۲۱): آبات ٩۲‏ تا ۱۱۲].... ص : ۹٩‏ 
اشاره 


1 هده کم یه واحَلَء و نا ریکم فاغدُون )٩۲(‏ و تَقطْهوا فرعم هم کل انا راجعون ٩۳(‏ فَمنْ یقترل ین السَاِحات و مر 


ِ‌ 2 


ین قلا کفران لعقیه ول کون )٩۴(‏ و راغ لیف أمْلَکناها هجو )٩۵(‏ عتّی اذا تحت یاو و مأبجوج و شم 
من کل خلّب بنسلونَ )٩۶(‏ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۲6 از ۲ 
و قوب وید ال فٍذا هی شاخقی 4 أََصاز الذین کرو اون دا فی عَفل ین مذابل کن طالمین ۷( کم و ما دون مر 


دُون اه عضب جهن شم لها وارون )٩۸(‏ آز کا مزلم ما ورئوها و کل فیها او (44) له فیها رف و شم فیها لا 
شون (۱۰۰ ِن ای عقث له من الکشنی ولیک عنها دون (۰۱ ۰( 
لا یَْعَعُون حییتها و هم فی ما اشتَهّث هم او (۰۲ 3 بخزتهم ارع ارو کاغم امه مذا بوتکم اّبی کم 
تَوعَدون (۱۰۳) ی لطوی الّماء کطی الشجلٌ لب کما ییآ ول لت ده وغردا یناه کا فاجلیی (۱۰۴) و لس کتنا فی 
ارو من بغد ال کر آن الَض بر ها عبادی السَالشون (0۰۵ اد فی هذا بلاط لمعب (۱۰۶) 
و ما لاک الا رم امین (۱۰۷) قلْ اّما ُوحی لیم هکم له اج هل شم شعیفو (۰۸ ۰) فان ول کم غلی 
سواء و ان آدری أقریبَ آم ید ما توعردُون ٩(‏ ۰ یلم اهر من الق و یلم سا کون ( ۰ وان آذری لَعلٌ فهُ کم و 
۰ 

وس اشکم با لکش و ریا الم الْمْسْتَعان غلی ما تَصفوت (۱۲) 
انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۱۰۱ 


شرح .... ص : ۱۰۱ 


1 هذه کم یه و 

امت از ماده آم يم گرفته شده گروهی از مردم است که برای آنان یک مرام و مقصد در نظر گرفته شده و بدان سو رهسپارند آیه 
خطاب بجامعه بشر است که سلسله بشر برای سیر و سل وک بیکک مرام و مقصد آفریده شده‌اند و آن نیل بمقام انسانیت است زیرا هر 
موجودی بسوی کمالی که در کمون آن نهاده شده و بانتظار آنست متوجه خواهد بود و از نظر اينکه بشر مرکب از دو نیروی 
معنوی و جسمانی باید بسوی مقصد در حرکت باشد و از نظر اينکه زندگی بشر بر اساس تعقل و تفکر است ابدی خواهد بود و 
صورت روانی و روحی تعقل زوال و فناء‌پذیر نخواهد بود پرورد گار نیز در باره سوق بشر بسوی مقصدی که برای او در نظر گرفته 
دو سنخ تدبیر معمول فرموده است. 

- از طریق تکوین و آفرینش و بوسایل اسباب طبیعی زندگی او را منتظم و بر اساس منظم نهاده است مانند سایر موجودات. 

۲- تدبیر دیگری از طریق تشریع و رهبری است و بوساطت پیامبران و راد مردان الهی که بسوی آنان اعزام فرموده که مردم را 
بتوحید و خداپرستی سوق دهند و بکمال انسانی برسانند و مکتب توحید نیز برنامه برای دانشجویان مقرر داشته که بر اساس امر 
اعتقادی و خلقی و عمل جوارحی نهاده است و هیچ تفاوت انوار درخشان. ج ۱۱ ص: ۱۰۲ 

میان افراد و اجتماعات بشری نیست و برای هیچیک از انواع موجودات بیشمار اینجهان مقصد و مرامی اتخاذ نشده جز کمالی که 
برای آسایش زند گی بشر بکار رود و خود آنها بطور تبعی و طفیلی است و فقط سلسله بشر دارای مرام و مقصد بینهایت دور است و 
آن مقام و فضیلت انسانیت و تشبه بصفات پرورد گار که غرض اصلی از آفرینش است 

وا 

سلسله بشر همه برای یک مرام و یک مقصد آفریده شده‌اند و آن نیل بمقام انسانیت و کمالات است و نظر به این که م رکب از دو 
نیروی روح و بدن است دو سنخ تدبیر پرورد گار در باره او اجراء فرموده است و کمال انسانی از طریق عقیده و خلق و عمل 
جوارحی است و در این اصول و ار کان سازمانی انسان تفاوتی نیست هم چنین در مسیر و تکامل نیز تفاوت نخواهند داشت و فقط 
از طریق اک اه 


ها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵۵ از ۲ 
مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است نظام و تدبیر یکنواخت که زندگی بشر را بعلل و اسباب می‌پیوندد ناگزیر از یک مقام شرف 
صدور يافته و سلسله بشر از اولین و آخرین بسپاس نعمت آفرینش و بر نعمت رهبری قیام نمایند و هرگز بشر بحکم خرد نباید در 
پرستش آفرید گار تشتت یافته و پراکنده شوند. 
زیرا نظام جهان مسطوره‌ای از صفت ربوبیت و سایر صفات کبریائی است و هرگز از نظر خودستائی نباید در مقام مبارزه برآید و هر 
اجتماع و يا هر فردی طریقی برای پرستش و سپاس آفرید گار اتخاذ نماید که ضلالت و گمرهی است. 
و گفته نشود که دیانتهای آسمانی مانند دین حنیف ابراهيم (ع) و دین توری؛ و انجیل که متعدد و مختلف بوده هر یک طریقه 
برنامه‌ای برای بشر پيشنهاد نموده‌اند پاسخ آنستکه همه دیانتهای آسمانی محور توحید دور میزنند و اختلاف آنها انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۱۰۳ 
فقط از نظر استعداد فهم و اقتضاء مردم اعصار و ادوار مختلف جهان بشریت است و هر یک از دیانتها دوره دبستانی و دبیرستانی و 
دانشگاه عالی توحید را تشکیل داده‌اند و هیچگاه در جامعه بشریت دو دین آسمانی مقرر و نافذ نبوده است که سبب تفرقه و تشتت 
افراد و اجتماع در طریقه سپاسگزاری گردد و اینک با بنیان گذاری مکتب عالی قرآن جامعه بشر بحکم خرد موظفند که از دین 
اسلامی و اصول عالی و ارکان آن پیروی نمایند و برنامه اعتقادی و وظایف عملی آن ملتزم شوند. 
فاغیذون: 
بیان نتیجه صفت ربوبیت پرورد گار نسبت به جامعه بشر است در نتیجه تأْمین نیازهای جنبه جسمانی و نیز رهبری بشر ببرنامه توحید 
و تأسیس مکتب عالی قرآن که محصول جهان خلقت است بشر بحکم خرد باید بر طبق برنامه اعتقادی و اعمال جوارحی دین اسلام 
قیام نماید و بسپاس نعمت آفرینش و نعمت هدایت و رهبری او بمقام انسانیت ملتزم شود و غرض اصلی از خلقت بشر بر طبق آیه 
(ما علَْ الْجنْ و انس لا لیِتبدُون) هماناقیام باداء وظایف عبودیت است که بر دو رکن استوار است اعتقاد قلبی باصول توحید و 
دیگر قیام بوظایف عملی و جوارحی است و طریقه عبادت و برنامه آن از وظایف مقام ربوبی و از شئون تدبیر و رهبری بشر بسوی 
سعادت است. 
چنانچه طریقه سپاسگزاری را خود بر گزیند بدعت در دین نهاده و قیام باداء وظایف نیز بر پیروی از رسول و يا از وصی رسول 
استوار است از نظر اينکه بشر ارتباط با تعلیمات غیبی ندارد نا گزیر باید در اداء وظایف الهی رسول وساطت داشته باشد همچنانکه 
در باره فیوضات تکوینی وساطت دارد. 
خلاصه تدبیر و رهبری بشر از شئون آفرید گار است و از مناصب تشریفی نیست که در اختیار بشر نهاده شده باشد که هر فردی هر 
چه را بخواهد برگزیند و یا هر یک از دیانتهای آسمانی را بخواهد پیروی کند بلکه با بناگذاری مکتب عالی انوار درخشان» ج۸۱۱ 
۳۳ 
قرآن بطور حتم باید از پرنامه اعتقادی و عملی آن پیروی نماید. 
و مهم هم 
مبنی بر توبیخ است که بشر از نظر خودستائی هر طریقه‌ای را که برای پرستش که خواهد برگزیند گروهی دین توريهٌ و یا انجیل را 
بر گزیده و گروهی نیز خدایان خیالی پنداشته و اتخاذ نموده و حکم خرد و فطرت که هر یک از آنان را بسپاس از نعمت الزام 
مینماید آنچه را برگزیده سبب آرامش خاطر خود قرار میدهد در صورتی که بحکم خرد و دلایل آشکار فقط از طریق دین اسلام 
باید بسپاس نعمت آفرینش و ساير نعمتهای بیشمار پرورد گار قیام نمود. 
کل ای راجعّونَ: 


ولی مردم کوته نظر از این حقیقت غافلند که همه شئون زند گی و هدایت و رهبری بشر بسوی سعادت و انسانیت از شئون تدبیر و 
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انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵ از ۲ 
صفت ربوبیت پرورد گار است و همچنین بشر هر مرام و مقصدی که برای سپاس نعمت بر گزیند و با از دین اسلام و از برنامه 
اعتقادی و عملی آن پیروی نماید بسوی آفرید گار باز خواهند گشت و عقاید قلبی و اعمال جوارحی آنان صورت و سیرت آنان 
بوده ظهور خواهد نمود. 
من یَغمل من اسَالحات و هو نون قلا کفران لسغیه: 
بیان حال اختلاف مردم است باختلاف عقیده قلبی و اعمال جوارحی آنان و اين آیه مبنی بر منت بر اهل ایمان است که چنانچه 
باستناد پیروی از برنامه مکتب عالی قرآن عمل صالح انجام دهند و باداء واجبات و ترکک گناهان ملتزم شوند هرگز عمل و سعی او 
هدر نرفته و نادیده گرفته نخواهد شد زیرا ایمان قلبی باصول توحید و بارکان دین اسلام تحکیم رابطه با آفرید گار است و به هر 
عمل صالح او روح میدمد و آنرا بصورت نعمت جاودان در میًآورد زیرا ظهور و رشد ایمان همانا عمل صالح و قیام بوظایف و اداء 
۳ از گناهان است. انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۱۰۵ 
و نله کایبون 
1 
بعمل صالح کمون خود را بظهور میرساند و حقیقت و سیرت خود را مییابد و در صحنه قیامت نیز ظهور کاملتری نموده بدان 
صورت درخشان در میا بد. 
و رام علی قََه آهلکناها نم لا بزجفوت: 
آیه مبنی بر توبیخ گروهی است که از مکتب عالی قرآن با اينکه طنین دعوت آن اقطار جهان را فراگرفته بدان توجه ننموده و توبیخ 
متوجه هر فرد و هر اجتماع آنان است که بحکم خرد محروم و بی‌بهره از سعادت و انسانیت خواهند بود و اعمال صالح آنان نیز 
ارزش نداشته و فاقد نیروی حیات بوده چنانچه تا آخرین لحظات زند گی بدینمنوال بسر برند و مدت فرصت آنان پایان یابد و 
بهلالت محکوم گردند دیگر شقاوت آنان چاره‌ای نداشته زیرا بدنیا هررگز باز نخواهند گشت. 
ععّی |ذا فتخث یوج و وخ و هم من کل عذب یو 
ظاهر آیه بیان نظام و سیره‌ای است که پرورد گار در اين جهان نظام آزمایش در باره اهل ایمان و هم چنین در باره بیگانگان اجراء 
خواهد فرمود و خروج و ظهور یآجوج و مأجوج را پایان این جریان معرفی فرموده است بر اين تقدیر از علائم و نشانه پایان نظام 
جهان خواهد بود و در آیات سوره کهف نامی از یأجوج و مأجوج برده شده در آن باره احتمالاتی نگاشته شد. 
و ارب لوغ ال ادا هی شاخضاً ار لین روا با وین قذ کنا فی عفْ ین هذا: 
بیان حال بیگانگان است هنگام که در صحنه قيامت حضور يابند وعده حق و اجرای عقوبت در باره آنان در شرف تحقق است 
آنگاه دید گان آنها گشوده شده با نهایت وحشت مشاهده نموده اقرار خواهند کرد که در دنیا پیوسته سر گرم انوار درخشان» ج 4۱۱ 
ضو :۱۶۴ 
آلایش زند گی و پریشانی خاطر و اندیشه آن بودیم و از این حقيقت که در مقام سپاس از نعمتهای پرورد گار بر آئيم غافل بوده و 
دوره فرصت و آزمایش را بغفلت و خود ستائی گذرانیده‌ايم اینک بطور شهود خود را در عقوبت ابدی می‌بينیم. 
با اینکه دعوت دین اسلام و مکتب قرآن و طنین آن اقطار جهان را فراگرفته و بطور شهود مرگ افراد بسیاری را دیده لحظه‌ای بدان 
توجه تبنوده بزند کی 3 ی با تون وسر گرم دی مره انا کار و مار رواخ پرستی بود: 
نکم و ما تون ین ذون اهب عنم نم لها وارذوت: 
خطابی است در صحنه قيامت در باره بیگانگان مبنی بر محکومیت هر یک از آنان صادر میشود که هر یک از بیگانگان و 
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انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۵۷ از ۲۱۶ 
بت‌پرستان با آنچه غیر آفرید گار را پرستش نموده‌اید وسیله افروختن و شعله‌های دوزخ خواهید بود و هر یکک با بتها که پرستش 
مینمودید وارد دوزخ شده و برای هميشه در آن زیست خواهید نمود. 
و کانَ هوّلاء له ما وَرَدوما و کل فیها خالدذون: 
آیه مبنی بر اعتراض و سرزنش است چنانچه بتها بحقیقت شایسته پرستش و معبودیت بودند هر آینه محکوم نبوده و وارد دوزخ 
نمیشدند ولی حسب مبغوضیت ذاتی که دارند همه آن مردم بت‌پرست. هم چنین بتهای آنان که مورد پرستش بودند در دوزخ بطور 
خلود خواهند زیست. 
له فیها رَفیز و مغ فیها لا یشممون: 
در آیه از نظر تشریف روی سخن با رسول گرامی (ص) است مبنی بر توبیخ و بیان حالات و سر گذشت بیگانگان در دوزخ است 
که از شدت عقوبت پیوسته نفس کشیده هوای تیره و مسموم را بدرون خود فرو برده و نیز برای هميشه از نیروی بینائی و شنوائی 
بی‌بهره خواهند بود. 
این سیرت بیگانگان از نظر آنستکه در دنیا از دلایل وحدانیت پرورد گار و نظام یکنواخت که در جهان فرمانروا است توجه ننموده و 
نادیده گرفته و هم چنین بطنین انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۱۰۷ 
دعوت دین اسلام که اقطار جهان را فراگرفته گوش فرا نداده نشنیده گرفته‌اند. 
ای مسبت هم من اخسنی ولیک عنها ید ون: 
نظر به اين که نامی از زیستگاه بیگانگان در دوزخ برده شده بمنظور بشارت و مژده باهل ایمان و تقوی تصریح نموده و برای 
اطمینان خاطر آنان وعده فرموده که از عقوبت دوزخ آنان را ايمن فرماید وعده کبریائی تخلف ناپذیر است و از سبقت حسنی در 
باره اهل ایمان و تقوی استفاده میشود که پرورد گار از نظر شایستگی در باره هر یک از آنان پی‌درپی احسان و تفضل فرموده و از 
نظر انقیاد وجودی و نیروی اطاعت که بکار برده‌اند سیرت آن دوری و بعد ذاتی آنان از غضب و عقوبت پرورد گار خواهد بود 
نتیجه آنستکه پرورد گار در باره اهل ایمان و تقوی آغاز حسن توجه فرموده هر یکک از آنان را مشمول رحمت و فضل پی‌درپی قرار 
داده آنگاه لازم ذاتی نیروی ایمان تقرب برحمت کبریائی و بعد ذاتی هر یک از آنان از محیط غضب و عقوبت خواهد بود و با 
تأکیدی که ضمیر اشاره دارد مبنی بر اينکه هر یک از اهل ایمان و تقوی را از عقوبت دوزخ بعید و دور قرار داده است. 
این نیز فضل دیگری است که هر اداء وظیفه و ترکک گناه تحت کنترل و سبقت احسان میباشد با توجه به اين که از آیه (آولنک عنها 
مُیِعَدُونٌ) استفاده میشود اهل ایمان و تقوی هر لحظه معرض خطرند چنانچه اقتضاء کند که از سبقت احسان و فضل کبریائی بی‌بهره 
گردند بقرب دوزخ انتقال خواهند یس 
و از تعبیر بجمله منا الحسنی نیز استفاده میشود که آغاز و هر کار احسان پرورد گار سبب نیروی اطاعت و انقیاد اهل ایمان و تقوی 
ميشود و زمینه آماده برای تکرار احسان زیادتری خواهد شد که اهل ایمان انقیاد بیشتری را بکار بندند بهمین قیاس مکرر و بطور 
تجدد احسان پرورد گار بهر یک از اهل ایمان و تقوی سبقت نموده بآنان بذل توجه فرموده در تعقیب آن نیروی اطاعت بیشتری 
بکار خواهند بست تا آنکه صفاء و نورانیت بافته ناثل بمقام قرب رحمت شوند و از غضب و بعد از رحمت مصون مانند: انوار 
درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۰۸ 
لا تشون خسقها: 
از جمله امتیازات اهل ایمان و تقوی آنستکه از شنیدن غرشهای دائم دوزخ ایمن هستند از نظر اینکه در دنیا و نظام اختیار نیروی 
بینائی و شنوائی خود را از گناهان باز داشته سیرت این نیروی تقوی در آخرت آنستکه از مشاهده منظره مهیب دوزخ و هم چنین از 


شنیدن پی‌درپی غرش وحشت زای آن در امان خواهند بود. 
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و هم فی ما اشتَهَتْ مهم حالدون: 
بیان امتیاز دیگری برای اهل ایمان و تقوی است هم چنان که بیگانگان در دوزخ با عقوبتهای گونا گون بطور خلود در سوز گداز 
دست بگریبانند اهل ایمان نیز در بهشت طبق مقامات روانی و تمایلات جسمانی متنعم بوده در جوار رحمت و امن کبریائی برای 
هميشه خواهند زیست از جمله رضوان کبربائی که ارجدارترین خواسته اهل ایمان است. 
لا هافر ال کر 
لازم دیگر آنستکه هر که در جوار رحمت و امان ساحت کبریائی قرار گیرد هرگز فزع و جزع و اضطراب بر خاطر آنان رخ نخواهد 
داد. 
و مهم الاک مذا یزشکم ای کشع توعدون: 
گفته شده فرشتگان مقرب که مأمور کتابت و ضبط اعمال اهل ایمان بوده با آنها ملاقات نموده مژده و نوید دهند که این همان 
روزی است که پیوسته بشما وعده داده میشد در حالی که ایمن از فزع و اضطراب خاطر هستند و نیز در انتظار نعمتها بوده که از هر 
سو شمارا فرا گیرد: 
در کتاب محاسن از رسول گرامی (ص) روایت نموده که بعلی امیر ممنان (ع) میفرمود یا علی تو و شیعیان تو در سر حوض کوثر 
خواهند ایستاد هر که را بخواهید سیرآب مینمائید و هر که را خواهند منع کنند و پیروان تو روز فزع اکبر در ظل عرش در امان 
خواهند بود در حالی که همه مردم در فزع و اضطراب و در حزن هستند انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۰۹ 
و آبه ام للایكةٌ هذا یَوئکم) در باره پیروان تو نازل شده است. 
ی وی الشماء کطی الشجل للْکب: 
بیان چگونگی انقراض عالم جهان طبع است هنگامی است که کرات بیکران و بی‌شماره آسمان و از جمله آنها زمين است همه را 
گرد هم آورده و همه کرات از حرکت و سیر باز می‌مانند و نظام حرکت جهان و کرات پیچیده شده باز میایستد و محکوم بوقوف و 
رابطه آنها گسیخته ميشود. 
توضیح این حقیقت مرموز را آیه بمشال بیان نموده در هر یک از صفحه‌ها و اوراق و برگهای دفتر نظام طبع خطوط و حروف و 
جمله‌ها و عبارتهای بیشمار در آن ضبط و درج است و کاشف از حقایق و نهانی است که بوجود ناقص یعنی بوجود کتبی حقایقی 
را در بر دارد و چنانچه خطوط و جمله‌ها و سطرها در اثر پیوستن صفحه‌ها و اوراق بیکدیگر همه حروف و خطوط و جمله‌ها نیز 
پیچیده و پنهان میشوند و در نتیجه نظام افزايش خطوط حوادث و جمله‌ها پایان مییابد یعنی دفتر نظام طبع بسته ميشود. 
بالاخره پایان صحنه برزخ و آستانه عالم قیامت هنگامی است که مجموع نظام جهان ماده و طبع بصورت جمعی و عالم غیب و 
شهاده بهیئت گرد آمده و فشرده در میاید و زندگی سرتاسر موجودات جهان طبع فناء پذیرند و محکوم بفناء گردند و نظام عالم 
طبع که بر اساس حرکت و تحول نهاده شده بپایان و به بن‌بست میرسد و به نیروی آن خاتمه داده ميشود. 
آنگاه وجود جمعی عالم طبع دفتری ماند که همه حروف و جمله‌ها و عبارتها که هر یک کاشف از حوادث و حقایقی است یعنی 
نشانه و وجود کتبی حوادث است در نقشه‌ها و فیلم‌ها که در اوراق روز گار بتدریج تحقق يافته فقط نمونه‌هائی از آنها ضبط و ثبت 
شده و باقی میماند و حقایق آن حوادث و موجودات در عوالم دیگر بوجود مناسبتری باقی و محفوظ خواهند بود مانند افعال 
اختیاری که صورت روان بشر است بوجود مجرد آن که از شون روح فاعل است باقی و روبه رشد خواهد گذارد انوار درخشان؛ 
۱ ص: ۱۱۰ 
هم چنین فرشتگان مقرب و نفوس کلیه الهیه که افعال بشر را ضبط و ثبت مینمایند بر مراتب وجود نوری و مقامات عالی از افعال 


اختیاری احاطه دارند مثلا جنایت قتل و حدوث آن چند لحظه بیش نیست وجود کتبی و مرتبه نازل آن که عبارت از حرکت باراده 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 
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انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۲۱ 
فاعل است در نقشه و فیلمهای اوراق رو زگار ضبط میشود و قابل انکار و انقلاب نخواهد بود و حرکت حدوثی مصدری یعنی 
جنایت قتل توأم با زوال و فناء میباشد ولی قتل بمعنای اسم مصدری که صورت پلید روح قاتل است باقی و رو بر شد میگذارد هم 
چنین کشته شدن مقتول صورت روان او هم چه گوهر درخشان ماند و هر لحظه فروزان است هم چنین مقام عالی از وجود این عمل 
جنایت در نفوس کلیه و فرشتگان مقرب حقیقتی است ثابت خلا.صه آنچه در صفحات و اوراق روز گار از حروف و کلمات و یا 
بصورت نقشه صحنه و یا فیلم که از حوادث جهان و يا افعال اختیاری افراد بشر ضبط شده يا مجموع جهان پیچیده میشوند ولی 
حقایق آن حوادث و افعال و حرکات اختیاری که صورت روح فاعل مختار است در نفوس بشر و هم چنین در نفوس کلیه و 
فرشتگان بوجود عالی‌تر باقی و ثابت خواهند بود. 
و آیه و اللماواث مَطویّاتُ بمینه نیز ناظر بآنستکه حرکات موجودات متحول و هم چنین افعال و حرکات ارادی بشر در نظام 
حرکت همه و همه پیچیده و بحرکت و تحول آنها پایان داده میشود و بالاخره نظام طبع از حرکت بازمیایستد و وجودهای کتبی و 
نقشه‌ها و فیلمهای آن حوادث محفوظ میماند. 
هم چنین حقایق و سراثر حوادث و حرکات ارادی بشر که از شون روح فاعل مختار و نفوس کلیه است آنها نیز بوجود عالی‌تر خود 
محفوظ و باقی خواهند بود. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۱۱ 
کما دنا رل خلق تعبلة: 
بیان آنستکه طی سماوات و سرتاسر موجودات متحول و پایان یافتن نظام طبع و گسیختن رابطه موجودات از یکدیگر و فناء نیروی 
جاذبه و گریز آنها از یکدیگر زمینه‌ای است برای اعاده نظام هستی بصورت کامل و کاملتری که ثابت و محصول نظام طبع و سایر 
عوالم است بر این اساس نیروی حیاتی آن عالم زیاده بر تصور و ابدی خواهد بود. 
و آیه ضمن اعلام عالم قیامت نیروی قدرت نامحدود کبریائی خود را یادآوری فرموده که همان نیرو که عوالم و صحنه‌های امکان 
را پدید آورده و بنظام شگفتآوری بجریان در آورده و صحنه سرابی لرزان در اثر تابش اشعه جهان آرای خود در خاطرات پدید 
آورده سپس آن صحنه را در کمترین لحظه‌ای نابود و سایه تیره نیستی آنرا فراگرفته است بهمان نیرو بار دیگر همه آنها را بطور 
کامل و کاملتری ایجاد و اعاده خواهد فرمود. 
وْداً علینا ِا کنّا فاعلیت: 
بیان آثار نظام صفت ربوبی و لازم تدبیر کبریائی است از نظر اينکه غرض اصلی از نظام خلقت و نیز غرض از نظام تکوین و تشریع 
در این جهان سلسله بشر و آزمایش او است بر این اساس به پیروان مکتب توحید وعده سعادت و مژده فضل داده و به رهروان قطب 
مخالف تهدید بعقوبت فرموده در اين زمینه ظهور صفات کامله بآنستکه جهان دیگری را ایجاد فرماید که آنچه وعده فرموده انجاز 
نماید و رحمت و نمونه‌ای از فضل خود را دسترس آنان گذارد هم چنین نمونه‌ای از صفات جلال و انتقام کبریائی را در آن صحنه 
غرض ضمنی ارائه دهد. 
بعبارت دیگر نظام امکان که ابدی است باید بر اساس نظام طبع و نیز نظام دیگر بنام نظام جزاء نهاده شود و هر دو غرض اصلی آن 
سلسله بشر است و چنانچه بدنبال عالم طبع نظام دیگری کاملتر نباشد شاهد نقص فعل کبریائی است بدین اساس انوار درخشان؛ 
۱ ص: ۱۱۲ 
بطور حتم ساحت آفرید گار برای ظهور صفات کامله خود بطور ابدیت و کاملترین وجه عالم قيامت را ایجاد خواهد فرمود و به 
بهترین و کاملترین صورت امکانی صفات کامله و فوق کمال خود را در آن صحنه تا ابد ارائه داده و بنمایش خواهد گذارد. 
نا کنّا فاعلی: 


پرورد گار آنچه را وعده فرماید بطور حتم انجاز خواهد نمود و هرگز تخلف پذیر نخواهد بود. 
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انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۰ب از ۲ 
وق کتبنا فی لور من بغد ال کر أنالأض یرئها عبایی الَالْحَونٌ زبور بمعنای کتاب و مکتوب و نام کتاب آسمانی است که بر 
داود پیامبر علیه التء لام نازل شده است و مراد از ذکر تورية آسمانی است که پس از نزول تورية بر موسی کلیم علیه الشلام زبور بر 
داود علیه السّرلام که از پیامبران پیرو دین تور بوده نازل شده است و نیز محتمل است قویا مراد از ذکر: قرآن کریم باشد از نظر 
اینکه قرآن کریم هر چه را که در کتابهای آسمانی بیان و اعلام شده بطور کاملتری در بر دارد و قرآن از هیچ پند و حکمت و 
مژده‌ای فرو گذار ننموده و شاهد آنستکه این مزده از جمله حوادئی است که ارتباط با اجتماعات اسلامی دارد و مژده در باره 
استقلال مسلمانان در سرزمین خود میباشد خبر و مژده آنستکه مردم صالح و خداپرست بر سرزمین که در آن سکونت مینمایند 
بطور استقلال زند گی خواهند نمود و از منابع طبیعی و ذخاثر زیر زمینی سرزمین خود بطور استقلال بهره‌مند خواهند بود بدون اینکه 
در سرزمین مسلمانان کفار و بیگانگان دخالت و یا تسلط داشته و فرمانروائی نمایند و یا در باره اداره کشورشان از لحاظ اقتصادی و 
سیاسی بیگانگان نظارت داشته باشند. 
و این نعمت بزرگک و بشارت سودمندی است که ساحت کبریائی در کتاب زبور و قرآن کریم باهل ایمان اعلام فرموده است و 
ضمنا هوشداری است که مسلمانان انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۱۳ 
و اجتماعات اسلامی نا گزیرند از اينکه کمال ارتباط با یکدیگر داشته باشند از نظر اینکه بر حسب عادت بدون وحدت کلمه و اتحاد 
و همبستگی برای اجتماعات اسلامی در اقطار جهان استقلال در زند گی میسر نخواهد بود که در همه شون کشور و سرزمین خود 
هر یک استقلال داشته و تحت نفوذ و سبطره و استبلاء بیگانگان قرار نگرفته باشند. 
و آیه بطور تلویح مبنی بر تا کید بآنستکه اجتماعات اسلامی باید با وحدت کلمه و نیروی ایمان و اعتماد بساحت پرورد گار از 
سرزمین خود دفاع نمایند و از حریم اسلام و مسلمانان نگهبانی کنند و با کفار و بیگانگان ارتباط و وابستگی نداشته و از آنان رابطه 
عمومی را قطع نمایند و در همه شئون زندگی خود کفاء باشند و از استفاده از محصولات صنعتی آنان خودداری کنند و چنانچه این 
عوامل استقلال اجتماعی را بکار نبندد هیچیک از اجتماعات اسلامی نمیتوانند در زند گی استقلال یافته و از حریم اسلام دفاع نمایند 
بلکه هر یک منکوب و س رکوب جهانخواران خواهند گشت. 
اد فی مذا لبلاخاًقزم عابدیق: 
میتی بر تأکید آنستکه این بشارت و مزده در باره اجتماعات اسلامی اعلامیه‌ای است در باره خصوص اجتماعات اسلامی که پیرو 
مکتب قرآن باشند و از برنامه اعتقادی و اخلاقی و عملی آن رفتار نمایند و متعهد بمکتب و ملتزم برنامه آن باشند و در اثر التزام 
اعتقادی و بوظایف اجتماعی و جدیت در تأمین نیازهای اقتصادی و سیاسی و در اثر وحدت کلمه و وابستگی بیکدیگر اين مژده را 
در محیط زندگی و در کشورشان اجراء نمایند. 
و ما سنا ک ال رَخمَهّ لْعالمن: 
آیه مبنی بر تشریف رسول اکرم (ص) و نیز منت بر او و اعلامم بآنستکه رسالت رسول (ص) عمومی و جهانی است و هرگز نسخ 
پذیر نخواهد بود و نیز از نظر انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۱۴ 
اينکه توأم با نزول آیات قرآنی و بناگذاری مکتب و دانشگاه عالی در سرتاسر جهان است و نیز مبنی بر تعلیم و تربیت سلسله بشر 
است همه طبقات جامعه بشر را برای هميشه بتوحید و بفضیلت و مقام انسانیت دعوت مینماید و با دلائل آشکار و بطور اعجاز آمیز 
حقایق بیشماری را دسترس بشر میگذارد و چنانچه معارف و تعلیمات آیات قرآنی نبود جامعه بشر بمقامی از انسانیت هرگز نائل 
نميشد بلکه و باسراری از طبیعت نیز دست نمییافت و کشف نمی‌نمود و اعزام رسول گرامی برسالت و سفارت کبری بسوی 
اجتماعات بشری بطور اطلاق خیر محض و اساس تعالی و ارتقاء بشری است و در باره هر یک از شون جوامع بشری برنامه صحیح 
بر اساس منتظم نهاده است و آنچه از لحاظ نیل بمقامات انسانی و معارف الهی و فضائل اخلاقی است رشحه‌ای از تعلیمات قرآنی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۸۱ از ۲ 
آته: 
هم چنین کشف پاره‌ای از اسرار طبیعت و هدایت و رهبری بشر بهر یک از فنون و علوم طبیعی و ریاضی بهره‌هائی از مکتب قر آن 
است بالاخره از هنگام که مکتب قرآن در جوامع بشری بنا نهاده شده چنانچه تعالی و تکامل بشر قیاس شود بقرون قبل از آن تفاوت 
قابل ملاحظه مشاهده خواهد شد. 
قل نما وحی ای آنما هکم ال واحد هل شم منلمون. 
خطاب پرسول اکرم (ص) نموده که بجامعه بشر اعلام نماید آنچه از شژن دینی و معارف الهی که بوی وحی رسیده فقط در باره 
توحید است و در محور یکتائی و بی‌همتائی کبریائی دور میزند و اصول اعتقادی و اخلاقی و وظایف عملی و سپاسگزاری را در بر 
دارد و در پرتو و شعاع آن نیز انتظام اجتماعات اسلامی و برنامه و طریق زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی را بیان مینماید و 
چگونه مش رکان اصول دین اسلام را که مقرون با دلایل آشکار است انکار مینمایند و هم چنین با دعوت رسول گرامی بمبارزه 
برخاسته‌اند. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۱۵ 
ان وق کم علی سواء. 
ای رسول گرامی چنانچه بت‌پرستان از دعوت تو اعراض نمایند و به ترغیب و پندهای تو گوش فرا ندهند آنان را تهدید نما که 
نزول عقوبت بر شما آنچنان نزدیک است و مورد خطر هستید که اعلام به عقوبت و اجرای آنچه بسا یکسان باشد. 
و ان آدری أ قرب آم بَعدٌ ما توعَدُونّ از جمله سخنان تهدید آمیز رسول گرامی (ص) آنستکه آگهی ندارم بآنچه شما را بآن تهدید 
بعقوبت نموده‌ام که پروردگار چه وقت آنرا انجاز فرماید در زمان نزدیک و یا دیر زمانی آنچه را که تهدید نموده‌ام در باره شما 
اچراء فرماید. 
یلم اهر من رل و یلم ما تکتمون: 
آیه مبنی بر حصر است از نظر اینکه فقط ساحت کبریائی بر سخنان هتکك آمیز بت‌پرستان و هم چنین بر آنچه در خاطر پلید خود از 
حیله و نیرنگ می‌پرورانند احاطه دارد و از نظر طعن و اعتراضاتی که بدین اسلام و مبارزات دامنه‌داری که با دعوت رسول گرامی 
مینمایند پرورد گار هر یک از آنان را مجازات خواهد نمود ای رسول گرامی بر ضرر و زبان سخنان هتکک آمیز هر یکک از آنان 
اطلاع و آگهی نداری. 
و ان آذری له لکم و مناع ٍلی جین: 
از جمله سخنان تهدیدآمیز رسول گرامی به بت‌پرستان آنستکه آگهی ندارم که بر حسب دستور کبریائی که شما را تهدید نمودم و 
اجرای عقوبت را اعلام نمودم وسیله آزمایش باشد که شما بت‌پرستان سیرت پلید و عناد خود را زیاده آشکار نمائید و آنچه پیرو در 
اختیار دارید بمبارزه بکار بندید. 
زث کم پا 
آیه از جمله سخنان رسول گرامی نیز در پایان سوره است که از پرورد گار درخواست حل و فصل نموده که بار الها میان من و 
بت‌پرستان حکمیت فرما و آنکه دعوت او بحق و بر طبق دستور پرورد گار است نصرت فرما و دعوت او را بجهانیان انوار درخشان» 
ج۰۱۱ ص: ۱۱۶ 
اعلام نما و آنانکه در مقام عناد بر آمده و با دلایل آشکار حق و حقیقت را انکار مینمایند و با نشر خداپرستی و دعوت جامعه بشر 
بتوحید بمبارزه برخاسته‌اند محکوم بفناء فرما و بآ نچه آنان را تهدید نموده در باره آنان اجرا نما. 
و ربا ارم 
صفت فعل پرورد گار است که زمام تدبیر نظام جهان در حیطه قدرت او است که از رحمت گسترده هستی جهانیان را هر لحظه 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲ 
بهره‌مند میفرماید و رحمت بهتر از آنکه رحمت دعوت بحق و رهبری بفضیلت است دسترس بشر نهاده و باو نیروی اختیار داده که 
شاید بپذیرد و بدعوت پیامبر اسلام پاسخ دهد و بمقامی از فضیلت و انسانیت و سعادت نائل آید. 
الَشتعان علی ما تَصفوت: 
صفت فعل پرورد گار است بت‌پرستان در اثر انکار دلایل توحید که با دعوت رسول گرامی مبارزه دامنه‌داری مینمایند در باره دفع 
ضرر آنان رسول گرامی از پرورد گار درخواست نموده و استمداد جسته پرورد گار نیز عقوبتی که بت‌پرستان را تهدید نموده انجاز 
خواهد فرمود. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (و حرامٌ علی قَريَه َلکناها) فرمود که محمد بن مسلم از ابی جعفر امام باقر علیه اللام روایت نموده 
که فرمود هر قریه‌ای که پرورد گار آن را بهلاکت افکند در اثر آنستکه توبه نلموده و بسوی پرورد گار باز نگشته‌اند. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام بی جعفر امام باقر علیه الّرلام است که فرمود هنگامیکه آیه (ٍلکم و ما یدود ین 
دون له حصت جهن نازل شد عداوت و بغض زیادی در قلوب تیره بت‌پرستان پدید آورد عبد الله بن زبعری و کفار قریش گرد 
هم آمده در مفاد آیه اندیشیدند عبد اه بن زبعری گفت چنانچه محمد این جمله را گفته باشد و بدان اقرار کند با او مخاصمه 
خواهیم نمود و هنگام احتجاج گفت ای محمد آيا تو آیه‌ای را که در باره خدایان گفته‌ای در باره بخصوص بتهای ما است. انوار 
درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۱۷ 
حضرت فرمود در باره بتهای همه مردم بت‌پرست است و هر که را که پرستش نمایند جز آنکه را پرورد گار استثناء فرموده است 
عبد الله بن زبعری گفت مگر تو عیسی مسیح را خر و صالح نمیدانی در صورتی که مسیحیان او و مادرش را پرستش مینمایند و 
گروهی از مردم فرشتگان را پرستش مینمایند طبق گفتار تو همه این‌ها در دوزخ خواهند بود. 
یی ی ی ی 
جز آنکه را پرورد گار استثناء فرموده است و آنست آیه لین تبث من اْخشنی أولیک غنها عون لاه ون قفا و 
هم فی ما اشتَهث شتهث ألفشهم حلدرن». 
در کتاب امالی صدوق در ضمن حدیثی روایت نموده رسول اکرم (ص) بامیر مومنان (ع) خطاب نموده فرمود تو و شیعیان و پیروان 
تو در سر حوض کوئر هر که را بخواهید سیر آب مینمائید و هر که را نخواهید منع خواهید نمود و شماها از هر خطر ایمن هستید و 
روز فزع اکبر در ظل عرش پرورد گار خواهید بود در حالیکه همه مردم در فزع و زاری هستند ولی شماها ايمن خواهید بود و همه 
مردم محزون باشند و شماها هرگز اندوهناک نخواهید بود. 
در باره تو و شیعیان تو آیه (ن لین مق لَهُم من الْخترنی آولیک عَنها مَیعدُون) و یز آبه (- 2 یرهم ارم ار و اه 
الملایکة هذا بُوشکم ای کشع تُوعَدون) نازل شده است. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (و لد نا فی اور من بغد ال کر) فرمود کتابهای آسمانی ذکر هستند آیه (َّالَأْض یرنها عباوی 
الصَالحون) فرمود مراد قائم (ع) و اصحاب اویند کتاب زبور دارای اخبار و پند و مشتمل بر حمد و مجد و دعاء است. 
و اه 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۱۱۸ 


سوره حج .... ص : ۱۱۸ 


اشاره 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه اب از عع۲ 


بشم ال الرَخمن الرحیم 
[سوره الحج (۲۲): آیات | تا ۲] .... ص : ۱۱۸ 


اشاره 


بشم الله الرخمن الرحیم 
یا با لاس انوا رَیْکع ان رل الَاعة شینء عَظیم (۱) یوم ترونها تذل کل موضدعه ما آزضعث و تَضعْ کل ذات حفل حفلها و 
ری انس شکاری و ما هم بشکاری و لکنٌ عذاب اه شُدیدٌ (۲) 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! ۱۱۹ 
شرح .... ص : ۱۱۹ 


پم ال من الرحیم با با لس وا ریکم: 

آیه خطاب بجامعه شر بطوو تفه هه | سک وهی باعلا بتقوی و پرهیز از مخالفت پرورد گار است رب صفت فعل پروردگار 
و از شئون ربوبیت ایجاد و آفرینش و نیز تشریع و رهبری بشر است بآ نچه وسیله سعادت و سپاسگزاری از نعمت آفرینش است و نیز 
پرهیز از شرکک و مخالفت پرورد گار و ناسپاسی از نعمت است 1 رل السَاعه شی2 عظیم: 

مبنی بر اعلام حادثه‌ای است مهیب و وحشت‌زا که کرات بیکران و بیشماره آسمان همه از مدار خود خارج شده در اثر اصطکاکك 
بیکدیگر متلاشی و پراکنده میشوند و نظام جهان مختل و بیدرنگ سبب فناء و نابودی حبوانات و سلسله بشر خواهد شد و این 
هنگامی است که در آستانه قیامت بوده و پس از آن صحنه قیامت گسترده ميشود. 

هم چنانکه مفاد آیه لوح فی الشور قح عق من فی التماوات و من فی اأض للم شاء ال تم فی ری مدا شم قیامْ 
نون 4- ۳۹ زمر) و آیه حکایت از حادثه دمیدن صور بار اول مینماید که بشر و حیوانات و نباتات و هر چه هست بهمین نفخه و 
دمیدن صور بیدرنگ محکوم بم رگ میشوند. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۲۰ 

و ظاهر آیه دو نفخه و دوبار صور دمیده میشود بار اول بمنظور اماته و مرگ همه جانداران و غرض اصلی مرگ همه بشر که در آن 
هنگام زنده‌اند و صور بار دوم بمنظور زنده نمودن اموات و خروج از قبور است و فاصله آنها بسیار خواهد بود و ظاهر از جمله 
استثنائیه الا ما شاء له آنستکه موت عبارت از قطع رابطه ارواح از اجساد است به این که علاقه تدبیر روح از جسد و بدن عنصری 
خود گسیخته شده و روح در وجود استقلال یافته و مراد از استثناء ارواح بشر است که نمیمیرند. 

و بر حسب روایات اهل بیت علیهم التّرلام ارواح قدسیه رسولان در پاسخ ندای ساحت کبریائی که میفرماید (لمَنِ ملک ارواح 
قدسیه پاسخ دهند له الواحد الا 

و آیه نیز مبنی بر اعلالم بعالم قیامت است که پرا کنده گی نظام کرات جهان و تلاشی اجزاء و ذرات آنها زمینه‌ای است که صحنه 
قيامت باراده پرورد گار گسترده شود و نظام جهان بصورت نظام کامل و کاملتری در آید و زلزله که سبب فرو ریختن همه کرات و 
پراکنده گی آنها است عظیم و وحشت‌زا معرفی نموده است. 

و کلمةٌ الساعه الف و لام آن عهد و از سعدٌ گرفته شده و در آن آیات قرآنی که ذکر شده مراد صحنه قيامت و گسترش آنست. 
یز ترزته تذل کل مضه عما آرضعث 


نمبنی بر اعلام عظمت و سبب وحشت است با اينکه زلزله که جهان را فرا میگیرد و سبب پراکند گی کرات میشود و نظام جهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶اب از ۲ 
مختل و نابود خواهد شد و مثال برای تصریح سختی آن مانند هنگامی است که چنانچه مادر طفل نوزاد که با پستان خود او را شیر 
میدهد و همت او در سیراب نمودن کودکک ٌ شیر خواره خود میباشد آنچنان وحشت بر او از وقوع زلزله رخ دهد که خاطر خود را از 
دست دهد و کودک که در حال شیر آشامیدن است او را بکناری خواهد افکند. انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۱۳۱ 
و تضمْ کل ذات خفل خفلها 
:و نیز از نظر مثال از سختی آن حادثه هر بانوی حامله‌ای جنین خود را سقط مینماید. 
و تزی لاس شکاری و ما هم پشکاری 
|چنانچه خواهی مشاهده نمود که همه مردم فکر و انديشه خود را از دست داده هم چنین مست گشته ولی نه حالت مستی که از 
آشامیدن شراب بطور موقت عارض انسان میشود که پس از اندکک مدتی زوال پذیر خواهد بود بلکه فقدان فکر و اندیشه است که 
از شدت و وحشت عقل و خرد انسان را میرباید و زیاده بر تصور سخت و طاقت فرسا است. 
در کتاب در منثور بسندی چند از عمران بن حصین روایت نموده گفت هنگام که آیه (یا با لاس انوا یکمن للم السَاعة 
شیء عَظیمٌ) و دو آیه دیگر در حال سفر نازل شد رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود آیا میدانید که چه روزی است این روز 
مسلمائان گفتند خدا و رسول میداند. 
فرمود روزی است که پرورد گار بآدم ابو البشر فرمود من در آن روز مبعوث خواهم نمود برای برانگیختن آتش دوزخ عرض نمود یا 
رب کدام است آن فرمود از یکهزار نفر مردم نهصد و نود و نه نفر بسوی آتش روانه شوند و یک نفر بسوی بهشت روانه گردد 
با 
و سپس فرمود امیدوار هستم که شما مسلمانان یکث چهارم اهل بهث بهشت باشیك همه سلمانان که عضور داشتند تکییر گفتد و سین 
فرمود امیدوارم که دو ثلث از اهل بهشت باشید. و اهل بهشت در صحنه قيامت یکصد و بیست صف خواهند بود و از امت اسلام 
هفتاد هزار نفر بدون حساب بهشت خواهند شد. 


انوار درخشان, ج ۱۱ ص: ۱۲۲ 
[سوره الحج (۲۲): آبات ۳ تا 1۶].... ص : ۱۲۲ 
اشاره 


وین اس من یجادل فی له کت موب یم کل ش: بان ری (۳) کیب علیهأه من لاه له و یه الی عذاب الشویر ۴ 
با ثم نکم فی زنب ین لغب فا کمن راب منم نله نم من فضئه له و غیر مه یبن تکم 
ور فی الزحام ما تشاء ایآ شترمی ثم خر کم فلا تم لغاش کم و منکم نوی و بنکم تن برد ی رل ار 
لکلا بقلم نفد جلم شین و تری اازض هاته قٍاترلناعیه لاه ارّث و زبث و من کل وج بهیج (۵) ذلک ال 
و ان وه بُحی الْعوتی وه علی کل شین دی (۶) و آن لَاعةً یا لا رب فیها وأَ لَهِعثْ من فی لور (00 

و من اس من یتجاول فی له بترم و لا شید و لا کناب غییر (۸) یی جطفه لیضل عن مبیل ال له فی اد خی و لَذیقه یم 
اقا عذاب ریق )٩(‏ ذلک بما قدْث تیداک و له یش بطلام لح (۱۰) و بن لاس من ید له غلی حرف نصا 
یر اطمان به ون َصابه فَ الب علی وجهه یدز لا و ره ذلک هو الْخشرانْ امین (۱۱ یِذغُوا م من ون له ما لا یو و 
ما لا بقع ذلک هو السّلال اعد (۱۲) 


تردغوا من ض ره فرب من تفعه آشس المولی و نس العنتیز (۱۳ اد له تخل این آمَوا و عملوا السَالحات جات تجری من 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۳ 
تحیها اهاز اِ هل ما رید (۱۴) من کان ینْ آن آنَنْضرة له فی الا ول رة لین بتریب ای الشماء 2 یقَطغ فلینظر 
هل یهن کید ما فیط (۱۵) و کذلک ره آیات بینات و أن ال دی من بریدٌ (۱۶) 


انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۲۴ 
تن دنه هی ۶ 1۳۳ 


وم لاس من یجادل فی له بر علم: 

ان کورهیان رقم ار ومایه اس که توق هی وتاس که هن باردعها ورد کر رافول سات وتو ک کر اه 
اينکه افکار و سخنان آنان بر اساس علم و دانش نیست در باره گمان و پنداشت خود در باره کفر و شرکک اصرار مینمایند. 

و ینبم کل شیطان مرید: 

مرید صفت مشبهه بمعنای نیروی پلیدیست که پیوسته با بشر عموما و با طبقات جاهل و فرومایه نیز بخصوص سنخیت دارد با افکار و 
اندیشه‌های آنان تماس میگیرد و مانند نیروی جاذبه مغناطیسی افکار و اندیشه‌های آنان را میرباید و عقاید انحرافی و کفر و الحاد را 
در اذهان آنان القاء مینماید و این گروه فرومایه در باره عقیده دینی خود از گفتار و سخنان هر گمراه کننده پیروی مینمایند مانند 
اينکه عقیده آنان بر پایه سخنان انحرافی مردم جمع آوری شده و در باره هر یک از صفات و افعال پرورد گار اشکال و انحراف 
میپندارند گویا که اندیشه‌های انحرافی و ضلالت را در فکر تیره خود از هر سو جمع نموده و گرد آورده‌اند. 

بر این اساس ممکن است نیروی پلید مراد ابلیس موجود مجرد و ناپیدا و بی بهره از هر خیر و رانده از رحمت باشد و یا افرادی از 
بشر فرومایه که افکار آنان انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۳۵ 

از نظر سنخیت با الهامات شیطانی بر پایه کفر و الحاد و عناد با حق و حقیقت باشد بطوری که هرگز حقيقت را نمی‌پذیرد و کلمه 
ی 

کیت علیه ان من کر لاه اه بضله: 

نظر به این که نظام جهان بر رابطه با علل و اسباب استوار است هر که از انديشه شیطانی و پيشنهاد او پیروی نماید بطور حتم خود را 
بضلالت افکنده یعنی ضلالت نتیجه پذیرش قلبی و پیروی عملی از الهامات شیطانی است و افراد بشر فرومایه خود را آماده نموده و 
فریب خورده که الهامات بی‌اساس و کفر و الحاد شیطانی را پپذیرد و بر تقدیر قبول و پذیرش فاعلیت الهام شیطانی در باره اوتام و 
بطور حتم مثر خواهد بود. 

زیرا پیدایش هر اثر از موثر و هر معلول از علت و سبب وابسته بدو نیروی فاعل و نیروی قبول مفعول و منفعل است و چنانچه بشر در 
فکر و اندیشه خود تدبر کند و بسنجد و الهام و وسوسه شیطانی را نپذیرد هرگز فریفته نشده و الهام او را نخواهد پذیرفت خلاصه 
نیروی وسوسه و جاذبه شیطانی ناقص است فقط در باره مردم کوتاه فکر که از خود نیروی قبول و پذیرش را نشان دهند تأثیر خواهد 
نمود. 

بطور کلی نظام جهان اسباب بر تناسب و سازش هر پدیده‌ای با فاعل و اسباب مربوطه بخود میباشد مثلا تأثیر آتش فقط در اجسام 
مانند چوبست نه در فلزات و آهن پس ضلالت مردم فرومایه وابسته بقبول و پذیرش اندیشه شیطانی است مقابل اهل دانش که هر گز 
الهام شیطانی از مرز افکار آنان گذر نخواهد نمود. 

یاه( ناولم گنه وت است که کفر و الحاد مردم فرومایه فقط در محور قبول آنان دور میزند و نیرو و 
الهامات و وسوسه شیطانی نسبت بهمه افراد یکسان است و تفاوت افراد بشر فقط در اثر پذیرش و پیروی از الهامات او است. انوار 
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و یَهُدیه الی عذاب السَعیر: 

تفسیر جمله متصله است ضلالت صورت اعتقادی کفر و ش رک و التزام عملی بمخالفت پروردگار است و عقیده صورت علمی و 
فعلیت و حد وجودی انسان است و انديشه شرک و کفر عبارت از قطع رابطه ارادی از پرورد گار و محرومیت و رانده شدن از 
رحمت پرورد گار برای همیشه است و عقیده کفر بآنستکه بطور تجدد انديشه کفر را در روان خود ابرام نماید و تثبیت کند و پایان 
این سیر خلود در دوزخ خواهد بود. 

ایب امن کم فی ریب من البفت فان ناکم من تراب تم من تفه نم هم من مضعة: 

آیه مفطتاب رامع بش و عبی ب ریات ووز قامت و اینکه ند کی بضر همشگن ات و پیز مرگ بل قرابت تال اد 
یافت و بهترین دلیل که قابل انکار و تردید نباشد استناد بوقوع و تحقق آنست مانند آدم ابو البشر که پرورد گار بقدرت کامل خود 
او را از خاک و گل آفرید و همان نیروی خالقیت که پرورد گار در باره آدم اعمال فرمود. 

و همچنین بطور بداهت سایر افراد بشر را از طریق مواد غذائی بصورت ماده تناسلی در آورده با امکانات مخصوص بصورت علقه و 
خون بسته و سپس بصورت مضغه و گوشت جویده در میآورد و پس از آنکه اعضاء و جوارح جنین بحد رشد رسید بآن روح 
می‌دمد و پس از رشد بیشتری بصورت نوزاد بدنیا میآید از این دلیل آشکار بطور حتم استفاده میشود که پرورد گار با قدرت 


بینهایت خود پس از مرگ بشر که بدن عنصری او نابود و بصورت خاک در آمده بار دیگر آنرا حیات می‌بخشد و بصحنه قيامت 


جنین را بصورت کامل در آورد و اعضاء و جوارح او را بحد رشد کامل در انوار درخشان ج ۱۱ ص: ۱۲۷ 

آورد و اعضاء و جوارح او بحد رشد و کمال رسیده بدنیا بیاید و نیز بعض جنین را که مشیت اقتضاء کند اعضاء و جوارح او بحد 
رشد نرسیده ساقط میشود. 

یی تکم ونر فی الَْزحام ما تشاء الی جع مششی: 

فان رسای مک میات انم مخ لک راد کرحت را و اه ی کت آرودسه 
بصورت کاملتری در آمده و آنرا مستسقر در رحم نموده رو برشد گذارد تا مدت مخصوص که در رحم اعضاء و جوارح او نیرو 
يافته و بتواند خارج از رحم زنده بماند و در ارحام مادران آنچه از پسر و یا دختر که مشیت اقتضاء کند ایجاد خواهد فرمود و هر 
یک از این تحولات دلیل آشکار بر قدرت خالقیت آفرید گار است. 

پس از آنکه در درون مادران اعضاء و جوارح آنان استحکام یافت بصورت نوزاد بدنیا انتقال خواهد یافت و وسایل تربیت و رشد 
بیشتری بوسیله غذای لطیف آشامیدنی مناسب فراهم آورده و در مدت دو سال بدین منوال اعضاء و جوارح بدن کودک نیرومند 
شده بتواند غذای دیگری صرف کند و رو برشد بیشتری گذارد و اعضاء و جوارح او محکم و نیرومند گردد. 

و یلکم من توفی و بلکم من برد لی اذل الم 

پرورد گار نیز بعض افراد را که بخواهد در دوره کودکی و یا جوانی زندگی او پایان بیابد و بعض دیگر بزندگی او ادامه داده میشود 
بطوریکه همه قوا و جوارح او در اثر درازی عمر کاسته شود و فاقد نیروی تفکر و حرکت و انديشه گردد. 

لکیلا یلم من بغد علم ميت 

اهاز هو تن ای سکاو روم وا اه کیب رد اک کت ییافو ی از کاس فده 
و فعلیات و خاطرات خود را از دست داده مانند اينکه بر آنها هیچگاه احاطه نداشته و فاقد همه گونه تعلیمات روانی و نیروهای انوار 
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تخسنتاتین گرگ 
و ری ال مامت قاذ نا عَیها لماء ار و ربث و بت من کل وج بهیج: 
آیه از نظر تشریف برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله خطاب نموده از جمله دلائل قطعی بر قدرت خالقیت پرورد گار توجه بوضع 
زمین است با اينکه نیروی رشد و نمو خود را از دست داده پس از اينکه در فصل بهار باران فرو بارد بحرکت و جنبش در آید و رو 
برشد و نما گذارد و هرگونه نباتات و رستنی‌ها را از خود بظهور و رشد خواهد رسانید. 
و از جمله من کل وج بهیج استفاده میشود که هرگونه نباتات و رستنی‌ها از طریق ازدواج و لقاح رو برشد و نما میگذارند بالاخره 
زمین در اثر فصل بهار و فرو باریدن باران و حرارت و نور خورشید دوره حمل و آبستنی را میگذراند و هسته‌ها که در درون زمین 
نهفته و پنهانند در اثر اقتضاء ظرفیت زمین با خاک آميخته با آب و حرارت بصورت شیره خام در آمده رو برشد و نما گذارده و از 
زمین سر برون آورند و هر یک هدف مخصوص خود را پیش میگیرند. 
ذلک با له و الْکشٌ: 
بیان سبب است صحنه جهان آثار و نشانه‌های ثابت و برقرار است و قوام و نظام جهان بر حرکت و تولید استوار است و غرض اصلی 
از حرکت و نظام جهان پیدایش بشر و نیز رشد و نمای نباتات و ظهور مواد خواربار است که وسیله حیات بشرند و صحنه جهان 
پهناور نمونه قدرت پرورد گار است. 
سفق ریخات که آفرن کان ناس طور اطلای فابت رل و آنشی اس فرص خاکی مات 
کامله او شاثبه بطلان و فساد و زوال نخواهد بود همچنین اثر و فعل او نیز حق ثابت است و شابه بطلان در آن نخواهد بود. 
زیرا اثر حق بطور اطلاق حق ثابت است و چنانچه در اثر و فعل او شاثبه انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۲۹ 
بطلان و فساد باشد شاهد آنستکه موثر و خالق آن نیز مشوب ببطلان و فساد خواهد بود و نظر به این که آفرید گار حق حقیقی بطور 
اطلاق است لازم آنستکه هر حق و حقیقتی پرتو و ظهوری از اوست. 
از جمله نظام جهان هستی که حق ظلی و قائم بحق ابت آفرید گار است بطور ابد و همیشگی خواهد بود با اينکه بطور بدامت 
اینجهان بر اساس تحول و حرکت نهاده شده نا گزیر خلل پذیر است زیرا هر حرکت بالاخره بپایان خواهد رسید ولی باستناد حق 
بطور اطلاق آفرید گار جهان هستی گسترده که اثر و فعل او است آن نیز حق ثابت و مستقر و ابدی خواهد بود و اینجهان متحرکث 
هنگام که حرکت آن پایان یابد و به بن‌بست برسد و پراکنده شود بطور حتم بصورت جهان دیگر ثابت و مستقر و ابدی ظهور 
خواهد نمود. 
و مفاد آیه (ذلک بل و الْق) استدلال بآنستکه نظر به این که آفربد گار جهان حق بطور اطلاق است بطور حتم اثر و فعل او 
نیز حق و ابت و بطلان ناپذیر خواهد بود و این دلیل قطعی است که بدنبال اینجهان متحرک عالم قیامت ابدی خواهد بود. 
بدیهی است ابدیت عالم قيامت از نظر آنستکه ظرف برای زندگی دائم و ابدی سلسله بشر خواهد بود و گر نه قطع نظر از زندگی 
ابدی بشر عالم قیامت و همچنین همیشگی و ابدیت آن مورد غرض نخواهد بود همچنانکه در آغاز آیه تصریح نموده (اِن ت فی 
ریب من اْبقبْ) که غرض اصلی برانگیختن بشر بار دیگر در صحنه قیامت است. 
و أه خی المتی و علی کل شَیء قدیز: 
جمله بهیشت مضارع دلالت بر صفت دائم و مستمر دارد و نظر به این که حیات که ظهوری از وجود است دارای مراتب و درجات 
بیشمار و ضد آن موت است هر مرتبه‌ای از حیات آميخته با مرتبه‌ای از موت خواهد بود مثلا- زمین و خاک خشک مرده انوار 
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را نیروی حیات می‌بخشد و حد وجودی بیشتری مپیابد. 
بدینجهت بصورت شیره خاک و حرارت در میاًید همچنین هسته و دانه درون خاک را حیات می‌بخشد و بجنین روح میدمد با توجه 
به این که هر لحظه بطور تجدد فیض و تکرار موهبت پی‌درپی حیات صورت میگیرد مانند تابش اشعه خورشید که پی‌درپی و هر 
لحظه جهان را فرا می گیرد و اجراء حیات در نباتات و در سلسله بشر شاهد قطعی است که نظام یکنواخت سرتاسر جهان را فرا 
میگیرد. 
ون غلی کل شیء قدیژ: 
شیء صفت مشبهه بمعنای مفعول و مشثی و جوده و از مشیت گرفته شده یعنی آنچه در نظام هستی وجود آن خواسته شده است و 
عنوان شیء اطلاق دارد و همه موجودات را بدون استثناء شامل ميشود و فرا میگیرد و هر موجود خارجی عبارت از موجودی است 
که توآم با تشخصات لا ینفک از آنست مثل زید فرزند عمرو که لوازم تشخص دارد و در دنیا منحصر بفرد است نه سابقه دارد و نه 
لا-حقه بر این تقدیر امکانات و شرایط از شون وجودی آنست از یک سو و قدرت کبربائی از هر سو بر این تقدیر صفت فعل 
پرورد گار تام و فوق تمام خواهد بود زیرا آنچه از شرایط است از شون و لوازم تشخص موجود گرفته شده است. 
چنانچه نظام جهان وجود حادثه و یا امری را اقتضا کند که فیض وجود آنرا فرا بگیرد علل و اسباب و شرایط و مبادی وجودی آن 
خواسته تحقق مییابد و از لوازم تشخص و قابلیت آن بشماره میایند همه آنها از یک سو و از هر سوی دیگر ساحت کبریائی است و 
در میان خالق و مخلوق صفت قدرت و یا مشیت نخواهد بود بلکه صفت اراده و قدرت را عقل بشر پس از تحلیل حکم مینماید و 
همه ظهوری از قدرت و قهر کبریائی است که در اين نظام تحقق یافته است. 
خلاصه علل و اسباب هر پدیده و حادثه‌ای که در نظام خارجی تحقق مییابد در صفت متمم قابلیت حادثه و موجود خارجی قرار 
میگیرد و از سوی نامتناهی دیگر انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۱۳۱ 
ساحت کبریائی سبب حقیقی است. 
ایجاد سلسله بشر و اجراء حیات در زمین و در نباتات بطور موجبه جزئیه شاهد قطعی است که پرورد گار بطور اطلاق بر هر 
خواسته‌ای قدرت دارد و اختصاص بمورد خاصی ندارد و قدرت او نامتناهی است زیرا نظام جهان بطور یکنواخت و مرتبط همه 
مراتب و انواع موجودات و طبقات آنرا فرا میگیرد و هرگز تجزیه پذیر نخواهد بود. 
قدیر صفت فعل پرورد گار است از نظر اينکه نظام هستی مسطوره‌ای از قدرت بی‌حد او است همچنین نظام عالم قیامت کاملترین 
نظام و غرض بالاصاله است و مفاد قدیر قدرت بطور اطلاق است به اين که ایجاد و آفرینش هر موجود و خواسته‌ای وابسته بقید و 
شرطی نخواهد بود. 
این نظر بر حسب توحید افعالی پرورد گار در صورتی است که همه موجودات بر حسب نظر دقیق وابسته بیکدیگر باشند و ارتباط 
وجودی با اسباب و امکانات داشته باشد یعنی وحدت و اتصال خاصی میان همه آنها فرمانروا باشد در اینصورت هر یک از اجزاء و 
اسباب جدا از مجموع اسباب نخواهد بود و هر موجودی وابسته بمجموع علل و اسباب بوده و مجموع شرایط مشخصات معلول و 
خواسته‌اند. در اینصورت قدرت بطور اطلاق سبب ایجاد آن خواسته خواهد بود مثلا وجود زید فرزند خالد بطور مقید بهمه شرایط 
باشد یعنی همه اسباب مشخصات وجودی او پیوست باشند بر این تقدیر صادق است که سبب تام وجود زید فقط اراده قاهره و 
قدرت پرورد گار خواهد بود. 
بعبارت دیگر مفاد جمله (علی کل شَیْء قِیٌ) قدرت بطور اطلاق است و بهر موجود و خواسته‌ای تعلق می‌یابد و هر موجودی را فرا 
میگیرد نا گزیر بی‌نهایت خواهد بود و اين در صورتی است که مجموع نظام سبب تشخص هر موجود و خواسته‌ای باشد بعبارت 
دیگری نقص و وابستگی بعلل و امکانات از شون موجودات طبیعی انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۳۲ 
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و لوازم تشخص هر یکک از آنها است و اراه و قدرت ظهور فعل و از شون واجب تعالی و بطور اطلاق و فوق زمان و زمانیات است و 
هر چه را ایجاد نماید واسطه نداشته بلکه ذات کبریائی است از هر سو و موجود امکانی است از سوی دیگر و هیچیک از صفات 
مانند اراده و حکمت و صلاح و قدرت در آفرینش وساطت نخواهند داشت و تعلق صفت قدرت کبریائی بایجاد عالم قیامت نیز از 
نظر آنستکه مجموع نظام جهان که از کرات بالا و زمین پهناور و انواع اقسام موجودات بیشمار صورت گرفته و می گیرد. 
بطور مجموع متعلق اراده و قدرت پرورد گار قرار گرفته و اراده و قدرت صفت فعل و فوق زمان و ظهور آن وجود مجموع نظام 
جهان است که دارای مراحل و اجزاء و عوالم و صحنه‌هاتی است از جمله خلقت سلسله بشر که غرض اصلی است. 
و نظر به این که مجموع عوالم فعل پرورد گار و باید ابدی باشد و گر نه خلقت جهان بیهوده خواهد بود و نیز نظر به این که سلسله 
بشر در اثر امتیاز ذاتی و امانتی که بوی سپرده شده ابدی و همیشگی خواهد بود پس عالم قیامت نیز بطور طفیلی است و پس از 
پراکند گی این نظام عالم دیگری که محصول و کاملترین عوالم است گسترده خواهد شد. 
و آن لقاع اه لا گنت فها: 
از آیه متصله استفاده شد آفربد گار حق حقیقی و ازلی و ابدی است فعل و اثر او نیز باید ابدی باشد و گر نه لغو و بیهوده بوده و 
شاهد بر نقص فاعل است و نمیتواند فعل و اثر خود را بيافریند و بطور دائم نگهدارد و چون غرض از خلقت جهان زندگی بشر و 
آزمایش او است و اينکه خود را در پرتو عمل و حرکت اختباری برای زند گی سعادتمندانه در جهان دیگر آماده نماید. انوار 
درخشان» ج۱۱ ص: ۱۳۳ 
در نتبجه آنکه غرض اصلی از خلقت جهان دو چیز است یکی اصلی است و عبارت از زند گی بشر و آزمایش او در اینجهان و 
دیگر خلقت این جهان بطور طفیلی و تبعی برای زند گی بشر و این دو فعل و اثر پرورد گار است که باید ابدی باشد و گر نه خلقت 
جهان بیهوده بوده و شاهد قطعی بر نقض فاعل است. 
و آیه (و أَنَ لاه ی لا ریْب فیها) تصریح بآنستکه جهان هستی صحنه سرابی است که کمالات ربوبی را ارائه میدهد و پس از 
پایان یافتن حرکت و سیر آن رابط اجزاء و ذرات آن از یکدیگر گسیخته شده جهان دیگر و نظامی کامل و کاملتری آفریده خواهد 
شد که زیاده بر تصور صفات و کمالات ساحت ربوبی را برای هميشه ارائه خواهد داد. 
و از جمله (َیٌِ لا-رَیْب فیها) استفاده مشود که عالم قیامت صحنه پهناوری است بدنبال اینجهان متحرکک که بسوی عالم کامل و 
کاملتری در حرکت است و محصول و ثمره اینجهان خواهد بود و هر حرکت منتظم دیر یا زود بطور حتم بهدف خواهد رسید با 
توجه به این که زندگی بشر در اینجهان بمنظور آزمایش ناگزیر محدود و موقت بوده و بانتظار عالم دیگر باید بود که هر از افراد 
بشر از نظر عقیده و عمل اختیاری مورد بررسی قرار خواهند گرفت و از نظر تعیین وقت و چگونگی و سایر خصوصیات عالم قيامت 
در آیات گذشته مانند آیه ( المَاعَة مه أکاه اخشهات 9۵ نگاشته شده است و جمله لا رَبْت فیها اطلاق دارد در باره امکان و 
یا در باره وقوع و تحقق آن هرگز خردمند شک و تردید نخواهد داشت زیرا خلقت اینجهان محسوس نشانه قدرت بینهایت 
پرورد گار است و در باره تجدید آفرینش عالم قیامت بهمین قیاس قدرت بینهایت او بکار میرود بدون اينکه سهولت و صعوبت در 
باره قدرت پرورد گار مطرح گردد. 
و أَالَه یت من فی ابو 
نظر به این که غرض اصلی از جهان خلقت زندگی و آزمایش سلسله بشر است انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۳۴ 
و سایر موجودات و انواع بیشمار جهان غرض تبعی و بمنظور آسایش بشر خواهد بود بر این اساس در جهان دیگر غرض اصلی 
همانا بار دیگر زندگی بشر از اولین و آخرین است و گسترش صحنه پهناور قيامت بمنظور تبعی و از نظر ظرف و مکان برای بشر 


است و بالاخره بصورت و هیئت بهشت و یا دوزخ در میآید و محل قرار و زیست همیشگی بشر از نیکان و بیگانگان خواهد بود. 
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بعبارت دیگر غرضی که بر خلقت اینجهان پهناور مترتب است همانا سیر تکاملی بشر بر اساس اختیار است که سیرت او در جهان 
دیگر بظهور برسد و نمونه صفات ربوبی برای هميشه باشد و نسبت بسایر موجودات و انواع بیشمار آنها هیچ غرض بر آنها نییست که 
در عالم قيامت غرض بیشتری بر آنها مترتب گردد. 
و بر حسب آیه له ای محر لکم ابر لتجرق الک فیه بأثره ۱۷- ۴۵) دریاها بطور تسخیر مورد استفاده بشر در اینجهان قرار 
میگیرد هم چنین سایر موجودات و انواع حبوانات و غیر آنها مورد استفاده بشر هستند و خلقت آنها فقط بدین منظور بوده و منحصر 
باین جهان است. 
وین لاس من پجادل فی اه بت جلم ولا دی ولا کتاب من 
آیه مبنی بر تهدید گروهی از بیگانگان و بتپرستان است که در باره اصول خداپرستی و صفات و افعال پرورد گار بحث و گفتگو 
مینمایند با اينکه سخنان و دعوت آنان مردم فرومایه را بر اساس دانش و پیرو استفاده از رهبری و آموزش دانشمندان نیست. 
و همچنین بر اساس استفاده از کتابهای و تعلیمات آسمانی در باره عقاید و ارکان توحید نبوده ولی از نظر خودستائی و مبارزه با 
دعوت بدین اسلام در مقام احتجاج و دعوت مردم فرومایه بر ميایند و آنان را بش رک و کفر دعوت مینمایند و مراد از علم دانش و 
استدلال باصول توحید است و هدی بمعنای آموزش از تعلیمات و رهبری دانشمندان دینی است و کتاب منیر مراد کتاب آسمانی و 
از طریق رسولان انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۱۳۵ 
و پیامبران که بمنظور تعلیم و تربیت دسترس بشر نهاده شده است. 
ثانی عطفه ْضلعنْ بیل له 
ثانی عطف یعنی جانب خود را بسوی دیگر نموده کنایه از اعراض از حق و لجاج است: 
جمله حال و بمعنای خودشناسی و لجاج است دعوت بت‌پرستان مردم فرو مایه را بشرکک و کفر بمنظور مبارزه با دعوت اصول 
توحید است که مردم را از پیروی دین اسلام و پذیرش دعوت رسول گرامی باز دارند. 
له فی انیا خزی و نذیقة یز لام عذاب الحریق: 
احتجاج و دعوت بت‌پرستان مردم را بمخالفت و مبارزه با دین اسلام از نظر اينکه بر خلاف حکم خرد است جز خواری و تیره‌بختی 
نتیجه‌تی نخواهد داشت و در عالم قیامت نیز سیرت عناد با ساحت کبریانی آنست که با شعله‌های آتثْ تشین دوزخ در سوز گداز 
خواهند بود. 
ذلک بما قلعت مث یاک ون ال لیس بقلم لعبد 
از نظر اینکه ساحت و باشد خطاب نموده و شعله‌های دوزخ را نتیجه و سیرت 
مبارزه با دعوت دین اسلام معرفی نموده است و حرف با سببیه و ید بمعنای قدرت و نیروی لجاج است که بمبارزه با دعوت دین 
اسلام بکار برده شده است و عقوبت محصول و سیرت اندیشه ش رک و دعوت مردم بمبارزه با دين اسلام است و در عالم برزخ و 
قیامت بظهور رسیده و پیوسته رو بافزایش خواهد بود. 
و الیش بظلام لد 
رای هترریت به نارکا ان مس از شود نان و و راهم ارو ]نان رو دهرک فین اسلا ات و یرآ 
پذیرش آنچه را که خواسته‌اند و نیز تنزیه مقام ربوبی است از ظلم و ستم و اینکه آرامش و آسایش کسی را هرگز انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۱۳۶ 
سلب نخواهد فرمود و چنانچه این صفت نقض از او سلب شود بهیئت مبالغه گفته می‌شود و ساحت او منزه است بفرض محال 
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و مق لاس من یبد ال علی رف فان أَصابة تر اطمَأّن به: 
بیان گروه دیگر از مردم فرومایه است که بر تقدیری از دین اسلام و دعوت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله پیروی مینمایند که بنفع 
و سود آنان باشد و از آن بهره‌مند گردند. 
و ان أصاه الب علی وبهه: 
و چنانچه از پیروی دین اسلام ضرر و زیانی متوجه آنان گردد و رفاه زندگی از آنان سلب شود و بمشقت و سختی دچار گردند 
آنرا از شنامت دین پنداشته و از آن دوری نمایند هم چنانکه روش بت‌پرستان نیز چنین است که بطمع رسیدن بخیر دعاء و 
درخواست از بت اقدام مینمایند و از ضرر و زیان آن پرهیز مینمایند. 
یه انیا و ال ره ذلک هم الخشران امد 
خسران و زیان بشر در زندگی بآنستکه نعمتهای بیشمار که پرورد گار هر لحظه برایگان دسترس او نهاده بحکم خرد باید بسپاس 
آنها قیام نماید و باصول توحید که معرفت پرورد گار و اساس سپاسگزاری و عبودیت است معتقد باشد و بدینوسیله رابطه ارادی 
خود را با پرورد گار تحکیم نموده سعادت خود را در دو جهان تأمین خواهد نمود. 
و چنانچه نعمتهای پرورد گار را نادیده بگیرد و بخدایان خیالی و بخالات بیپایه پایبند گردد بمبارزه با پرورد گار برخاسته نعمتهای 
وی را کفران نموده و از سعادت بر حسب ذات محروم گشته محکوم بشقاوت ذاتی و ابدی خواهد گردید. 
وا من دون اللّه ما لا بَضُدْه و ما لا یلع ذلکک هر الضّلال البعید: 
مبنی بر توبیخ گروهی است که بحکم خرد و تهدید آن گوش فرا نداده انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۱۳۷ 
بجز آفرید گار جهان خدایان خیالی را پرستش مینمایند در صورتی که فاقد ادراک و شعورند که ضرر و زیان هم از آنها برخاسته 
نیست تا چه رسد بنفع و خیر ضلالت و تیره‌بختی بشر همین است که انسان خردمند نیروی خرد و تعقل خود را کنار گذارد و 
بتهدید آن گوش فرا ندهد و از جمادی کرنش نموده اظهار حاجت کند این چنین شخص هرگز راهی بسعادت و نیک بختی 
نخواهد یافت چه آنکه با اظهار خواری و پرستش بت باختیار خود را گمراه و تیره‌بخت نموده است. 
درا من ضره فرب من تفه لبلس العولی و لس العشیز: 
بیگانه در صحنه قیامت احضار شده و سیرت نکبت بار انديشه و محرومیت و شقاوت ذاتی خود را مشاهده نموده سو گند خواهد یاد 
کرد که چه بسیار زشت و قبیح است سرپرست که من خود را بآن وابسته معرفی نموده‌ام. 
نله بُذخل این آموا و عملواالسصَالحات جناب تجری من تخجها لها 
در آیات گذشته دو گروه که در باره صفات پرورد گار در مقام مجادله بر آمده و با دعوت رسول اکرم صلی اه علیه و آله باصول 
توحید بمبارزه برخاسته بودند هم چنین گروه دیگر که قبول و پیروی آنان از دین اسلام در صورتی است ضرر و زیانی بر آنان رو 
نیاورد و گر نه آن پیش آمد ناگوار را از شئامت دین اسلام پنداشته و از آن اعراض مینمایند. 
دو گروه در اثر پیروی از ضلالت و دعوت بگمرهی محکوم بشقاوت و خلود در دوزخ خواهند بود و گروه دیگر که پیروی آنان از 
دین اسلام بر تقدیر آنستکه حادثه و پیش آمد نا گواری بر آنان رخ ندهد و گر نه از شئامت پیروی از دین اسلام پنداشته خسران و 
زیان دنیا و آخرت گریبانگیر آنان نیز خواهد بود. 
اینک صنف دیگر از مردم امل ایمان و تقوی است پرورد گار بر حسب ایمان و ارتباط ارادی آنان با پرورد گار و هم چنین در اثر 
نبروی خویشتنداری از گناهان انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۳۸ 
که روح آنان صفا و نورانیت یافته شایسته فضل گردیده نهایت کمال آنان سکونت در جوار رحمت و نعمتهای زیاده بر تصور 
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ی لقع ما ری 
بیان آنستکه آنچه را ساحت پرورد گار اراده فرماید بموقع اجراء گذارده میشود و وابسته بقید و شرط نخواهد بود و اراده صفت فعل 
پرورد گار و از تحقق امر در خارج عقل صفت اراده و حکمت و صلاح را از آن انتزاع مینماید و قبل از صدور فعل از پرورد گار 
صفت اراده تحقق نمییابد زیرا لازم آن آنستکه ذات کبریانی معرض عوارض قرار بگیرد و نیز محذور دیگر آنکه در اثر عروض 
صفت اراده قدرت و نیروی فاعلیت فاعل بنصاب میرسد. 
هم چنانکه در بشر حدوث نیروی اراده در دوران سبب توان فاعل باقدام بعمل میشود از نظر اينکه بشر از نقض وجودی چنانچه 
بخواهد عملی را انجام دهد باید در باره صلاح آن قضاوت و داوری نماید و پس از عروض اراده بر روان فاعل مختار قدرت او 
بنصاب میرسد و بآن عمل خواسته اقدام مینماید و ساحت پرورد گار منزه از نقض و امکان است. 
و نظر به این که نظام جهان بر اساس تأثیر اسباب و علل در معلولهای خود میباشد و در صورتی که اجزاء سبب و علل تحقق بیابد 
ناگزیر اثر و معلول آنها نیز تحقق خواهد یافت و هر چه پاره‌ای از علل و اسباب آن بوجود نیامده معلول آنها نیز بوجود نخواهد آمد 
پس هر چه بوجود آید شاهد آنستکه علل و اسباب تامه آن نیز بوجود آمده است پرورد گار نیز وجود آن معلول و اثر را خواسته 
است. 
هم چنین وجود و تحقّق هر یک از علل و اسباب بی‌شمار آنرا خواسته است و منافات ندارد در افعال اختیاری بشر خصوص فعل 
صادر از اختیار او را خواسته نه مطلق فعل را و نه فعل فاعل را بدون اختیار او زیرا هر یک از علل و اسباب و هم چنین نیروی اختیار 
در فاعل مختار و هم چنین تحقق فعل اختیاری همه ظهوری از اراده انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۳۹ 
پرورد گار است بطور طولی. 
من کال بظنْ آَن لن بضرة له فی انیا و ال خر فد بعم بسیب ای السّماء ‏ تم فطع یرذن ده ما بفیظ: 
بسیاری را 1 می‌پنداشتند که او را بطور اجبار از مکه وطن خود اخراج نموده و 
بسوی مدینه هجرت نمود و هرگز پروردگار او را کمک نخواهد نمود و دین اسلام و دعوت او در جامعه بشر گسترش نخواهد 
یافت هم چنین در عالم قيامت پیروان او مورد رحمت و آمرزش قرار نخواهند گرفت زیرا دعوی رسالت او بر اساس صحیح نیست و 
در دنیا قلوب جامعه بشر را به پیروی از دعوت او جلب نخواهد نمود. 
و پس از اينکه در مدینه اندک زمانی توقف نموده صیت دعوت او سرزمین جزيرة العرب را فرا گرفت کفار مکه بدین جهت بسیار 
اندوهناک شدند و آیه در این باره بت‌پرستان و معاندان را توبیخ نموده که ساحت کبریائی کمک و ناصر رسول گرامی است 
و آیات قرآنی را بر او نازل نموده و مکتب عالی توحید را برای هميشه در جامعه بشر بنا نهاد و مردم جهان را پپیروی از آن دانشگاه 
عالی قرآن دعوت فرمود و گروه انبوه از مردم آن سرزمین بدعوت او پاسخ داده و طنین دعوت رسول گرامی در جهان انتشار یافت 
و بت‌پرستان و معاندان که از انتشار دعوت رسول گرامی بسیار اندوهناک شده چنانچه با وسیله و یا ریسمانی که بجای بلندی 
وابسته است خود را بآن آویخته خفه نمایند 71 تش حسادت آنان فرو نخواهد نشست. 
و کذلکك را آیات ینات: 
این آیات قرآنی نیز مانند سایر آیات قرآنی است که بر اساس اعجازآمیز بوده و عموم بشر را باصول توحید خالص دعوت مینماید و 
جامعه بشر را بفضائل انسانی و اعمال صالح دعوت مینماید و به سعادت سوق میدهد. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۴۰ 
و له دی من برید: 
آیه مبنی بر حصر است که مقصود از نزول آیات قرآنی و بنا گذاری مکتب و دانشگاه عالی قرآن و دعوت عموم بشر در اقطار 


جهان بمنظور هدایت و رهبری آنان بسوی فضیلت و مقام انسانیت است با توجه به اين که آیات معجزه آسای قرآن و هم چنین 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از عع۲ 
معارف و اصول اعتقادی و وظایف عملی آن بطور اقتضاء است و مجرد اعلام و مژده بگروند گان و دانشجویان است بسعادت در دو 
جهان و نیز مبنی بر تهدید متمردان بعقوبت است. 
و آنچه روح هدایت و سعادت است همانا مشیت و خواست پرورد گار در باره هر یکک از دانشجویان و پیروان این مکتب است زیرا 
هدایت و ایمان اعتقادی و تقوی بموهبت الهی و بافاضه او است از نظر اينکه اعتقاد قلبی و روح ایمان فعلیت و حد وجودی هر 
فردی از اهل ایمان است که پرور دگار بفضل خود در اثر قابلیت و انقیاد روانی و جوارحی به پیروان برنامه مکتب قرآن موهبت 
میفر ما نگا: 
بعبارت دیگر از نظر اينکه بشر بر حسب نقص وجودی خود بطور حتم محتاج بحاجت فطری است که پرورد گار او را هر لحظه 
هدایت و رهبری و یاری فرماید باقسام رهبری‌ها که زیاده بر تصور بشر است و از طریق عادی و یا پیش آمدها او را بسوی سعادت 
رهبری و سوق دهد و پیوسته از فضل خود بر او نظارت فرماید و این حاجت ذاتی نیز در سلسله موجودات نیز نهاده شده با تفاوت 
اينکه رهبری بشر غرض اصلی و محصول رهبری‌ها است و بشراشر وجودی خود هر لحظه با نیروی روانی و شنوائی و بینائی از 
شاه فرززد کاب فرش رات ها نت و هت مسلته را دارخ 
در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام روایت شده هنگام که پرورد گار اراده فرماید که بشر را از ماده تناسلی پدر و مادر بیافریند 
نطفه را در رحم جایگزین نموده با گذشت چهل روز بصورت علقه و پس از هشتاد روز بصورت مضغه گوشت جویده در میآورد 
آنگاه دو فرشته را مأمور فرماید تا روح باو بدمند و تعیین پسر و یا دختر بودن آن انجام انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۴۱ 
میشود و بتدریج اجزاء و جوارح آفریده شده و بآن دو فرشته نیز دستور تعیین سرنوشت و مقدرات او صادر میشود و این سرنوشت 
قابل تغییر از قببل سعادت و شقاوت و زشتی و زیبائی از پیشانی مادر تعیین و با دیکته یکفرشته و املاء فرشته دیگر نوشته ميشود. 
مفسر گوید: بر حسب روایت جریان انتقال نطفه در رحم مادر که به نیروهای غیبی نسبت داده شده منافاتی با جریان طبیعی و 
ولادت ظاهری ندارد و هم چنین دو فرشته و تعیین سرنوشت بچه از پیشانی مادر طبق مبانی علمی است همان طور که فرزند صفات 
ظاهری از قبیل رنک بشره و مو و سایر خصوصیات را از پدر و مادر بورائت میبرد. 
همان گونه صفات باطنی و روانی و خلقی را هم از آنان بارث خواهد برد تعیین سرنوشت بطور اقتضاء و فقط در خط و مشی و 
مسر کلی زندگی طفل است و بطور حتم در دوران زندگی تحولاتی رخ خواهد داد از نظر اينکه اعمال و افعال اختیاری انسان‌ها 
رشد و ظهور نیروی روانی و سیر تکاملی و حرکت جوهری آنها است و اجرای این برنامه سیر در نظام طبع اجتناب ناپذیر است و 
سرنوشت زند گی افراد سیرت افعال اختیاری آنها است و از دخالت قانون ورائت بی‌بهره نخواهد بود. 
بر این اساس از روی صفات موروئی بطور اقتضاء میتوان خط مشی زندگی افراد را پیش‌بینی نمود و در مسیر زند گی اساس حرکت 
بر نیروی اختیار و داوری نهاده شده و قابل تحول و تبدل خواهد بود زیرا نظام اختیار میدان هر گونه حرکت و فعالیت است. 
در کاب در منشور باسنادی از عبد اه بن مسعود روایت نموده گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله صادق مصدق فرمود 
بدرستیکه هر یک از افراد که آفرینش او در درون مادرش انجام میشود باین طریق چهل روز بصورت نطفه و سپس چهل روز 
بصورت علقه و هم چنین چهل روز بصورت مضغه گوشت جوبده انجام میشود سپس فرشته‌ای مأمور میشود که روح بآن جنین 
بدمد و نیز چهار چیز را در او ثبت کند روزی و نیاز او انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۳۲ 
و نیز اجل و مدت زند گی او دیگر عمل و رفتار او و نیز شقی است و یا سعید. 
سپس فرمود بآفرید گار س و گند چه بسا هر یکک از افراد بشر عمل بسیار نیکو داشته باشد بطوری که میان او و بهشت فاصله نباشد جز 
یکذراع نا گهان بعمل نکوهیده اقدام کند و داخل دوزخ گردد و چه بسا هر یکک از مردم عمل بسیار زشت و نکوهیده داشته 
بطوریکه فاصله میان او با دوزخ جز یکذراع نباشد ناگهان اقدام باعمال اهل بهشت نماید و داخل بهشت گردد. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفهه ۷۱۶ از ۲ 
در کتاب قرب الاسناد بسندی از امام رضا علیه التّرلام در ضمن حدیث روایت نموده که فرمود هنگام که چهار ماه از دوره جنین 
بگذرد پرورد گار دو فرشته‌ای را مأمور فرماید که روح و هر یک از اعضاء و جوارح جنین را مقرر نمایند و نیز ثبت کنند رزق و 
روزی و اجل و مدت زند گی و اینکه شقی و با سعید است و در ذیل آیه ۳۱ اعراف در باره طینت روایات ذ کر شده از جمله روایت 
(السعید سعید فی بطن امه) بجلد ۶ مراجعه شود. 
در تفسیر قمی است بسندی از علی بن مغیره از امام صادق از باقر علیه التّلام روایت نموده فرمود چنانچه کسی عمر او به یکصد 
سال سستت فان ال آاعس ایک 
مفسر گوید نیروهای جسمانی او از کار افتاده چه بسا در تفکر و انديشه او نیز خلل رخ دهد. 
در کتاب کافی بسندی از سلام بن مستنیر روایت نموده گفت از امام باقر علیه الشلام سوال نمودم از آیه کریمه مخلقه و غیر مخلقة 
فرمود مخلقه گروهی هستند پروردگار آنها را آفریده و در صلب آدم (ع) نهاده و از هر یک از آنان عهد و پیمان گرفته و در صلب 
مردان و ارحام مادران نهاده آنها بدنیا ميایند تا اينکه از عهد و پیمان از آنها سئرال شود. 
و غیر مخلقه چیزیست که در عالم ذر در صلب نهاده نشده و عبارت از نطفه‌هائی انوار درخشان» ۱۱ ص: ۱۴۳ 
که کنار ريخته شود و یا سقط گردد قبل از اينکه روح بآنها دمیده شود و یا حیات و بقاء داشته باشد. 
در کتاب در منثور بسند صحیح از ابن عباس روایت شده گفت گروهی از اعراب و بادیه نشینان بودند بحضور رسول خدا علیهم 
ال لام آمده دین اسلام را می‌پذیرفتند هنگام که ببلاد خودشان باز میگشتند چنانچه سال نعمت و وفور محصول و زیادی باران بود 
میگفتند دین اسلام صالح و شایسته است و بدان ملتزم هستیم و چنانچه خشکسالی پیش میآمد و سال قحط و گرانی بود میگفتند در 
دين اسلام خبر و برکت نیست بر اين پایه آیه لو لاس مَنْ یبد له علی خوف) نازل شده است. 
در کتاب کافی بسندی از زراره از امام باقر علیه الّرلام روایت نموده گفت سوّال نمودم از امام از آیه شریفه (و من لاس مَنْ یبد 
ال علی عزف) امام فرمود قوم و گرومی بودند که بیگانگی پرورد گار معتقد بوده و از عبادت جز آفربد گار تبری داشتند و از 
ش رک خارج شده ولی برسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله جاهل بودند. 
بر این اساس پرورد گار را به شک در باره رسول اکرم پرستش مینمودند و شکک در باره آنچه بر او نازل شده است و سپس بحضور 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده گفتند چنانچه اموال ما رو بزیادی گذارد و نفوس مادر عافیت باشد تصدیق خواهیم نمود که 
راستگو و رسول بر صدق است و چنانچه غیر این پیش بیاید در آن باره تجدید نظر خواهیم نمود و آیه فرمود. 
مان أصاةُ یر ان به) یعنی عافیت و سلامت زندگی در دنیا لو ان َصابة فه) یعنی بلاء و بیماری لب علی وجهه) رجوع 
بشکک و ش رکك و خسران در دنیا و آخرت (ذلک مهو لحْرانٌالمْینْ) تا آخر حدیث. 
در کتاب در منثور باسنادی چند از ابن عباس روایت نموده در باره مفاد آیه (مَیْ کال ین آن ره له گفت ان لن ینصر ال 
محمدا فی الدنیا و الاحخره هر که گمان برد که پرورد گار هرگز محمد صلی الله علیه و آله را در دنیا و آخرت کمک و یاری 
نفرماید فلیمدد بسبب گفت ریسمانی را بمحل بالا و به سقف وصل کند و سپس خود را بآآن خفه کند 


انوار درخشان, ج ۱۱ ص: ۱۴۴ 
[سوره الحج (۲۲): آیات ۱۷ تا ۲۴].... ص : ۱۴۴ 
اشاره 


ی لین منوا و لین هادوا و السَایشن و الصاری و موس و الذی آشرکوا نله یفص ل يم یم ليام رن ال علی کل 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۷۵ از ۲۱۶ 

توت ۳۱۹۲۵ بر ۳ نج له من فیالعماوات و من فی اازض و اس و لَر و شم و ال ولج لدب 
و یز من لاس و کنیز - عحق له الذاب و من هن ال ما ین مکرم هل ما شاء (۱۸) هنان تعضمان هو قی وم 
ای کقزوا قطعث هم تیاب من ار یب من فَق رهم العمیم (4 بط هر به ما فی بطونهم و لْجلودٌ ‏ ۰ و له مقامع من 
خدید (۲۱) 
۳ آرادوا آَنْ ۳ منها من عم اش توا ها و و2 الخریق (۲۲( رد له 7 لین آعوا یلعای نات 
تجری من تخیتا هار یعون فیها ین آساو مي دعب و لا و اسهم فیها حریر (۲۳) و هروا 7 الب ی لول و وا الی 
صراط الخمید (۲۴ 


انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۴۵ 
شرح ...هه ص : ۱۴۵ 


رد دی منوا و لین هاژوا و السَایتی و الصاری و ایوس و لین أ شرکوا: 

در آیه گذشته محور هدایت و نیل بسعادت را مشیت پرورد گار معرفی نموده است در این آیه گروهی که هدایت يافته و آنان که 
عقیده‌شان بر اساس ضلالت و گمرهی است ذکر نموده و اختلاف در اصول دیانتها در سه مرحله است. 

گروهی که پیرو دین اسلام و باصول آن معتقد هستند ولی در باره بعض مسائل فرعی اختلاف دارند مانند اشاعره و معتزله و امامیه 
و گروه دیگر که پیرو دين آسمانی هستند ولی در باره رسول اختلاف دارند مانند بهود و نصاری که بهود رسالت عیسی علیه 
التر لام را انکار مینماید و هر دو رسالت رسول گرامی اسلام را منکرند و گروه دیگر در باره آفرید گار جهان با بهود و نصاری و 
مسلمانان اختلاف دارند. 

و لین هادُوا از ماده هاد گرفته شده بمعنای رجوع است و مراد پیروان دین تورية کتاب آسمانی است که به پیامبران قبل از موسی 
کلیم علیه الّر لام ایمان دارند و سایر پیامبران صاحب دین و کتاب آسمانی را مانند انجیل و دین اسلام و رسول گرامی اسلام را 
انکار مینمایند. 

و الصَاِئینَ گروهی هستند که دارای کتاب هستند که نسبت آنرا به رسول بحیی و ز کریا داده‌اند. انوار درخشان ج ۱۱ ص: ۱۴۶ 

و الصاری پیروان دین و آئین انجیل بوده پیروان مکتب عیسی مسیح (ع) هستند و کتاب آسمانی آنان انجیل است که بصورت 
اناجیل چهار گانه در آمده است بنام لوقا و مرقس و متی و یوحنا. 

و وس پیروان آئین زردشت هستند و کتاب مقدس آنان اوستا است و تاریخ ظهور آن مبهم است و مدبر عالم را بر دو مبدء 
ی ی 

و شُرّ کوا عبارت از بت‌پرستان است که اصول مذاهب آنان طبق آئین برهمانیه و بوداثی و صابته است و اقوام دیگر تسیاز که 
اصول و ضابط نداشته هر یک پرستش بتی را بررگزیده‌اند. 

اد له یَفصل هم یم القامَة: 

از نظر اینکه عالم قيامت هنگام ظهور و رشد سرائر و عقاید و سیرت حرکات ارادی بشر است هر یک از افراد بشر بر حسب حد 
وجودی سیرت آنان آشکار خواهد شد و کفار و بت‌پرستان سیرت نکبت بار آنان بظهور خواهد رسید و صحنه قیامت هنگامی است 
که هر یک از افراد بشر امتیاز ذاتی و سیرت وجودی از سایر افراد می‌یابد زیرا حقيقت انسان سرت عقیده و عمل و حرکات ارادی 
و وجودی او است بر این اساس همه کفار و بت‌پرستان از مسلمانان بر حسب حد وجودی که ظهور عقیده و سیر ذاتی و وجودی 
اس که کر ناو دایم باق و بهتر ان سکیت ول ماک کباش آشسنکه هر یک وسرار آزاد نورد آرردو 
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در اثر این ظهور حد وجودی امتیاز ذاتی هر یک از افراد آشکار گردد. 
له غلی کل شم شهی: 

بیان همین حقیقت است از نظر اینکه حد وجودی و سیرت ذاتی است و هر یک باختیار و سعی بیشمار خود آن سیرت و حقیقت 
وجودی را کسب نموده و خود را بدان سیرت در آورده است و در عوالم گذشته سیرت و حقیقت هر فردی از بشر انوار درخشان؛ 
ج۰۱۱ ص: ۱۴۷ 

پی‌ریزی و بنا گذارده میشود و پس از طی و گذر از عالم طبع و رهگذر از صحنه آزمایش که آخرین مرحله‌ای است هر یک از 
افراد بشر حقیقت وجودی و ذاتیات خود را کسب نموده و یافته و آنچه واجد است در کمون نهفته دارد. 

زیرا در عالم دنیا و نظام آزمایش محال است سیرت ذاتی و حد وجودی هر یکک از افراد بشر بظهور برسد از نظر اینکه مرحله کسب 
و سعی و تحصیل است نه مرحله ظهور سیرت و نظام جزاء و پس از طی و گذر از عالم برزخ و حضور در صحنه قيامت حقیقت 
وجودی هر یک از افراد بشر بظهور میرسد و از یکدیگر امتیاز می‌یابند و نسبت بساحت کبریائی از ازل سیرت هر یکک از افراد 
مشهود بوده و سیر و سل وک آنان در هر یکک از عوالم یکسان و مشهود او است. 

آلم تن له یش له من فی السّماواتِ و من فی اْض و امس و اقمر و جوم و اْجبال و اج و لوب 

آیه از نظر تشریف خطاب نموده و روی سخن با رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله است و حقیقتی از معارف الهی را بمیان گذارده و 
بمنظور تعلیم و تربیت مسلمانان و دانشجویان مکتب قرآن اعلام فرموده‌ای رسول گرامی با قلب تابان خود هر لحظه مشاهده 
می‌نمائی سجده مذلت وجودی و انقیاد ذاتی هر آنچه در فضای جهان است و زیاده بر تصور از کرات بیشمار و آنچه در زمین 
پهناور است و خورشید و ماه و ستارگان و نباتات و جانداران و پدیده‌ها که هر یکک از ریز و کلان محکوم نظام مخصوص است که 
پرورد گار در باره آن اجراء میفرماید و هر یکک نیز با نهایت انقیاد فرمان آفرید گار را بموقع اجراء میگذارند. 

مثلا کرده خورشید پیوسته مأمور افشاندن نور و حرات بر جهان و جهانیان است و هرگز لحظه‌ای از مأموریت خود دریغ و یا تخطی 
ننموده و هرگز نمیتواند تمرد و گردن کشی کند و لحظه‌ای از افشاندن نور حرارت و يا از سیر در مدار مخصوص بخود خودداری 
نماید بهمین قیاس همه کرات و موجودات انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۱۴۸ 

مذلت ذاتی و انقیاد وجودی خود را نسبت بفرمان آفرید گار اظهار مینمایند و هر یک بآنچه بر حسب نظام محکوم هستند لحظه‌ای 
در مقام تمرد بر نمیا یند و نمیتوانند بر آیند. 

و کر من الّاس: 

هم چنین بسیاری از افراد بشر که زیاده بر مذلت وجودی خود انقیاد ارادی خود را نیز بکار می‌برند و در مقام سجده اختیاری و اقرار 
قلبی بیگانگی کبریاتی و توحید صفات و فعل و اثر آفرید گار بر میآیند با توجه به این که کثرت این طبقه از بشر کثرت معنوی است 
نه کثرت عددی از نظر اينکه ارزش وجودی بشر بانقیاد و معرفت ساحت پرورد گار است و افرادی ممتاز مانند رسول اکرم و اوصیاء 
علیهم السلام هم چنین ابراهیم خلیل و موسی کلیم و عیسی مسیح علیهم الشلام ارزش وجودی هر یکک زیاده بر جهان است از نظر 
اینکه محصول و غرض از خلقت هستند و سلسله بشر از اهل ایمان طفیلی آنان خواهند بود و وجود بیگانگان و گسترش نعمت در بر 
آنان از نظر آنستکه زند گی اهل ایمان و نیکان و آزمایش آنان انتظام یابد و وجود بیگانگان و کفار بطور غرض ضمنی از نظام 
هستی است. 

و کثیژ عحق عَلیّه العَذاب: 

اکثریت طبقات سلسله بشر در اثر کفران و ناسپاسی از نعمتهای پرورد گار مستحق عقوبت هستند با اينکه بحکم خرد انقیاد ذاتی 


دارند و خود را محکوم نظام تدبیر آفرید گار میدانند و از طریق ناسپاسی در مقام هتک ساحت کبریائی بر میآیند و من یهن ال فما 
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ین مکرم: 
هر که رای سانجت کبریانی خودستانی کنند و از انقیاد قلبی و اقرار بیگانگی و اصول توحید امتناع ورزد خود را از رحمت بی‌نهایت 
بی‌بهره نموده و هر که را پرورد گار از رحمت و فضل خود بی‌بهره فرماید او را هک نموده و هرگز نیروای نمیتواند او را گرامی 
بدارد و از سیرت ننگین که بیگانگان کسب نموده و عقوبت انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۴۹ 
همیشگی که گربانگیر آنانا شده‌فر گر کی وبا بروای شیتواند آناق وا رها ید ان ال تنعل سا تا 
بیان قدرت بطور اطلاق پرورد گار است که آنچه مورد مشیت او قرار گیرد و اراده او بدان تعلق بیابد بدون وابستگی بقید و شرطی 
آن را پدید میآورد از نظر اينکه خواسته او بهر چه وابسته است از لوازم تشخص و شئون وجودی خواسته او میباشد و گروه بسیاری 
که در اثر ناسپاسی ساحت کبریائی را هتک و اهانت نموده خود را شایسته اهانت نموده مستحق عقوبت گشته در قيامت حسرت 
روانی و عقوبت جسمانی آنان را فراخواهد گرفت. 
هذان خضمان اختَصَمُوا فی رََهم: 
بیان حضور به پیشگاه ساحت کبریائی در صحنه قیامت است که سلسله و جامعه بشر به پیشگاه پرورد گار در دو صف قرار خواهند 
گرفت یک صف یمین که اهل ایمان و دانشجویان مکتب توحید و پیروان برنامه مکتب عالی قر آن ایستاده و در صف یسار سایر 
طبقات مردم از اهل دیانتها و آئین‌های دینی و مذهبی مانند پیروان توريه و انجیل و مجوس و بت‌پرستان از نظر اينکه مخالف دین 
حق و مکتب قرآن هستند همه در یک صف جانب یسار برابر اهل ایمان و پیروان مکتب عالی قر آن ایستاده و ساحت قدس کبریائی 
باختلاف اعتقادی و عملی هر یکک از آنان بررسی فرموده حکم صادر مینماید. 
بدیهی است حکم پرورد گار در آن هنگام صورت اعتقادی ایمان و تقوی در باره اهل ایمان و دانشجویان مکتب قرآن است و حکم 
صادر پرورد گار بموقع اجراء در میآید هم چنین در باره کفار و بیگانگان که همه آنها در یک صف برابر اهل ایمان ایستاده‌اند 
صدور حکم از پروردگار در باره هر یکک از آنان بدان منوال است که سیرت اندیشه‌های بی‌پایه آنان را آشکار فرماید و صورت 
ننگین و تیره‌بختی آنان را اظهار و بموقع اجراء گذارد و بصورت تیره و محرومیت و شقاوت ذاتی در آیند انوار درخشان ج ۸۱۱ 
ص: ۱۵۰ 
اختَصّ وا بهیئت: جمع ذکر شده گرچه پیروان آئین کفر و ش رک همه ملت واحد هستند ولی در مقام احتجاج و مخاصمه و طرح 
دعوی به پیشگاه کبریائی هر یکک از پیروان آئین خرافی و یا دین باطل بر حسب مرام و عقیده خرافی و باطل خود دعوی را طرح و 
احتجاج و مخاصمه مینمایند بدینجهت کثرت احتجاج و مخاصمه آنان تابع کثرت پیروان آئين خرافی و باطل آنها خواهد بود. 
فی رَبهمْ بیان آنستکه هرگونه اختلاف که در باره دیانتها و یا آئین‌ها در خاطر بشر پدید آمده در محور صحت عقیده باصول توحید 
و فساد آن دور میزند زیرا آئین های باطل در اثر انحراف در باره ذات کبریائی و یا صفات واجب و یا در باره رسالت رسولان و یا 
صحنه قیامت است و همه از شئون کبربائی و صفت ربوبیت او است. 
لین روا فطع لَهُم تیاب ین نار بُصَبٍ ین وق زژسهم الحمیم: 
بیان نتیجه حکمیت ساحت پرورد گار و اجراء حکم صادر در باره هر یک از کفار و بیگانگان است که هر یک از آنان محکوم 
بعقوبت گشته و بیدرنگ بموقع اجراء گذارده میشود و نیز پیراهنی از شعله‌های آتشین دوزخ باعضاء و جوارح آنان پوشانیده و بدن 
هر یکک از آنان را فرا میگیرد و مایع غلیظ آتشین نیز پیوسته بر بالای سر آنان ریخته ميشود. 
هر به ما فی بطونهغ و ود 
در اثر ریزش مایع غلیظ آتشین بر سر آنان برون و درون اعضاء و جوارح آنان را فرا میگیرد و آنها را گداخته هر لحظه ذوب 
مینماید. 
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و لَُم مقامغ من حدید: 
از جمله عقوبتهای جسمانی آنان آنستکه با پتک‌های آهنین پیوسته بر بدن و جوارح آنان کوبیده ميشود. انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: 
۱۵۱ 
کلما آراذو آن بویا منها ین عم أعیدُوا فیها و ذوا عذاب الْخریق: 
آیه با تأکیدی که در بر دارد بیان سختی سکونت و زیست هر یک از کفار و بیگانگان در دوزخ است که هر لحظه بخواهند از 
دوزخ بیرون آیند در صورتی که آتش بدن آنها را فراگرفته و در آن پنهانند بار دیگر باعماق دوزخ افکنده و پرتاب میشوند و بطور 
امر تکوینی و اجرای عقوبت بآنان گفته می‌شود عقوبت سوزاننده را پیوسته خواهید چشید. 
نله ُذحل لین آموا و عملوا السَالحات جات تجری من تشتها اهاز 
پس از اينکه در آیه گذشته حکم صادر در باره اجرای عقوبت کفار را ذکر و بمنظور تهدید بیشتری آنرا مقدم داشته اینک در این 
آیه حکم صادر در باره اهل ایمان و تقوی و پیروان برنامه مکتب عالی قرآن است و بیدرنگ بموقع اجراء گذارده میشود در بهشت 
جاوید جوار رحمت و فضل که سرتاسر آنها بهره‌ها از هر سو جریان دارد سکونت خواهند گزید. 
ون فیها من آساوز من ذعب و لو و یاهع فیها ری 
ساکنان بهشت جوار رحمت با دست بند از طلا-و مروارید خود را زینت میدهند و لباس آنان از جنس حریر نازک خواهد بود 
بدیهی است حکم اهل ایمان ضد و مخالف با حکم اهل دوزخ و کفر خواهد بود لباس و پیراهن اهل دوزخ آتشین و با پتک‌های 
آهنین پیوسته بر بدن آنان کوبیده و مایع گداخته نیز بر آنان ريخته ميشود. 
و مدُوا الی الطیّب من الم 
محتمل است نیروهای غیبی ساکنان جوار رحمت را ترغیب بسخنان حمد و سپاس نعمت مینمایند و آیه (َعْواهمٌ فیها شیحانک 1 
و تم فیها سَلامٌ) آن را انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۲ 
تفسیر نموده مبنی بر اینکه ساحت قدس ربوبی را از نقص و امکان و حاجت تنزیه مینمائیم ناگزیر پاسخ بهر یک از اهل ایمان مبنی 
بر تحیت و شادباش میرسد که حیات معرفت و زند گی همیشگی در مقام صدق بر هر یک از شما اهل ایمان گوارا باد و از زوال 
نعمت و حزن و اندوه پیوسته ايمن خواهند بود و خطاب تکوینی از ساحت کبریائی شرف صدور مییابد ساکنان عالم قرب را مشمول 
نعمت و رحمت همیشگی مینماید و نظام عالم قرب را بطور سلم و سلامت در میآورد و اراده خواسته ساکنان بهشت را بطور اطلاق 
مینماید که هر چه اراده کنند بدون قید و شرط پدید میاید از نظر اینکه نظام عالم قرب محکوم خواسته و بر وفق اراده آنان خواهد 
بود و احتیاجاتی که اهل ایمان در دنیا داشته هنگام سکونت در بهشت سبب بینیازی و خود کفائی آنان است بر این اساس حر کات 
و سخنان و رفتار ساکنان عالم قرب بمنظور رفع حاجت نخواهد بود و هم چنین حمد و تسبیح آنان بمنظور اجر و ثواب و یا فرار از 
عقوبت و درخواست مغفرت از ساحت ربوبی نیست زیرا اینگونه مقاصد و اغراض از شتون جهان تکلیف و لوازم دنیا و نظام 
آزمایش است. 
زیرا عالم قرب محصول عوالم و نشثات است و منزه از لوازم دنیوی خواهد بود و گر نه خلف و نقض غرض است بر این اساس 
حرکات و سخنان و رفتار آنان فقط در محور خلوص حمد و تسبیح ساحت کبریائی دور میزند که بطور شهود مقام قدس او را 
مستحق حمد و تنزیه از نقص مییابند هم چنانکه رسولان عموما و رسول اکرم (ص) و اوصیاء علیهم التلام در نظام تکلیف و جهان 
آزمایش این چنین بوده‌اند که فرمود (ما عبدتکک خوفا من نارک و لا-طمعا الی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادهٌ فعبدتک) و 
نمونه‌ای از الحاق اهل ایمان ساکنان عالم قرب بارواح قدسیه رسولان همین است که قدس روح و عصمت اکتساپی آنان را ملحق 
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بسا کنان قرب جوار رحمت آنان را در شئون وجودی ملحق برسولان و همنشین انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۵۳ 
قدسیان خواهند نمود هم چنانکه پرورد گار در همه عوالم و نشئات سلام کامل و تحیات تام برسولان اهداء فرموده است. 
و افعال و گفتار و سخنان اهل ایمان ساکنان جوار رحمت بر وفق نظام عالم قرب است و از سنخ رفتار و سخنان آنان در دنیا نخواهد 
بود که بمنظور ایمن بودن از عقوبت و یا حرکت و طلب مرتبه‌ای از سعادت باشد که فاقد آنند. 
بر این اساس عالم قيامت عالم شهود و نتیجه و نظام جزاء است نه عالم حرکت و عمل بمنظور نیل بمقامی که آنچه را فاقد است 
بدست آورد از جمله حمد و تسبیح و تنزیه آنان بمنظور اجر و ثواب و یا فرار از عقوبت نخواهد بود زیرا در آن نقص و شاثبه ارضاء 
نفس و خودستائی است و عالم قرب و ساکنان آن منزه از آنند. 
زیرا عالم قرب نشئه تقرب و خوشنودی و حرکات و افعال و اقوال آنان نیز بمنظور اهلیت ساحت کبریائی است و ظهور نهایت رشد 
هر یک از اهل ایمان است بر این اساس حرکت و طلب اجر و ثواب و کسب سعادت مفهوم ندارد تحصیل حاصل و محال است. 
و پس از صدور خطاب از مقام کبریائی نظام عالی قدس بر وفق اراده سا کنان قرب شده بدینجهت ملحق برسولان و شایسته آن 
خواهند گشت که ساحت پروردگار حمد و تسبیح و تنزیه آنان را بجمله (لْحفَد له رب المالمین) پپذیرد هم چنانکه مدح و ثناء و 
تنزیه ساحت کبریائی را از پیامبران و قدسیان در همه عوالم و نشثات پذیرفته است و آنان را از قذارت غفلت پاکیزه نموده و بر روان 
پاک آنان حجاب و عایقی هرگز سایه نمی‌افکند و پیوسته بعظمت ساحت کبریائی توجه مینماید و نهایت تعالی و قدس وجودی 
اهل ایمان آنستکه مسطوره مدح و حمد صفت کبریائی او معرفی شوند. 
و مُدُوا الی صراط الحمید: 
اهل ایمان ساکنان قرب پیوسته حرکات و افعال آنان بر اساس نیروی اراده انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۱۵۴ 
مطلقه خواهد بود و آنچه را اراده نمایند بیدرنگ و بدون قید و شرط خواسته خود را پدید میآورند و مانند این جهان احتیاج ندارند 
زیرا نظام عالم آخرت خود کفا و مستکفی خواهد بود و حرکات و رفتار ساکنان قرب بمنظور رفع حاجت نخواهد بود. 
هم چنان که حمد و تسبیح آنان بمنظور اجر و واب و یا فرار از عقوبت و یا درخواست مغفرت نخواهد بود زیرا اعمال اختیاری 
نیک و صالح و مقاصد و نیل باغراض از شئون جهان تکلیف و لوازم نظام عمل و آزمایش است و نظام عالم قرب منزه از نواقص و 
لوازم دنیوی خواهد بود بر این اساس حرکات و اعمال صالح آنان حمد و تسبیح و نمونه‌ای از فعل و اثر کبریائی است. 
در کتاب توحید بسندی از اصبغ بن نباته از امیر مومنان علی علیه الشلام در حدیثی روایت نموده امام میفرمود بمردم: سوال کنبد از 
من آنچه را که خواهید قبل از اينکه مرا نیابید در آن هنگام اشعث بن قیس گفت يا امیر مومنان چگونه از مجوس جزیه میگیرید در 
صورتی که اهل کتاب آسمانی نبوده و رسولی ندارند. 
امام فرمود ای اشعث پرورد گار بر آنان کتاب آسمانی نازل نمود و نیز رسولی بسوی آنان فرستاد پادشاهی داشتند یک شب با 
حالت مستی با دختر خود زنا کرد چون صبح شد جریان را مردم فهمیدند و اجتماع کردند که بپادشاه حد جاری کنند پادشاه بانبوه 
مردم گفت سخنان مرا بشنوید چنانچه جرم داشتم مرا مجازات کنید بمردم گفت آیا میدانید که پرورد گار آدم و حوا را گرامی 
داشته گفتند بلی گفت مگر آدم و حوا دختران خود را برای فرزندان خود تزویج ننموده‌اند گفتند بلی صحیح است پادشاه گفت 
دین همین است و بر این بنا نهادند پرورد گار نیز خداشناسی را از قلوب آنان محو فرمود و کتاب را از میان برد در این صورت 
مجوس کافر هستند و وارد دوزخ میشوند و منافقان حالت آنان سخت‌تر است اشعث گفت بخدا س وگند اين چنین پاسخ نشنیده بودم 
و این چنین سوالی از شما نشده. 
در کتاب در منثور در باره آبه (ن هل ما یَشا) بسندی خلعی در کتاب فوائد انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۵۵ 


از امیر مومنان علیه الّرلام روایت نموده از او سوال شد کسی است در باره مشیت پرورد گار گفتگو بنماید و سخنان دارد امیر 
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ممنان علیه التر لام بآآن شخص فرمود آیا پرورد گار ترا آفرید برای اینکه او خواسته و یا بمنظور اینکه تو خواهان آن هستی عرض 
کرد برای آنچه او بخواهد امام فرمود چنانچه ترا بیمار کند بخواست خود او است و یا بخواست تو است عرض کرد برای خواست او 


آشگا: 
امام فرمود چنانچه ترا شفا دهد بخواست او است و یا بخواست تو است عرض نمود بخواست خود او است امام فرمود ترا داخل 
بهشت کند بخواست او است و یا بخواست تو است عرض نمود بخواست او است امام فرمود چنانچه جز این را میگفتی تو را بقتل 
میرسانیدم. 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! ۱۵۶ 
[سوره الحج (۲۲): آبات ۲۵ تا ۳۷] .... ص : ۱۵۶ 


اشاره 


مور ومع 


من عذب آیم ۵ دم دک یب نفخ ی شی ری ین قیاع برد( 
فی لاس بالحخ یوک رجالا و علی کل ضایر ین ین ل قَج عييٍ 00 لیشهذوا تالم و ود کرو اش لفیا 
معلومات علی ما رهم من بهیتة انعم فکلوا منها و منوا لایس لفتیر (۲۸) 3 تم لیفْضوا تم و آیوفوا َُورَع و یروا بالییت 
لتق (۲۹) 

ذیک و من عم خمات له هو کیره لد ره و أث لکم لام ما یی علیکم فاجتیراالزجس ین نان و جرا تون 
لور (۳۰) متفاء له یز مش رکیی به و من بش رک بالّه مار من الماء تفه یز وی به لیخ فی مکان ترجيق (۳۱) 
ذیک وهای لها ین تقوی لوب (۳۳) کم قیاق الیل نمی لع تجلها ی یت البق ۳0 و کل 
جعنا منسکا یذ کزوا شم ال علی ما ره ین بهیة الم هک له وا لوا و بر این (۳۳) 

ذین اذ دک له فجلث وه و الضایرین علی ما أصاهم و المقیمی الصلاة و یا رمع ون (۳۵) و ان جتاها لکغ ن 
شمان له کم فا یذ کزوا اشم له ها ضواف تا وجبث نها فکلا مها و منوا الغیع و اقفر ذیک تناها لکم 
کم تشکزون (۳۶) لن بنال له لحوشها ولا دماژها و لکن یله وی منکم کذلکک سَحْرها کم لُکبروا ال علی ما قداکع و بش 
الَمحبنن (۲۳۷) 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! ۱۵۸ 
شرح ۰ ص : : ۱۵۸ 


لین لوا و َو عن یلاله و لهنجد ارام 

آیه مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان ساکن مکه است از نظر اينکه با تمام نیرو در صدد منع و جلو گیری از اينکه مردم بدین اسلام 
توجه نموده و آنرا پپذیرند و هم چنین مانع میشدند که مسلمانان وارد مسجد الحرام شده بوظایف دینی از اقامه نماز و بپا داشتن نماز 
جماعت و طواف و سعی صفا و مروه قیام نمایند. 

الذی جَعَنه لاس 


بیان تشریف کعبه مقدسه است که آن مکان مقدس را بر حسب نظام تشریع شرافت ذاتی موهبت و مقرر فرموده و بتبع این شرافت 
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آثار و وظایف بیشماری برای مسلمانان مقرر فرموده از جمله حومه و آن سرزمین را حرم امن قرار داده و بدون احرام و شرایط 
مخصوص نمیتوان بآآن سرزمین وارد شد. 
و از جمله مناسکک حج است که مسلمانان با امکانات خاصه‌ای از اقطار جهان بدان سو رهسپار گردند و مناسکک حج را انجام دهند 
و نیز هنگام اداء فرایض و نوافل از همه اقطار جهان بدان سو توجه نمایند و هم چنین قبور و آرامگاه‌ها بدان سو باشد و نیز شرط 
حلیت ذبایح توجه بآن مکان است و وظایف بسیاری دیگر که همه از لوازم و شئون شرافت ذاتی است که بجعل تشریعی برای آن 
مقرر فرموده است. انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۱۵۹ 
سواء العا کف فیه و الباد: 
مردم مسلمان چه ساکن آن شهر و سرزمین باشند و یا از خارج در آن محل و شهر وارد شوند میتوانند با کمال اختیار و ایمن بودن 
از هر مزاحمت بوظائف دینی اقدام نمایند و اولویتی ساکن آن سرزمین بر وارد بآن مکان ندارد. 
تسیر سل متمله ایب که تم مرو از وه بنین بان وبذ برش از وش از تشر ععوت آنسلام بان سرزین وبافاز جهاخز 
جلوگیری مسلمانان از ورود بمسجد الحرام و اداء فرائض و نوافل در آن و هرگونه مزاحمت مسلمانان که شعار بت‌پرستان بوده 
الحاد و ظلم بساحت کبریائی و هتکک حرم امن الهی و تضییع حقوق مسلمانان و مبارزه با دعوت دین اسلام معرفی ميشود. 
تفه من عذاب آلیم: 
جمله مجزوم و جواب برای جمله (و من بر فیه) و مجموع آن خبر برای لین کَوا) میباشد و مینی بر تهدید است که سیرت 
مبارزه با ساحت کبریاتی و هتکک شعائر الهی خلود در شقاوت و حسرت روانی و عقوبت دردناک زیاده بر تصور است و اد نا 
آیه از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله و جمله اذ کر تقدیر گرفته شده و روی سخن با او است و مبنی بر 
حکایت از وحی و تشریف است که پرورد گار بابراهيم خلیل علیه الشلام وحی فرمود که مکان کعبه را محل مقدس و جای عبادت 
قرار دهد و این سنت الهی و شرافت در باره کعبه برای هميشه مقرر شده است که ابراهیم علیه السّلام خود بدان ملتزم شود و بمردم 
نیز اعلام نماید و در اثر شرافت آن و اختصاص محل بعبادت نیز آثار و احکام و وظایف بسیاری در باره آن مقرر خواهد شد. انوار 
درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۶۰ 
از جمله آثار شرافت کعبه و مسجد الحرام آنستکه نباید در آن عبادت پرورد گار شریک قرار داده شود و بطور حتم در اداء وظایف 
و اعمال عبادی از ش رک در عقیده و عمل خودداری نمایند و شاثبه شرک در اعمال و اداء وظایف و مناسک آن نباشد و هر گونه 
عمل خالص از شاثبه ش رک باشد و استفاده میشود که لازم شرافت ذاتی که پروردگار بکعبه و مسجد الحرام مقرر فرموده همه گونه 
اعمال و وظایفی که بلحاظ شرافت مقرر می‌شود باید بطور عبادی و عاری از شرک باشد و صورت بگیرد مثلا احرام و همه گامها 
که بسوی کعبه برداشته میشود باید قربی و عاری از شرک باشد و هم چنین سایر وظایف مربوطه بمناسکك حح. 
و طهر یی باطانفین و القانمین و الکع الشنجود: 
از جمله وحی و دستور که در باره مایت شرافت و فضیلت بابراهیم علیه التر لام داده شد آنستکه کعبه و مسجد الحرام را از هر 
قذارت شرک و آلوده گی پا کیزه نماید و برای هميشه این دستور اجراء گردد و نسبت بیت و کعبه را بساحت پرورد گار داده برای 
طواف زایران کعبه که باداء فرائض و نوافل قیام مینمایند. 
و طهارت دارای مراتب و درجاتی است از جمله پاکیزه گی از شرکک و آثار ش رک است به اين که اعمالی که بعنوان مناسکك حج 
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انجام میشود باید خالص از شائبه ش رک باشد و برنامه آن از مقام پرورد گار اعلام میشود و مرتبه دیگر طهارت ظاهری است که 
شعار شرک و بت‌پرستی در مسجد نباشد و پاک و پاکیزه از قذارت ظاهری باشد و در مسجد الحرام قربانی ننمایند و محیط را آلوده 
وان و قلارت ذیکر تتمایند, 
و از جمله طائفین استفاده میشود از جمله عبادت و مناسکک زیارت کعبه طواف خانه است و نیز از قید قائمین استفاده میشود از جمله 
مناسکک زیارت کعبه اقامه نماز طواف که مرکب از قیام و ر کوع و سجده میباشد. 
و نیز گفته شده که مراد از طائفین ساکنان شهر مکه و آن سرزمین است و مراد انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۱۶۱ 
از قائمین زایران کعبه است که از خارج بدان شهر بعنوان زیارت وارد ميشوند. 
و أَذنْ فی لاس بالعی بوک رجا 
دستوری که پرورد گار بابراهیم خلیل (ع) مقرر میفرماید که بعموم مردم و به جامعه بشر اعلام بنماید جریان احترام و شرافت و 
فضیلتی است که پرورد گار برای کعبه و مسجد الحرام مقرر فرموده در نتیجه گروه بسیار برای هميشه در حال که پیاده راه میپیمایند 
دعوت او را پذیرفته بسوی کعبه رو آورند و غرض توجه و پذیرش دعوت ابراهيم خلیل است که در مسجد الحرام و نزد کعبه 
حضور یابند گرچه زایران ابراهیم خلیل (ع) را ملاقات ننموده و زمان او را درک ننمایند. 
و علی کل ضامر یی من کل فج عمیق: 
جمله حال و عطف بکلمه رجالا-است هم چنین زاثران کعبه در حالی که بر شتران زبون و رنج دیده از مسافرت که از اقطار دور 
جهان بسوی زیارت کعبه و حضور در مسجد الحرام و عبادت و اداء مناسکک دعوت او را پذیرفته و بسوی وی خواهند شتافت. 
و از جمله یتوک و نیز از جمله يأتین استفاده دوام و استمرار میشود و اختصاص بزمان ابراهیم خلیل (ع) نخواهد داشت ولی از نظر 
اهتمام بدعوت ابراهیم (ع) برای هميشه مسافرت بسوی کعبه و مسجد الحرام و حضور زائران و حاجیان در مسجد الحرام بمنزله قبول 
دعوت او معرفی شده است. 
سعید بن جبیر از ابن عباس روایت نموده که بفرزندان خود گفت که با پای پیاده بسوی حج بروند زیرا که از رسول اکرم (ص) 
شنیدم میفرمود برای حاج که سواره بسوی کعبه رهسپار است بهر خطوه و گام مر کب و راحله او هفتاد حسنه و ثواب مقرر میشود و 
برای حاج که پیاده بدان سو رهسپار است بهر خطوه و گامی که بر میدارد هفتصد حسنه و ثواب از وابهای حرم برای او مقرر 
میشود سوال شد که حسنات حرم چگونه است گفت هر عمل و ثواب آن به یکصد انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۱۶۲ 
هزار است. 
و از آیه استفاده میشود که تشریع حج و اداء مناسکک آن بدعوت ابراهیم علیه السلام برای هميشه و در باره دعوت و اعلام بجامعه 
بشر است و در نتیجه اين- گونه اعلاسم بجهانیان گروهی برای همیشه بطرق مختلف و وسائل گونا گون از نزدیک و هم چنین از 
اقطار جهان و اقصی بلاد بدعوت ابراهیم علیه الَرلام پاسخ خواهند داد و بدان سو رهسپار شده بزیارت و طواف کعبه و بنماز و 
فریضه آن قیام خواهند نمود گذشته از نظر اينکه هیچ یکک از احکام دین حنیف ابراهیم علیه الترلام نسخ پذیر نیست در باره تشریع 
مناسکک حج نیز دوام و استمرار حکم قید شده و بر حسب روایات بعض رسولان نیز اعمال حج را انجام داده و موسی کلیم علیه 
الشلام مکرر بجا آورده است. 
با اینکه هیچیک از احکام و سنت‌های دین حنیف ابراهیم علیه الترلام نسخ پذیر نیست بلکه همیشگی و در دیانتهای آسمانی مورد 
امضاء بوده است ولی نظر به اين که در دین توريه و انجیل توجه بمناسک حج نشده و از این سنت ابراهیم علیه الشّلام نامی بمیان 
نیامده است میتوان استفاده نمود که این سنت پیوسته مشروع بوده پیامبران نیز بدان ملتزم بوده و سپس با شرایط و امکاناتی بجامعه 
اسلام اختصاص يافته و در نتیجه حکم مناسکك حج از واجبات و حقوق الهی و شعار آن عبودیت محض است اختصاص بجامعه 
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رسولان و نیز بجامعه اسلام دارد همچنانکه کعبه قبله اختصاص باسلام دارد و سبب فخر و امتیاز مسلمانان است. 
یشهدُوا منافع له 
آیه بیان غایت و نتایج قبول دعوت ابراهیم علیه الترلام است و حضور در مسجد الحرام بمنظور اداء وظائف و مناسکک حج است از 
نظر اینکه منافع دنیوی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و اخروی بطور بداهت در بر خواهد داشت. 
بدیهی است اجتماع و گرد آمدن اقوام و امتهای مختلف از مناطق و اقطار انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۶۳ 
جهان با اختلافاتی که بر حسب طبع در عادات و اختلاف لغات و عرفیات دارند همه طبقات متنفذ و دانی و نسبتا با استطاعت آنان 
از لحاظ مالی در حالی که همه با لباس احرام و الغاء تشخصات قومی لبیک گویان همه موحد و خداپرست بسوی قبله کعبه رو 
میاورند. 
هم چنین مسلمانان جهان در چنین مجمع و کنگره‌ای که همه ساله تشکیل میشود و بسیاری از آثار خبر بر آن مترتب ميشود. 
از جمله حوادث و مسائل مهم اجتماعی خودشان را میتوانند در آن کنگره مطرح نمایند و نتایج بسیاری از آن بدست آورند و همه 
با هم عهد و پیمان بندند و از یکدیگر پشتیبانی نمایند و هرگز وسیله و رابطه در اجتماعات قومی مانند رابطه دین و عقیده ثابت‌تر و 
التزام بوظایف دینی موثرتر نخواهد بود و در هیچیک از ملتها این چنین اجتماع و پیوستگی سابقه ندارد که مسلمانان جهان در آن 
کنگره بتوانند مشکلات خود را مطرح نموده و از یکدیگر استمداد نمایند. 
و از جمله منافع اخروی و اخلاقی آنستکه از زمان ورود بسرزمین حرم امن الهی که بنام ميقات معرفی شده با التزام قلبی و عملی 
بتروکک احرام که همه حرکات و رفتار و گفتار زاثران را تحت نظر و کنترل قرار میدهد و تعدیل و انتظام می‌بخشد و التزام بمناسکک 
حج طواف کعبه در حال احرام چه منظره جالب توجه خواهد داشت و صحنه قیامت و حضور به پیشگاه کبریائی را در قلب و 
دید گان زاثر محبم مینماید. 
و از جمله خاطراتی خواهد بود که هیچگاه از روان انسان محو شدنی نیست و در باره تعدیل قوا تأثیر و نقش موثری خواهد داشت 
و هم چنین اجتماع مسلمانان در سرزمین عرفات و مشعر و صحنه منی و کشتار ذبایح گذشته از نفع و سودی که در اقتصاد مردم آن 
سرزمین خواهد داشت از حکمت و صلاح نیز در بردارد و مسلمانان در اثر رهگذر از چنین صحنه‌ای هميشه در خاطره‌ها فراموش 
نشدنی است منافع انوار درخشان؛ ج ۰۱۱ ص: ۱۶۴ 
و آثار اخروی و اخلاقی بسیاری نیز در بر دارد با توجه به این که ساحت کبریائی بآنان که در شبهای یازده و دوازده ایام تشریق در 
صحنه منی بیتوته نموده بسر میبرند وعده آمرزش و عفو فرموده است. 
در کتاب کافی و تهذیب از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود در رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله ده سال که در مدینه توقف 
داشته بزیارت حج نرفت و سپس آیه نازل شده دستور فرمود که مذنان اعلام نمایند مبنی بر اينکه رسول اکرم صلی اه علیه و آله 
در این موسم بسوی حج روانه میشود برای اينکه مردم ساکن مدینه و مردم اقطار آن سرزمین و نواحی بشنوند و همه برای اجرای 
مناسکك حج حضور یابند و آنچه را دستور فرماید از آن پیروی نمایند تا آخر حدیث و مفاد روایت شریفه منافات ندارد که آیه (و 
ادن فی الّاس) دستوری است که از ساحت پرورد گار بابراهیم خلیل (ع) صادر شده باشد وید کزوا اشع ال فی یام مَلومات علی 
ما ررقم من بَهيعَة لام ۱ 
جمله عطف و منظور دیگر از حج و انجام مناسک آنستکه در روزهای دهم و یازدهم و دوازدهم ذی حجه ایام تشریق در منی نام 
ساحت پرورد گار بیگانگی و بیهمتائی برده شود از جمله بر ذییحه که قوام آن بآنستکه نام پرورد گار بر آن خوانده شود مبنی بر 
نقض روش بت‌پرستان که نام بت را بر ذییحه میخواندند. 


و نیز از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود مفاد آیه آنستکه در تعقیب نمازهای فریضه از روز دهم این تسبیح را بخوانند (الله 
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اکبر اللّه اکبر لا اله الا اللّه و اللّه اکبر اللّه اکبر اللّه اکبر و له الحمد اللّه اکبر علی ما هدینا و الحمد له علی ما ابلانا و اللّه اکبر علی ما 
بر حسب تفسیر روایت مفاد آبه آ تس که در ایام تشریق دهم و یازدهم و دوازدهم پس از اداء فریضه اذ کار نامبرده باید خوانده شود 
و از جمله هنکام ذبح که مبنی بر نقض سیره بت‌پرستان بوده و قسمتی از ذبیحه را زاثر و حاج میتواند بخورد و قسمت دیکر را بفقیر 
و بینوا بدهد. انوار درخشان» ج ۱ ص: ۱۶۵ 
کنو نها و آطیتو بیس اقیر 


حرف ثم برای تراخی است تفث بمعنای عوارضی است که از احرام بر انسان رخ داده مانند زیادی ناخن و مو و قضاء تفث بمعنای 
چیدن ناخن و مو است و پس از پایان مناسکك حج و انجام طواف و زیارت کعبه و سعی در صحنه صفاء و مروه از احرام باید خارج 
شود و آنچه از تروک احرام بر او محرم و گناه بوده تجویز میگردد جز مباشرت بانوان. 

و لیوا نذورهه: 

از جمله واجبات انجام و وفاء بعهد و پیمان که بر او واجب شده و بعهده او آمده است. 

از جمله واجبات حح بر حسب روایات اهل بیت علیهم ال لام اجراء طواف نساء است که از اجراء و انجام مناسکك حج همه تروکك 
احرام بر او جائژ میشود جز مباشرت نساء برای تجویز آن نیز باید طواف نساء را انجام دهد که آخرین وظیفه مناسکک است. 

الْعتیق: 

نام کعبه معظمه نخستین قطعه زمین است که بر حسب آیه رل یت وضع لاس ی یکاً با کا) مورد فضیلت و شرافت قرار 
داده شده و برای عبادت اختصاص یافت و نیز سبب خیر و برکت برای بشر گردید و نیز عتیق یکعبه معظمه اطلاق شده بمناسبت 
اینکه قطعه‌ای از زمین است که طوفان جهانی زمان نوح پیامبر علیه الّرلام فقط آن قطعه از فرو رفتن در اعماق آب آزاد گردید. 
انوار درخشان, ج۱۱ ص: ۱۶۶ 

ذلک و من یم مات ال 

ضمیر اشاره خبر برای مبتداء تقدیر (ان الامر ذلکك) و مبنی بر حصر است به این که مناسکك حج که بابراهیم خلیل علیه الشلام تعلیم 
نموده و بجامعه بشر نیز اعلام نمود همین است و عبارت از حضور در مسجد الحرام و اداء مناسک و طواف کعبه و نماز و سعی و 
قربانی در منی و رکن دیگر تبری از شرک و از شعار بت‌پرستی است. 

ذلک و من بعظم خرمات له َو یو له ند ره 

جمله شرط و حرمات بمعنای محرماتی است که پرورد گار مقرر فرموده از آنها اجتناب نمود و از شرکک و آثار بت‌پرستی باید تبری 
کرد پس هر که از ش رک و از آثار آن بپرهیزد جزء ایمان باصول توحید او شناخته میشود و نزد پرورد گار محفوظ خواهد بود و 
جمله فهو خبر له بمعنای تبری از ش رک و آثار ش رک است که رکن ایمان و حبات حقیقی و صورت روانی و خیر محض و کمال 
انسانی است و قید عدمی و رکن حقیقت ایمان معرفی شده و بدون آن هرگز ایمان تحقق نخواهد یافت. 

و أحلث تکم نما 

آیه بیان حکم تکلیفی و نیز حکم وضعی است و حکم تکلیفی عبارت از جواز ذبح و حلیت خوردن گوشت حیوانات بهره‌دار مانند 
شتر و گاو و گوسفند و بز است و حکم وضعی آنستکه جایز است در قربانی و ذبیحه مناسکك حج یکی از سه قسم حیوانات بهره‌دار 
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را قربانی نمود ولی با شعار اسلام به این که برابر قبله کعبه باشد و نیز نام پرورد گار بر آن هنگام ذبح خوانده شود. 

جمله الا استثناء از جمله متصله است مبنی بر تحریم حیوانات بهره‌دار که در آیات قرآنی تذ کر داده شده چنانچه برابر بتها ذبح و نام 
بتها بر آنها خوانده شود ش رک و شعار بت‌پرستی است و این عمل نیز سبب کفر است و در آیات قرآنی مکرر در سوره انعام و 
سوره نحل و سوره بقره و نیز در سوره مائده یادآوری شده و میشود انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۶۷ 

مبنی بر حرمت تکلیفی و نیز حکم وضعی است یعنی خوردن گوشت آن حرام و نجس است. 

و نیز عمل ذبح برابر بت و یا نام بت بر آن هنگام خوانده شود سبب ش رک و کفر عملی است و آیه آنرا استثناء نموده به اين که در 
ذبیحه و قربانی که جزء مناسکک حح است نباید برابر بتها و نیز نام آنها برده شود بلکه ذبیحه که جزء مناسکک است ذبیحه‌ای است 
که برابر کعبه قبله و نام پرورد گار نیز بر آن خوانده شود. 

(و جمله استائی للم بثلی عََیکمُ) اطلاق دارد و شامل محرمات مانند مردار و حون و گوشت خوکک و نیز حیوان بهره‌دار که برابر 
بت و بشعار شرک ذبح شود شامل میشود ولی غرض این آیه از جمله استثنائی فقط حیوان بهره برداری است که بشعار بت‌پرستی 
ذبح و کشته شود که تناسب با مناسکک حح دارد. 

استفاده میشود که کفار و بت‌پرستان ساکن سرزمین مکه پیوسته مناسکک حج را طبق آئین بت‌پرستی انجام میدادند و از جمله پیروی 
آنان از احکام دین حنیف ابراهیم (ع) بوده که بصورت ش رک و بت‌پرستی در آمده بر این اساس در باره تبری از شرک و از قربانی 
که بشعار بت‌پرستی انجام یابد اکیدا منع نموده است. 

توا الاجس من نان 

جمله تفریع و تا کید در باره جمله متصله است و اکیدا از ش رک و از شعار بت پرستی باید اجتناب نموده و از آن تبری کرد و از 
جمله آن درخواست حاجت از بتها و هم چنین ذبح حیوان برابر آنها و از جمله ذکر نام بت هنگام ذبح همه اين گونه اعمال ش رک 
و شعار بت‌پرستی است و سبب کفر و ش رک میباشد و خداپرست و مسلمان اکیدا از اینگونه رفتار آميخته بشعار شرکک باید پرهیز 
نماید زیرا رکن و قید عدمی ایمان و توحید تبری از شعار ش رک میباشد و از نظر تأکید از بت که مجسمه ش رک و از شعار شرکک 
است نهی نموده در صورتی که تعظیم آن و رفتاری که نشانه پرستش است عمل ش رک و شرک عملی معرفی شده است. انوار 
درخشان» ج۱۱ ص: ۱۶۸ 

و اجتبوا قزل الرُور: 

این جمله نیز مبنی بر تأکید است و از جمله شعار بت‌پرستی آنستکه هنگام ذبح حیوان نام بت بر آن خوانده شود زیرا سخنی است 
که شرک محض و مخالف با ایمان و اعتقاد بأصول خداپرستی است. 

ختفاء هیر مش کین به: 

صفت کسانی است که مناسکک حج را انجام میدهند و تلوبحا رکن ایمان و صفات اهل ایمان و مسلمانان را یاد آوری مینماید حنفاء 
جمع حنیف بمعنای تمایل و اعتقاد بیگانگی آفرید گار و تبری از شاثبه ش رک است و بمعنای خلوص عقیده از شائبه ش رک و نیز 
خلوص عمل از شعار بت‌پرستی است. 

عقد سلبی مبنی بر تأاکید است که هیچگونه شانبه شرک در عقیده و نیز در رفتار و عمل آميخته بشعار بت‌پرستی نباشد. 

و قید و تأکید از نظر آنستکه ایمان بتوحید صفات کبربائی و فعل و اثر او بسیار دقیق است و محور همه گونه نواقص اعتقادی و 
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بشری بر خلوص اعتقادی و خلقی و عملی است و اکثریت اهل ایمان پیروان و دانشجویان مکتب عالی قرآن در اعتقاد آنان شائبه 
گن کین اسنگ 
از جمله عبادات آنان بر اساس خوف از عقوبت و يا طمع نیل بثواب و به نعمتهای اخروی است و این خود شاثبه خودستائی و تیرگی 
در ایمان است که صفای حقیقی و نورانیت فطری روان را تیره می‌نماید ولی از فضل پرورد گار مورد بخشش و عفو قرار گرفته 
است هم چنانکه رسولان و اوصیاء علیهم السلام از اين شاثبه بری و مبری و منزه هستند زیرا فرمود: (ما عبدتکک خوفا من نارکک و لا 
طمعا فی جنتک بل عبدتک اهلا لذلک فعبدتکک). انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۶۹ 
خلاصه خلوص و اخلاص در عبودیت که از آن بطور اطلاق تعبیر بمخلص بفتح میشود فقط از طریق موهبت الهی و اختصاص 
برسولان و پیامبران و اوصیاء علیهم السلام دارد و در باره پیروان و دانشجویان مکتب قرآن ایمان آنان استدلالی و اکتسابی و قابل 
ترلزل و تیرهگی است. 
از اين بیان استفاده شد که داعی بحق باید ایمان او بطور شهود و از طریق درونی روانی باشد نه از طریق خارج و استدلال از نظر 
اینکه دعوت بحق عبارت از دعوت ظاهری و نیز بر اساس دعوت و تأثیر معنوی و باطنی است و بجز از طریق موهبت وجودی و 
هدیه الهی تحقّق نخواهد یافت. 
و من بش رک بالّه فکنما عر من الشماء تفه الط 
بیان سیرت ش رک و بصفات ذات و فعل و اثر ساحت کبریائی است و از نظر تنزل امر معقول بمحسوس آنرا چنین بیان نموده و تنزل 
داده اعتقاد بش رک باصول توحید مانند آنستکه انسان در آسمان عظمت و مقام قدرت میزیسته ناگهان از آسمان سقوط کند به 
نیستی محکوم گردد و اعضاء و جوارح او خرد گشته بیدرنگ پرنده‌ای او را میرباید و طعمه آماده خود خواهد نمود. 
و 
و یا هنگام سقوط از نظر خواری و بی‌ارزشی و بی‌وزنی معرض بادهای سخت قرار گرفته او را بهر طرف از اقطار جهان کشانیده در 
محلی سقوط کند که نقش بر زمین گردد و اثری از او نماند کنایه از اینکه شرک در باره صفات کبریائی و یا در باره فعل و اثر او 
شخصیت و انسانیت را از بشر سلب مینماید و از مقام عالی و نور فطرت که اقصی درجه علو بشری و امکانی است سقوط مینماید. 
زیرا آفرید گار یروی خرد را که یگانه ودیعه ربوبی است در کمون او نهاده و او را یگانه مسطوره و محصول عوالم قرار داده است 
و بطور قوه و اقتضاء نیروی تعالی و تکامل زیاده بر تصور در او نهاده و معرفت آفرید گار را بطور بداهت و شهود انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۱۷۰ 
فطری و ذاتی او نموده چنانچه بش رک گراید بر نور فطرت خود پرده افکنده و دیده قلب و چشم از جهان بر بسته تا آثار بی‌شمار 
وحدانیت آفرید گار را مشاهده ننماید و گواهی و شهادات موجودات و پدیده‌ها را نشنود و هر یک از آثار درخشان آفرید گار را 
که از نور خورشید تابناک‌تر است نادیده بگیرد چه سقوطی از مقام انسانیت و خرد زیاده بر این تصور میرود. 
زیرا نیروی خداشناسی و معرفت خالق جهان مانند خورشید جهان آرا بدیهی است هم چنانکه مرام و هدف پیامبران هرگز دعوت 
بشر بخداشناسی و خالق جهان نبوده از نظر اینکه از هر بدیهی آشکارتر و آمیخته با روان است و مرام و هدف پیامبران فقط تعریف 
صنات وحدائیت و یکنانی و بیهمتاتی و ازلی و ببدی ساحت کیرینی او است نه اصل وجود خالق و صانع جهان ذلک و میم 
شعایر ال 
ضمیر اشاره مبنی بر تا کید است که حقیقت امر همین است و جز آن نیست که اعلام شد. 
ذلک و من بعظع شعار له نها من وی العلوب: 
بیان آنستکه درک و تعقل و یافتن شعار و نشانه عظمت کبریائی از شئون نیروی تقوی و بینائی قلب و خویشتنداری از گناهان است 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۳۱ 
یعنی معرفت آثار صفات و فعل و اثر کبربائی عبارت از بینائی قلب و شهود روان است که نور حقایق را بیابد و بدان صورت 
درخشان در آید و تقوی از شئون قلب و روان و قوام آن بصدق سیرت و نیت است. 
بدیهی است تعظیم و قدر دانی از شعاثر و آثار کبریائی فرع بر معرفت است و هر چه معرفت بصفات واجبه زیاده باشد قلب انسانی 
درخشان‌تر و نیرومندتر و بر حقایق احاطه بیشتری خواهد یافت و قلب انسانی آینه‌ای ماند که در اثر صفا و ورانیت که بدست 
آورده از نور و اشعه خورشید زیاده استفاده خواهد نمود تا آنجا که صحنه‌ای انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۷۱ 
ماند که خورشید را بتمام معنا و حقیقت ارائه و نمایش دهد. 
افعال اختیاری بشر یگانه طریق خودیابی و نیل بذات و ذاتیات انسانی است از مقوله حرکت و در محور تحول و تبدل دور میزند و 
دو جزء از حرکت و عمل اختیاری بشر در یک لحظه تحقّق نخواهد یافت پس نیروی تقوی فعل اختیاری و از مقوله حرکت نیست 
که تبدل و زوال پذیرد زیرا عمل وظیفه که بظاهر عبادت است چه بسا سیرت آن معصیت باشد و مشابه یکدیگرند مثلا فریضه 
واجب چنانچه فاقد قصد قربت باشد معصیت است بلکه تقوی محصول التزام پی‌درپی بواجبات و ترکک گناهان با استقامت است و 
نیروی تقوی فعلیت و صورت روان و تمثل ایمان و حقیقت انسانی و صفاء و نورانیتی است که محصول ملازمت باعمال صالحه و 
خویشتنداری پی‌درپی از گناهان است. 
لکم قیاع لی سیک مجلها ی اي 
بیان آنستکه توجه مسلمانان از اقطار جهان بسوی مکه سبب جلب منافع و توسعه عوائد و اقتصاد آن سرزمین خواهد شد از لحاظ 
ورود کالا-از اقطار جهان بمکه و چه از لحاظ خرید و فروش کالای محصول این سرزمین و از لحاظ فروش گوسفند و شتر برای 
قربانی تا آخرین ایام حج بازار داد و ستد داثر است و پایان آن آخرین وقت اعمال مناسکک و طواف نساء است. 
و کل أَمَة جعلنا منسکاً یذ کووا اسم اه علی ما رهم من بهیعة لام 
بیان آنستکه در باره امتهای گذشته پرورد گار نیز مقرر او که تنم ی فرتانی از گوسفند و شتر از جمله اعمال حج است در منی 
ذبح نمایند و هنگام ذبح نیز نام پرورد گار بر آنها خوانده شود و سهمی از گوشت آنها را برای خود گرفته و از آن بخورند 
همچنانکه در باره امت اسلام اين چنین ذبایح و قربانی مقرر شده است. انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۱۷۲ 
کم ال وا که آلقوا و بر لمحت 
بیان سبب وحدت حکم است از نظر اينکه پرورد گار امتهای گذشته را نیز مانند جامعه اسلام دستور فرمود که بزیارت خانه کعبه و 
اجرای مناسکک حج در مسجد الحرام حضور یابند و امر مهمی که بر آن مترتب شود آنستکه در باره ذبح و قربانی برابر کعبه است 
که هنگام ذبح نام پرورد گار بر آن خوانده شود و آئين بت‌پرستی از آن سرزمین رخت بر بندد و در باره قربانی و انجام مناسکک 
آئین بت‌پرستی را ترک نمایند زیرا آفرید گار یکتا و بی‌همتا است و اختلاف از نظر اختلاف اجتماعات و زمان آنها است و پیوسته 
باید بر ذبایح و قربانی نام پرورد گار خوانده و هرگز آمیخته بآئین بت‌پرستی نباشد افرادی که بدستورات پرورد گار خاضع و منقاد 
باشند آنانرا مخت معرفی نموده است. 
لین اذا کر له وجلث قوَهُم و الصّابری علی ما أصهم و المقیمی اسلا و مق راهم فقو 
تفسیر حال و صفات حاجبان است از جمله آنکه چنانجه نام پرورد گار بآنها یادآوری شود دلهای آنان بلرزه در آمده و در برابر 
حوادث نا گوار صبر و بردباری را پيشه کنند و نیز فرائض پنجگانه را پیوسته اداء نمایند و آنچه از نعمت که پرورد گار بآنان ارزانی 
فرموده و دسترس آنان نهاده قدری از آنرا بزیر دستان داده و حاجت نیازمندان را بر آورند. 
و ادن جعلناها لکم من شعایر له کم فیها یز اد کروا اشم له ها صواف ادا وجبث جوبها فکلوا ملها و وا القایع و لمع 
کذلک محُناها لکم کم تلکزون: 
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بدن جمع بدنه بمعنای ش شتر و گاو است از نظر بزرگی جثه و بدنه بگوسفند و بز گفته نمیشود آیه بیان آنستکه از جمله اعلام دین 
اسلام و نشانه مناسکک حج سوق هر یکک از انعام شتر و گاو است بسوی مکه و تقلید و نشان نهادن آنها را برای ذبح انوار درخشان؛ 
ج۷۱ ص: ۱۷۳ 
و قربانی در منی و برای مسلمانان قربانی خیر و فوائد بسیاری در بر دارد و هنگام نحر و ذبح آنها را در یک ردیف قرار دهید 
چنانچه بزمین سقوط کردند جان از بدن آنها بیرون شده از گوشت آنها بخورید و نیز قسمتی از گوشت آنها را بسائل و قسمت 
دیگری را به بینوا بدهید. 
و نعمت دیگر که پرورد گار ارزانی فرموده آنستکه حیوانات بهره‌دار را برای بشر مسخر نموده که از نتاج و باربری و همه گونه منافع 
و عوائد آنها استفاده نمایند و برای اداء مناسکک حج نیز آن‌ها را بسوی حرم و منی سوق داده باشد که از اين نعمت‌ها سپاس 
گذارند. 
بنال له مها و لا دماژها و لکن ینوی ملکم کذلک سَحْرها لکم لْکیژوا له غلی ما هداکم: 
آیه ساحت پرورد گار را تنزیه مینماید از اين که از جمله مناسکك حج ذبح حیوانات بهره‌دار در منی مقرر فرموده نه از نظر آنستکه 
گوشت و یا ریزش خون قربانی مورد نیاز ساحت او است زیرا منزه از عوارض و نیازها است بلکه غرض از تشریع قربانی در منی 
آنست که مسلمانان بدین وسیله نیروی تقوی و خلوص در عبودیت خود را آشکار نمایند و از شعار بت‌پرستی تبری نموده و 
بپرورد گار تقرب جویند و هنگام ذبح بمنظور نقض آئین بت‌پرستی برابر کعبه و نام پرورد گار را بر آن بخوانند. 
و از جمله نعمت پرورد گار آنستکه حیوانات بهره‌دار را مسخر نموده و هیچگونه مزاحمت و امتناع ندارند و وسیله استفاده از آنها 
قرار داده از جمله وسیله اظهار عبودیت بشر قرار داده و بطریق ذبح آنها پپرورد گار تقرب جوئید و منافع و مصالح بسیاری نیز در بر 
دارد. 
و بشر امین 
مبنی بر ترغیب و مژده بذبح قربانی است که بجهاتی احسان و رفتار نیک است انوار درخشان؛ ج ۱۱ ص: ۱۷۴ 
که سبب تقویت نیروی تقوی میشود که غرض اصلی است و نیز وسیله انفاق گوشت به بینوایان و رفع نیازهای مردم در آن سرزمین 
یی آب و علف است. 
در تفسیر قمی است در باره آیه لین کفژوا و یَضُونَ عْ سبیل الّه) آیه در باره کفار قريش نازل شده هنگام که رسول 
گرامی (ص) در اثر آزار کفار از مکه هجرت نمود و مفاد سواء العا کف و الباد فرمود ساکنان مکه و زائران است که از سایر بلاد 
بدان سو مسافرت کنند همه در نزول در مکه و هم چنین در ورود بمسجد الحرام یکسانند و از آنان نباید جلوگیری کرد. 
در کتاب تهذیب بسندی از حسین بن العلاء روایت نمود که امام صادق (ع) آیه سَواء الْعا کف فیه و الباد را فرائت فرمود منازل شهر 
مکه هیچ یک درب نداشت و نخستین کسبکه برای خانه درب دو لنگه نهاد معاوية بن ابی سفیان بود و جایز نیست برای کسی 
زاثران کعبه را از ورود بمنزلی از منازل شهر مکه منع نماید. 
در کناب کافی بسندی از ابی الصباح کنانی گفت از امام صادق علیهالتلام سژال نمودم از آیه و من بر فیه بالحاد له ین 
عذاب آلیم) فرمود هر که بخود ستم نماید در مکه از سرفت و یا بدیگری ظلم کند و یا تعدی دیگری» من او را الحاد میدانم بدین 
هت باه از سکرنت دز بترم نی‌بهره گرقد. 
در کتاب کافی بسندی از ربیع بن خثیم روایت نموده گفت دیدم که امام صادق علیه الشلام را در محملی اطراف خانه کعبه طواف 
میدادند در حالیکه سخت بیمار بود و هر بار که برکن یمانی میرسید میفرمود او را با محمل بزمین نهاده دست مبارک خود را از 
محمل بیرون آورده بزمین میکشانید. 
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سپس میفرمود محمل را بردارید و چون در هر شوط این عمل را انجام داد عرض کردم جعلت فداک یابن رسول اللّه این عمل بر 
شما سخت و دشوار است امام فرمود شنیدم ساحت کبربائی میفرماید (شَهْدُوا مقنافع لَهمْ) عرض نمودم منافع دنیا و یا منافع آخرت 
فرمود هر دو است. انوار درخشان» ج۱۱) ص: ۱۷۵ 

در تفسیر مجمع در باره آیه فرمود منافع آخرت عبارت از عفو و آمرزش گناهان است و از امام صادق علیه ال لام روایت شده 
تا 

در کتاب کافی از ابن آبی عمیر از معاویه روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق علیه الترلام از آیه (و من برد فیه بالحاد 
بظلم) فرمود هر ظلم و گناهی الحاد است و ضرب خادم بدون گناه و تقصیر از الحاد است. 

فو کاب قوف در شم فاضای که ایام را طیه اک ام به مرن ان مقر عافه یشان ال خی کد از ابا یزان 
نموده در باره علل احکام فرمود سبب تشریع حج ورود بپرورد گار و درخواست نعمت زیاده و نیز خروج از آنچه بدان دچار بوده و 
توبه و پشیمانی از گذشته است و نیز در آینده آماده کار نیک گردد. 

و نیز سفر حج سبب هزینه و صرف اموال و زحمت و مشفت ابدان زاثران میشود و نیز سبب منع از شهوات و تمایلادت و تقرب 
بپرورد گار در اثر عبادت میباشد و پیوسته در حال خواری و مذلت بسر میبرد هم چنین معرض گرما و سرما و خوف و امان خواهد 
بود و در این باره برای عموم مردم چه منافعی در بر دارد که وسیله رغبت و ترس از عقوبت پرورد گار میگردد. 

و نیز سبب ترک قساوت قلب و فراموشی از ذ کر پرورد گار و قطع امید و آرزوها میشود و نیز سبب رعایت حقوق مردم و منع از 
فساد خواهد شد و با داشتن منافع در شرق و غرب برای هر که در بیابان‌ها و دریاها بسوی حج میرود و با نمیرود از کاسب و مشتری 
و فروشنده و قضاء حوانج مردم که در آن مجمع و کنگره شرکت نمایند این است مفاد آیه (لِسْهَدُوا منافغ له 

در کتاب معانی بسندی از ابی الصباح کنانی از امام صادق علیه ال لام روایت نموده در باره آبه زو و کنو اشم له فی با 
َغْلومات) فرمود مراد ایام تشریق است. ۱ 
در کتاب من لا- بحضر در روایت بزنطی از امام رضا علیه الترلام روایت نموده فرمود تفث بمعنای گرفتن و چیدن ناخن و ازاله 
چ رک از بدن و ترک احرام است. 

در کتاب کافی بسندی از ابی الصباح کنانی از امام صادق (ع) روایت نموده انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۱۷۶ 

در باره آیه ثم لعْضوا تم فرمود مراد تراشیدن سر و آنچه در پوست بدن انسان است. 

در کتاب تهذیب بسندی از حماد الاب روایت نموده و گفت سوال نمودم از امام صادق (ع) از آیه (و فا ابیت العیق) فرمود 
مراد طواف نساء است. 

در تفسیر قمی است که پدرم از صفوان بن بحیی از آبی بصیر از امام صادق (ع) روایت نموده در ضمن حدیث که در باره غرق قوم 
نوح بود فرمود سبب نامگذاری کعبه به بیت عتیق آنستکه هنگام طوفان نوح آن قطعه در آب فرو نرفت و از غرق آزاد گردید آب 
آن را فرا نگرفت. 

در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت حجر الاسود از خانه کعبه است زیرا رسول اکرم (ص) طواف نمود در 
حالیکه آثرا داخل طواف قرار داد و آیه فرمود (و لیوا بات اْعتیق). 

در کتاب در منثور بسندی از جبیر بن مطعم روایت نموده گفت رسول اکرم (ص) میفرمود بقوم بنی عبد مناف که هرگز کسی را 
که طواف خانه کعبه مینماید و يا نماز در مسجد الحرام میخواند منع ننمائید هر وقت از روز و يا شب باشد. 

در تفسیر مجمع است که ایمن بن خزیم از رسول خدا (ص) روایت نموده که خطبه قرائت نموده و فرمود ایها الناس شهادت دروغ 


مانند شرکک بپرورد گار است و آیه را قرائت فرمود (فامتشوا الاجم من الََزنانِ و توا قول الزور). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۹۰ از عع۲ 
در تفسیر مجمع فرمود فاجتنبوا الرجس من الاوئان اصحاب ما روایت نموده اند که بازی شطرنج و نرد و سایر اقسام قمار از رجس 
اوثان است و اجتنبوا قول الزور نیز اصحاب ما روایت نموده‌اند که غناء و سخنان طرب‌انگیز نیز از جمله قول زور است. 
در کتاب کافی بسندی از ابی الصباح کنانی از امام صادق علیهالشلام روایت نموده در باره(کم فیها اف |لی أَجل مُسَمّی) فرمود 
چنانچه صاحب حیوانات بهره‌دار بخواهد بر آنها سوار میشود بدون اينکه بر او دشوار باشد و چنانچه انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۱۷۷ 
شیر داشته باشند شیر آنها را می‌دوشند بطوری که هیچ از آن باقی نماند: 
در کتاب در منور بسندی از علی علیه التلام روایت نموده فرمود مالک شتر آنرا سوار میشود بسهولت. 
در تفسیر قمی در باره آیه (قَ أشلهوا و بَشُر الْحبتین) فرمود مراد عبادت کنند گانند. 
در کتاب کافی بسندی از عبد ال بن سنان از امام صادق علیه الشلام در باره آیه اد کزوا اشم الّهعَیّها صَواف) فرمود هنگامی که 
آنها را در ردیف یکدیگر قرار میدهند برای کشتن دستهای آنها را بیکدیگر از پائین تا بالا ببندند و وجوب جنوبها یعنی هنگامیکه 
بزمین سقوط مینمایند. 
در کتاب کافی بسندی از امام صادق علیه الترلام روایت نموده در باره آیه فاذا وَجَبَتْ جُُوبّها فرمود یعنی هنگامیکه بزمین سقوط 
کنند (َکلوا مها و وا القانع و المْعترّ) فرمود قانع کسی است راضی میشود بآنچه باو بدهی و تبرع نماتی و هرگز در آن باره 
عضب و پا بدخوئی نمی‌نماید. 
و المعتر کسی است که بر تو وارد ميشود که او را اطعام نمائی. 
در کتاب معانی بسندی از سیف تمار روایت نموده گفت که امام صادق علیه السّر لام فرمود سعید بن عبد الملکک بزیارت حج رفته 
بود پدر بزرگوارم را ملاقات کرد سوال نمود که من بهمراه خود ذبیحه‌ای آورده‌ام که در منی ذبح نمایم چه کنم که انجام دهم 
امام فرمود یک سوم آنرا بخانواده خود اطعام بنما و نیز بقانع یک سوم آنرا بده و نیز به فقیر و بینوا یک سوم آنرا بده و فقیرانی که 
سوال مینمایند. 
و قانع کسی است که آنچه برای او بفرستی رضایت دارد و معتر کسی است که بر تو وارد میشود که طعام بخورد و سئرال نمی کند. 
در تفسیر قمی است در باره آیه (مکیروا له عَلی ما هداکخ) فرمود مراد گفتن تکبیرات در تعقیب پانزده فریضه است در منی و در 
سایر بلاد در تعقیب ده فریضه تکبیرات را بخواند. 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۱۷/۸ 
[سوره الحج (۲۲): آیات ۳۸ تا ۵۷] .... ص : ۱۷۸ 
اشاره 


له دی عن ای وا له ایب کل وان کذور (۳۸ آذن لین یاون منوا ول علی تضرجم آقییز ۳ 
لین خر جوا من دبارهغ پغیر عرق الا أَنْ ولو ربا ال و و لا.5 ال اس بَعض هم پیقض لَهدُم صوایغ وی و ح لوا و 
سید رنه سل یر رن تن زر قرع مزر ینب نف قرس آن مش ری 
ال کاة و وا بالعفزوف و نها 2 عن نکر و للع لور (۴۱ و ون یکوک ند کب تلهم قوم توح و عاة و نموه (۴۷) 

و و هي وم وج ۳۳ و آحاب غذین وب موسی ی یی هم تکیت کان تک ۳0 نکاین بن تن 
تناها وج طلعا هی اي علی غزویها ور و قطرٍ میب (۳۵) نم سیژو فی الض کول ليم لوب ب یَفقلون بها و 
آذان یعون بها اه لا تخمی الصا و لکن تخمی لوب ای فی السْدُور (۴۶) و بستفجلوتکک بالعذاب و لن یخلت ال وَغه و 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۲۱ 
ملد یکت کالب مذ ها وت (۳۷) 
و کاین من وود آدایث نها و هی طالعة ؟ مها وی لممهیز (۴۸ فا یه اس اما آالکم نیز ین (۴۹) مین آمتوا و 
عولوا لیات لَْم و رزق ریغ ۰ و لین تزا فی آیاتنا مُعاجزین وک شحات الجحیم (۵) و ما زان تیک 
من شول و لابق ال اذاَ ی نییان فیآمته ین له بیالَیطا تم هکم ال یلع عکیغ (۵۲) 

یجعل ما بلقی الیطا ین فیقلوبهغ عوض و الغای وم لین هی شقاي بمب (۵۳) و یلم لیوا الیل 
ون بز زک کیراب کیت 4 قرع زر له ها زین را لیبدرا هويم ۵ لا بزال الذینَ کموا فی مریَة مه 

عتی هم اهب هم تیذا زو عقو () مک بووز ژر بیشکم بیع لین آمتوا و عملوا الضالجات فی جات 
یم (۵۶) و لین کنو و کدبا بات تأولیک له عذاب مُهینْ (۵۷) 


انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۸۰ 
شرح ...هه ص : ۱۸۰ 


رد له ُداقع عن لین آموا لها بُحبٍ کل وان کفور: 

آیه مبنی بر وعده و مزده باهل ایمان است که آنان را از شر و آزار کفار و بت پرستان ايمن میدارد و از حقوق آنان دفاع مینماید در 

اثر اينکه بت‌پرستان در مقام مبارزه با ساحت پرورد گار بر آمده پرورد گار بمنظور تعلیم و تربیت بشر رسول گرامی را اعزام فرموده 

و وظایف سپاسگزاری را از طریق برنامه مکتب قرآن دسترس آنان نهاده ولی از نظر کفران نعمت آفرینش و هم چنین انکار رسالت 

رسول نموده و بجامعه بشر خیانت نموده‌اند آیه در مقام اعلام دفاع است که پرورد گار از رسول گرامی و دانشجویان مکتب قرآن 

دفاع خواهد نمود. 

رد له لا بح کل وان کفور: 

بیان سبب آنستکه پرورد گار پیروان مکتب قرآن را دوست دارد که در مقام سپاسگزاری بر آمده و از رسول گرامی صلی اه علیه و 

آله و برنامه مکتب قرآن پیروی مینمایند و بر آنان منت نهاده و از آنان دفاع خواهد فرمود و خود را مولی و ولی امور و پشتیبان اهل 

ایمان معرفی نموده و نیز شر بت‌پرستان را از مسلمانان دفع خواهد فرمود. 

ذت لین باون نم لوا 

مبنی بر اذن و تجویز دفاع است و جمله اذن بهیئت مجهول از نظر تشریف انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۱۸۱ 

پرورد گار است و مبنی بر اعلام اذن و تجویز حکم دفاع از کفار و بت‌پرستان است. 

و جمله (َالونَ) نیز بهیئت مجهول مبنی بر اينکه کفار و بت‌پرستان سبقت نموده و بر اهل ایمان ظلم و ستم نموده‌اند بدین نظر آیه 

مبنی بر انشا حکم جواز قیام مسلمانان بدفاع از بت‌پرستان است که در مقام قتال و جنگگ با مسلمانان بر آمده‌اند و جمله «أنُمْ 

لموا) امر به هیئت مجهول و تأکید است که کفار و بت‌پرستان آنان را از وطن مألوف خود مکه معظمه اخراج و آواره نموده‌اند و 

در اثر آزار و شکنجه و هتکک رسول گرامی از مکه معظمه زاد گاه خود هجرت نموده مکه را ترکک گفت و سپس مسلمانان هر یکك 
پس از دیگری بطور پنهان با کمال سختی از مکه بسوی مدینه شتافتند هم چنین از نواحی آن سرزمین گروهی در مدینه گرد رسول 

اکرم صلی ال له و آل آمدند 

و بر حسب ظاهر آیه نخستین آیه‌ای است که بمسلمانان قیام و دفاع از کفار را تجویز نموده است پس از اينکه اواخر مدت اقامه 

رسول گرامی در مکه بود قبل از همجرت که قیام بدعوت علنی مینمود بت‌پرستان در مقام آزار و اذیت مسلمانان برمیامدند پیروان 

بنزد رسول صلی الله علیه و آله نیز شکایت نموده و درخواست نموده و اظهار می‌نمودند که اجازه دهد مسلمانان قیام نمایند و از 


۳۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۲‏ از عع۲ 
خود دفاع نمایند. 
رسول اکرم نیز در پاسخ میفرمود دستور نهضت و دفاع ندارم باید صبر کرد و هنگامیکه دستور هجرت صادر شد رسول گرامی 
ی آلله له آله از مگ شاه مد نف هرت فر فرد پس از ندی ستبمانان ند تا سقي وهانی کی نس از دیکری از مکه 
بسوی مدینه آمده و هم چنین از اقطار آن سرزمین گروهی بمدینه آمده بمسلمانان پیوستند آنگاه دستور قیام و دفاع بر حسب آیه 
(ذن للازن فقاتترن) اد اقا 
ود له علی تضرجخ لد 
مبنی بر وعده نصرت و کمک که با قدرت امتناهی پرورد گار دفع شر کفار و بت‌پرستان حائز اهمیت نخواهد بود. انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۱۸۲ 
ای خر جوا من دیارهم بقتر عق: 
آیه تفسیر ظلم و ستمی است که بت‌پرستان در باره مسلمانان روا داشته و در قیام آزار و شکنجه آنان بر میامدند تا اينکه آنها را 
مجبور نموده که از مکه معظمه وطن خود آواره شوند. 
ان ولا ریت ال 
جمله استثناء منقطع و بمنزله استدلال است که سب اخراج مسلمانان از وطن مألوف خود همانا ایمان بتوحید و سخنان مبنی بر اعلام 
حق است که بطور علن اظهار مینمودند که آفرید گار ما جهان آفرین است و از ش رک و بت‌پرستی تبری مینمودند و صفت اخراج و 
آواره گی از وطن موف مکه معظمه اختصاص بساکنان مکه دارد و گروه بسیاری که از اقطار آن سرزمین بمدینه رهسپار شده‌اند 
از نظر ارتباط و وابستگی بمهاجران از آنها نیز بمنزله اخراج شد گان شناخته شده‌اند. 
و لا دم له الم یم بیقض لَهْدمت صوایغ و بیغ و َوا: 
چنانچه نیروی دفع خطر در بشر نهاده نشده بود هر آینه بت‌پرستان آثار دینی و تعلیمات الهی را هدم نموده و از میان میبردند و 
نیروی دفع سبب میشود که خداپرستان نگذارند آثار دینی از میان برود و بقاء آثار دینی و نشر مکتب توحید مرهون دفاع 
خداپرستان است که از خطر بت‌پرستان آثار الهی را حفظ مینمودند و در زمان اعتبار هر یک از دیانتهای توریة و انجیل معاندان 
می‌خواستند که با ساحت پرورد گار بمبارزه برخاسته آثار دینی را محو و نابود کنند. 
ولی بر حسب نیروی دفاع اهل توحید از خطر هدم آثار خداپرستی جلوگیری مینمودند و در نتیجه آثار دینی در جهان باقی مانده 
است و نیروی دفع مانند نیروی جلب نفع در هر موجود برای انتظام آن نهاده شده و با این دو نیرو قائم است که خود را حفظ کند و 
از خطر زوال ایمن بدارد هم چنانکه نیروی جلب و دفع و گریز در کرات آسمان نهاده شده و چنانچه این نیرو بکار نرود نظام جهان 
مختل خواهد شد. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۱۸۳ 
نظر به این که نیروی دفع ضرر از موهبت پرورد گار که در کمون بشر نهاده است و در موارد لزوم بخصوص در باره حفظ شئون 
دینی بکار ببرند بدین نظر دفع ضرر را در آیه مستند بپرورد گار معرفی نموده است! و آیه بطور عموم متعرض معابد یهود و نصاری 
شده است از نظر آنستکه چنانچه نیروی دفع ضرر و خطر نبود و یا بکار نمیرفت هر آینه علائم و نشانه‌های دینی بطور کلی از میان 
میرفت در صورتی که علائم و آثار و شعار ظاهری بهترین وسیله‌ای است که در قلوب مردم علاقه‌مند بدین باقی بماند. 
دفع ضرر و منع از خطر که بمنظور حفظ منافع و انتظام زندگی بشر استوار است از شئون سنت فطری الهی است پرورد گار در هر 
یک از افراد بشر نهاده و او را مجهز نموده که بتواند از منافع و شئون زندگی و دینی خود دفاع کند و نظر به این که بشر زیاد 
معرض خطر است با نیروی انديشه و تفکر میتواند از خطرها رهائی یابد و ضرر را از خود دفع نماید. 


بدیهی است در باره بت‌پرستان که با دعوت رسول گرامی (ص) بمبارزه برخاسته و از ادامه دعوت جامعه بشر باصول توحید 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۳‏ از ع۲ 
جلوگیری مینمایند و بمبارزه خود ادامه میدهند ناگزیر باید آخرین درجه دفع خطر آنها را بکار برد و با آنها بقتال و ستیز برخاست 
و آنها راو آثار پلید آنها را از صفحه گیتی پاک و پاکیزه نمود. 
و فرد بارز از دفاع که سنت الهی و نظام تعلیم و تربیت بر آن استوار است دفاع مردم مسلمان از عناصر مضر بت‌پرستان است که 
شعائر الهی را هتکک مینمایند و با دعوت رسول گرامی اسلام و مسلمانان و شئون زندگی آنان مبارزه نموده و مانع میشوند که رسول 
گرامی بدعوت بدین اسلام قیام نماید هم چنین مسلمانان بوظایف دینی رفتار نمایند. 
و از آیه استفاده میشود که دفع خطر بت‌پرستان از هدم دین آسمانی و شعایر آن در همه دیانتهای مشروح بوده و جزء وظیفه 
خداپرستان قرار داده شده است. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۸۴ 
و افیا سم له یر 
مساجدی که ساخته و آماده شده برای اینکه نام کبریائی بعظمت بر آنها برده و بجهانیان اعلام شود و بدین وسیله رفعت قدر و 
منزلت بیابند زیرا عظمت اختصاص پپرورد گار دارد و هیچ موجودی و آفریده‌ای در آن شرکت نخواهد داشت جز در اثر انتساب باو 
و بقدر انتساب و ارتباط با او منزلت خواهد یافت. 
8 
مبنی بر سوگند است از نظر اينکه نیروی دفع خطر از شعاثر اسلام و از جمله سنت ودیعه الهی است پرورد گار نیز مدافعان اسلامی را 
که در مقام دفاع و قتال و جنگ با کفار بت‌پرستان بر ميآیند بطور حتم کمک و یاری خواهد فرمود زیرا عمل دفاعی مسلمانان 
ظهوری از خواسته پرورد گار است. 
هر دو صفت فعل پرورد گار است و قدرت بینهایت کبریائی را یاد آوری نموده مبنی بر انجاز و تأکید است که چنانچه مسلمانان 
باستناد حکم پرورد گار در مقام دفاع از بت‌پرستان و کفار برآیند بطور حتم پرورد گار از آنان پشتیبانی خواهد فرمود و پیروزی را 
نصیب آنان نموده وعده پرورد گار تخلف ناپذیر است. 


الذیت ان مکتامه قر الافش. اقاندا الصّلا, 7 
دی ( ی تال اک هو 3 
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تزا رک و و لوف و نها عن الَمنکر و له اقب مور 

آیه بیان اوصاف و فضایل مسلمانان صدر اسلام از مهاجر و انصار است که در شهر مدینه گرد آمده‌اند چنانچه در زندگی بآسایش 
باشند و تحت ظلم و سیطره کفار و بت‌پرستان قرار نگیرند بشعاثر اسلامی ملتزم بوده و مجتمع اسلامی تشکیل داده‌اند. 

همچنانکه در مدینه پس از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بمدینه همه مسلمانان از مکه و از نواحی آن سرزمین بسوی 
مدینه رو آورده در آنجا سکونت گزیدند و از انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۱۸۵ 

نظر اينکه در محیط امن و امان میزیستند بشعایر اسلامی ملتزم بودند و بپا داشتن فرایض یومیه بهیشت جماعت قیام نموده و بزیردستان 
کمک مینمودند و شعار آنان امر بمعروف و نهی از منکر بود. 

و این اوصاف و فضایل در باره مسلمانان صدر اسلام است چه از مکه در اثر آزار و شکنجه اخراج شده و بسوی مدینه هجرت 
نمودند و یا از نواحی سرزمین مکه بمدینه هجرت نموده و يا از جمله انصار و ساکنان مدینه بوده‌اند و دستور دفاع و جهاد با کفار و 
بت‌پرستان که غرض اصلی آیه است شامل عموم مسلمانان میشود زیرا آیه بطور قضیه حقیقیه بوده و نظری بافراد و اشخاص 
بخصوص نداشته است. 

و ان یْکبُوک فقذ کدی هم قَوم وح و عاد و مود وم اترامیم وم لوط و أَضحاب مین 

ام مایت ار سول رات هن هن هو هی ی و کات سیسات که کار ان ترا اه 
در مقام تکذیب و انکار رسولان برآمده و بمبارزه با آنان برخاسته‌اند و از نظر اينکه آیه مبنی بر تسلیت است برسول گرامی نیز 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۲ 


دستور فرموده که در برابر تکذیب کفار و بت‌پرستان صبر و شکیبائی نماید و بدعوت جامعه بشر ادامه دهد. 


رل 


و کذب مُوسی: 

از جمله رسولان که صریحا مورد تکذیب قرار گرفت موسی و هرون علیهما الشلام بودند با اينکه آیات و دلائل و معجزات بسیاری 
در دسترس داشت و بمردم قبط ارائه میداد ولی فرعون و قبطیان در مقام تکذیب و مبارزه با او بر آمدند بدینجهت نسبت تکذیب 
بهیت مجهول ذکر شده است. 

یت بلکافرین ثم هم فکیف کان تکیر: 

پرورد گار کافران و معاندان را مهلت داده که دوره آزمایش آنان بپایان برسد و با هر نیرو که در اختیار دارند در مقام تکذیب 
رسول و مبارزه با ساحت کبریائی انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۸۶ 

برآیند آنگاه که فرصت و مدت آزمایش آنان فرا رسد همه آنها را مورد مواخذه قرار داده عقوبت دنیوی یک باره آنها را فراگرفت 
همچنانکه فرعون و همرهان او را دریای نیل بکام خود فرو برد. 

کیت کانّ تکیر: 

استفهام تقریر است چگونه خواهد بود عقوبت و غضب ساحت کبریائی که همه آنها را فراگرفته در صورتی که نعمتهائی را که 
پرورد گار دسترس آنان نهاده کفران نموده و عزت را بصورت مذلت و خواری در آوردند. 

کین من ری آقلکناها و می ظاِعة قهی خاوِية علی ُژوشها و بثر معط و فضر مشید؛ 

بیان سر گذشت اقوام و امتهای گذشته است چه بسیار از شهرها و بلاد با عظمت و پر جمعیت که اهل و ساکنان آن‌ها را بهلاکت 
افکندیم از نظر اينکه در مقام کفران نعمت آفرینش و ناسپاسی برآمده و هیئت شهر و مساکن و ساختمان‌های آنها بصورت ویران و 
خرابه در آمده سقف‌ها خراب و دیوارها بر آنها فرو ريخته و بهیثت منظره هولناکی در آمده‌اند. 

و هم چنین آن انبارها و چشمه سارها و چاه‌ها که در اثر فوت اهالی و ساکنان و کوچ نمودن و همجرت آنها بحالت تعطیل و بی‌فائده 
در آمده است و چه بسیار قصرها و ساختمان‌های محکم و مستحکم که ساکنان آنها بهلاکت افتاده و آثار و خانه‌های آنها نیز مانند 
خود آنها محو و نابود و بصورت خرابه در آمده‌اند با توجه به این که در آیات کریمه قریه بشهرها و استانهای بزرگ و پر جمعیت 
گفته شده از نظر اينکه اهالی آن‌ها در اثر کفران نعمت بهلاکت محکوم گشته‌اند و از محل سکونت پیامبران با این که کم جمعیت 
فحل روشاه پزوه از آغر شراقت سک او یش بان شهر و بای کته ات اد زر یی اقا اس 
انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۱۸۷ 

کم سیژوا فی الَْض کول لَُم قوب یوت بها َو آذان سوت بها 

آیه مبنی بر تأ کید در باره سیر در اطراف و جوانب سرزمینی است که در آن زندگی مینمایند که آثار خرابه‌های امت‌های گذشته و 
اقوام پیشین را از نزدیک مشاهده کنند در آن باره بنگرند و بیندیشند که امت‌ها و اقوامی در آنها سال‌های متمادی سکونت داشته 
زندگی مینمودند و آثاری از خود نشان داده و بجا نهاده چه شده که یکباره ساکنان آن شهر و آن دیار و سرزمین هلاک شده و 
پس از اندکک زمانی آثار و ساختمان‌های آن‌ها نیز رو بخرابی و ویرانی نهاده سقف‌ها فرو ريخته و دیوارها خراب شده با اند ککك 
تفکر و اندیشه غضب آفرید گار را در آن سرزمین با نیروی خرد مشاهده خواهد نمود که در اثر کفران نعمت و ناسپاسی شایسته 
عقوبت شده پرورد گار آنها را بهلاکت افکنده و چنانچه از مشاهده صحنه آن سرزمین و خرابی و ویرانی بلاد و شهرها به سبب 
آن‌ها نتوانست پی ببرد مشاهده این صحنه شگفتآور او را بحکم خرد وادار مینماید که از مردم خردمند سوال کنند او را رهبری 
خواهند نمود. 


بالاخره بشر در نتیجه سیر و گذر از سرزمینهای پیشینیان سبب عبرت و پند او خواهد گشت که شرک و ناسپاسی نعمت آفرینش 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۹۵ از ۲۱ 
سبب هلاءکت امتها بوده است و بدین جهت بخود آید و بنعمتهای آفریدگار که در دسترس او نهاده تجدید نظر کند و در مقام 
سپاس از آنها بر آید. 
ها لا تخمی الصا و لکن تغمی الْقلوبِ ای فی الصدُور: 
نیروی بینائی و هم چنین نیروی شنوائی مانند ساير نیروهای ظاهری مقدمه برای بینائی و فهمیدن قلب و روح است و هر یک 
روزنه‌ای است بخارج برای قلب و روح و تدین وسیله نیروی ادراک و تعقل قلب و روح نیز بحرکت در میاًید و بر آن احاطه مییابد. 
پس غرض از نیروی بینائی و شنوائی ادراک قلب و فهم روح است و نیروی انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۸۸ 
بینائی و شنوائی ظاهری مقدمه است و چنانچه ناقص شوند از نظر نقص ادراک و بینائی و بینش قلب مهم است. 
بنابراین اساس ارزش بینائی و شنوائی قلب و روح است و چنانچه نیروی بینائی دید گان و یا نیروی شنوائی گوش ساقط شود و از 
دست دهد ممکن است بوسایل دیگران نقص عضو ظاهری تدارک شود ولی نقص وجودی و با بینائی قلب ضرر آن قابل تدارکک و 
جبران نخواهد بود از نظر اینکه نقص و ابیناتی قلب همان سقوط از مقام انسانیت است و ارزش انسانی بادراک و احاطه بحقایق و 
اسرار است و هر چه بینائی قلب و آگاهی روح توسعه بیابد ارزش انسانی زیاده خواهد بود. 
چنانچه کسی از منظره هولناک صحنه ویران و خراب ساختمانهای شهر و بلاد پیشینیان متذ کر نشود که بچه سبب بدین هیئت در 
آمده بلکه بطور سطحی خرابی و ویرانی عمارات و ساختمان‌ها را از نزدیک مشاهده کند و چیزی نفهمد و عبرت نگیرد و نیروی 
بینائی او روزنه روح و قلب او نباشد بهره‌ای از مقام انسانیت نخواهد داشت هم چنان که نیروی بینائی و شنوائی بهائم ارتباط با 
نیروی دیگر ندارند و بطور ابهام با دیدنیها و شنیدنیها ارتباط دارند. 
آیه عقل را در باره علمی بکار برده که انسان بطور بداهت بآن احاطه بیابد و آ گاه شود و نیروی شنوائی را در باره ادرااک با سلامت 
فطرت بکار برده بالاخره گذر از سرزمین گذشتگان بسبب توجه و تحقق بسر گذشت و هلاءکت آنان بوده و زمینه برای تعقل و 
اندیشیدن است و عقل نیروئی است که در مورد نفع در دین و بطریقه سعادت بکار رود و بسوی حقایق و معارف الهی هدایت بیابد 
و چنانچه نیروی عقل در غیر این مجرا بکار رود بآن عقل گفته نمیشود گرچه در امور خیر و شر دنیوی بکار رود. 
و بَستفجلوتک بالعذاب: 
از نظر تشریف خطاب پرسول (ص) نموده مبنی بر اينکه از نظر استهزاء و تعجیز بت‌پرستان پیوسته در مقام اعتراض بر آمده که 
چنانچه تهدید رسول گرامی بر اساس انوار درخشان» ج0۱۱ ص: ۱۸۹ 
بود بچه جهت بآنچه ما را تهدید مینماید بموقع اجراء نمیگذارد. 
و الم خلت ال َغله: 
پاسخ آنست که رسول گرامی بآنان یاد آوری بنما آنچه را پرورد گار وعده و تهدید نماید بر حسب نظام هرگز تخلف پذیر نخواهد 
بود و اجرای عقوبت بر بت‌پرستان که در مقام مبارزه با ساحت پرورد گار بر آمده‌اند بطور حتم است پس از اند کک زمانی در جنگ 
بدر بسیاری از مش رکان بخاک هلاکت افتند و گروهی دیگر باسارت مسلمانان خواهند در آمد و از نظر اينکه دین اسلام جهانی و 
همیشگی است نسبت بسایر طبقات مردم که با دین اسلام مبارزه نمایند آنان نیز بر حسب نظام آفرینش و رعایت حسن تدبیر برای 
هر یک زمانی مقرر شده که به موقع اجراء گذارده خواهد شد. 
پاسخ از شتاب بت‌پرستان آنستکه مردم کوتاه نظر که روز و ساعت و هفته را واحد زمان پندارند در باره اجرای عقوبت شتاب 
مینمایند غافل از اینکه یک ساعت و یا یک روز که پرورد گار مهلت دهد و بتأخیر افکند عبارت از سالهای متمادی است که از مرز 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۶‏ از ۲ 
زیرا اجرای عقوبت که مورد تهدید است با شنون نظام آزمایش در باره هر یکک از افراد بخصوص هر لحظه رعایت ميشود و هر یکث 
در مدت فرصت خود آنچه نیرو در اختیار دارد بکار بندد و آنچه در کمون او نهاده شده با حرکت و فعل اختیاری آنرا بدست آورد 

در بره اراد هیچگونه ضابطی نمیتوان تشخیص داد جز علم ربوبی که دوره آزمایش او بایان برسد. 
و یبن یثآه و ی ای نم نها و ی المصیز: 
مبنی بر اجرای عقوبت بر بعض امتهای گذشته است که پس از پایان مدت انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۱۹۰ 
امتحان که به ناسیاسی خود ادامه داده پرورد گار آنان را مورد عقوبت قرار داد و سیر و حرکت اختیاری و غیر اختیاری بشر در 
طریقه سعادت و یا شقاوت هر لحظه بسوی آفرید گار خواهد بود. 
یا ها اس نما نا لک تلیژ مبین: 
خطاب برسول گرامی نموده که بجامعه بشر رسالت خود را اعلام بنما و هم چنین به بت‌پرستان که در مقام مبارزه با دعوت تو بر 
میأًیند تهدید بنما که رسالت و اداء وظیفه من تهدید بعقوبت و وعده اجرای آنست. 
لین آموا و عملوا الصَالحات له َو و رژق کریم: 
آیه بیان نتیجه ایمان و عمل صالح در اثر قبول دعوت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است که نتیجه و سیرت ایمان قلبی و انقیاد 
نت 
و ای سَعوّا فی آیاتنا معاجزین ویک أَضحابٍ الججیم: 
اقوام بسیاری که در باره مبارزه با ساحت پرورد گار اصرار نموده و همچنین دعوت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله را انکار 
می‌نمایند تیره بختی و شقاوت آنان ذاتی و حرمان آنان از رحمت همیشگی است و بسکونت در دوزخ محکوم خواهند گردید. 
و ما سنا من یلک من زشول و لا تب ال اذا ی ی الَیطانْ فی أمشته: 
آیه بیان آنستکه رسولان و پیامبران گذشته را پرورد گار بسوی جامعه بشر اعزام نموده و قیام بدعوت بخداپرستی مینمودند و در این 
باره نهایت جدیت و کوشش خود را مبذول می‌داشتند و سبب اطمینان خاطر رسولان و پیامبران بود که مردم زمان خود دعوت آنان 
را پذیرفته و از مکتب توحید و برنامه آن پیروی مینمایند و مورد رضایت رسولان بوده از نظر اينکه نهایت آرزوی رسولاعن و 
پیامبران همانا قبول و پذیرش مردم و پیروی از مکتب توحید و از برنامه آنست. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱٩۱‏ 
ناگهان شیطان در قلوب مردم خداپرست شبهاتی القاء خواهد نمود که سبب تزلزل عقیده آنان گشته ناگزیر سب نگرانی رسولان 
خواهد گشت از نظر اينکه در اثر القاء شبهات شیطانی مردم خدا پرست تزلزلی در قلوب آنان رخ داده و دعوت و مساعی رسولان و 
پیامبران را خنثی و بی‌اثر نموده است. 
ینس الم یی السیطان 
جمله تفریع پس از اینکه قلوب مردم خدا پرست و پیرو مکتب توحید تزلزلی از القائات شیطانی رخ داده و از پیروی رسولان اعراض 
نموده در نتیجه خاطر رسولان افسرده و نگران خواهد گشت از نظر اينکه دعوت و مساعی رسولان بیهوده و بی‌اثر گشته پروردگار 
بفضل خود خاطر رسولان را رفع و برطرف نموده و به آنان تسلیت میدهد که از اعراض مردم از مکتب توحید و پیروی از القائات و 
نیرنگهای شیطانی خاطر آنان نگران نباشد و با کمال قدرت و نیرو جامعه بشر را بمکتب توحید دعوت نموده و با دنیای ش رک 


یی کر کر سارت ارایت رر ۳3 
اطمینان خاطر در باره قیام بدعوت مردم بخداپرستی و رفع نگرانی و تأثر خاطر رسولانن است از نظر اينکه گروهی که دعوت 


۳۴۲6۵56۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹۷ از ۲۱۶ 
رسولان را پذیرفته بودند در اثر القاثات و نیرنگ شیطانی بش رک دیرین خود باز گشتند و دعوت و مساعی رسولان بیهوده گشته 
است از آبه میتوان چند امر استفاده نمود. 
۱- ساحت پرورد گار رسولان و پیامبران بسیاری بسوی جامعه بشر و امتهای پیشین اعزام فرموده رسولان را بسمت رسالت معرفی 
نموده که چنانچه مردم دعوت آنانرا نپذیرند مورد عقوبت قرار گیرند و پیامبران را نیز بسمت تعلیم و تربیت اصول توحید و بیان 
احکام الهی معرفی نموده است و مفاد جمله (و ما أَرسَنا) اعزام هر یک انوار درخشانه ج ۱۱ ین ؟ ۱۹۲ 
از رسولان و پیامبران بسوی جامعه بشر و معرفی سمت آنها است. 
۲- لازم دعوت رسولان و پیامبران قبول و پذیرش گروهی از مردم است که بدعوت داعیان بحق پاسخ داده و از برنامه مکتب توحید 
پیروی مینمودند. 
۳- لازم دیگر دعوت رسولان و پیامبران آنستکه نیروی اغوائی شیطانی نیز بکار افتد و شبهاتی بر قلوب مردم خداپرست القاء نمایند 
که سبب تزلزل عقیده آنان گشته و بالاخره دعوت رسولان خنثی و بی‌اثر بماند و مردم خداپرست بشرک دیرین خود باز گردند. 
۴- نظام آزمایش هر یکک از افراد بشر بآنستکه رسولان و پیامبران مردم را دعوت بخداپرستی نمایند آنگاه از سوی دیگر شبهات و 
نیرنگهای شیطانی نیز بکار افتد و هر فردی از مردم را فرا بگیرد و دو نیروی مثبت یعنی دعوت بخدا پرستی و دیگر نیروی منفی و 
نیرنگ شیطانی هر فردی را فراگرفته و در کشش جاذبه دو نیروی مثبت الهی و دیگر نیروی مخالف شیطانی هر فردی قرار گیرد تا 
زمینه آزمایش بطور کامل در باره هر فرد تحقق بیابد. 
۵- در نتیجه نیرنگ شیطانی که ایمان مردم پیرو مکتب توحید معرض تزلزل قرار گرفته ناگزیر سبب تأثر خاطر رسولان و پیامبران 
خواهد شد از نظر اينکه مردم را بخداپرستی دعوت نموده با اينکه دعوت او را پذیرفته و خدا پرست شده‌اند در اثر نیرنگ شیطانی 
در قلوب آنان تزلزلی رخ داده است در اینصورت مساعی رسولان بیهوده خواهد بود. 
قیام هر رسول و پیامبر باداء وظیفه دعوت بخداپرستی و بیان احکام الهی بر حسب نظام آزمایش مستلزم نیروی اغواء شیطانی است 
که آن نیز در برابر دعوت رسولان قیام نماید و بمنظور اغواء و اضلال پیروان مکتب توحید بش رک و کفر و بمخالفت پرورد گار هر 
یک را دعوت نماید بالاخره بمخالفت پرورد گار و بمبارزه با پیامبران ترغیب مینماید و از طریقه خرد و فطرت خداپرستی اغواء و 
منحرف نماید. انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۱۹۳ 
قیام شیطان بدعوت مردم بش رک و کفر و بمخالفت کبریائی اختصاص بشیطان اصلی که نیروی پلید مجرد است ندارد بلکه افرادی 
پلید از بشر نیز در اثر اينکه افکار و انديشه آنان با الهامات شیطانی سنخیت دارد آنها نیز مشمول آیه بوده و چه بسیار افراد شقی و 
پلید از بشر در مقام اغواء و اضلال اهل توحید بر آنند و هر یک را بشرکک و بمخالفت پرورد گار ترغیب و تشویق باو وادار نمایند 
مانند فرعون پادشاه قبط که مردم قبط و کاهنان را تهدید و اجبار مینمود که بمبارزه با موسی کلیم علیه الشلام برآیند. 
قیام رسولان بدعوت مردم و هر فردی از بشر مستلزم توجه و القاء نیرنگ شیطانی است که آن نیز نیروی اغواء و اضلال خود را بکار 
بندد در نتيجه هر فردی از بشر میان جذبه و کشش دو نیروی الهی و دیگر نیروی اغوائی شیطانی قرار گیرد و هیچگاه این دو نیرو و 
دو جذبه از دو قطب از یکدیگر جدا نخواهند بود و بدین وسیله هر فردی از بشر هر لحظه از زند گی بطور دقیق مورد آزمایش قرار 
میگیرد قیام رسولان بدعوت هر فردی از بشر بخداپرستی و به پیروی از برنامه توحید عبارت از جلب توجه بحکم خرد و بسپاس 
منعم حقیقی است یعنی ارشاد بسپاسگزاری از نعمت آفرینش است بدین نظر دعوت رسولان سبقت فطری و تأثیر ذاتی دارد و بر 
طبق سیر و سلوک اعتقادی و فطری است از نظر اینکه فطرت خداپرستی در کمون هر فردی نهاده شده و بآن آميخته است. 
از این رو دعوت و رهبری رسولان مبنی بر ارشاد و تأکید بحکم خرد و فطرت است و ناگزیر سبقت ذاتی داشته و هدایت و رهبری 
بحقیقت و بفطرت میباشد بر این تقدیر دعوت و ترغیب و نیرنگ شیطانی را میتوان اغواء و ضلالت و اضلال تعبیر کرد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
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هم چنانکه خود گفت (ْعْهُم) و نیز گفت (و لأْضلَُم) شاهد آنست که تأثیر دعوت رسولان هر یک از افراد بشر را بخداپرستی 
تأثیر آن بیشتر و نیروی انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۱۹۴ 
فاعلیت دعوت رسولانن زیاده خواهد بود و بر طبق حکم خرد و تا کید آن بوده و اصالت دارد ولی دعوت نیروی شیطانی از طریق 
رز وهی و وی لو سطی عقل ی رد و مت بر تعریت مرت ز اهوم از طری سیم انیت و رو اس 
و آیه (کیب علیه اه من له بُضله ۲۷- ۵- اساس اغواء نیرنگ شیطانی را بقدر و اندازه قبول و پذیرش آن معرفی نموده یعنی 
فاعلیت دعوت و اغواء شیطانی ضعیف و بر خلاف حکم خرد بوده و در باره همه افراد بشر یکسان است و با تمام نیرو که شیطان 
دارد در باره ضلالت هر فردی از بشر بکار میبرد و هیچگاه لحظه‌ای دریغ نخواهد نمود و تفاوت بیشمار افراد بشر در ضلالت و 
گمرهی فقط در اثر قبول نیرنگ و اغواء شیطانی است. یعنی تفاوت بیشمار که در صف کافران و تبهکاران و جنایتکاران 
فرمانرواست فقط در اثر شدت و ضعف قبول نیرنگ و پذیرش وسوسه شیطانی است و نیروی از الهام شیطانی خواهد بود در صورتی 
که دعوت و ترغیب و نیرنگ شیطانی باتمام نیرو در باره همه افراد تکتان اش 
و جمله(َ )و هم چنین جمله للع نی بر انکه شیطان در ره اضلال و اغواءمردم دعوی استقلال نموده و آیه 
کتت علیه هه من تاه دعوی استقلال او را تکذیب نموده که در اضلال مردم استقلال نخواهد داشت فقط بطور مقتضی است که 
تأثیر اضلال و اغواء شیطان وابسته بقبول و پذیرش مردم است و در صورت عدم قبول آنچه شیطان از نیرنگ القاء نموده اضلال و 
اغواء مفهوم ندارد. 
و ال لیم حکيم: 
هر دو صفت فعل پرورد گار است علم پرورد گار نسبت بحوادث بطور انفعال نیست هم چنین حکمت و نظام آزمایش را خرد از فعل 
پرورد گار انتزاع مینماید و حوادث و خاطرات قلبی و نیرنگهای شیطانی و تأثیر و یا خلجان آن در خاطر مردم ظهوری از احاطه 
شهودی پروردگار است بر این اساس آشکار و نهان و بیرون و درون بقیاس احاطه انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۱۹۵ 
پرورد گار مفهوم ندارد. 
بالاخره تأثیر القائات و نیرنگ شیطانی در قلوب مردم فرومایه و تزلزل آنان در عقیده خداپرستی بر اساس اختیار و بمنظور آزمایش 
است که در برابر دعوت رسولان بخداپرستی شیطان نیز مردم را بش رک و تمرد و خودستائی دعوت نماید و در نتیجه و بر حسب 
نظام آزمایش همه افراد بشر مورد جذبه و کشش دو نیروی متضاد از دو قطب قرار گیرند یکی دعوت رسولان بخداپرستی و دیگر 
نیرنگ شیطانی مبنی بر ترغیب بش رک و خودستانی بالاخره ضلالت و گمرهی کافران و بیگانگان بر اساس توجه بالقائات و نیرنگ 
شیطانی است و تصمیم اينکه بدان معتقد و پاییند باشد و از حکم خرد و فطرت و دعوت رسولان اعراض نموده نادیده و نشنیده 
بگیرد با توجه بتوحید افعالی پرورد گار و اينکه همه حوادث بر اساس مشیت و اذن کبریاتی و بمنظور نظام آزمایش است. 
لیجعل ما یی السیطانفَهٌ لین فی قلوبهغ موض: 
آیه بیان سبب تأثیر نیرنگ شیطان است به این که قوام امتحان و آزمایش بشر بر دو رکن استوار است یکی دعوت رسولان مردم را 
بتوحید و اعلام طریقه سپاسگزاری از نعمت آفرینش و دیگر القاء وسوسه شیطانی و در نتیجه هر فردی از بشر در جذبه دو نیروی 
قرار خواهد گرفت که قلوب آنان آميخته بخودستائی است نیرنگ شیطانی سبب فتنه و انحراف آنان از حق و خداپرستی شده و بر 
بیماری و خودستائی خود افزوده خواهد شد. 
لین فی قلوبهم مَرض: 
مرض و بیماری قلب عبارت از شک در باره اصول توحید است که با توجه بدلایل وحدانیت آفرید گار و رسالت رسول و یا شنیدن 


آنها از ایمان و تصدیق بآنها امتناع ورزد. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۹۶ 
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و ليذ قلوهع: 
قلب قاسی و قساوت روح بطور صفت عبارت از روح و روانی است که آمیخته بلجاج و عناد باشد و در باره اصول توحید و سپاس 
از نعمت پرورد گار احتجاج و دلیل و نصیحت و هم چنین تهدید نپذیرد و بدان توجه ننماید. 
و از جمله (جعل ما یی النیطانْ فنه) از نظر توحید افعالی پرورد گار ضلالت و گمرهی هر یکک از بت‌پرستان و بیگانگان در 
زمینه‌ای که بر حسب فطرت خدا داده بحکم خرد توجه داشته و در اثر القاء و نیرنگ شیطانی از حکم خرد و از تهدید آن اعراض 
نموده و از نظر خودستاتی و غفلت از عاقبت زندگی خود از القانات و شبهات شیطانی پیروی نماید با توجه به این که هرگونه تأثیر 
نیرنگ شیطانی وابسته باذن پرورد گار است یعنی نیروی فاعلیت است که با وجود شرط در روان افراد فرومایه اثر خواهد گذارد. 
هم چنین قبول و پذیرش بیگانگان نسبت به شبهات و نیرنگ شیطانی نیز وابسته باذن و مشیت پرورد گار خواهد بود بالاخره ه رگونه 
تآثیر و فعل و هم چنین تأْثر و انفعال و معلول وابسته باذن پرورد گار است و همه ظهوری از اراده و مشیت پرورد گارند. 
و اذن پرورد گار عبارت از جعل تکوینی و حدّ وجودی است که برای هر موجود و پدیده‌ای حدی از وجود نهاده مثلا در آتش 
نیروی سوزانیدن نهاده با امکانات تاأًثیر خواهد نمود هم چنین در چوب نیروی قبول نهاده که با امکاناتی سوختن را بپذیرد. 
و از کلمه فتنه نیز استفاده میشود که غرض اصلی از تأثیری که در القائات و نیرنگهای شیطانی نهاده شده و هم چنین نیروی قبول 
بشر و پذیرش افراد فرومایه نسبت به نیرنگ شیطانی بمنظور آزمایش و معرض نهادن هر یکک از افراد بشر است که نیروی ایمان و 
ارتباط آنان بپرورد گار مورد سنجش قرار گیرد و سیرت صالح و یا طالح هر یک بظهور برسد. انوار درخشان» ج0۱۱ ص: ۱۹۷ 
بدیهی است وسایل امتحان و آزمایش اساس و پایه تعالی و تکامل بشر و هم چنین اساس انحطاط و مذلت و خواری بشر خواهد 
بود. 
و اد الطالمین آفی شقاق بعد: 
بیگانگان و کافران بدلائل آشکار وحدانیت آفرید گار و رسالت رسول گرامی و آیات معجزه آسای قرآنی توجه ننموده و درکك 
ننموده و نمیخواهند در آن باره توجه نمایند و در مقام انکار بر مییند اینان خود را از نعمت درک حقایق بی‌بهره نموده و بشقاوت 
ذاتی و ابدی محکوم خواهند بود. 
و لیقلم این وتو للم آنه الک من ریک نیوا به 
حرف لام جمله و لیعلم برای غرض و عطف بجمله لیجعل میباشد و بیان نتیجه پشتیبانی پرورد گار از رسولان و استقامت آنان در 
انجام وظیفه دعوت بتوحید است که پیروان مکتب توحید و هم چنین دانشجویان مکتب قرآن مشاهده خواهند نمود که قیام بدعوت 
جامعه بشر بتوحید دستور ثابت و مستقری است از جانب پرورد گار برسولان و برسول گرامی و در نتیجه آن ایمان و اعتقاد اهل 
ایمان و دانشجویان مکتب قرآن ثابت‌تر و محکم‌تر خواهد شد و گروهی بیگانه که در اثر خودستاتی و تبلیغات سوء و نیرنگهای 
شیطانی از قبول دعوت رسولان و توجه بدلائل آشکار و معجزه آسای دین اسلام امتناع ورزیده بضلالت دچار شده‌اند. 
طرح القائات و نیرنگهای شیطانی و انتقاد آنها در باره اهل ایمان و دانشجویان مکتب قرآن سبب زیادی بصیرت بمعارف الهی و 
احاطه باصول خواهد شد بر بصیرت و انقیاد و ایمان قلبی آنان افزوده و استقامت آنان در اداء وظایف زیاده خواهد شد. 
و نله هد لین آمُوا ای صراط مُشتقیم: 
القائات و شبهات شیطانی فقط اختصاص و بیگانه دارد که از توجه بدلایل آشکار دین اسلام امتناع میورزند ولی طرح شبهات 
و انتقاد آنها سبب زیادی بصیرت انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱۹۸ 


بمعارف اسلامی دانشجویان مکتب عالی توحید میباشد و نیز سبب استقامت آنان از پیروی برنامه آن خواهد شد و در استفاده از 
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معارف اسلامی استقامت بیشتری را بکار خواهد برد. 
وت ی 
قیرط مه افتزادی ,وی ضبای ات که ا هی تخت # بر اس وس که را طرو شم یمد و مان رت و فتیال 
پرورد گار میرساند و پیوسته سالکان طریقه عبودیت را بمقام ارجدارتر و انسانی را بکمال حقیقی که مسطوره‌ای از فضائل و مثالی از 
صفات کبریائی است معرفی مینماید. 
و محتمل است که ضمیر در جمله له الق) راجع بقرآن کریم باشد که مورد تکذیب کفار و بت‌پرستان است و دانشجویان مکتب 
عالی قرآن در اثر شنیدن و نشر القائات و شبهات شیطانی بصیرت آنان نسبت بایات کریمه و هم چنین هدایت آنان بمعارف اسلامی 
زیاده گردد. 
ولا برال لین کمَروا فی مریة مه علّی تم الَاعٌ بت و یم عذاب وم عقیم 
آیه مبنی بر توبیخ و هدید کفار و بت‌پرستان است که عناد با دین اسلامی در قلوب آنان آنچنان رسوخ نموده که ه گر در مقام 
قبول و پذیرش خداپرستی و نزول آیات قرآن کریم از جانب پرورد گار بر نميآیند تا هنگامیکه صحنه قيامت را مشاهده نمایند و یا 
آنان را فا ِ که فرصت آنها پایان یابد و آخرین لحظات زندگی آنان گردد که نتوانند چاره جویند. 
اه 
اینکه حقایق و اسرار افراد بشر بکمال و ظهور میرسد و صدور حکم و فرمان در باره بشر یعنی حد وجودی و ظهور سیرت انوار 
درخشان» ج۰۱۱ ص: ۱۹۹ 
کمالی هر یک از افراد بشر آشکار میشود و لازم مالکیت حقیقی صدور حکم و نفوذ فرمان بوده از نظر سیر کمالی موجودات و 
استکمالی بشر است و گر نه احاطه قیومیه و شهود علمی ساحت پرورد گار نسبت بموجودات عموما و به بشر بخصوص در همه 
عوالم یکسان است. 
و از نظر اینکه رابطه‌ای محکمتر از آفرینش نیست شدت و ضعف در مالکیت و احاطه کبریائی نسبت بعوالم و صحنه قيامت مفهوم 
ندارد صدور حکم و فرمان ساحت پرورد گار در عالم طبع از پس پرده عوامل و اسباب مقرر شده و بظهور میرسد و در صحنه قيامت 
از نظر اينکه محصول عوالم و نشئات است وساطت و حجاب عوامل اسباب طبیعی بکنار خواهد رفت. 
از نظر اينکه نظام عالم آخرت ثابت و کامل است و تدریج و انتظار و نقص که از شئون عالم طبع است در آن نیست و فرمان و 
تدبیر ساحت کبریائی در نظام آخرت تکوینی و دفعی است و در باره هر یکک از اهل ایمان و تقوی قرب جوار رحمت و رضوان و 
نعمتهای همیشگی است هم چنانکه حکم و صدور فرمان کبریائی در همه عوالم یکسان بطور تکوین است. 
الْذین منوا و عملو ایحا فی جات الیم. 
بیان ظهور مالکیت حقیقی و نفوذ حکم و فرمان کبریائی است اهل ایمان و تقوی و دانشجویان مکتب عالی قرآن که صحنه عمل و 
آموزش هم چنین نظام آزمایش را پشت سر نهاده و بر حسب سیر کمالی آنچه در کمون و توان داشته با سعی و نیروی حرکت 
کسب نموده و آموخته و بدست آورده‌اند تا هنگام که حرکت و سیر آن پایان یافته و بأستانه عالم برزخ در آمده و سپس بنظام 
کامل و جزاء که محصول نظام عمل و آزمایش است محکوم گشته سیرت عقیده و حرکات جوارحی اهل ایمان و تقوی بصورت 
حقیقی بظهور میرسد و حبات حقیقی و جوار رحمت و نعمت‌های همیشگی خواهد بود.انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۲.۰ 
و لین کمَدوا وکا با ولیک له غذات شهین: 
هم چنین حکم و فرمان صادره در باره بیگانگان که لازم کفر درونی آنان آنستکه در مقام تکذیب آیات کریمه قرآنی بر آمده و 
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رسالت رسول گرامی (ص) را نیز انکار مینمایند سیرت آنان تیره و ظلمانی است از نظر اینکه صفاء فطری هم چنین رابطه قلبی خود 
را از ساحت کبریائی گسیخته‌اند و نظر به این که ضمیر اشاره مبنی بر تاأکید و حرف لام برای اختصاص و ابد است به عذاب روانی 
و عقوبت جسمانی خوار کننده برای هميشه محکوم خواهند بود. 
در تفسیر مجمع از امام باقر علیه التر لام روایت شده است که فرمود رسول اکرم (ص) مأمور بقتال با بت‌پرستان و هم چنین اذن و 
اجازه قتال جنگ باو داده نشده بود تا هنگام که جبرئیل آیه (َذنْ لین تلو انم لموا) را نازل نمود و نیز شمشیری را نزد او 
نهاد. 
و نیز تفسیر مجمع نقل نموده که کفار و مش رکین مکه در مقام اذیت و آزار مسلمانان بر میًمدند و پیوسته آنان را ميزدند و مجروح 
و زخمی مینمودند بحضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده شکایت داشتند رسول (ص) میفرمود باید صبر کرد مأمور نیستم 
ی تا ی 
و نیز در مجمع در باره آیه و روا توف و نها ء عن منک از امامباقر علیه الشلام رسیده است که فرمود مراد ما اهل بیت رسول 
#س یج 
و نیز در کتاب معانی و کمال الدین از امام کاظم علیه ال لام رسیده که مفاد آیه و بثر معطله امام صاحب است و قصر مشید امام 
ناطق است. 
در کتاب کافی بسندی از زراره از امام باقر علیه التّء لام روایت نموده در ضمن حدیثی فرمود پیامبر کسی است که در حال خواب 
فرشته را میبیند و نیز سخن او را میشنود ولی او را مشاهده نمینماید و رسول کسی است که سخنان فرشته را میشنود و در حال خواب 
نیز او را میبیند و فرشته را مشاهده مینماید. 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۲۰۱ 
[سوره الحج (۲۲): آیات ۵۸ تا ۶۶] .... ص : ۲۰۱ 
اشاره 


لین هاجژوا فی تبیل له م فلا و ما رهم له را عتین و له لو یز الرازفین (۵۸) هم مذخلا بوضوله ود 
له لیم لیم (۵۹) ذلیک و ی عاقّب بمثئل ما موقب به تم ی علیه نله له له لو عفر (۶۰) ذک با له یج الیل 
فی هار و یولج هار فی الیل ود له عمیق بصدیز (۶۱) ذیک بان له هو ان و نما تذغون من دونه هو الباطلْ و آد له مر 
ال الکبیرژ (۶۷) 

نله رل ین الَماء اء ربخ الازض مُض ره له لطیت یز (۶۳) 4 ما فی التماوات و ما فی اض ود له 
ی الحیید (۶۴) ال لیر لکم ما فی اّض و لک تخری فی خر بآ و پشیکه الما ۶ نتم علی ال الا 
نها له ناس روف رحیم (۶۵) و هو الذی آخیا کم ک 1 تم یکمن الکو (۶ع) 

انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۰۲ 


شرح .... ص : ۲۰۲ 


7 ربب ۱7۳ 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲60/60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۲ از ۲ 
و با مسلمانان بمبارزه برخاسته و بمنزله عناصر مضره‌ای هستند باید از آنان دفاع نمود و ضرر و زیان آنان را دفع کرد و آیه بمنظور 
ترغیب بقتال و جنگ با کفار و مش رکان و همجرت و سوق بصحنه جنگ وعده فرموده چنانچه در صحنه خونین جنگ کشته شوند و 
یا در حال سفر و طریق جنگ مرگ آنان فرا رسد در عالم برزخ و قیامت بنعمتها متنعم خواهند بود و از جمله بهترین رزق آنان 
حیات و زندگی است و در عالم دیگر زنده و پاینده‌اند. 
و آیه (و لا تین لین فُوا فی سببل ال آمواتاً بل آخیا2) مرگک را از آنان سلب نموده و آن را حیات و شهود حقیقی معرفی 
نموده است حیات و شهودی که در برزخ و رستاخیز نصیب آنان ميشود در اثر آنستکه در این جهان نیز زنده‌اند و با مساعی طاقت 
فرسای پیامبر اسلام شرکت نموده و تا هنگام که دین اسلام در جهان بشریت رهبر و فرمانروا است آثار مقتولین در راه اسلام نیز در 
پرتو اشعه تابناک رسول گرامی صلی الله علیه و آله زنده و پاینده خواهند ماند و مزیت و امتیاز بسزائی از سایر طبقات اهل ایمان 
خواهند داشت آنها اموات و مرده و اینان احیاء و زنده ابدی هستند. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۰۳ 
و نله هو یز الرازقیت: 
با تأکیدی که در بر دارد بان صفت فعل پرورد کار است از نظر این که با وطفه رسول گرآمی صلی اللهعله و آله شر کت نموده:و 
قسمتی از آن را بعهده گرفته‌اند در عالم برزخ دارای حیات و زندگی و شهود زیاده بر تصوری خواهند بود و از نعمتهای روانی و 
مثالی در عالم برزخ متنعم و بهره‌مند خواهند بود و ارجدارتر از آنها خوشنودی ساحت کبریائی از آنها است. 
هم چنان که در آیه (بل ياه عند رهم رفن حیات و زندگی در عالم برزخ را اصلا و پایه نعمتهای آنان معرفی نموده و ارواح 
طاهره مقتولین راه دعوت بدین اسلام و مبارزه با کفار در نشثه برزخ دارای حیات و نیروی شهود هستند که بهترین رزق و نعمت 
است. 
برای توضیح بیشتری قیاس شود بامتیازی که اجساد شهداء از ابدان اهل ایمان مییابند مثلا ابدان مومنان با فرا رسیدن مرگ قذارت 
ظاهری و معنوی بر آنها عارض خواهد شد که بجز بوسیله غسل زوال پذیر نیست بلکه هر که آنرا مس کند قذارتی نیز عارضش 
خواهد شد ولی اجساد مقتولین در راه اسلام با فرا رسیدن مرک بر طهارت ظاهری و باطنی آنان افزوده خواهد شد از نظر اینکه 
ابدان خونین آنان با لباس آلوده بخاک سپرده میشوند و نیز مس ابدان طاهر آنان تب رک است بلکه خاک مرقد آنان امتیاز دارد. 
بهمین قیاس میتوان فهمید که ارواح طاهره آنان از لحاظ نیروی شهود و قرب بپرورد گار در برزخ چه امتیازاتی با ارواح اهل ایمان 
خواهند داشت. 
ید حلَهُم مذعلا وضونه: 
مبنی بر تا کید وعده و مژده‌ای است که بجنگ جویان اسلام داده شده که چه در صحنه خونین جنگ کشته شوند و یا بعوارض 
دیگر مرک آنان فرا رسد در عالم برزخ وارد صحنه‌ای خواهند شد که زند گی در آن مورد رضایت و خوش آیند انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۲۰۴ 
آنها بطور اطلاق خواهد بود و بهمه گونه نعمتهای روانی و مثالی متنعم خواهند بود و ارجدارتر از همه خوشنودی ساحت پرورد گار 
ووشنول: گزامی اضلی اللهخلبه و آله از آنها است:. 
له للیمعیخ: 
صفت فعل است پرورد گار بر رزق و نیازهای آنها احاطه دارد و آنها را از هررگونه فضل بهره‌مند میفرماید و نیز مبنی بر تسلیت خاطر 
آنان و بازماند گان آنها و سایر اهل ایمان است که ساحت پرورد گار با قاتلین و افراد لشکر مخالف با صفت حلم رفتار مینماید. 
ذلک و من عاقب بمثل ما غوقب به ثم ی علیه نله له 


ضمیر اشاره خبر برای مبتداء محذوف و مبنی بر تأ کید است که امر و دستور همان است که ذ کر شده و ذکر ميشود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲۳ از ۲۴۴ 
و مَنْ عاقب بمثل ما غوقب به: 
آیه مبنی بر تجویز اجرای عقوبت بر کسی است که باو ضرر رسانیده و آزار نموده به این که هر که اقدام بعقوبت و انتقام نماید از 
کسیکه باو ضرر رسانیده پرورد گار در باره مظلوم تجویز فرموده که در مقام انتقام از ظالم خود بر آید و جمله ثم بخ علیه بمنزلة 
و مفاد جمله ره لّ) بیان حکم تکلیفی و تجویز اينکه از ظالم خود انتقام بگیرد مانند ستم که باو وارد شده بدیهی است که 
تجویز حق انتقام سبب وعده تکوینی پرورد گار نیز میباشد زیرا حکم تجویز انتقام سبب میشود که مردم نیز در باره اجراء انتقام 
مظلوم از ظالم کمک نموده او را یاری دهند و اين حق را بتواند مظلوم اجراء نماید. 
همچنانکه در باره آیه (و من فل مظلوماً فقَذ جعنا لولّه ثلطانا) برای ولی مقتول بستم حق قصاص قرار داده شده است و تجویز 
فرموده که از قاتل پدرش انوار درخشان؛ ج ۱۱ ص: ۲۰۵ 
انتقام بگیرد و این حکم تکلیفی مستلزم حکم وضعی و وعده نصرت از ولی مقتول نیز می‌باشد از نظر اينکه برای سایر مردم نیز 
تجویز شده که از ولی مقتول پشتیبانی و کمک نموده تا اينکه بتواند از قاتل پدر خود انتقام بگیرد و او را قصاص کند و آنچه 
مصلحت عمومی را تأمین کند در مورد قتل عمدی همانا اجرای قصاص است زیرا انتقام از قاتل و قطع عنصر مضر از اجتماع یگانه 
وسیله تأمین خاطر افکار عمومی است و از نظر رعایت همه جهات شخصی و عمومی برای ولی مقتول نیز حق عفو و یا اخذ دیه نیز 
مقرر شده ولی از نظر صلاح اجتماع بطور عموم قطع نظر از مصلحت خصوصی و خانواد گی همانا اجرای قصاص و انتقام از قاتل 
است که اضطراب افکار عمومی را آرامش و اطمینان می‌بخشد. 
رد له عفر عفر 
صفت فعل پروردگار است همچنانکه در باره مظلوم تجویز شده که از ظالم خود انتقام بگیرد مانند ستم که باو رسیده همچنان 
تجویز میشود که از ظالم عفو کند و یا حق خود را بمال مصالحه کند هم چنانکه در باره قتل عمدی از نظر مصلحت اجتماع برای 
ولی مقتول حق قصاص مقرر شده همچنین از نظر مصلحت شخصی و خانواد گی حق عفو و یا اخذ دیه نیز در نظر گرفته شده است. 
ذیک بان له ولج الیل فی الهار و یوج اهاز فی الّیل: 
ذلک ضمیر اشاره بنظام تحول است که در جهان فرمانروا است و بطور شهود پیوسته تیره گی و تاریکی شب روشنائی فضاء را فرا 
میگیرد هم چنین روشنائی روز و خورشید تیرگی و تاریکی فضاء جهان را فرا میگیرد و روشنائی بر فضای عالم غلبه مینماید هم 
چنانکه در آیه گذشته اشاره شد که پرورد گار مظلوم و ستمدیده را بر ظالم غلبه میدهد که بتواند از ظالم خود انتقام بگیرد و ستم 
که بر مظلوم روا داشته مانند آنرا مظلوم در باره ظالم بتواند اجراء نماید. انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۲۰۶ 
و أنْ ال عمیع بصیز: 
صفت فعل پرورد گار است که ساحت کبریائی درخواست درونی و بیرونی و راز دل هر یکک از افراد بشر را میشنود و بخواسته آنان 
احاطه دارد و درخواست ستمگر را از نظر نظام آزمایش میشنود که کمون نهفته خود را از طریق اجراء ستم بمظلوم بموقع اجراء و 
ظهور گذارد و بمقصدی که در نظر گرفته سوق داده شود تا بکمال شقاوت که در نظر دارد نائل گردد. 
هم چنین بر تأثر خاطر و افسرده گی روان مظلوم احاطه دارد بر حسب نظام تحول هر موجود و پدیده‌ای را بسوی مقصد و کمالیکه 
در نظر دارد سوق میدهد و نیز از نظر تعدیل نظام در باره مظلوم تجویز فرموده که چنانچه بخواهد در مقام انتقام بر آید و در 
صورتی که کمال بیشتری را مقصد خود قرار دهد عفو کند و رفتار ظالم را تا اندازه‌ای نادیده پندارد همه ظهوری از صفت احاطه 
پرورد گار برخواسته‌ها و پاسخ بآنها با رعایت نظام جهان آزمایش است. 
ذلک بان له مر الق 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲۶ از ۲ 
ذلک ضمیر اشاره بنظام متقن و عدل و اعتدال تحولات جهان است که بر اساس حرکت و سوق موجودات بسوی کمال نهاده شده 
و همه گونه تحولات آثار حق ثابت و مستقری است که در تبدلات باضداد شاثبه باطل و فساد نخواهد بود و نظام جهان که بر 
اساس تحول نهاده شده مسطوره‌ای از ثبات دائم کبریائی است و جهان متحول صحنه سرابی است لرزان که اشعه تابان خورشید 
جهان آرا را بطور ثابت و دائم ارائه میدهد. 
بان ال مُو ال 
با تأکیدی که در بر دارد مبنی بر حصر است به این که آفرید گار حق حقیقی است شالبه بطلان در او نیست و جز او از جهان هستی 
و هر چه در آنست از آفریده‌ها و پنداشتها پاينده و قائم باو و شعاع خواسته او است هم چه سایه که در محور شاخص انوار 
درخشان» ج۱۱» ص: ۲۰۷ 
در حرکت است. 
و دما یعون من ذونه هو الباطل: 
و آنچه بیخردان پندارند و جویند سرابی است از حقیقت عاری و محض بطلان تشنگان گم گشته را بهلاکت می‌افکند. 
و آَن ال و لب الکبیژ: 
مبنی بر حصر است آفرید گاری که جهان هستی را فراگرفته و بر آن احاطه نموده و قاهر نیرومندی است که هر چه هست در حیطه 
قدرت کبربائی او و بخواست او است زیادی خلق و آفرینش پرتوی از عظمت و علو ذاتی او است و او را هرگز به تعب نمیافکند و 
در اثر علو ذاتی او همه موجودات دست نباز بسوی او دارند. 
آ م کر آن له رل مق الشماء ماء ْضب ال مُْضَرّة 
خطاب برسول اکرم (ص) و از نظر تشریف روی سخن با او است از جمله آثار قدرت بینهایت کبریائی قطرات باران را از فراز فضا 
فرو میبارد و زمین خشک مرده را حیات و روان میبخشد و هسته‌ها و دانه‌های پنهان در خاک را بحرکت درآورد و شگفته از درون 
سر بر آورد با پیوستگی سطح زمین را سبز و خرم گرداند و پس از رشد مواد خواربار را برای بشر آماده کرده دسترس آنان گذارد. 
نله لطیت غبیژ: 
آفری دگاری که بهمه خواسته‌ها و راز درونی‌ها آگهی دارد و با خبرویت و بصیرت کامل بهر یک پاسخ میدهد و خواسته آنرا بر 
آنها میگذارد جهان گسترده را زیش بخشیده آرایش میدهد. 
له ما فی التّماوات و ما فی الْض: 
لام بمعنای اختصاص است و رابطه‌ای محکمتر از رابطه آفرینش نیست بر این انوار درخشان» ج0۱۱ ص: ۲۰۸ 
اساس آنچه از قدسیان و يا کرات بالا و موجودات در زمین است آفریده و ربط محض باویند و شعاعی از خواسته اویند. 
و وال هل الحمیذ: 
با تأکیدی که در بر دارد موجودات جهان غنا و بی‌نیازی ساحت کبربائی او را اعلالم مینمایند و همه ذرات ریز و کلان و آثار 
پسندیده و هر پدیده‌ای پیوسته بحمد و ستایش او اشتغال میورزند در عين حال ساحت آفرید گار از مدح ذاتی و ستایش وجودی 
همه آنها بی‌نیاز است و همه دست نیاز بسوی او دارند غنا و بی‌نیازی اثر علو ذاتی و از جمله کمالات وجودی است و حقیقت و 
منبع هر کمال بطور اصالت وجود آفرید گار است و هر چه بموجودات موهبت نموده بطور عاریت است. 
ترآ له سر کم ما فی الّض: 
آیه از نظر تشتریف نطاب پرسول گرامی صلی الله غلیهو آله نمودههیتش بر اینکه پرورد کار ی بشر مت نهاده و انح از موجودات 


در زمین و در اعماق آنست همه آنها را بنفع و سود بشر دسترس آنان نهاده که بتوانند نیازهای بیشمار خود را بر آورند و از آنها 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۲ 
استفاده نمایند در صورتی که هیچگونه مزاحمتی با بشر نداشته و از خواسته و تصرفات آنان امتناع نخواهند نمود. 
در زمین و اعماق آن بر حسب اختلف مناطق ذخایر طبیعی مانند ذغال سنگگ و نفت و آهک و نمک و آهن و هزارها معادن و 
ذخایر دیگر تکوین شده و پیوسته در اثر گذشت زمان دسترس تکوین و تزاید است. 
و فک تجری فی اآبخر: 
از جمله یادآوری نعمت که پرورد گار بر بشر منت نهاده و آنرا برای بشر مسخر نموده که بتواند بنفع خود استفاده نماید و بکار برد 
کشتی و جریان و سیر آن با انواع بسیار آنها در سطح و اعماق دریاهای عمیق و ژرف است که بسهولت بتواند مسافرت کند و کالا 
و محصولات خود را باقطار جهان و بسواحل حمل نماید و انتقال دهد. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۰۹ 
(بامره) متعلق بجمله (تجری) میباشد مبنی بر ارشاد به این که جریان و سیر آنرا پرورد گار بنفع بشر مسخر نموده که از آن استفاده 
نماید با توجه به این که جریان و سیر کشتی در سطح دریا و یا در اعماق آنها بر حسب توحید افعالی بساحت پرورد گار استناد دارد 
که هر لحظه از طریق عوامل طبیعی مانند بادهای تند و با وسایل و عوامل فنی و صنعتی دیگری آنرا بجریان در آورد بالاخره بشر 
میتواند از کشتی باختلاف انواع آن در دریاها و هم چنین از جریان و انتقال آنها بسواحل دریاها استفاده نماید. 
و سک السّماء آن تم علی لض: 
از جمله نعمتها که شایسته تذ کر است که بشر بسپاس آن قیام کند و اتقان صنع و نظام یکنواخت و ارتباط اجزاء سرتاسر جهان را 
بیابد و متوجه شود آنستکه کرات بیشمار در جوی که نتوانسته و هرگز نخواهد توانست جوانب و حدود آنرا ارزیابی نماید و آگهی 
بیابد هر یک از کرات با نیروی جاذبه و دافعه که در آنها نهاده در مدار مخصوص بهر یک پیوسته در حرکت و سیر در آورده 
بطوریکه هر گز تماس و انحراف و اصطکاک بیکدیگر نخواهند داشت چنانچه بیکدیگر برخورد کنند پراکنده شده سبب اختلال 
نظام جهان خواهد گردید و هم چنین پرورد گار ذرات و اجرام و اجزاء که از کرات جدا شده در فضاء بحرکت در آمده و تحت 
جاذبه قرار میگیرند بدون اينکه بزمین سقوط نمایند. 
یادن 
استثناء جز هنگامی که بر حسب اذن و مشیت پرورد گار نظم جهان پایان یابد و پیکدیگر اصطکاک یابند. 
7 ال لاس لوف رحیم: 
صفت فعل است از نظر آسایش و نیز بمنظور تعلیم و تربیت اشاره بپاره‌ای از نعمتها نموده که برایگان دسترس بشر نهاده و تلویحا 
ات و رس انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۱۰ 
و و ای حیاکم نع ببینکم ع بخیکن: 
از جمله نعمتها که شایسته تذ کر است و سب تنبه بشر میگردد و از اهمیت نیز آنرا از جمله آثار و نشانه عظمت کبریائی خود معرفی 
نموده آنستکه از طریق تناسل بشر را حیات و زند گی بخشیده و ببدن عنصری آنرا آميخته و پیوسته است و نظر به اين که روی 
سخن با مردم است بهیشت ماضی ذکر شده است زند گی بشر در اینجهان حیات دنیوی است و قوام آن بتعلق روح نسبت ببدن 


عنصری و تدبیر در آنست و نیروی حباتی که در همه اعضاء و جوارح درونی و بیرونی ساری است همه قوای عامل روح معرفی 


پس از اينکه حیات و مدت زند گی بشر در اینجهان بپایان برسد و در آستانه مرگ در آید علاقه تدبیر روح از بدن عنصری گسیخته 
میشود روح در نظام عالم برزخ بحیات استقلالی خود ادامه میدهد و بلحاظ اينکه علاقه روح از بدن قطع شده موت و فقدان گفته 


میشود از نظر اينکه بدن عنصری شئون خود را از دست داده بصورت جسم طبیعی در آمده و محکوم بنظام کلی خواهد بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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پس از پایان عالم برزخ هنگام که در آستانه صحنه قیامت قرار میگیرند بمشیت آفرید گار بار دیگر ارواح افراد بشر ببدن عنصری 
خود تعلق و ارتباط خواهد یافت و روح با بدن خود قدم بصحنه قيامت خواهد گذارد این محصول عوالم بسیاری است که ساحت 
پرورد گار بر سلسله بشر منت نهاده و غرض اصلی از خلقت جهان پهناور است که حدود و جوانب آن قابل درک بشر نخواهد بود و 
این نعمت بیمانند اختصاص به بشر دارد و از نظر اهتمام بآن آنرا صفت فعل و معرف ساحت کبریائی خود معرفی نموده است. انوار 
درخشان» ج۱۱ ص: ۲۱۱ 

سا لکوز: 

مبنی بر توبیخ است نعمت حیات روحی و نیروی تعقل اختصاص به بشر دارد و هیچ یک از انواع موجودات شایسته اين گونه 
زندگی که بر پایه حیات ابدی نهاده نیستند و بشر از چنین نعمت استفاده نموده که پایان آن رضوان و اراده مطلقه و سکونت جوار 
رحمت کبریائی است و این نعمت را کفران نموده و به محرومیت از هر گونه نعمت و فضل بینهایت کبریائی خود را محکوم نموده 
است کفران نعمت و محرومیت زیاده بر این برای بشر تصور نمیرود که از نعمت خلود در سعادت و سکونت جوار رحمت خود را 
بی‌بهره نماید و سکونت در محیط که غضب کبریائی آن را گرفته برای خود بر گزیند. 

در تفسیر جامع الجوامع در مورد آیه (و لین هانژوا) روایت شده که مسلمانان برسول گرامی (ص) گفتند گروهی که در صحنه 
جنک از مسلمانان کشته میشوند فهمیدیم آنچه که پرورد گار بآنها از نعمت موهبت میفرماید ما که در حضور حضرتت در صحنه 
رزم با دشمنان جنگ مینمائیم چنانچه بمیریم چه موهبت خواهد فرمود و آیه نازل شد. 


انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۲۱۲ 
[سوره الحج (۲۲): آبات ۶۷ تا ۱۷۸ .... ص : ۲۱۲ 
اشاره 


له جعلا تکام نسکوه فلا دزعنک فی ولیک |نک لعلی هد فشتقیم (۴0) و ان جاک نف الم 
ما ون (۶۸) ال کم بتکم یم تارذ فیما تلع فیه تون (۶4) ال لمآ ال یلم سا فیالشماءو اَزض لد یک فی 
کتاب لد ذلک علی الّه بسیژ (۷۰ و دون من ون له مالغ رل به شلطنً و ما لیس له : بل و ما لطالمین من نصیر (۷۱) 
نی یآ ابقر فی جر لیکو گر یکاوق مرن بان دهع ی فل اک بر من 
ذیکم ار وَعدها له لین کنَروا و 2 بلس الْمصیرٌ (۷۲ يا یلاس ضَِت معتل قاستمقوا له ان لین عون من دون الّه ن یلق 
ذبابا و و اج مره و الب یال رده ضعت اب و مرب( ماشتزو الق قذره له قوش 
زیر (۷۴ ال بضطفی من الْملابکة رلا و مق الّاس اد ال عمیع بصیزّ (۷۵ یغلم ماب یی آدیهع و ماع و ی له نوج الم 
(۷۶ 

اب ای تا از کشا و جوا و ابا کم و الوا لت علکم تشون (۳۷) و جاموافی له چهاده و تاک وم 
جنیل علیکم فی این من عرج با یک |نراهیم و ناکم الشئلیین ب بخ قیِل و فی هذا لیکون الرشول شهیدا یک و تکوئوا 
شهداء علی لاس قأقیفوا اسلا و توا را و اعتصفوا بلّه و مَولاکم ق فنغم الْمَوّلی و نقم الصیرٌ (۷۸) 

انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۲۱۴ 


شرح .... ص : ۲۱۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
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کل أمَهُ جعنا علمکاً همم ناسکوة: 

آیه مبنی بر پاسخ باعتراض بت‌پرستان مکه است که در مقام خرده گیری و اعتراض باحکام اسلام بر آمده به این که عبادات و 
وظایف دینی که در دین اسلام اعلام میشود در هیچیک از دیانتهای آسمانی سابقه ندارد و این شاهد آنستکه احکام اسلام 
بی‌اساس و از جانب پرورد گار نیست. 

پاسخ آنستکه احکام الهی در باره بشر بر حسب معرفت و استعداد فکری و روانی آنان خواهد بود و شرایع و دیانتهای الهی بمنزله 
مکتب تعلیم و تربیت بشر و بتناسب افق افکار مردم هر عصر و زمان میباشد. 

بر این اساس احکام دین توری؛ و انجیل در باره امتهای گذشته بمنزله دبستان و دبیرستان بوده ناگزیر مورد نسخ قرار گرفته است 
اینک دین اسلام و احکام آن از هر لحاظ چه معارف و اخلاق و وظایف عملی آن کاملتر و قابل قیاس بدیانتهای گذشته نخواهد 
بود دین اسلام اساس آن مکتب عالی قرآن مبنی بر توحید خالص و برای جهان بشریت بنا نهاده شده و عالی‌ترین تعلیمات دینی و 
اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و انتظام زندگی است و یگانه برنامه و رهبر بشر بسوی سعادت است و هر گز استعداد فکری و آموزش 
روانی بشر زیاده بر آن نخواهد بود. 

دیانتهای سابق و مکتب‌های تعلیم و تربیت بشر و امتهای گذشته بر اساس کتابهای آسمانی است که پایه آن بر اعجاز نبوده مانند 
کتاب توريُ و انجیل بدین جهت انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۲۱۵ 

دستخوش تحریف و تغییر قرار گرفته بطوریکه نمیتوان آنها را بر اساس صحیح شناخت. 

ولی آیات کریمه قرآنی که اساس دین اسلام است همه آیات آن معجزه آسا و دلیل قاطع بر اینکه مکتب عالی قرآن در جهان ابدی 
است و از نظر اعجاز غیر قابل نسخ خواهد بود با توجه به این که صحت و تصدیق رسولان و پیامبران علیهم السلام هم چنین 
کتابهای آسمانی بر اساس گواهی و پشتیبانی قرآن کریم از آنها است. 

فلا پنازغک فی ال و لدع الی ربکک: 

مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی (ص) است که بیگانگان نباید در مقام ایراد و اعتراض برآیند و باحکام اسلام خرده گیرند از 
نظر اينکه بر اساس لجاج و عناد است و هرگز بسخنان آنان توجه منما و بوظایف دعوت بحق و رسالت و تبلیغ احکام اسلام قیام 
بنما. 

کر خرس رات کار ی کی ایتک وا ار رانا اک انب وی رن 
توحید خالص و بطور حتم رهبر طریقه سعادت حقیقی و مقام انسانیت است. 

و ان جادوک قَْل للم بما تلو 

مبنی بر دستور اعراض از سخنان بت‌پرستان است که چنانچه بجدال و سخنان آميخته بعناد خود ادامه دهند توجه منما و حکمیت 
ساحت پرورد گار را بآنان پيشنهاد نما که بر از دلها و رفتار و سخنان مردم احاطه و آگهی کامل دارد و چیزی بر او پنهان نخواهد 
3 

له بعکم بیتکم بوع لقاع فیما کنشم فیهتَحفون: 

ای رسول گرامی به بت‌پرستان اعلام نموده و آنان را تهدید بنما که اینجهان بر اساس نظام تکلیف و آزمایش است حقایق و هم 
چنین سیرت اندیشه و اعمال و انوار درخشان؛ ج ۰۱۱ ص: ۲۱۶ 


گفتار بشر پنهان و بر بشر پوشیده است میتوان بظاهر در آن باره لجاج نمود ولی نظام آخرت که حقایق و اسرار بظهور کامل میرسد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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در پیشگاه کبریائی هر که از حق و حقیقت سرپیچی و تمرد نموده بشقاوت او حکم خواهد فرمود حقایق و سرایر هر یکک از افراد 
آشکار میشود بطوریکه هرگز نمیتوان انکار نمود. 
تم تلآ له عم ما فی السّماء و لرْض: 
از نظر تشریف روی سخن با رسول گرامی صلی الله علیه و آله است و حقایق را از علم و احاطه قیومیه ساحت پرورد گار اعلام 
نموده که پروردگار بر آنچه در کرات بالا و زمین است احاطه شهودی دارد و همه موجودات و پدیده‌ها در دفاتر نظام عالم ثبت و 
ضبط شده است و هرگز مورد فراموشی قرار نخواهد گرفت و در باره پرورد گار سهل و آسان و دشواری مفهوم ندارد. 
اد ذلک علی الله یی 
علم و احاطه پرورد گار نسبت برفتار و سخنان آميخته بشرک آنان بقیاس احاطه و آگهی کبریائی او بعوالم بس ناچیز است. 
و یعون من دون الّه ما بر به شلطان: 
آیه مبنی بر توبیخ است که بت‌پرستان خدایان خیالی و بتهائی را پرستش و ستایش مینمایند بر اساس پنداشت خود در صورتی که 
دلیل آشکاری در باره شایستگی آنها برای پرستش نیست فقط بر حسب پنداشت و گمان بآنها گرویده و آنها را پرستش مینمایند 
زیرا معبودیت و استحقاق عبادت باید در اثر صلاحیت باشد که آفرید گار به شایستگی آن گواهی دهد و اعلام فرماید و نظر به این 
که بهیچیک از خدایان خیالی از جمله بتها که اجسام فلز و سنگ که از خود بیخود هستند وحی و دستور از پرورد گار نرسیده و 
دلیل آشکاری بر استحقاق آنها نیست پرستش بتها لغو و ضلالت و گمرهی است. 
با توجه به این که در جمله (ما لَم یرل به شُلطاناً) اعلام شایستگی و استحقاق برای انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۲۱۷ 
معبودیت را به پرورد گار نسبت داده از نظر اينکه بفرض محال که استحقاق معبودیت داشته باشد باید از ناحیه ساحت پروردگار 
اعلام شود و آن سمت معبودیت را پرورد گار مقر فرماید زیرا هر چه باشد مخلوق و آفریده پرورد گار است و هر صفت را واجد 
باشد بموهبت پرورد گار و حد وجودی است که در آن نهاده است. 
و ما لظالمین من تصیر: 
بت‌پرستان بخود و دیگران ستم نموده و دلیلی بر پرستش و معبودیت بتهای خود ندارند جز پنداشت و گمان بی‌پایه بدین جهت 
رابطه قلبی خود را از آفرید گار گسسته و محکوم بشقاوت و عقوبت هستند و دلیل و پشتیبانی ندارند که آنان را از عقوبت رهائی 
بخشد و هم چنین در پیشگاه آفرید گار دلیل و حجت بر عقیده و شرکک خود ندارند تا بتوانند از خود دفاع نمایند. 
و |ذا ثلی لیم آیائّنا نات تغرف فی وجوو این کفژو المنکر یکادون بسطولّ بالّذین ون علیهم آیاننا: 
آیه مبنی بر اخبار از لجاج و عناد بت‌پرستان است که چنانچه بعض آیات قرآنی برای آنان خوانده شود رخسار و چهره آنان 
دگرگون گشته آنچنان غضب و خشم درونی آنان آشکار میشود که نزدیک است هجوم آورده به کسانیکه آیات قرآنی را برای 
آنان میخوانند غلبه نموده آزار رسانند. 
قل مشک بر ین ذلکم ار وَعدّما له این کمموا: 
خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله مبنی بر اینکه بت‌پرستان را تهدید بنما به این که از شنیدن آیات قرآنی نفرت دارید و از 
آن پرهیز مینمائید نتیجه و سیرت این نفرت آتش دوزخ و غضب آفرید گار است که بت‌پرستان و بیگانگان را فراخواهد گرفت. 
انوار درخشان» ج ۱ ص: ۲۱۸ 
و بش الْمَصیر: 
مبارزه با ساحت پرورد گار و نفرت از شنیدن آیات قرآنی سیرت آن سیر و سلوک بسوی دوزخ جایگاه همیشگی است. 


ی با لاس ضرب عل فاستَمفُوا له 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۰۹ از ۲ 
خطاب بعموم مردم است و ضرب مثل بمعنای بیان و یاد آوری صفت و خصوصیتی است که حقیقتی از آن استفاده شود. 
اد لین تون من دون له آن یَحقوا دابا 
بیان صفتی است که از عجز حکایت مینماید به اين که خدایان خیالی و بتها که بیگانگان آنها را پرستش و ستایش مینمایند و از 
آنها نیز حاجت خود را خواستارند چنانچه گردهم آیند و همدست شوند هرگز نمیتوانند حشره مگسی را که زبون است بیافرینند. 
و ان یلیم الذبات میت لا وه مه 
خدایان خیالی و بتها از عجز و عدم شعور و فقدان ادراک چنانچه حشره مگسی از آنان چیزی را برباید هرگز نمیتوانند آنرا باز 
گیرند و غرض از ذکر مثال تذکر عجز خدایان خیالی و بتها است چگونه بیگانگان با مشاهده عجز و زبونی و عدم شعور آنها را 
پرستش و ستایش مینمایند و نسبت بآنها اظهار عجز و خواری نموده از آنها خواستار حاجت هستند. 
2 
بیان ضعف و زبونی خدایان خیالی و بتها است که چنانچه بخواهند حشره‌ای را بیافرینند هررگز قدرت آنرا نخواهند داشت و چنانچه 
بخواهند از مگس چیزی را باز گیرند نمیتوانند هم چنین مگس حشره بخواست خدایان خیالی آفریده نخواهد شد و از آن چیزی را 
باز نتوانند گرفت و غرض از مثال بیان عجز بتها و خدایان خیالی است با اینکه فاقد شعور و ادراک هستند تا چه رسد به اين که 
حشره‌ای انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۲۱۹ 
را بیافرینند و یا در باره خود تدبیر نمایند و یا اثر ناچیزی از آنها بظهور برسد با این عجز و فقدان چگونه بشر آنرا شایسته پرستش 
می‌پندارد و آن را معبود خود میگزیند. 
و آیه ضمنا قصور فکری گروهی را یادآوری مینماید و برای شرافت و فخر بشر بس که پروردگار کرات بالا و زمین و موجودات 
در آنها را بنفع بشر مسخرّ نموده ولی بشر از کوتاه فکری خود را در برابر سنگگ و یا فلزی ذلیل و زبون و خوار معرفی مینماید. 
ما قل روا للم ی قدود: 
مبنی بر توبیخ است که مردم بیگانه و کوتاه فکر قدر شناسی از ساحت پرورد گار ننموده با اینکه بصفات کامله او معتقد و او را 
خالق و آفرید گار جهان و جهانیان میداند و باید او را بیگانگی و بیهمتائی شناخته او را بوحدانیت پرستش و ستایش نمایند ولی 
بصفت ربوبیت و تدبیر و معبودیت او معتقد نیستند بلکه اجسامی مانند سنگ و يا فلز که فاقد ادراکك و شعور و از خود بیخبرند آنها 
را بمعبودیت برگزیده پرستش و ستایش مینمایند با این که بطور بداهت میدانند که بتها نمیتوانند حشره‌ای را بیافرینند و چنانچه 
مگسی از آنها چیزی را برباید نمیتوانند آنرا از مگس باز گیرند معذلکک بتها را پرستش نموده بمعبودیت میپذیرند آفرید گار و خالق 
جهان و جهانیان را شایسته پرستش نمیدانند. 
ذکر دو صفت فعل مبنی بر توبیخ و سرزنش است آفری دگاری که واجد همه صفات کمال بطور وجوب میباشد و نمونه و 
مسطوره‌ای از صفات قدرت و احاطه او جهان هستی است که آنها را از کتم عدم آفریده و هر لحظه آنها را تدبیر مینماید بت‌پرستان 
باین آثار و دلائل آشکار توجه ننموده اجسامی هم چه سنگ و یا فلز که فاقد شعور و ادراک هستند آنها را ترجیح داده ستایش 
نموده و بمعبودیت انوار درخشان؛ ج۰۱۱ ص: ۲۲۰ 
برگزیده‌اند و آنها را ارباب خود خوانده برابر آن‌ها اظهار حاجت و خواری مینمایند. 
ال بضطفی من اْلایكة سا و ین الّاس: 
آیات گذشته در باره توحید و یکتائی ساحت پرورد گار بود اینک این آیه در مقام لزوم اعزام رسولان از فرشتگان مقرب و رسولان 


ارواح قدسیه بسوی جامعه بشر است که مکتب توحید و خداپرستی را در جامعه بشر بنا گذارند از فرشتگان مقرب رسولانی بر گزید 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۰ از ۲ 
که رسالت‌های خود را توسط آنان برسولان از بشر برسانند. 
هم چنین رسولان ارواح قدسیه را از سلسله بشر بر گزید و شایسته‌اند که تعلیمات و رسالتهای فرشتگان مقرب را بفهمند و درکك 
نمایند در نتیجه از ساحت پرورد گار احکامی صادر شود فرشتگان مقرب آنها را برسولان ارواح قدسیه از بشر برسانند و رسولان از 
بشر نیز احکام الهی را دسترس مردم گذارده و مکتب توحید را بنا گذارند و مردم را به پیروی از برنامه آن دعوت نمایند. 
1 ال سَمیغ بَصیز: 
نظر به این که جامعه بشر نیازمند بهدایت روانی و سوق بسعادت حقیقی میباشد زیاده بر نیازهای جسمانی بلحاظ اين جنبه او که از 
طریق اسباب و عوامل طبیعی تأمین میشود بشر زیاده بر آن نیازمند بهدایت و تعلیمات است که بوظایف سپاس- گزاری خود از 
نعمت پروردگار آشنا شده بدان قیام نماید و ذکر دو صفت فعل پرورد گار بمنظور آنستکه پرورد گار بر نیاز بشر نسبت بمعرفت 
پرورد گار و وظایف سپاس از نعمت آفرینش آ گهی دارد بر این اساس اقدام بارسال فرشتگان مقرب نموده که احکام الهی و 
تعلیمات را برسولان از بشر برسانند. 
و نظر به این که بشر بر حسب طبع دارای نیروی شهوت و غضب است بطور عموم با فرشتگان مقرب که دارای قدرت زیاده بر 
تصورند تناسب ندارند نا گزیر انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۲۱ 
باید افرادی از بشر را برگزید و بدین وظیفه اختصاص داد که دارای روح قدس بوده و شبهات شرک و کفر هرگز در روان آنان 
خلجان ننموده و نیز از رذائل خلقی منزه باشند بر این تقدیر افراد خاصی از بشر بنام رسولان میتوانند از رسالت‌های فرشتگان و 
تعلیمات آنان استفاده نمایند و تعلیم و تربیت بشر را بعهده بگیرند و مکتب توحید و خداپرستی را در جهان بنا گذارند و مردم را به 
پیروی از برنامه آن دعوت نمایند. 
یلم ما ین یم و ما هم 
بیان صفت فعل و احاطه شهودی پرورد گار بفرشتگان مقرب است که شایسته‌اند واسطه رسالت پرورد گار باشند و تعلیمات ربوبی و 
احکام الهی را برسولان از بشر برسانند هم چنین پرورد گار احاطه علمی و شهودی دارد بر روح قدس هر یک از رسولاین که 
میتوانند تعلیمات غیبی را از فرشتگان بیاموزند و با فرشتگان تناسب روحی و روانی دارند و آنچه را پرورد گار بفرشتگان اعلام 
فرموده که تعلیمات و احکام را برسولان از بشر بیاموزند با کمال صحت انجام دهند و خللی بر آن رخ ندهد. 
هم چنین رسولان از بشر تعلیمات ربوبی را از فرشتگان با قلب و روح قدس خود میشنوند و میآموزند بدون هیچ گونه خلل و یا 
اشتباه و یا تغییر و رسولامن از بشر نیز همان تعلیمات را بمردم آموخته و دسترس آنان گذارند بالاخره پرورد گار مراقب فرشتگان 
مقرب و رسولامن از بشر است آنچه از ساحت پروردگار شرف صدور یافته بطور تام و کامل دسترس مردم نهاده شود و رسولان 
مکتب توحید را در جامعه بشر بنا گذارند و به برنامه اعتقادی و خلقی و عملی آن مردم را دعوت نمایند. 
و مفاد جمله (م ی أَبْدیهمٌ) عبارت از آنچه فرشتگان از ساحت پرورد گار آموخته و مأمور شده‌اند که برسولان از بشر اعلام هه 
بآنان بیاموزند همچنین آنچه رسولان از تعلیمات فرشتگان آموخته و بمردم تعلیم نموده و مکتب توحید را در جامعه بشر بنا نهاده 
مردم را به پیروی از برنامه اعتقادی و خلقی و عملی آن دعوت نموده‌اند انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۲۲ 
و مفاد (ما حلفْهُ: عبارت از آنچه این رسالت‌ها در روحیه مردم تأثیر نهاده و مردم از مکتب توحید پیروی نموده خدا را پیگانگی و 
بی‌همتائی پرستش نمایند و برنامه اعتقادی و عملی آن را پذیرفته و باداء وظایف سپاسگزاری قیام نمایند. 
و امیش بر کر اه و شهادت ور خضصسکا او شتگان معرب است که غهده‌دار وسالت فانک ود دق بازه عم رسر لا نار بظر 
است که عهده‌دار آموختن تعلیمات ربوبی از فرشتگان شده و اقدام بتعلیم و تربیت بشر نموده مکتب توحید را در جامعه بشر بنا 


نهاده و برنامه آن را طبق آنچه از ساحت پرورد گار اعلام شده تنظیم و دسترس مردم پیروان مکتب خود نهاده‌اند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۲۱۴۱ 
و نیز از آیه استفاده می‌شود که تنظیم برنامه اعتقادی و عملی مکتب توحید از شئون صفت ربوبیت و هدایت بشر بسعادت است و 
چنانچه دانشجویان مکتب توحید در آن تصرف نمایند در دین و مکتب خداپرستی بدعت نهاده‌اند. 
و لی له تج موز 
بیان صفت فعل پروردگار و مبنی بر حصر است که همه امور و حوادث و پدیده جهان هستی ظهوری از خواست آفرید گار است که 
باین نظام تنزل نموده و بر حسب حکمت بموقع اجراء گذارده شده و میشود و بسوی آفرید گار باز خواهند گشت زیرا رجوع امور و 
حوادث بر اساس زمان نیست که بر ساحت کبریائی لحظه‌ای پنهان باشد و سپس باو رجوع نموده آشکار شود بلکه رجوع ذاتی 
است و بر حسب احاطه شهودی از ازل همه در یک صف بسوی ساحت او متوجه هستند. 
ای لین توا ازکقوا و اشجدوا و وا رنکم: 
بیان نتیجه تأسیس مکتب عالی قرآن و خلاصه‌ای از برنامه اصلاحی و اجتماعی آن است به پیروان مکتب قرآن خطاب نموده که 
فرایض پنجگانه را بجا آورند و دو رکن آن رکوع و سجده است. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۲۲۳ 
و او ریک 
هم چنین سایر وظایف عبادی را انجام دهند ماتند فربضه حج و زکوة و صوم و وا ار کم تنکون: 
احکام و قوانین که در برنامه مکتب قرآن قید و تشریع شده پایه اصلاح اجتماع اسلامی است مانند صله رحم و حسن معاشرت و 
کمک بزیردستان و صدقات به بینوایان. 
با التزام باین وظایف بطور اجتماع امید است که در نیل بسعادت و انتظام زند گی فردی و اجتماعی رستگار باشید. 
و جامنُوا فی له ی جهاوه: 
از جمله دستورات اصلاحی و وظایف اسلامی مجاهدت و دفاع در راه نشر دین اسلام و مبارزه با کفار است و مجاهدت و جهاد 
باید بمنظور اداء وظیفه و نشر دین اسلام و دفاع از بیگانگان باشد و چنانچه آميخته بفرض دنیوی و غیر اسلامی باشد جز فساد و 
اختلال نظام مسلمانان نتیجه‌ای نخواهد داشت. 
جهاد بمعنای اقدام بقدر وسع و طاقت در باره دفاع از دشمن و ممکن است دشمن ظاهری و خارجی باشد که بسرزمین مسلمانان 
هجوم آورده و دیگر دفاع از دشمن مرموز و مجاهدت و دفاع از نیرنگ و فتنه شیطانی و از جمله آن مجاهدت و جهاد با تمایلات و 
هوق و هون تقسانی است؛ 
و بر حسب اطلاق آیه جهاد و کوشش در مقام دفاع از فتنه انگیزی افراد مسلمان که مرام آنان گسترش نفوذ بیگانگان بر بلاد 
اسلامی است شامل میشود و هم چنین شامل مبارزه هر فردی با خواسته نفسانی خود که بر خلاف مصلحت شخصی است و سبب 
سقوط از مقام و کمال انسانیت میشود و این قسم از جهاد را رسول اکرم صلّی الله علیه و آله از آن تعبیر بجهاد اکبر فرموده است از 
نظر اينکه سهم بسزائی انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۲۲۴ 
در اصلاح افراد و اعضاء جامعه اسلامی خواهد داشت و پایه همه گونه اصلاحات است. 
حيّ جهاده: 
تأکید در باره آنستکه حقیقت جهاد همانا دفاع از شرکک و کفر و آثار آنست و این در صورتی تحقق مییابد که برای رضایت و 
خشنودی پرور دگار باشد و نیروی حیات بآن دمیده شود و از جمله اعمال عبادی و وظایف اسلامی بشمار میآید و جهاد بهر یک از 
اقسام آن امر دشوار و از جمله وظایف سخت و طاقت فرسای اسلام است و در صورتی نقش موثری در اصلاح اجتماعات اسلامی 


حواهد داشت که جامعه اسلامی از افراد متدین ند شود و افراد فاسق و منافق در آن دخالت و با عضویت نداشته باشند 
ی" ی و هر يت را و ۳ ی دز 0 7 : 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۲ از ۲۱ 
و چنانچه آميخته با آثار کفر و ریاء و گناهان باشد موثر در اصلاح اجتماع نخواهد بود و اینگونه جهاد که سب دخالت افراد بسیار 
میشود از نیرنگ شیطانی و فساد ايمن نخواهد بود جز در صورتی که همه افراد تصمیم داشته که بمنظور اجراء وظیفه شرعی اقدام 
نت 
خلاصه جهاد و مجاهدت با تمایلات نفسانی نظر به این که بر اساس مشقّت و بکار بردن منتهای توان و قدرت است و هم چنین حق 
جهاد و حقیقت آن زیاده سبب سختی و زیاده بر طاقت عموم است و دارای مسیر ظاهری و باطنی است نا گزیر برای توضیح آن باید 
حق جهاد آنستکه دارای شعار عبودیت باشد و در آن شاثبه انیت و اعمال شخصیت و شاثبه شرکک نباشد این مرتبه عالی از مجاهدت 
در راه دین اسلام و تهذیب روح از الواث رذائل خلقی است. 
بدیهی است حقیقت این قسم مجاهدت دارای مراتبی از اختلاف بر حسب نیروی افراد و همت و فهم اشخاص است و مرتبه عالی از 
جهاد در وسع بسیاری از افراد نیست زیرا دارای مسیر ظاهری و باطنی است و با دشواریها مواجه خواهد بود و مخاطراتی در بر 
خواهد داشت که اوحدی بر آنها احاطه دارد چه بسا بغض از انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۲۵ 
مراتب جهاد که افراد عادی نتوانند تحمل نمایند آنرا زیاده از حدود طاقت تصور نمایند و آنرا خارج از عهده و قدرت خود پندارند. 
در صورتی که سایر افراد ممتاز آنرا عمل عادی تلقی نمایند و محصل آبه آنستکه همه افراد و پیروان مکتب عالی بمجاهدت 
خوانده شده‌اند که هر فردی بقدر وسع و قدرت خود در اینباره سعی و کوشش خود را بکار ببرد و نتیجه آنکه همه اهل ایمان در 
طریقه آزمایش و پیمودن راه تهذیب روح از رذائل باشند و لامحاله دارای درجات و مراتب بیشمار خواهند بود. 
و تا کم: 
مبنی بر منت است که پرورد گار هر یکک از اهل ایمان را برای پذیرش هدایت و ایمان برگزیده است و تشریع دین اسلام و تأسیس 
مکتب قر آن در جهان که وابسته بشرایط و امکانات بیشماری است همه آنها را بر حسب نظام متقن جهان بتدریج فراهم و آماده 
نموده است و از جمله شرط اخیر که عبارت از قبول قلبی و پذیرش اعتقادی دین اسلام باشد که منت خصوصی دیگری است بر هر 
یک از اهل ایمان تا پایان جهان و بآنها تذ کر داده و یاد آوری فرموده در نتیجه هر یک از اهل ایمان و دانشجویان مکتب عالی قرآن 
را برای پیروی از برنامه آن مکتب برگزیده و از سلسله بشر در هر عصر و زمان امتیاز داده و اين منت دیگری بر هر یکک از افراد 
بخصوص است زیاده بر نعمتهای بیشمار که بطور عموم میباشد. 
وم جع علیکم فی ال ین عزح: 
و مش برد کم انیت که ساست پرزید کرو اه اسان و وتان کب در که ورگ موحوو ی نا 
منت نهاده و ضمنا دین اسلام و احکام عملی آنرا بر پایه سهل و آسانی نهاده است که نظام عمومی جهان بر محور آن انتظام و 
انسجام بیابد و منت دیگری بر خصوص پیروان مکتب قرآن نهاده و نیز سبب تکمیل دین اسلام است که بر پایه انتظام جهان بشریت 
باشد و امتیازی است انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۲۲۶ 
که دین اسلام و مکتب قرآن از سایر دیانتهای آسمانی یافته است به این که احکام عملی که سبب مشقت و حرج است در دین 
اسلام تشریع نشده یعنی در همه احکام عملی آن رفاه و سهولت در نظر گرفته شده بلکه زیاده بر آن چنانچه در موردی هر حکمی 
از احکام سهله اسلام بطور تصادف سبب حرج و مشقت گردد حکم در آن مورد بخصوص رفع شده است. 
خلاصه مفاد (و م جعل لیم فی الّین من حرج) آنستکه هیچ یکک از وظائف اعتقادی و جوارحی در دین اسلام مبنی بر حرج 
تست و هو سرخ در اساضه فعض اب زان آتراگررع کات شاد انیت عزای در باق تاش تبث 


بلکه احکام اعتقادی و جوارحی در دین اسلام بر اساس سهل و در وسع نفوس بشری است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفهه ۱۱۳ از ۲۴ 
زیرا وظیفه اعتقادی عبارت از ایمان باصول توحید و بارکان آن بر حسب دلائل واضح است و هر خردمندی بوحدانیت پروردگار و 
بساثر ار کان توحبد از ایمان برسالت پیامبران و برسول گرامی اسلام (ص) و هم چنین بمعاد می‌تواند با توجه بدلائل واضح بطور 
بداهت ایمان داشته و تصدیق نماید و از خردمندی هرگز در باره ادراک و ایمان بوحدانیت پرورد گار و بسایر ارکان دین اسلام 
عذر او مورد قبول نخواهد بود و هرگز از افراد عادی از بشر بر معرفت کامل بساحت پرورد گار و بصفات او و معرفت شهودی مانند 
معرفت اولباء و مقر بان غو انسته نشده است: 
و نسبت بوظائف جوارحی و عملی نیز بر اساس قیام بواجبات و تقوی و رعایت حقوق مردم است که هر یک از آنها در حدود 
اختیار و تأمین صلاح و آسایش زندگی فردی و خانواد گی و اجتماعی است بدیهی است اعمال و وظایفی که بر اساس خير و 
صلاح و تأمین آسایش فردی و اجتماعی باشد هرگز حرج و دشوار نخواهد بود و بر حسب اطلاق آیه (ما جعل یک فی لین من 
حرج) چنانچه حکم مانند واجبات و یا ترک گناهان که سهل و در وسع و قدرت است چنانچه در موردی مثلا انوار درخشان» ج ۰۱۱ 
ص: ۲۲۷ 
صوم ماه رمضان و یا قیام حال اداء فریضه یومیه برای مریض حرج و دشوار باشد آن حکم در آن مورد بخصوص رفع شده و صوم و 
یا قیام حال نماز برای مریض مشروع نخواهد بود و فاقد مصلحت است. 
لا آپیکم |ثراهیم مَُ سعا کم مین من تلو فی هذا: 
منت دیگری بر جامعه دانشجویان و پیروان مکتب عالی قر آن نهاده و ابراهیم خلیل (ع) را ۱۵ 1۳۱۰ 
او معرفی نموده از نظر اینکه در دعاء و خواسته خود عرض نمود (ربنا و انا تلعین آنکت و من ین مه آمکت) بار 
پرورد گارا مرا و فرزندم اسماعیل را از جمله اهل اسلام قرار بده و معرفی فرما هم چنین بعض از فرزندان ما را جامعه اسلامی قرار 
بده و معرفی نما و نیز در آیات قرآنی پیروان مکتب قرآن به جامعه اسلام و مسلمانان نامگذاری شده‌اند. 
لیکو الرمول شهیدا علیکم: 
نتیجه اینکه افراد جامعه اسلامی و همه مسلمانان پیروان مکتب قر آن باشند آنستکه فضیلت بیشتری داشته‌اند پرورد گار بر مسلمانان 
منت دیگری نهاده به این که رسول گرامی (ص) را شاهد بر عقاید و اعمال جوارحی آنان قرار داده و دانشجویان مکتب عالی قرآن 
را به پیروی و به تبعیت از رسول اسلام (ص) شناخته و معرفی نموده است. 
و تکوئوا شهّداء علی الّاس: 
جمله عطف و مبنی بر منت دیگری بر جامعه اسلامی است به این که پرورد گار افراد خاصی از جامعه اسلامی را بسمت شهادت و 
گواهی بر عقاید و اعمال جوارحی مردم معرفی نموده و این فخر را نصیب بعض اشخاص فرموده با توجه به این که افراد مسلمانان 
بطور عموم هیچیک شایستگی منصب شهادت بر عقاید و اعمال جوارحی مردم را ندارند زیرا منصب شهادت از شئون روح قدس 
مانند رسول اکرم (ص) است که بر عقاید و اعمال جوارحی مردم احاطه و آ گهی دارد و نیز از لوازم دعوت انوار درخشان ج۸۱۱ 
ص: ۲۲۸ 
بحق و بدین اسلام است که پرورد گار رسول گرامی را بدین منصب معرفی و اعلام فرموده است. 
بدین قرينة لفظی مراد از خطاب در جمله (و تکوتُوا شَداء عّیالّاس) متوجه بافراد خاصی از جامعه اسلام است که دارای صفت 
شهادت بر عقاید مردم مانند رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله هستند و خطاب باوصیاء رسول گرامی علیهم الشلام است که سمت هر 
یک از آنان ولایت و دعوت جامعه بشر بحق و به پیروی از برنامه قرآن است. 
و نتیجه این منصب نیز آن است که شاهد بر عقاید و اعمال جوارحی مردم عصر و زمان خود باشند بشرحی که در آیه (یرْم نذغوا 


کل آناس پامامهغ) ذکر شده است باین بیان که نظام تشریع که جامعه بشر بر اين اساس است که در هر عصر و زمان رسول و یا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۱ از ۲ 
پیامبر و یا امام از جانب پرورد گار برای مردم تعیین میشود و همه افراد آن عصر و زمان باید از اقوال و همدایت آن رسول و یا امام 
بحق پیروی نمایند و هرگز عصری از اعصار بشریت زمین خالی از حجت نبوده و نخواهد بود. 
و بر حسب آیه (ییکوت لول هید َلَیکم) از زمان تشریع دین اسلام و تأسیس مکتب عالی قرآن صفت و منصب شهادت بر 
عقاید و اعمال مردم برای رسول گرامی مصدع اسلام معرفی و اعلالم شده است و بر حسب آیه (و تکوُوا شُهداء ی الّاس) و 
آیات دیگر پس از رحلت رسول اکرم صلی اه علیه و آله منصب شهادت بر عقاید و اعمال جوارحی مردم بعهده افراد خاصی از 
جامعه اسلامی نهاده شده که شایسته منصب شهادت بر عقاید و اعمال جوارحی مردم هستند. 
بدیهی است نیروی شهادت و آ گهی بر عقاید و اعمال مردم از شئون روح قدس و بموهبت پرورد گار است و از زمان تشریع دین 
اسلام تا پایان جهان منصب شهادت اختصاص برسول گرامی (ص) و باوصیاء رسول علیهم الشلام داشته و دارد همچنان که منصب 
دعوت جامعه بشر بحق و به پیروی از برنامه مکتب قرآن اختصاص برسول صلی الّه علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام دارد. انوار 
درخشان» ج۱۱ ص: ۲۲۹ 
توا السَلاءٌ و آبوا را 
ظاهر آیه محتمل است خطاب بجامعه اسلام باشد که شعار آنان پیروی از مکتب قرآن است ولی بقرینه لفظی که نامپرده شد خطاب 
بخصوص افراد خاصی از جامعه اسلامی است که دارای منصب شهادت و گواهی بر عقاید و اعمال جوارحی مردم هستند و 
اختصاص باوصیاء رسول (ع) دارد. 
و مفاد آیه الزام بفرایض پنجگانه شبانه روزی است که آنها را بپا بدارند و بجامعه مسلمانان پیروان مکتب قر آن نیز توصیه نمایند و 
از جمله واجبات مالی دادن ز کوهٌ و صدقات و بذل مال بزیردستان است و هر دو رکن عبادی و مالی و پایه انسجام جامعه اسلامی 
۳ 
و اععَصمّوا له 
محتمل است خطاب بجامعه مسلمانان باشد و مبنی بر توصیه برکن دیگر ایمان که عبارت از اعتصام و پیروی و ایمان قلبی و عملی 
از اوصیاء رسول گرامی باشد که سمت آنان دعوت بحق و به پیروی مردم از برنامه مکتب قرآن است و نیز سمت دیگر آنان 
شهادت و گواهی بر عقاید و اعمال مردم و نیز شفاعت در پیشگاه پرورد گار که بر حسب آیه ذکر شد. 
و نیز محتمل است خطاب جمله (وغتص وا بل بخصوص اوصیاء باشد و از جمله وظایف آنان دعوت جامعه اسلام است بصفت 
فاضله اعتصام و تمسک بپرورد گار و التزام باداء وظایف اعتقادی و عملی در هر حال. 
و مولاکم: 
تفسیر جمله متصله و چگونگی اعتصام بساحت پرورد گار است که او را ولی سرپرست امور خود و مردم بداند زیرا صفت مولویت 
از لوازم ربوبیت و از شئون خلقت و آفرینش است و مخلوق بقیاس خالق تعلق و ربط محض بوده و در حیطه تدبیر آفرید گار 
میباشد. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۲۳۰ 
فیغم الْمَوّلی و نقم الصیرٌ 
مبنی بر مدح و حمد و سپاس آفریدگار است و نیز مبنی بر اطمینان خاطر پیروان مکتب قرآن است که ولی و متصدی امور آنان و 
زمام همه حوادث در قبضه قدرت آفرید گار است. 
در کتاب کافی از عبد الرحمن بیاع انماط از امام صادق علیه السلام روایت نموده که امام میفرمود کفار قریش بتهای اطراف کعبه را 
آلوده با مشکک و عنبر مینمودند و یغوث بت بزرگ برابر درب کعبه نهاده شده بود و طرف راست کعبه یعوق و سمت چپ بت یسر 


گذارده شده بود هنگام که بت‌پرستان بآن محل آمده بسجده در آمده هم چنین بحال باز گشت از برابر یفوث بسمت یعوق رو 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از ۲ 
آورده و سپس بسمت یسر جانب یسار کعبه رو آورده و لبیکک گویان «لبیک لا شریک لک الا شریک هو لکک تملکه و ما ملکت» 
امام میفرمود پرورد گار مگس‌های زرد که چهار بال داشته امر نموده بر بتها نشسته و مشک و عنبر را که به بتها مالیده بودند خورده 
و آیه (با یا لس شرب عل فاستمغوا له ناظر باین جریان است. 
در کتاب کافی بسندی از تربد عجلی روایت نموده گفت سوّال نمودم از امام باقر علیه الترلام در باره آیه (با با لین متا 
ازکقنوا و توا و وا ریک و افعلوا ار کم فصو و جاجتُوا فی الق جهادو) امام فرمود مراد آیه ما اهل بیت هستیم 
پرورد گار وه رفن نی تین اس و تبلیغ احکام ما را در حرج و ضیق ننهاده است. 
ومفاه ما یک رادم امل مت مب وباراس ۱۶6 پرورد گار نیز ما را مسلم معرفی فرمود قبل از نزول قرآن 
کریم در کتابهای آسمانی و در این آبات قرآنی و مفاد جمله (ییکوت الرشول شهیدا کم و تکوئوا شهُداء ی الّاس) مراد آن 
است که رسول اکرم (ص) شاهد بر ما اهل بیت است که انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۳۱ 
آنچه بمردم از احکام تبلیغ نمائیم و ما اهل بیت نیز شاهد بر عقاید و اعمال مردم تا روز قيامت خواهیم بود پس هر که عالم قيامت را 
تصدیق کند ما ایمان او را گواهی خواهیم نمود و هر که قيامت را تکذیب کند او را ما تکذیب خواهيم نمود در کتاب تهذیب 
ی ی ای ی ی و نا 
مرهم نهادم وضوء من چگونه است امام فرمود حکم آن و مانند آنها از آیه قرآن کریم (و ما جعول علیکم فی لین ین عوج) 
استفاده میشود بر آن مسح بنما. 
و ال ی 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۲۳۲ 
سورهٌ الموٌ منون .... ص : ۲۳۲ 

اشاره 

بشم هرمن ن الرَحیم 

[سوره الموٌمنون (۲۳): آیات | تا ۱۱].... ص : ۲۳۲ 

اشاره 

بشم له من الحیم 

قَد ق ون ۱ لین شم فی ضلاتهم خاغون (۳) و لمع او مفرضون (۳)واَی که او ۳ 
لیم و هم حافظ ون (۵) علی أَروا چهغ و ما علکث آیمانهم یز مین (۶)قَعن خی وراء ذیک ولیک هم 
اوق (0 و لیم منهج و عَهیجم راو (۸ لین مغ علی رتم م بحافظون (4) 


ولیک ُم الوارون (۱۰ این نو ارس هُم فیها اون (۱۱) 
انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۲۳۳ 


شرح .... ص : ۲۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۶ از ۲ 


آیه مبنی بر مژده و بشارت باهل ایمان و تقوی است که مسیر و سل وک آنان بطور حتم فلاح و رستگاری خواهد بود و جمله بحرف 
قد تا کید آغاز و بهیئت ماضی ذکر شده از نظر تحقق و حتم بودن آنست مانند نتیجه‌ای که بر مقدمات و عوامل وجودی آن مترتب 
میشود و در این صورت تاثیر آن ذاتی خواهد بود فلاح و رستگاری بشر بمعنای رسیدن بمقصد و غرضی که از خلقت او است به 
این که مقامی از تقرب بساحت کبریائی را بیابد و شایسته سکونت جوار رحمت گردد. 

و لازم دیگر آنستکه دارای اراده بطور اطلاق و مسطوره‌ای از قدرت قاهره پرورد گار باشد و این مقام و حقیقت که مقصد انسانی 
است دارای درجات بی‌شمار بتعداد رهروان خواهد بود بالاخره بمقصدی از مقاصد بی‌نهایت سیر و کمال بشری نائل شده و سیر و 
سل وک بشر در نظام آزمایش و اختیار این چنین خواهد بود. 

بهیئت صفت ذکر شده به این که ایمان اعتقادی و صورت علمی و هم چنین ایمان عملی و نیروی اطاعت و انقیاد در روان رسوخ 
داشته باشد بر این اساس صفت ایمان بر دو رکن استوار خواهد بود یکی ایمان و صورت علمی و عبارت از اعتقاد باصول توحید و 
بصفات واجب تعالی و نیز توحید افعالی پرورد گار و اعتقاد بسایر ارکان آن. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۲۳۴ 

از جمله معاد و عبارت از اعتقاد به این که بشر دارای زند گی ابدی و جاودانی خواهد بود و پس از سیر و سلوک از اینجهان محدود 
و موقت بآستانه برزخ و عالم قیامت خواهد در آمد و بحکم خرد باید از این رهگذر و نظام آزمایش خود را آماده سعادت و فلاح و 
رستگاری بنماید و بمقامی از حیات حقیقی نایل شود با توجه به این که مجرد ایمان باصول توحید. 

و از جمله اعتقاد بمعاد جزء و رکن ایمان و پایه آنست و تمام ایمان نیست بلکه صورت علمی ناقصی است و آنچه رکن مهم و 
سبب نیل بحقیقت ایمان و ظهور اعتقاد قلبی میشود همانا التزام عملی و جوارحی و قیام باداء وظایف و پیروی از برنامه مکتب عالی 
قرآن است که دانشجویان و پیروان برنامه آن در نتبجه حرکت و اداء وظایف ایمان اعتقادی خود را بظهور و کمال برسانند. 

بدین جهت ایمان قلبی باید توآم با عمل جوارحی و تمثل بصورت عمل باشد و در خارج تحقق بیابد و چنانچه قیام باداء وظایف 
ننماید لامحاله ایمان مورد تکذیب عملی قرار خواهد گرفت و ایمان اعتقادی نیز خلل خواهد پذیرفت پس قوام حقيقت ایمان بطور 
اطلاق بر دو رکن استوار است یکی اعتقاد باصول توحید و دیگر پیروی از برنامه مکتب قرآن این دو سبب فلاح و رستگاری بشر 
خواهد بود فلاح اکتسابی بصورت صفاء روح و نورانیت قلب در میاید. 

لین مُم فی صلایهع خاشمون: 

بیان صفت اهل یمان است هنگام که باداء فرائض قیام مینمایند با خشوع قلب بساحت پرورد گار توجه نموده خاطر آنان از هر چیز 
منصرف است زیرا با کمال فقر و حاجت خود را برابر عظمت کبریائی می‌بیند ناگزیر قلب آنان را در عين حال که شعف و سرور 
فراگرفته خاشع و لرزانند و حضور قلب هنگام اداء فریضه مرتبه‌ای از خشوع قلب و اظهار مذلت و خواری به پیشگاه کبریائی است. 
انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۲۳۵ 

لین مغ عن ال خرضوت: 

از جمله آثار روانی و صفات اهل ایمان کامل آنستکه از عمل لغو و کار بیهوده که فائده عقلائی بر آن مترتب نشود رو گردانند از 
نظر اینکه خاطر و همت آنان پیوسته صرف کسب فضیلت میشود و بکار بیهوده توجه نخواهند داشت و بدان خوی گرفته که همت 
فکری و پی گیری جوارحی خود را صرف پایه ریزی حیات و زندگی سعادتمندانه نماید. 

با توجه به این که لحظه‌ای اشتغال و سر گرمی بکارهای بیهوده او را از سیر و سلوک بسوی فضیلت و سعادت باز میدارد و روان را 


تیره و صفاء و نورانیت را که کسب نموده از دست خواهد داد با توجه به این که آیه تبری و رو گرداندن از کار لغو و بیهوده را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۷ از ۲۴۱ 
شعار اهل ایمان معرفی نموده از نظر ارتباط قلبی و توجه که بساحت پروردگار دارند. 
هم چنانکه اولیاء که از الهامات غیبی بهره‌مند هستند از خاطرات سوء و بیهوده مصون خواهند بود و اینگونه خاطرات هرگز سازش 
با سروشهای غیبی ندارند و روان تابان آنها آینه‌ای ماند که برابر اشعه خورشید جهانآراء قرار گرفته غبار هواجس و نوسان 
خاطرات بر آنها نخواهد عارض گشت. 
و لین هلر کاةفاعلون: 
از جمله صفات فاضله اهل ایمان و دانشجویان مکتب عالی قرآن آنستکه پیوسته از اموال خود مقداری از زیادی آنرا صرف نیازهای 
بینوایان و زیر دستان مینمایند و اموال و منال زیاده بر مقدار حاجت خود را جمع ننموده جز اینکه زیادی آنرا بکمک بینوایان صرف 
مینمایند. 
زکوة اسم مصدر بمعنای رشد و تصفیه اموال و صرف مقداری از آن در باره نیازمندان است و نظر به این که سوره ممنون در مکه 
نازل شده و نصابی هنوز از شرع برای آن مقرر نشده بوده مراد از ز کوة در آیه تصفیه و نماء مال است به اين که با طبقات انوار 
درخشان» ج۱۱ ص: ۲۳۶ 
زیر دست با مال خود مواسات نمایند و یگانه وسیله ارتباط طبقات سرمایه‌دار با مردم تهیدست همانا پرداخت قسمتی از مال زیادی 
از حاجت است به بینوایان. 
و نع فْرُوجهم حافظونّ: 
از جمله صفات فاضله اهل ایمان و تقوی آنستکه از هر گونه مباشرت و هم زیستی خودداری مینمایند و نیروی احتراز از بکار بردن 
نیروی و غریزه جنسی را در خود تقویت مینمایند. 
علی آژواجهم: 
جز در باره بانوانی که با آنها عقد زوجیت و همسری بسته و با یکدیگر پیمان منعقد نموده و مباشرت و زناشوتی با آنان مانعی ندارد 
بدیهی است عقد ازدواج و زناشوئی عبارت از پیمان و الترام بمباشرت و زناشوئی و بلوازم طبیعی آنست چنانچه فرزندی از آن دو 
بوجود بياید بهر دو نسبت دارد و تربیت او نیز بعهده هر دو میباشد و عقد ازدواج و زناشوئی امر طبیعی و بر حسب نیروی فطرت 
بمنظور آنستکه نسل بشر در اثر بکار بردن غریزه جنسی باقی بماند و منتهی بانقراض نشود. 
و از جمله عقد و قرار داد ازدواج عقد انقطاع در مدت معین است که بنام متعه و استمتاع معرفی شده که غرض ارضاء غریزه جنسی 
با التزام بلوازم طبیعی آنست که چنانچه فرزندی از آندو بوجود بياید بهر دو نسبت دارد و نیز تربیت آن نوزاد بعهده هر دو پدر و 
مادر او میباشد و مفاد عشد انقطاع نیز مانند عقد دائم الترام با ستیگ زوجه اختصاص بشوهر خود دارد و دیگر چنانچه فرزندی از 
زناشوئی آنان بوجود بياید نسبت بهر دو دارد و هر دو عهده‌دار تربیت آن نوزاد هستند. 
و باین تقریب (جمله لا علی آَژواجهغ) اطلاق دارد و عقد دائم و عقد انقطاع را شامل میشود و در مکه قبل از هجرت بمدینه 
مسلمانان اقدام بعقد انقطاع مینمودند و جائز بوده از جمله صحابه زبیر بن عوام که اسماء دختر ابو بکر را بحباله نکاح خود بعقد 
انقطاع در آورده و از او فرزندان هم چه عبد ال زبیر و عروةْ بن زبیر بوجود انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۲۳۷ 
آمدند و همه آنها از صحابه بودند و بطور حتم با اجازه رسول گرامی صلی له علیه و آله بوده و شاهد قطعی است که آیه (لّ علی 
آژواجهع) شامل زوجه که بعقّد انقطاع بحباله نکاح در آمده میشود. 
و نیز بر حسب آیه (قعرا تفع به مهن نون أَجورَن ریش ّ) و مراد از جمله ها اعفتع به) نگاح متعه است زیرا آیه در 
مد‌ینه نازل شده و از جمله سوره نساء است و در اوایل سالهای بعد از هجرت نازل شده و نکاح متعه در میان مسلمانان داثر و معمول 


بوده و اخبار نیز مبنی بر صحت عقد نکاح متعه رسیده و لامحاله از جمله احکامی بوده که مورد امضاء رسول گرامی صلی الله علیه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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و آله قرار گرفته است. 
همچنانکه از قدماء مفسرین از صحابه مانند ابن عباس و ابن مسعود و ابی بن کعب و قتاده و مجاهد و غیر آنها نقل شده همچنانکه 
موافق مذهب ائمه علیهم الترلام نیز میباشد و مفاد آبه لاخ به نوم أجُورَْن ری بیان حکم نکاح متعه و عقد 
انقطاع است و از عوض مهر تعبیر باجرت نموده بتناسب اینکه استیفاء رابطه با زمان دارد. 
و بر تقدیر که آیه (ل علی آَژواجهخ) از این سوره شامل نکاح متعه و عقد انقطاعی نشود لازم آن آنستکه مشمول عنوان زناء باشد 
مانند سایر عناوین محرمة و در صورتی که در آیات قرآنی حرمت زنا نسخ ناپذیر است. 
زیرا در آیه (و لایرنُونَ و من یفعیل ذک ی تام آیه ۷۰ فرقان) زنا را عمل شنیع معرفی نموده در اینصورت نسبت تجویز نکاح 
متعه که از اقسام زنا محزم است برسول صلی اللّه علیه و آله بی‌اساس خواهد بود و ساحت رسول منزه است از عملی که آیه آنرا 
عمل شنیع معرفی نموده تجویز فرماید با توجه به این که حدیث هرگز ناسخ حکم آیات قرآنی نخواهد شد. 
و نیز با توجه به این که روایاتی که در باره تحریم متعه نکاح که بخلیفه دوم عمر نسبت داده شده مبنی بر اقرار بآنستکه متعه نساء 
مانند متعه حج در زمان رسول گرامی انوار درخشان؛ ج ۰۱۱ ص: ۲۳۸ 
صلی اللّه علیه و آله حلال و جایز بوده ولی عمر آن دو را تحریم نموده و متخلف را عقوبت می کرد. 
نتیجه آنچه ذ کر شد آنستکه جمله (ّا علی آَواجهع) نکاح متعه و زوجیت متعه را شامل میشود زیرا لوازم عقد نکاح دائم را در بر 
دارد به این که زوجه فراش و اختصاص بشوهر خود دارد و نیز در باره استبلاد چنانچه فرزندی بوجود آید بهر دو نسبت دارد و نیز 
پس از پایان مدت نکاح متعه و عقد انقطاعی زوجه باید بمنظور عدم اختلاط با ماده تناسلی دیگری عده نگهدارد. 
از جمله مستثتی جواری و کنیزانی است که در تصرف کسی بوده و مباشرت و زناشوئی با آنها جایز بوده و یا مالک برای او 
زناشوئی با کنیز را بعقد و بطور شرعی تجویز نموده باشد. 
من ابئغی وا لک ویک هم العاون: 
بیان حکم حرمت مباشرت و زناشوئی است جز با زوجه خود بعقد دائم و يا بعقد انقطاع و متعه و همچنین با بانوان و کنیزانی که 
مالک تصرف در آنها میباشد و هر که در باره مباشرت و زناشوثی با غیر این دو قسم بر آیه تبهکار و گناهکار معرفی میشود. 
لین هم لأمانانهم و عَهُدجم راوت: 
از جمله صفات فاضله اهل ایمان و تقوی آنستکه در باره آنچه باو امانت سپرده میشود چه امر مالی باشد و یا واقعه و حادثه و هر 
امری از امور که صلاح در حفظ و کتمان آنست و یا در مورد شهادت و اشهاد بامری باشد باید بتناسب امانت سپرده شده رعایت 
کند مثلا در باره مال سپرده شده خیانت ننموده طبق خواسته مالک رفتار نماید هم چنین در باره کتمان حادثه رعایت خواسته او را 
بنماید و در مورد شهادت بامری در مورد لزوم باداء شهادت قیام نماید و همچنین در مورد وصیت چنانچه انوار درخشان» ج ۰۱۱ 
ضر :۲۳۹ 
آنرا پپذیرد باید قیام بانجام آن بنماید. 
و َهُدهم راغون: 
عهد و پیمانها که با مردم منعقد نموده و بدان ملتزم میشود باید در مقام وفاء آن برآمده پیمان شکنی و نقض عهد ننماید خلاصه 
قبول هر گونه امانت و ودیعه و سپرده از کسی حقی است که از آن شخص بعهده گرفته و باید آن حق را در باره امانت دهنده 
بتناسب مورد رعایت نموده اداء کند و همچنین هر عهد و پیمانی که با پرورد گار و یا با مردم منعقد نموده و بدان ملتزم شود حقی 
است که بعهده گرفته باید در مقام وفاء آن بر آید و پیمان شکنی ننماید. 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۵۷ 
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و لین هم علی صَلواتهم پْحافظون: 
از جمله صفات فاضله اهل ایمان و تقوی آنستکه در باره اداء فرایض یومیه مراقبت مینمایند چه از لحاظ وقت و سایر شرایط که از 
آنان ه رگز فریضه‌ای فوت نشود و مقام عالی از محافظت آن است که پیوسته در انتظار اول وقت فریضه باشند. 
آولنک هم اواروَ لین یرو ادوس هُمْ فیها اون 
آیه مبنی بر حصر است مرتبه کامل از ایمان و تقوی که به فضایل چندی متصف هستند از جمله مزیت آنان در قيامت آن است که 
منازل که بر حسب اقتضاء برای هر فردی از بشر مقرر شده از نظر محرومیت بیگانگان در تصرف اهل ایمان کامل خواهند در آمد و 
بآنان انتقال ميابد. 
در تفسیر مجمع از رسول اکرم (ص) روایت شده میفرمود برای هر یک از افراد بشر دو منزل بطور اقتضاء آماده است منزلی در 
بهشت و منزل دیگر در قطب دیگر در دوزخ چنانچه کسی بمیرد و اهل دوزخ باشد سعادتمندان اهل ایمان منزل او را بوارئت 
ی نا 
در کتاب کافی بسندی از مسمع بن عبد الملک از امام صادق علیه السّرلام روایت نموده فرمود که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله 
میفرمود چنانچه خشوع اعضاء و جوارح نماز گذار انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۴۰ 
زیاده بر توجه و خشوع قلب او باشد مرتبه‌ای از نفاق معرفی ميشود. 
در تفسیر مجمع در باره آیه فرمود که رسول اکرم (ص) شخصی را مشاهده فرمود که در حال قیام بفریضه به ریش خود بیهوده 
دست میکشد فرمود چنانچه قلب او بنماز توجه داشت دست او نیز چنین خشوع میداشت و نیز در تفسیر مجمع است که روایت شده 
رسول (ص) هنگام قیام بنماز بسوی آسمان توجه مینمود و پس از اينکه این آیه نازل شد نظر بزمین ميافکند. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (و لین هم عن ال ُغرضون) روایت نموده که امام صادق علیه اللام فرمود چنانچه سخنان باطل و 

ده کسی بتو بگوید و با آنچه در تو این رذیله نباشد و از گفتار او اعراض نمائی برای خوشنودی پرورد گار اعراض از لغو معرفی 
میشود در کتاب کافی بسندی از اسحاق بن ابی ساره روایت نموده گفت سژال نمودم از امام صادق علیه الشلام از حکم نکاح متعه 
فرمود هرگز بعقد متعه و انقطاع بانوئی را جز عفیفه بحباله نکاح خود در نیاور بر حسب آیه (و لین هم لرُجهم حافظون) و هرگز 
با بانوثی که باو تا بارهم متس وق کاب ام مستی او یل بخ یار روایتاری اسان تدم از اب 
صادق علیه التلام از آیه (و لین هم علی صَلَواتَهم بْحافظونّ) فرمود مراد فرایض است سوال نمودم از آیه لین مُمْ غلی ضلاتهم 
دائمُون) فرمود مراد نمازهای افله است 


انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۲۴۱ 
[سوره الموّمنون (۲۳): آبات ۱۳۲ تا ۲۲] .... ص : ۲۴۱ 
اشاره 


هم هن ۱۱ طهُ فی قرار عکین (۱۳ نف الق علقةٌ فِحلقَا الق مَض عَه فلت 
مضه خظام) عکمو زا العظاع لخما تن م یناه حلق آر فتبارزکک الله 9 (۱۴ ده کم ود ذلک لبون (۱۵) نع تم رلک 
یزع اقا عون (۱۶) 

ود خلشا نونکم تربع طرانق و ماع ای خفن (۱۷) و را ین ماد ما ییاز و عی اب 


۳ 7 


لقادژون (۱۸ قنمنا لکم به جناب من تخیل و آغناب لکم فیها ُواکة کی و مها کون (۱4) و محر خر من طور سب 9 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از ۲ 
ادن و صنغ بل کلیق (۲۰) و ان کم فی انعم لمبرةٌ نشقیکم ممّا فی بطونها و کم فیها منافغ کثیرة و منها تا کلون (۲۱) 
و علیها و علی الک تخملون (۲۲) 
انوار درخشان, ج ۰۱۱ خر ۳۳۲ 


شرح .... ص : ۲۴۲ 


و مد حَلفنا اسان من لاله من طین: 

پس از بیان نجاح و رستگاری اهل ایمان و تقوی در اثر فضائل خلقی و عملی با آن اینک در این آیه خلقت و آفرینش سلسله بشر و 
پاره از نعمتها که ساحت پرورد گار دسترس او نهاده یاد آوری مینماید و آیه مبنی بر منت است که در اثر خلقت و حسن تدبیر بشر 
را برای پیمودن راه سعادت و حیات ابد آماده میسازد و بدین طریق سیرت نظام آفرینش بظهور میرسد و بثمر می‌نشیند. 

و ظاهر از لفظ انسان نوع است که بعض افراد آن از اجزائی از آب و گل آفریده شده مانند آدم آبو البشر و همسرش حوا علیهما 
التّر لام بدینصورت که اجزاء خاک و گل بصورت اعضاء و جوارح درونی و بیرونی در آمده و سپس روح موهبت الهی بآن دمیده 
شده و ظاهر از خلقت تحول بطور تدریج است. 

تم جعلناة نف فی قرار مکین: 

ثم حرف تراخی است به این که نظام خلقت سلسله بشر پس از آفرینش آدم علیه الشلام و حوا تغییر یافت و از طریق تناسل مقرر شد 
به این که ماده تناسلی زوج در رحم زوجه ريخته استقرار بیابد و سپس بتدریج رو برشد نهاده تحولاتی بر آن رخ می‌دهد. 

و پس از گذشت مدتی ماده تناسلی را بصورت علقه و خون بسته در میآورد. انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۲۴۳ 

آنگاه خون بسته را بصورت مضغه و گوشت جویده در میآورد. 

آنگاه گوشت جویده در اثر رشد و تحول بصورت استخوان و اسکلت بدن در میآورد. 

و در اثر رشد و تحول دیگری گوشت بر استخوانها روئیده و طرح اعضاء و جوارح درونی و بیرونی بدن ریخته و تنظیم خواهد شد. 
در آیه تحول نطفه و ماده تناسلی بصورت علقه و خون بسته و هم چنین تحول و حرکت علقه بصورت گوشت جویده و نیز حرکت 
و تحول گوشت جویده بصورت استخوان و هم چنین روئیدن گوشت و طرح اعضاء و جوارح درونی و بیرونی بحرف فاء تعبیر شده 
از نظر تناسب آنها با یکدیگر است زیرا سیر و تکامل ماده تناسلی بر اساس نیروی نباتی است و بر حسب جریان نظام خلقت از 
صورت یروی نباتی و رستنی قدم بمرحله بالاتری نهاده و سنخ دیگر و ارجدارتر است و آن نیروی حیاتی نطق و رشد اراده و تعقل 
بطور قوه و استعداد و هیولی است. 

بعبارت دیگر نیروی نباتی اعضاء و جوارح که بحد کمال برسد شایسته میشود که روح حیات ابد که اراده و روح تعقل است بآن 
بدمد و تعلق بیابد و بر آن احاطه و تدبیر نماید و تنزل نیروی روح که حیات ابد است بعالم ماده و طبع بدین معنا خواهد بود. 

بر این اساس گفته شده به این که روح جسمانی الحدوث و روحانی البقاء معرفی شده است یعنی روح موهبت الهی و یگانه امانت 


است که از عالم ملکوت تنزل داده شده و بعالم ماده و طبع ارتباط ذاتی یافته و از آن در آبه بانشاء سنخ دیگر از انوار درخشان؛ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲۱ 


ج۱ ص: ۲۴۴ 

خلق و آفرینش تعبیر شده است ولی پس از حرکت و رشد این اعضاء مادی قوه الهی و نیروی زیاده بر تصور است که بطور تدریج 
قدم بمرحله حیات نطق و فعلیت حقیقی میگذارد و شروع بسیر و نیل بمقامات انسانی آغاز میشود چه بلحاظ تحول و ارتقاء بدرجات 
عالی انسانی که زیاده بر تصور است. 

همچنین بلحاظ انحطاط بدر کات نازله همجیت و سبعیت و درندگی که برای بشر میسر است و همه اين مراحل بطور قوه و استعداد 
در نیروی روح بودیعت نهاده شده است و در این نظام سیر و حرکت و آزمایش حقیقت خود را خواهد یافت بدان نصاب خود را 
خواهد رسانید. 

خلا.صه در نطفه نیروی علقه و مضغه و روئیدن استخوان نهاده شده که بسیر تکاملی عالم طبع این مراحل تحول را می‌پیماید هم 
چنانکه در مورد سایر حبوانات و حشرات این چنین است ولی بخصوص نیروی حیات نطق و ادراک که سنخ مغایر با مراحل مادی و 
تکامل نطفه و علقه است چنانچه روح نطق و ادراک بآن دمیده شود تعلق موجود مجرد مباین با جسمانیت اعضاء است. 

بدین نظر خلق دیگر و تبدل بصورت دیگر خواهد بود بدین نظر بشر م رکب از اعضاء و جوارح و دیگر از نیروی روح مجرد است 
که ببدن تعلق تدبیر و بر آن احاطه دارد و صفات هر یکک از بدن و روح مباین با یکدیگر است زیرا اعضاء و جوارح موجود مادی و 
بی‌خبر از خود میباشد ولی روح مجرد و نیروی حیات ابد و ادراک و نطق است هنگام که ساختمان اعضاء و جوارح انتظام یابد 
محل قابل خواهد بود که روح نطق باذن پرورد گار بآن دمیده شود و فردی از انسان که م رکب از اعضاء مادی و روح مجرد یعنی 
نفس تعلقی است تحقق بیابد. 

این نظر که انسان مرکب از اعضاء مادی و روح مجرد بطور انضمام است صحیح نیست زیرا روح که بجنین دمیده می‌شود نیروی 
محض و استعداد است و هیچ گونه فعلیت ندارد هم چنانکه آب و خاک دو صورت فعلیت که هر یکک اثری بر آن مترتب میشود و 
بصورت انضمام و گل در آیند صحیح است ولی روح محض انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۲۴۵ 

استعداد است و فعلیت ندارد و ظاهر از آیه (نْمنة کلف آز) و هم چنین آیه (و تحت فیه من ژوحی) دمیدن روح است به جنین و 
عبارت از تحول جنین است بمرتبه بالاتر و نیروی نباتی آن بصورت ادراک و نطق و انسان در میآید یعنی نفس (روح) که قوه 
محض است جسمانی الحدوث می‌باشد و هر لحظه نفس از روزنه‌ها که بعالم خارج دارد مانند نیروی شنوائی و بینائی و چشائی و 
غر‌ها استفاده فتماند. 

انسان یک موجود دارای نیروی تفکر و تعقل و تصور و تصدیق و هم چنین دارای نیروی ماسکه و هاضمه و دافعه است و همه ظهور 
آثار نفس تعلقی است که با بدن آميخته و آنرا تدبیر می‌نماید و هر لحظه نفس ناطقه از روزنه‌هایی که بخارج دارد مانند نیروی 
شنوائی و بینائی قدرت و احاطه بیشتری کسب می‌نماید و از بدیهیات بنظریات راه می‌یابد. 

تا آنجا که هنگام مرگ و قبض روح تمام حقیقت انسان همان روح مجرد است که پس از قطع تدبیر از بدن استقلال یافته با هر 
قدرت و احاطه علمی و خلقی که داشته و کسب نموده است. 

و برس آیه (قل بوفاکع علکه العوت الذی کل یکع) در عالم برزخ روح قعت تلایر و نظارت؛ملکه الموت و اعران او قراز 
خواهد گرفت و بدن عنصری پس از مرگ بمنزله فضله‌ای است که روح از تدبیر آن بی‌نیاز گشته و استقلال یافته و آنرا بکنار 
افکنده است و بدن نیز بصورت جسمی بی‌حس و بی‌حرکت در آمده و محکوم نظام طبع خواهد بود. 

خلا.صه از هنگام دمیدن روح بجنین که بآن نفس ناطقه گفته می‌شود تا هنگام مرگ انسان موجود واحد و نیروی غیبی و متحد با 
بدن و تعلقی است که هر گونه آثاری و تأثیر دارد از تصور و تصدیق و تفکر و تعقل و بینائی و شنوائی و نیروی هاضمه و ماسکه و 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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که رس آن نفس ناطقه و دنباله آن بدن قوای عامله آن خواهد بود و هنگام که در آستانه مرگ در آید علاقه تدبیر نفس از بدن 
قطع شده روح مستقل در وجود شده و از تدبیر بدن منصرف و بی‌نیاز خواهد گشت. 
ویزعسب آیه (قل کر فاکع عکه الموت ال کل بکم- روخ که ملکه الموت آنرا قغض مینمایند همان است که موره خطاب 
جمله یتوفیکم و جمله و کل بکم میباشد و عبارت از انسان بتمام حقيقت آنست نه جزئی از مجموع دو جزء. 
و مراد از جمله و نفخت فیه من روحی روح بجنین دمیده می‌شود و جنین دارای نیروی نباتی بوده بصورت انسان در میاًید نه بطور 
انضمام روح و نفس بجنین است که اثر آن مغایر با اثر ذات و آثار دیگری باشد. 
بالاخره انسان حقیقت و موجود واحد است چه هنگام که نفس تعلق ببدن داشته و چه هنگام مفارقت روح از بدن نیز حقیقت انسان 
همان روح مجرد است که مورد قبض ملک الموت قرار میگیرد. 
و فرق این دو حالت روح آنستکه هنگام دمیدن روح بجنین قوه محض ادراک و شعور بوده و فعلیت نداشته ولی پس از اندکک 
زندگی و استفاده از نیروی شنوائی و بینائی در اندکك زمانی نیروی ناطقه شروع به کسب قدرت و احاطه مینماید و بتدریج بر قدرت 
و احاطه روحی و ادراکك کلمات خود میافزاید و جنبه استقلال روح تقویت يافته و افزوده می‌شود. 
و بدین منوال در دوره جوانی و کهولت و غیر آن روح از نظر قدرت و احاطه فکری و تعقلی عظمت یافته گرچه باز وجود آن 
تعلقی است و قوام آن متعلق ببدن عنصری است و همه گونه آثار فکری و طبیعی از آن بظهور میرسد مانند تفکر و بینائی و شنوائی 
و هم چنین آثار هاضمه و ماسکه و جاذبه و بدین وسائل روح بتدریج آماده شده و عظمت و قدرت یافته و جنبه استقلال آن تقویت 
شده که چنانچه روح و رابطه او از بدن قطع شود در وجود مستقل خواهد شد و به عالم برزخ منتقل می‌شود. 
در صورتی که روح که بجنین دمیده شده چنانچه سقط شود و یا نوزاد بمیرد انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۲۴۷ 
از نظر اينکه روح نوزاد حدی از تعقل و تفکر کسب ننموده مرتبه ضعیفی از وجود در برزخ خواهد داشت ولی شخص سالخورده 
چنانچه بمیرد روح او مستقل و از بدن بی‌نیاز میگردد. 
قتبازک اللهأَحسَنْ الخالقین: 
جمله تفریع مبنی بر مدح و ستایش ساحت کبریاتی است که بر کت و رشد بی‌نهایت و بقاء ابدی نظام خلقت را بر آفرینش سلسله 
بشر استوار نموده و آنرا محصول نظام هستی و بهترین مسطوره صفات ربوبی معرفی نموده و مفهوم خلقت و تحول و پدید آوردن 
که دارای درجات بی‌شمار است ساحت پرورد گار خود را بطور اصالت خالق و بطور اطلاق خود را آفرید گار معرفی نموده و 
خلاصه آنرا در باره خلقت و آفرینش سلسله بشر ارائه داده است. 
و بطور تلویح بخلقت بشر و صورت علمی و نقش روانی و اثر عملی و جوارحی وی اشاره نموده و خاطرات و انتقالات علمی از 
مقوله تصور و یا تصدیق همه را از شئون خالقیت خود معرفی نموده که پرتوی از اشعه خلقت بطور اصالت کبریائی است که بر 
روح و روان بشر هر لحظه میتابد و بصورت علمی و اعتقادی و اثر جوارحی و حد وجودی روح و فعلیت روان ظهور مینماید و 
همانطور که رابطه آفرید گار با موجودات نظام هستی و تحول و تبدل آن فقط بر اساس رابطه خلق و آفرینش است صحنه هستی را 
هر لحظه ربط محض ارائه میدهد. 
همچنین رابطه روح انسانی با افکار و اندیشه روانی و صورت اعتقادی خود رابطه خلقت و شعاعی از موهبت کبریائی است که 
صورتهای علمی و اعتقادی را بر روان انسانی افاضه مینماید و آینه روح را درخشان و بصورت خلقت ارائه میدهد و بشر را بلحاظ 
تصور و تصدیق و صورت علمی و آثار و حرکات جوارحی مسطوره‌ای از صفت خالقیت خود معرفی مینماید. 
بالاخره حرکات و سیر و سلوک بشر طولی خواهد بود و فقط از طریق اعتقاد انوار درخشان» ج 0۱۱ ص: ۲۴۸ 
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فعلیت و کمال در آورد چه طریق سعادت و قرب و تشبه بصفات کبریاتی باشد و یا از طریق قطب مخالف و شقاوت و محرومیت 
بسوء اختبار خود باشد از نظر اینکه شعاعی از افاضات بیدریغ همه را یکسان فرا گرفته و هر یک را بهر مقصدی که خود برگزیده 
سوق میدهد و بهدفش میرساند. 
خلا.صه از جمله اسماء حسنی ساحت پرورد گار صفت احسن الخالقین است و بشر را بدین موهبت فضیلت بخشیده و پرتوی از 
صفت آفرینش را باو موهبت فرموده و نمونه صفت خالقیت بطور اصالت و بنحو احسن ساحت کبریائی معرفی نموده که محصول و 
غرض از جهان هستی و نظام خلقت است و این سنخ از خلقت غرض اصلی است و سایر درجات و مظاهر موهبت هستی طفیلی و 
بطور تبع میباشد و در جمله «ّبازک له برکت و گسترش نعمت اطلاقی و سعه آثار صفات کبریاتی را بلفظ جلاله نسبت داده و 
صحنه امکان را از هر سو بطور ابد فراگرفته از نظر اينکه در خلقت و در آفرینش مجردات مانند صورتهای علمی و طبیعی و حر کات 
جوارحی سلسله بشر را نمونه صفات کمال واجب خلاصه فرموده است. 
کم بت ایک لعیث 
حرف ثم برای تراخی است و پس از رهگذر بشر از جهان طبع و زندگی وی در نظام عمل و آزمایش ناگزیر در آستانه مرگ 
خواهد در آمد و نظر به این که غرض از عمل و آزمایش عالم آخرت و جزاء است بعالم برزخ و قیامت انتقال خواهد یافت و شئون 
وجودی که کسب نموده مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد و نظر به این که سیر و سلوک و تحولات بشر رو بتکامل و حیات ابد 
است و بمرگ موت گفته میشود از نظر اينکه روح بدن عنصری خود را رها مینماید خود استقلال خواهد یافت و حیات حقیقی و 
شهود روانی او آغاز میشود بر این اساس عالم برزخ و قیامت عالم شهود است و سرائر خود را میيابد. انوار درخشان ج۰۱۱ ص: ۲۴۹ 
م کم یوم اقا یعون 
نظام جهان از کرات آسمان و زمین پهناور و پدیده‌های آن پیوسته در حرکت حیاتی و جوهری خود بسوی عالم قيامت ادامه میدهد 
و نظر به این که حبات و ادراک منتها سیر وجود و هستی است هستی گسترده اینجهان بسوی نظام آخرت که بر اساس حبات و 
ادرااک است رهسپار میباشد و هر یک از موجودات جهان نیز بسوی غرض حیاتی خود در حرکت بوده و پس از وصول شخصیت 
آن تحقق یافته بکمال مناسب نائل خواهد آمد و هنگام که نظام متحول جهان طبع گسیخته شود زمان دیگر مفهوم ندارد. 
آنگاه بخواست پرورد گار نظام عالم برزخ نیز پایان می‌پذیرد خاک اعضاء و جوارح هر یک از افراد بشر از اقطار جهان گرد آمده 
باذن پرورد گار روح هر یکک از افراد بشر نیز ببدن سابق خود ارتباط یافته احاطه خواهد نمود و بصحنه قیامت قدم خواهند نهاد و این 
آخرین مرحله‌تی است که بشر از عوالم خواهد پیمود و منتهای این صحنه بهشت و يا دوزخ خواهد بود. 
قذ له نکم سبع طرایق 
بیان احاطه تدبیری نسبت بهر یکک از افراد بشر است پرورد گار هریکک از طبقات هفتگانه کرات آسمان را وسیله و طریقی قرار داده 
که پیوسته اوامر و تدبیر پرورد گار از آنها گذر نموده و بموقع اجراء گذارده میشود و تدبیر عبارت از دستور در باره امری است پس 
از اجراء امر سابق و اظهار هر یک از حوادث پس از دیگری مانند رشته متسلسل و مرتبط که از مقام عالی شرف صدور یافته و در 
جهان بموقع اجراء گذارده ميشود. 
و محتمل است مراد از سبع طرائق وسائل مقام قرب باشد که اوامر و دستورات بان مقام شامخ استناد دارد و شرف صدور مییابد و 
مراد جهت علو و ارتفاع جسمانی و اعتباری کرات نباشد زیرا نزول تدبیر و اوامر از آسمان شاهد آنستکه مراد مقام قرب انوار 
درخشان» ج۱۱» ص: ۲۵۰ 
و حضور کبریائی است که موطن تدییر حوادث جهان است نه علو فرضی و اعتباری و ما کنا عن ال غافلین: 
صفت سابی و مبنی بر تاأکید و احاطه بر هر یکک از افراد بشر است هم چنین در باره نظام تدبیر بطور کلی است که لحظه‌ای از محور 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۲۲۶ از ۲۴ 
تدبیر کبریائی بیرون نخواهند بود سلسله تدریجی خلق به پیشگاه کبریائی بلحاظ صدور آنی و یکسان است و رن من السَماء ماء 
در فسکةْ فی الأرض: 
از جمله صفت فعل پرورد گار فرو باریدن قطرات باران از آسمان است که بر اساس قدر و اندازه گیری است و هرگز بطور گزاف و 
بی‌حساب و بی‌انتظام نخواهد بود بلکه تحت کنترل بوده و قدر معین و مشخص داشته و هم چنین همه قطرات آنها را در درون زمین 
بطور ذخیره و مشخص قرار داده و بتدریج از چشمه سارها و نهرها جاری میشود. 
و نا علی ذُماب به لقارون: 
بیان صفت فعل و قدرت بینهایت پرورد گار است هم چنین بر انتقال آنها بقطعات دیگر از زمین قدرت دارد و بشر بچگونگی آن پی 
نخواهد برد. 
انا لکم به اب من تخل و آغناب کم فیها واکه کیره و بنهاتکلون: 
جمله تفریع در نتیجه فرو باریدن قطرات باران بستان‌ها را از درختان خرما و تاک زینت بخشیده پدید میآورد و میوه‌های بسیار و 
گونا گون از آنها بظهور میرسد و بدین وسایل مواد خواربار و سایر نیازهای مردم تأمين ميشود. 
در نتیجه فرو باریدن قطرات باران درخت زیتون در کوه طور سینا رشد مینماید که روغن لذیذ زیتون از آن میروید و آن را ادام و 
خورش غذا میتوان قرار داد. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۵۱ 
و لکم فی انامه شقیکم با فی بطونها و لکم فا نافغ کر و نها تا کلون: 
اسیله ضفت فمل تفت پروود کان کیش زاس ترآ تاد کشک یا روا نان رت ماد شام و اغام کار 
گوسفند و بز و شتر را در اختیار بشر نهاده و نشانه حسن تدییر و سبب تأمین معیشت آنان قرار داده که از شیر و روغن و سایر عوائد 
و محصول آنها بسیاری از نیازهای خود را تأمین نمایند و گوشت آنها را برای غذا بمصرف رسانند. 
علیها و عّی امک تون 
:از جمله نعمتها که به بشر ارزانی و دسترس او نهاده شده استفاده از چهار پایان باربر مانند اسب و استر و شتر که بر آنها سوار شده 
و کالاهای خود را از طریق بیابانها باقطار جهان حمل نموده و نقل و انتقال میدهد هم چنین بر اقسام و انواع کشتی‌ها در دریاهای 
عمیق در سیر و حرکت هستند و برای سواری و حمل و نقل کالاهای خود بسواحل دریاها و باقطار جهان استفاده مینمائید. 
کتاب کافی بسندی از ابن فضال از حسن بن جهم روایت نموده گفت شنیدم از امام رضا علیه الشلام میفرمود امام صادق علیه 
السّ. لام فرمود نطفه ماده تناسلی در رحم مادر پس از چهل روز بصورت علقه در میآید و نیز پس از چهل روز دیگر بصورت مضفه 
گ شت جویده میشود. 
پس از آنکه چهار ماه گذشت پرورد گار دو فرشته خلاق و آفریننده را بر ميانگیزد سژال می‌نمایند بار پرورد گارا این را پسر و یا 
دختر قرار دهیم بآنها امر صادر میشود و سپس گویند او را شقی و یا سعید قرار دهیم و سپس از اجل و مدت زندگی او سوال میشود 
و آنچه رزق و روزی او است و از هر یک از حالات او از آن جمله دستوراتی را ذکر مینماید» و پیمان و عهد پرورد گار را در بالای 
دید گان او ثبت می‌نمایند. انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۲۵۲ 
و چون مدت حمل بیایان رسد پرورد گار فرشته‌ای را اعزام فرماید جنین را فشرده در نتیجه از رحم بیرون خواهد آمد و اين پیمان را 
فراموش خواهد نمود حسن بن جهم گفت آیا جایز است که مسئلت شود از پروردگار که فرزند پسر را تبدیل بدختر نماید امام 
فرمود پرورد گار هر چه را بخواهد اجراء میفرماید. 


در تفسیر قمی در باره مفاد آیه (و سره تخر من طور مَیناء نت بالدهن و صیغ لا کلیق) گفت آن درخت زیتون است و مثل 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۲۱ 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله و مثل امیر مومنان علیه الشلام است و طور کوه و سیناء شجره درخت زیتون است. 
در تفسیر مجمع در باره آیه یت بالهن و صدیغ لا کلین) ؟ گفته است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که میفرمود 
درخت زیتون با برکت است آنرا خورش غذای خود قرار دهید و روغن آنرا صرف نمائید. 


انوار درخشان» ج۱۱) ص: ۲۵۳ 
[سوره الموٌمنون (۲۳): آبات ۲۳ تا ۵۴ .... ص : ۲۵۳ 
اشاره 


و مد اوح لی یه ال امابوا له ما لکع من الهعیرة آ لا تقو (۲۳) ققال لعلا لین کَروا من ومه ما هذا ال 
کم رید آ سل علیکم و لزشاء له رل علایکا ما ترمنابهدافی آبا لین (۲۴ ان شزا لهج رواب 
ی ین (0 ال و انیم ون 0۶وی آن اضریع امک نا و وخینا قٍذاجاء نا و فاز اور اشلک فیها 


نْ کل زوین ین و آغلک لا من سبق علیه للم ولا تخاطینی فی این َو هم رون (۲۷) 
رک ریت لت و من ععکه علی هقف ال وب تن از امن (0۸ ول زب یف لد مار که ان 
یز امترلین (۲4) لِ فی دینک لیات ون کنا لین (۳۰) ثم نا من دمم ون آخرین (۳۱) فَزسلنا فیهم رشولاً ملع آن 
بو ال ما تکغ نله یز لد ون (۳9) 
و قال الملا من قَومه لین کفموا و کد تارذ و ثرنهع فی الا ال ما ما لا بر یشکم بلغا تأکلون له و بش 
با تبون (۳۳) وین عم بثرا کم کم ادا لخایژون (۳۴) ید کم کم دز نز نم نوبرق «هج 
هیهات هیهات لما وعدُون (۳۶) ان هی الا یا لا تفوث و تخیا و ما خن بعبوئین (۳۷) 
نم لا رجل افتری علی له نبا و ماخ له مین (۳۸ قال رب انضزنی بما کون (۳۹ قال عّاقلبل ضبن نادمین (۴۰) 
انم الصیعةٌباعق تجطاهم غاه دزم این (۴۱ انا من بغدمغ قرو آخرین (۴9) 
ما تثبق ین مه لها و ما تأزون (۳۳ تم آزاژشتا ثرا کل ما اه زشواکلو ا بَقضی بعضا و جعناهم آحادیت 
ال و کانوا قوماً عالیق 
ی هلک ۳۸۵ ند نت ور ی الکتاب للم دون (۴۹) و جعلنا ابق مویم و أء یه و آویناشما الی رو و 


2 
عم 


ذات قرار و معین (۰ ۰ با ها سل کلوا ی الطیبات و اغعلوا صالحاً ای بما تلو لیم (۵۱) و ان هذه سکم مه واحَء و آن 
کم اون ۵ 
توا رمع بدا يم ژر کل جرب بما هم حون (۵۳) قََهم فی غُفرتهم نی جین (۵۴) 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! ۳۵۶ 


شرح .... ص : ۲۵۶ 


+ لد اروش شا ۱ 07 
نوح پیامبر علیه ال لام ن نخستین رسول و اولوا العزم صاحب دین و کتاب است و جامعه بشر را بتوحید و خداپرستی دعوت مینمود و 


رسالت او عمومی بود و در اثر عمر طولانی وی با چند نسل هم زمان بود و در سخنان خود مردم را قوم خود میخواند و آنان را 
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۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۲۶ از ۲۴ 
بتوحید ذات و صفات پرورد گار دعوت مینمود و سمت رسالت خود را بمردم اعلام مینمود. 
ما لک من اله عَير 
مبنی بر تا کید و تهدید است که هرگز موجود و آفریده‌ای شایسته پرستش و ستایش نیست جز جهان آفرین که کرات آسمان و 
زمین و خورشید و ماه را آفریده و هر یکک را در مدار مخصوص در سیر و حرکت در آورده و همه را تحت نظام واحد قرار داده هم 
چنین زمین و آنچه در آنست از ریز و کلان همه آنها را آفربد گار هر لحظه تدبیر مینماید از نظر اينکه تدبیر موجودات از شئون 
خلقت و ادامه آنست و موجودات و آفریده‌ای در تدبیر با پرورد گار شر کت ندارد. 
بر این اساس هیچ موجود و آفریده‌ای شایسته عبودیت و پرستش نخواهد بود جز آفریدگار که همه را آفریده و پدید آورده و هر 
لحظه هر یک از آنها را تدبیر انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۵۷ 
مینماید و بسوی غرضی که از خلقت آنها است سوق میدهد و نیازهای هر یک را بر میآورد. 
بت‌پرستان چنین پندارند نظر به این که آفرید گار مورد احاطه و شناخت قرار نمیگیرد نمیتوان او را پرستش نمود و بسپاس او قیام 
نمود زیرا قوام عبادت بتوجه بمعبود و شناخت او است و ساحت پروردگار ارجدارتر از آنست که مورد احاطه قرار بگیرد نا گزیر 
بشر باید بمقربان او توجه نموده که زمام تدبیر پاره‌ای از امور را بعهده گرفته‌اند بر این اساس پرستش و عبودیت در اثر سپاسگزاری 
از نعمت تدبیر است که اختصاص بمقربان دارد و میتوان امید داشت که نیازهای مردم را بر آورند و مردم را از خطر رهائی بخشند. 
و جمله (ما َکغ من اله ع) مبنی بر تکدیب این پنداشت است که شایسته پرستش نیست جز آفرید گار که همه موجودات را 
آفریده و هر لحظه آنها را تدبیر می‌نماید و تدبیر از شئون ادامه خلقت است که هستی را بر آن گذارد و آنرا بسوی غرضی که از 
خلقت آنست سوق دهد بالاخره تدبیر و سوق هر موجودی بسوی غرض از خلقت آن از لوازم خلقت و ادامه آنست. 
مبنی بر تهدید است با اينکه بطور بداهت تصدیق دارند که خلق و ایجاد از شئون آفرید گار است و هیچ مخلوقی نمیتواند موجود 
مانند خود را بیافریند پس چگونه تدبیر و ادامه هستی موجودات را مستند بخدایان خیالی می‌پندارند که در باره آنها تدبیر مینمایند 
و آنها را بسوی غرض از آنها سوق میدهند و در اثر کفران نعمت آفرید گار باید از عقوبت او در حذر بود. 
قالّ الما ائذِینَ کنووا من قومه ما مذا بر مشلکم: 
قید قومه توضیحی است زیرا هیچیکک از اشراف و بزرگان قوم نوح علیه التلام دعوت او را نپذیرفتند و در مقام مبارزه با او بر آمده 
مانع ميشدند از اینکه مردم انوار درخشان ج۰۱۱ ص: ۲۵۸ 
بدعوت او گوش فرا دهند از جمله سخنان اعتراض آنان اين بود که تو نیز مانند ما فردی از بشر هستی» محال است بشر با ماوراء این 
عالم ارتباط بیابد زیرا بشر آمیخته بقذارت هوی و تمایلات است شایسته رسالت از جانب آفرید گار نخواهد بود و رسول و فرستاده 
خدا باید فرشته و از غیر بشر باشد و افراد بشر همه مانند یکدیگرند چگونه تصور میرود فردی بکمالی نائل شود که از عهده دیگران 
بر نیاید» غافل از آنند که رسول و فرستاده پروردگار باید از نوع بشر باشد که مردم بتوانند با او تماس داشته دعوت و سخنان او را 
بشنوند و برای اثبات دعوی او دلیل و معجزه‌ای در خواست نمایند و از نظر اينکه حد قدرت بشری را میدانند چنانچه معجزه‌ای ارائه 
دهد بتوانند تصدیق نمایند و چنانچه رسول از جانب پرورد گار فرشته باشد و برای اثبات دعوی خود معجزه‌ای ارائه دهد چون بشر 
حد قدرت فرشته را نمیداند تصدیق نخواهد نمود که آنچه را ارائه داده معجزه است گذشته از محذورات دیگری که در بر دارد. 
رید آن سل علیکم: 
غرض نوح از قیام بدعوت مردم بخداپرستی بمنظور آنستکه گروهی دعوت او را بپذیرند با آنان هم دست شده بر عموم مردم 
فرمانروائی و اظهار فضیلت نماید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۲۱۴۱ 
و لو شاء ال رل مَلائکة: 
اعتراض دیگری است بر دعوت نوح پیامبر علیه ال لام مبنی بر اينکه چنانچه پرورد گار میخواست که رسولی از جانب خود بسوی 
بشر اعزام نماید هر آینه فرشتگانی اعزام مینمود که واسطه میان پرورد گار و جامعه بشر باشند نه فردی از بشر که فاقد رابطه با غیب 
و بی‌بهره از استفاده تعلیمات ربوبی است. 
پاسخ این اعتراض آنستکه عبودیت نسبت بپرورد گار ممکن است از نظر اینکه شناخته شده و بشر میتواند پرورد گار را بهر قدر که 
بذات و بصفات واجب او معرفت یافته در مقام عبودیت او بر آید و با فرض امکان بحکم خرد قیام باداء وظایف انوار درخشان؛ 
ج۱۱ ص: ۲۵۹ 
عبودیت و پرستش پرورد گار واجب خواهد بود و لازم این نظر آنستکه تدبیر امور بطور اطلاق وابسته بمشیت پروردگار است و 
هرگز مخلوقی در نظام جهان بطور استقلال دخالت و یا تأثیر نخواهد داشت 
ما سمغنا بهذا فی آبیّ ای 
از جمله اعتراض که بزرگان قوم نوح علیه ات لام بدعوت او نموده آنستکه دعوت فردی از بشر مردم را بخداپرستی و ارتباط با 
ماوراء این عالم دعوی بی‌سابقه‌ای است هرگز از نیا کان خود نشنيده‌ايم. 
پاسخ آنستکه طنین دعوت رسولان پیوسته جهان را فرا گرفته در مقابل مبارزه کفار نیز پیوسته با دعوت آنان ادامه داشته است. 
نو ال نجل به جه فتربْضوا به عنی حین: 
از جمله اعتراض بدعوت نوح علیه التیلام آنستکه از نظر استهزاء دعوت او را رفتار سفهی خوانده بدعوت او نباید گوش فرا داد تا 
اينکه از قبول و پذیرش مردم ناامید گردد و از هدید ما صرف نظر کند. 
قال رب انصّنی بما کون 
نوح پیامبر علیه الشرلام که سالهای متمادی قریب یکهزار سال با طبقات مردم و نسلهای چندی هم عصر و زمان بوده بیدریغ همه 
مردم را به پیروی از مکتب خداپرستی دعوت مینمود و ادامه او در این مدت شاهد استقامت بیدریغ نوح علیه السّلام در مقابل 
مبارزه‌های پیگیر نسلهای مختلف بوده. 
در پایان دعوت خود از قبول مردم جز گروهی اند کک ناامید گشت در مقام نصرت از ساحت پرورد گار بر آمده و در باره کفار 
درخواست نزول عذاب نمود و هرگز چنین درخواست از رسولی بدون اذن پرورد گار صادر نخواهد شد و نیز با تکذیب مردم که 
میگفتند چنانچه در دعوی خود صادق هستی ما را بآ نچه تهدید مینمائی بموقع اجراء گذار. انوار درخشان؛ ج۱۱ ص: ۲۶۰ 
وین [ آن اضّ الک یتنا و و یا 
آیه مبنی بر قبول دعوت نوح علیه الترلام از ساحت پرورد گار داثر بنزول عذاب بر کفار است به این که بنوح پیامبر وحی نمود که 
کشتی بسازد با نظارت و صدور دستور پی‌درپی جبرئیل از نظر استحکام اجزاء و پیوستگی تخته‌ها و چوبها با یکدیگر که با امواج 
خروشان طوفان که جهانرا فراخواهد گرفت بتواند مقاومت نماید. 
فاذا جاء نا و فاز او 
جمله تفریع هنگام صدور امر در باره نزول عذاب به نشانه آنکه جوشش آب از هر سو فرا میرسد و آغاز فوران آب از تنور خواهد 
بود و گفته شده که در مسجد بزرگ کوفه قرار داشته است. 
الک ک فیها من 1 زوژجین | نین: 
جمله تفریع آغاز فوران و جوشش آب از اعماق زمین و فرو باریدن باران از فضاء بیدرنگ از هر نوع حبوان یکك جفت نرینه و 


مادینه در کشتی جابده. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۲۴۱ 
و أهُلک: 
جمله عطف بکلمه زوجین است و تقدیر و اسلک فیها اهلک میباشد هر که از مکتب او پیروی نموده اهل و کسان وابسته بتو میباشد 
و همه را در کشتی جا بده. 
جز گروهی که در باره آنان دستور صادر شده همسر و فرزند نوح بود که از سوار شدن در کشتی امتناع ورزید و گفت بکوههای 
بلند پناه خواهم برد و بالاخره غرق و هلاک خواهند شد. 
و لا تخاطینی فی الذینَ لوا هم مرف 
با تأاکید چندی که در بر دارد مبنی بر اينکه در باره همسر و فرزند خود که با ساحت پرورد گار مبارزه نموده و با مکتب تو مخالفت 
مینمایند هر گز سخنی بمیان انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۲۶۱ 
میآورد که بطور حتم آنان باید هلاک شوند و درخواستی در باره آنان پذیرفته نخواهد بود. 
ادا سوت أنْتَ و من مععک علی الملک. 
آیه خطاب بنوح علیه السّرلام بر دستور قیام بحمد و ستایش از نعمت است پس از اينکه خود در مهد امن کشتی استقرار یافتی هم 
چنین پیروان مکتب و همرهان تو همنشین تو شدند. 
َقل الم له الذی تجانا مق الق الظالمین: 
هریم و طرضی فان بیس کر زیامت مرس باه اون تا پزورد کار را که ارآ اژبت طالان ور گرا مات یکت 
و در مهد امن و فضل نشانید و بیگانگان را در اعماق امواج دریای متلاطم واگذارد با توجه باين نکته غرض اصلی از حمد 
پرورد گار نجات نوح پیامبر علیه التّرلام و پیروان مکتب وی همرهان و ساکنان کشتی است که از معاشرت و ستم بیگانگان رهاتی 
یافتند و هلاکت ستمگران را در اعماق دریاها بطور ضمنی و تبعی یادآوری فرموده از نظر اينکه رحمت پرورد گار بر غضب 
کیربائی او سقت ذاتی دارد. 
آیه مبنی بر دستور حمد و سپاس پرورد گار است که بنوح پیامبر (ع) اعلام فرمود و شاهد آنست که نوح (ع) از مقربان و رسولان و 
حمد و سپاس او نسبت بساحت کبریائی مورد قبول و پذیرش است زیرا پرورد گار از حمد و تعریف سایر مردم تبری فرموده است. 
اف ان تمه الق یلق آ کیت کفاز هر کر خی لفط اک خیوای ان و کل نکر ام که تما و سانش 
رسولان بطور تحقق و شهود و بر حسب اعتقاد و خلق و عمل است چگونه نعمتهای پرورد گار را مشاهده و یافته در مقام سپاس آنها 
بر آیند این مقام حقیقت حمد و شکر و ستایش است و دارای درجات بی‌شمار خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۲۶۲ 
۴- در آیه بسپاس نجات نوح (ع) و همرهان وی که پیروان مکتب توحبد هستند اکتفاء شده و توجهی بسر گذشت بیگانگان و 
چگونگی آن ننموده است. 
۵- از تعبیر بجمله (لَْرم الالمی) استفاده میشود که هیچیک از افراد بیگانه که با دعوت نوح پیامبر (ع) مبارزه نموده و محکوم 
هلاکت گنت کردک ورضتقیر وتیالم بوده اننت و بوخ روایتی که در نش قسی از آناغ صادق (ع) تثل تموده عتی بر اینکه 
هنگام که پرورد گار قوم نوح (ع) را هلاک نمود چهل سال زنان آنها آبستن نمیشدند و در اين مدت فرزندی از آنان بوجود نیامده 
است و شاهد آنستکه حد بلوغ در آن عصر چهل سال بوده است شرح زیاده بر این در جلد ۸ آیات سوره هود ۳۷ الی ۵۰ نگاشته 
فد ی اننت: 
و فل وب آرییی مر مبازکا و آنت یز امین 


آیه مبنی بر تعلیم بنوح (ع) است که از ساحت پرورد گار درخواست نماید چون کفار را در اعماق دریاها بهلاکت افکنده‌ای و ما را 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۱ 
از خطر طوفان عالم گیر رهائی بخشیده‌ای اینک ما را بفضل خود بار دیگر در زمین سکونت ده که با بر کت و خیر است و آنرا برای 
زندگی بشر آماده و گسترده و پر بر کت مقرر فرموده‌ای. 
ان فی ذلک لیات و ان کا لمتتلین: 
سا ات پيامبران و قیام آنان بدعوت جامعه بشر زمینه آزمایشی است که بتناسب سطح افکار اهل هر عصر و زمان 
بطور خاصی مورد آزمایش قرار میگیرند و بر حسب حکمت نیز در باره متمردان که در مقام مبارزه با دعوت رسولان بر آیند 
عقوبتی مقرر فرموده است. 
۳ ک لمتّین: 
صفت فعل پرورد گار است که اهل هر عصر و زمان هم چنین هر یکک از افراد را بطوری مورد آزمایش قرار میدهد و بر طبق 
حکمت نیز متمردان را معرض عقوبت قرار میدهد و در باره قوم نوح (ع) پس از اينکه قریب یکهزار سال پی‌درپی و بیدریغ انوار 
درخشان» ج۰۱۱ ص: ۲۶۳ 
نسلهائی از بشر را به پیروی از مکتب توحید دعوت و ترغیب مینمود و متمردان را تهدید بعقوبت و هلاکت مینمود پس از اجرای 
سالهای متمادی آزمایش بر حسب مشیت پرورد گار این چنین عقوبت بیمانندی بموقع اجراء گذارده شد و جهانی متمرد را بهلاکت 
افکند. 
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پس از طوفان نوح (ع) همرهان و ساکنان کشتی در زمین فرود آمده نسل آینده آنان نیز بهمین منوال بر حسب سنت الهی و نظام 
تعلیم و تربیت در باره اهل هر عصر و زمان رسولانی اعزام فرمود. 

من فهغ رو مهم آن وا ال 

از هر قوم و جامعه‌ای رسولاعن و پیامبران برسالت بسوی آنان اعزام فرمود بدین منظور که مردم را بخداپرستی دعوت نمایند و از 
نعمت آفرینش او سپاسگزاری نمایند. 

ما کم من اله ره لا تون 

عقد سلبی و مبنی بر توحید ذات و صفات پرورد گار است که جهان را آفریده تنها او شایسته پرستش و عبودیت است و از عقوبت 
شرک و کفران نعمت او باید بیرهیزند. 

و قال الا من قزمه لین روا و کدُا پلاءاَحرة و راهم فی الْعیة الا ما هذا بو یتلکم یأکل مها تأکلون له و یشرب 
ممّا تفربون: 

بزرگان از هر قوم و اجتماعاتی در مقام انکار و مبارزه با دعوت رسولان بر آمده بر طبق مواد و اصول توحید که رسولامن قیام 
بدعوت مردم مینمودند هر یک از مردم نیز در اثر اينکه در باره تدبیر نظام جهان خدایان خیالی پنداشته و در باره رکن دیگر ایمان 
که اعتقاد بروز قیامت است آن را تکذیب مینمودند. 

و در نتیجه مبدء و معاد که دو رکن توحید و خداپرستی است صریحا تکذیب انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۱,۶۴ 

مینمودند و نظر به این که بر حسب نظام آزمایش پرورد گار وسایل آسایش زندگی در دنیا را بهر یک ارزانی فرموده و هر یک را 
با امکاناتی مورد آزمایش قرار داده است در مقام مبارزه با رسولان بر آمده بطور استهزاء گویند که اين مدعی رسالت نیز مانند سایر 
افراد بشر دارای نیازهای بشری است و بصرف غذا و آشامیدنی نیازمند است و با الهامات غیبی ارتباط ندارد و ملکوتی نیست با این 
نقص چگونه از جانب پرورد گار برسالت اعزام میشود و سایر افراد از این فضیلت و مزیت بی‌بهره‌اند. 


غافل از آنند که بشر در اثر نیروی تعقل و تفکر و روح قدس که پرورد گار به بعض افراد ممتاز موهبت فرموده امتیازات قابل 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۱۳۰ از ۲ 


ملاحظه‌ای از سایر افراد یافته‌اند و صفت بارز آنان صرف غذا و رفع نیازهای حیوانی نیست که قابل قیاس بسایر افراد گردد. 

و ین عم بر متلکم نکم اذا تخاسژون: 

بزرگان قوم و اجتماعات در مقام مبارزه با دعوت رسولان بر آمده قوم خود را ملامت و سرزنش گفته چنانچه از دعوت رسولان 
پیروی نمائید در صورتی که آنان نیز مانند ساير افراد نیازمند و فاقد نیروی ملکوتی هستند آسایش زند گی خود را از دست داده 
زیانکار خواهید بود. 

بد کم آلکم اذا منم و کم راب و عظاماً کم شخرجون: 

از جمله سخنان سرزنش آمیز بزرگان هر قوم و اجتماعاتی بسایر افراد آنستکه از جمله سخنان رسولان آنستکه هنگام که مرك هر 
یک از افراد بشر فرا رسد و بمیرد بر حسب نظام طبع بصورت خاک و استخوان برهنه در آید در قيامت نیز هر یکک از افراد بشر بار 
دیگر زنده شده از قبرها خارج خواهند شد و بزندگی خود ادامه میدهند. 

میهات عیهات لما تَوعَدّونّ: 

این دعوی گزاف و خرافی است که هر یکک از مردم را تهدید مینمایند و بدین انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۲۶۵ 

وسیله مردم را به پیروی از دعوی خود جلب مینمایند. 

ِنْ هی لا عیائنا الا نموت و تیا و متخ بعبقوئین: 

دعوی رسولان بر مبنای خلاف ضرورت و بداهت است از نظر اينکه زند گی بشر در این جهان بآنستکه گروهی بدنیا آمده مدت 
زمانی زندگی نمایند و پس از فرارسیدن مرگ خواهند مرد و آثار آنان مانند خود آنان محو و نابود میشود و نسل آینده نیز بهمین 
قیاس بدنیا آمده مدت زمانی زندگی مینمایند و پس از فرا رسیدن مرگ میمیرند و نابود میشوند و بصورت خاک و استخوان برهنه 
در میآیند و جریان نظام دنیا بر حسب محسوس و بطور بداهت این چنین است سخنان رسول مبنی بر اينکه پس از مرگ و نابود 
شدن هر فردی از بشر بار دیگر روز رستاخیز زنده خواهند شد پنداشت و سخن سفهی است. 

ان هو رل افتری علی اللّه کذبا و ما تن له بمژینین: 

بیان آخرین مرحله تکذیب است که بزرگان هر قوم و اجتماعاتی در مقام مبارزه بر آمده و بانکار دعوت رسولان قیام مینمودند و 
ساير افراد و طبقات مردم را از قبول و پذیرش دعوت رسولان باز میداشتند و نسبت ناروا و بهتان برسولان داده و بطور دسته جمعی 
بنا گذاردند که بسخنان رسولان گوش فرا نداده و هرگز بوی ایمان نیاورند. 

قال رب انصَونی بما کون 

بیان شکایت رسولان به پیشگاه پرورد گار است هنگام که ناامید میشدند از اينکه مردم دعوت آنان را پپذیرند ضمن اظهار ناامیدی 
از قبول دعوت از نظر اینکه بالجاج و مبارزه مردم رو برو میشدند در این صورت ادامه دعوت بیهوده خواهد بود تلویحا عقوبتی را 
که بمردم متمرد مکرر تذکر داده از ساحت پرورد گار در خواست اجرای آنرا مینمودند. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۲۶۶ 

قال عَمّا قلیل لیب نادمیت: 

پاسخ اجابت شکایت و درخواست نزول عذاب است سوگند یاد نموده که پس از اندک زمانی همه آن مردم متمرد بهلادکت 
خواهند افتاد و پس از مرگ حالت تباهی و حسرت روانی خود را بطور شهود خواهند یافت هم چنانکه رسولان بهر یک از آنان 
تذ کر داده که تمرد از قبول دعوت بخداپرستی و مبارزه با ساحت پرورد گار سب ندامت و حسرت روانی همیشگی خواهد شد. 
حدم سید بالق فجعلناهم غُناء: 

بیان نتیجه و چگونگی نزول عذاب بر متمردان است که اجرای عذاب آسمانی که مبنی بر انجاز تهدیدی است که رسولان مکرر در 


ضمن دعوت بخداپرستی بمردم تذ کر میدادند پرورد گار اجراء فرموده ناگهان همه آن مردم متمرد در اثر نزول عذاب که مورد 
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تهدید قرار گرفته بصورت خزان و چوبهای خرد شده و سیل زده در آمده بهلاکت رسیدند. 
ی درم اس که وان رتتخرت رس رام رایس ان رخ مروید او ای خر ظ راما ود 
و بقرینه آیات ۵۱ تا آیه ۶۱ سوره هود مراد از آیه نا من بقدمغ قُوناً آخریق) قوم هود پیامبر (ع) بنام مود و قوم صالح 
میباشد و اقوام و اجتماعاتی که ٍ پس از قوم نوح (ع) زند گی مینمودند و در اثر تمرد از دعوت رسولاتن در اثر صبحه آسمانی و 
اک( 
اشنا من بفدهم قرو آخرین: 
سنت درخشان کبریائی چنین است که فیض پرورد گار پیوسته اهل زمین را فرا میگیرد قوم و اجتماعاتی را پ پس از اقوام دیگر بوجود 
میآورد و در آیات سوره انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۲۶۷ 
هود و شرح مبارزه بسیاری از اقوام و ملت‌های گذشته با رسولان ذ کر شده است و از نظر تعلیم و تربیت بشر سرگذشت مخالفت و 
چگونگی اجرای عقوبت آان نیز یادآوزي شده است: 
مق من أم لها و ما بشتأحوون: 
هرگز امت و اجتماعاتی چنانچه با دعوت با رسولان مبارزه نمایند نزول عذاب بر آنها لحظه‌ای تغییرپذیر نبوده و بتأخیر نخواهد افتاد 
و بطور حتم تیره بختی گریبانگیر آنان خواهد بود. 
کم آزسلنا زشلنا ترا کل ما جاءأَ رشولها بو هن بفضهع تعضاه 
بیان سر گذشت رسولان و پیامبران است پرورد گار پیوسته هر یکک از آنان را بسوی امت و قوم خودشان اعزام میفرمود که مردم را 
بپرستش جهان آفرین دعوت نمایند ولی مواجه با تکذیب و مبارزه سخت قوم خود میشدند پرورد گار نیز رسولان دیگری را در 
تعقیب آنان اعزام میفرمود و دعوت رسول سابق را ادامه دهند مردم نیز در باره تکذیب و مبارزه با آنان از هر گونه آزار و بهتان 
کریم ممیسو د تاد 
مبنی بر تهدید است ساحت پرورد گار نیز همه اقوام و امتها را که در مقام تکذیب و مبارزه با رسولان بر میآمدند بهلاکت میافکند و 
آثار آنان را نیز مانند خود آنان محو و نابود مینمود و بمنظور تربیت و عبرت اقوام آینده سر گذشت نکبت بار و هلاکت آنان را از 
طریق رسولان بجهانیان اعلام و با زگو مینمود. 
بِغداً رم لا یرون 
جمله تفریم و مبتی بر نفرین در باره اقوام و امتهاای است که با دعوت رسولان مبارزه نموده و با هر ثیرو و قدرت که در اشتبار 
داشتند بکار پرده مانع ميشدند از اينکه مردم از دعوت رسولان پیروی نمایند پرورد گار در اثر لجاج و عناد آنان را از رحمت خود 
محروم و بی‌بهره فرمود و نسیم رحمت بر آنان هرگز نخواهد وزید. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۲۶۸ 
تم آزسلنا قوسی و أَحاة هاژو ب انا و شطانٍیین: 
پس از انقراض اقوام بسیار و امتهای سابق و بیان کوتاهی از س رگذشت آنان از جمله رسولان که بسوی جامعه بشر اعزام فرمود 
موسی کلیم و برادرش هرون علیهما التّرلام است پرورد گار هر آن دو را بسوی قبطیان ساکنان سرزمین مصر فرستاد و معجزات 
آشکارا و قاطعی را مانند عصا و دست درخشان در اختبار آنان نهاد. 
الی فرعَونَ و لاه فاستکبزوا و کانا تما عالین: 


از قوم قبط ساکنان سرزمین مصر فقط نام فرعون پادشاه قبط و درباریان او را یاد آوری نموده و از ذکر نوم او صرف نظر نموده‌اند از 
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نظر اينکه مردم ساکن سرزمین پهناور کشور مصر همه تحت نفوذ و استیلاء پادشاه و درباریان وی بودند و هرگز نمی‌توانستند از 
خود تصمیمی اتخاذ نمایند همچنانکه بنی اسرائیل در کشور مصر باسارت بسر میبردند» الوا تون لین مثلنا و ما نا 
عابدُوت: 
در مقام انکار و مبارزه با دعوت موسی کلیم و هرون علیهما اللام درباریان فرعون میگفتند چگونه بموسی ایمان آوریم و دعوت 
رسالت موسی و هرون را پپذيريم در صورتی که آندو از بشرند و فضیلت و مزیتی بر ما ندارند و فاقد نیروی ملکوتی هستند گذشته 
از اينکه همه افراد بنی اسرائیل باسارت در کشور مصر بسر میبرند و پیوسته خدمتگزار قبطیان بوده و اعمال شاقه را بعهده آنان 
نهاده‌ایم موسی و هرون نیز باید با برد گان و اسیران ما باشند. 
مکلْبْومما مکانوا مق المهلکیت: 
فرعون پادشاه قبط و درباریان وی با کمال جرئت دست بمبارزه دامنه‌داری با دعوت موسی و هرون علیهما الّلام زدند سر انجام بر 
حسب دستور پرورد گار موسی کلیم و هرون قوم خود بنی اسرائیل را شبانه بهمراه خود بسوی ساحل دریای نیل انتقال داد سحرگاه 
فرعون و همرهان و لشکر وی در تعقیب بنی اسرائیل بر آمدند بمنظور انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۶۹ 
اينکه آنان را باز دارند از اينکه از کشور مصر فرار کنند خواه ناخواه فرعون و همرهان وی بساحل دریای نیل کشانیده شدند ناگهان 
امواج خروشان دریای نیل فرعون و همرهان و لشگر او را بطور شگفت آوری یکسره بکام خود فرو برد. 
آیه سوگند یاد نموده که پس از هلاکت فرعون پادشاه قبط دشمن سر سخت موسی کلیم و هرون علیهما الشلام پرورد گار موسی را 
به کوه طور دعوت نموده تورية کتاب آسمانی را بر او نازل نمود بمنظور اينکه باشد بنی اسرائیل از برنامه آن پیروی نموده خدا 
پرست شوند و هدایت یابند. 
و جع ای مریم و أَه ای 
آیه مبنی بر چگونگی آفرینش و خلقت عیسی بن مریم است از نظر این که او بر خلاف جریان طبیعی بوده و بدون پدر از مریم 
صدیقه طاهره بدنیا آمده و هر آندو را پرورد گار یکی از آیات و نشانه‌های قدرت و عظمت کبریائی ارائه داده و معرفی نموده است 
از نظر اینکه وابسته بخصوصیاتی از فضیلت است که در هر دو نهاده شده است و شاهد آنستکه مشیت پروردگار اساس نظام جهان 
است و عوامل طبیعی نشانه‌ای از ظهور مشیت پرورد گار میباشد بر این اساس قدرت پرورد گار در باره خلق و آفرینش فردی از بشر 
از طریق عادی و آمیزش و با بغیر عوامل طبیعی و از مادر تنها یکسان است. 
و أَوَْنامُما الی رب ذات قرار و معین: 
عیسی مسیح و مادرش مریم صدیقه علیهما السلام را در مکان مرتفع و سر زمین حاصل خیز و دارای چشمه‌سارها و قابل سکونت 
بوده قرار داده‌ایم. 
با یا سل کلوا من الطیبات: 
آیه مبنی بر منت بر رسولانن و یادآوری نعمتهای بی‌شماری است که بمنظور آسایش دسترس بشر نهاده و غرض اصلی آسایش 
رسولان است که از انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۷۰ 
هر گونه نعمت بخواهند استفاده نمایند. 
1 
و نیز ارشاد بآنستکه رسولان باید در مقام سپاس نعمتهای پرورد گار برآیند و پیوسته باعمال صالح و کارهای نیک ملازمت نمایند و 
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صفت فعل پروردگار است و مبنی بر تعلیم و تربیت رسولانن و تلویحا مبنی بر تهدید عموم بشر است که پرورد گار باعمال قلبی و 
جوارحی مردم احاطه دارد و چیزی از او پنهان نخواهد بود و در برابر استفاده از نعمتهای بیشمار که پرورد گار برایگان دسترس بشر 
نهاده باید در مقام سپاسگزاری از آن بر آیند. 

و هذء ام ام واحدء و ریک 

نظر باین که انسان نوع واحد و دارای نیروی عاقله و روح اراده و ادراک است هم چنین مقصد و کمالی که برای آنان مقرر شده 
واحد است و نظر به این که سلسله بشر نیز محصول جهان آفرینش است ناگزیر نظامیکه سلسله بشر را تدبیر مینماید با نظام جهان 
یکنواخت و وابسته بوده و بشر را انتظام میبخشد و نظام واحد که سرتاسر جهان از جمله بشر را فراگرفته ناگزیر از مدیر واحد صادر 


ی 
همانطور که سلسله بشر تحت نظام واحد و یک نواخت جهانی تدبیر میشود هم چنین باید در مقام سپاس از آفرید گاری بر آید که 
نظام یک نواخت جهان را تدبیر می‌نماید. 


جمله تفریع نظر به این که بشر محکوم نظام جهان و جزئی از آنست همه اقوام و اجتماعات بشری باید آفرید گار را سپاسگزاری 
نمایند که جهان را آفریده و پیوسته آنرا بنظام یکنواخت تدبیر مینماید و بر این اساس اقوام و جوامع بشری نمیتوانند انوار درخشان؛ 
ج۱۱ ص: ۲۷۱ 

هر یک معبودی بخصوص برای خود برگزینند که بر خلاف حکم خرد و فطرت است انسان که بحکم خرد باید در مقام سپاس از 
نعمت آفرینش برآید در اینباره جز منعم حقیقی و آفرید گار را نمیتواند پرستش نماید زیرا عبودیت و پرستش لازم و فرع بر افاضه 
نعمت هستی و تدبیر است که بجهان آفرین اختصاص دارد همچنین چگونگی عبودیت و طریقه سپاسگزاری بشر نیز پیروی از 
برنامه‌ای است که پرورد گار مقرر فرموده. 

و بر حسب اختلاف استعداد و فهم مردم هر عصر و زمان بر حسب دیانتهای آسمانی برنامه‌ای مقر بوده و پس از بنا گذاری مکتب 
عالی قرآن جهان بشریت و همه افراد بشر باید از برنامه آن پیروی نمایند و قوام عبودیت و سپاس از نعمت آفرینش بر اداء وظایف 
اعتقادی و جوارحی استوار است و از جمله تقوی و خویشتنداری از گناهان و از رذائل خلقی است. 

بعبارت دیگر بر حسب وحدت نظام تشریع و رهبری بشر که از شئون وحدت نظام تدبیر جهان است پس از بنا گذاری مکتب عالی 
قرآن جهان بشریت که از لحاظ مبدء و معاد محکوم بیکک نظام هستند باید از برنامه آن پیروی نمایند و فقط از طریق پیروی از 
مکتب عالی قرآن میتوان باداء وظایف سپاسگزاری قیام نماد قطْوا رهم یم زیر 

بشر بحکم خرد و باستناد دلیل قاطع وحدت نظام تدبیر جهان و هم چنین براساس دعوت رسولان که بر مبنای وحدت تشریع و 
رهبری بشر است باید همه متفق باشند به اين که بارکان توحید و همه لوازم آن ملتزم شوند و از طریق عقل و خرد و نیز از برنامه‌ای 
که رسولان مردم را بدان دعوت نموده تخلف ننمایند ولی نیرنگهای شیطانی که در اثر سنخیت با خطرات مردم شبهاتی پدید آورده 
برای هریکک طریقی رهبری نموده و هر قومی بمنظور آرامش خاطر خود طریقی را بررگزیده و بدان خود را متقائد نموده است. انوار 
درخشان» ج ۱۱ ص: ۲۷۲ 

هر قوم و جامعه طریقه‌ای را برای پرستش پرورد گار بر گزیده خود را در آن محق می‌پندارد که حقیقت را یافته است و دیگران را 
باطل و گمراه میپندارد در اثر اینکه عقیده خود را بر اساس صحیح و دلیل قاطع ننهاده است. 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۱۳۱۶ از ۲۴ 
درم فی َفرتهع عتی جین: 
جمله تفریع و خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده به این که اقوام و اجتماعات بشری که از حکم خرد سر باز زده و 
بدعوت رسولان گوش فرا نداده در نتیجه در اعماق تیرگیها و امواج شبهات غوطه‌ورند و بدینمنوال دوره فرصت و آزمایش خود را 
گذرانیده چنانچه مرگ آنان فرا رسد بهلاکت محکوم خواهند شد. 
کتاب در منثور از ابن عساکر از ابی امامه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت نموده که فرمود کلمه ربوه مراد شهر دمشق شام 
است و نیز بسندی دیگر از رسول اکرم (ص) روایت نموده که مراد از کلمه ربوُ رملا است. 
در تفسیر مجمع در باره آیه‌یا آّ ال کلوا من الطییات از رسول اکرم (ص) روایت شده که فرمود ساحت پرورد گار از هر نقص 
پاکیزه است نمی‌پذیرد جز پاکیزه را بدینجهت باهل ایمان امر فرمود بآنچه برسولان امر و ارشاد نمود فرمود (یا با سل کلوا من 
السییات) و باهل ایمان فرمود (یا ها لین آموا کلوا من ییات ما ررَفناکم). 
در تفسیر قمی در باره آیه ام واحدة فرمود بر مذهب واحد. 
و نیز در تفسیر قمی در باره آیه (کلٌ حزب بما للَیْهِم فرحَونّ) فرمود هر که دینی را برای خود بررگزیند و از آن پیروی نماید بدان 
خوشنود خواهد بود. ۱ 


انوار درخشان» ج۱ ۱ ص! ۳۷۳ 
[سوره الموّمنون (۲۳): آبات ۵۵ تا ۷۷] .... ص : ۲۷۳ 
اشاره 


ییون نما نم به م ین ما و یی (۵۵) سارعلَْمفی ارات بل لا یرون (۵۶) نالیم من حطیذ زنهع ون (۵0) 
لین مُع یات زتهم یو (۵۸) و لین شم ریغ لیکو (۵8) 

و لبون ما آتوا و هم وج نم الی رهم راجعُونْ (۶۰) ویک ارو فی ارات وم لها ابو (۶1) ولا کل 
تفس ال وشعها و نا کنات بطق بالق و هم لابلمون (۶۷) بل لبم فی عمرة من مدا و لَهْع أغمال من ذون ذاکک شم لها 
عاملون (۶۳) عّی |ذا أَذْن مترفیهغ بالّغذاب (ذا مُم یرون (۴ع) ۱ 

لا توا افیزم کم من لاء تنض ون (۶۵) قذ کائث آیانی ثلی علیکم فکتتم علی أغتابکم تک ون (۶۶) ششتکبرین به سایرً 
تهجژون (۶۷) آ ملع را القول آم جاءئم ما لغب آباوم لین (۶۸) لغبغرُو شولهمقهْع [ له مْکنون (4ع) 

ام یقولون به ج بل جاعشم بالق و توئم تن کارخون (۰ وکا منت ماوت وضو ین بل 
نام بذ کرهم فهْمْ عن ذکرهغ مُفرضون (۷۱ آم 0 رجا فخراج ریک غیز و هو یر الّازقین (۲ و نک َعوهَغ اٍلی 
صراط مُشتقیم (۷۳ و ان لین لا بْنُو له عن الصراط لناکبون (۷۴) 

و لو رجتناهم و کش ما بهم من ضُرّ لو فی طنانهم بعمهون (۷0۵ و لد نامع بالعداب ما اتکائوا رهم و ما یتض عون 
(۷۶) عتّی |ذا تخنا لیم با ذا عذاب شید اذا هم فیه شوت (۷) 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۷۵ 
شرح .... ص : ۲۷۵ 
بَحسبُو 5 ما تمدهُة به ین ما و نی 1 سارع له فی الحیراتت: 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۵ از ۲۴ 
آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان است و از نظر خود ستائی چنین پندارند که پرورد گار بر حسب نظام در زندگی بآنها مال و منال و 
وسائل آسایش و فرزند و نفوذ در انظار ارزانی داشته بمنظور خیر و صلاح و رفاه آنان است در صورتی که اين پنداشت نیرنگ 
شیطانی است که آنان را مغرور نموده و حقیقت را بر آنان پنهان داشته. 
زیرا با اینکه در مقام عناد و مبارزه با دعوت رسول بر آمده باز خود را مورد خوشنودی پرورد گار می‌پندارند بگمان اینکه پرورد گار 
از حسن نظر بآنان وسائل رفاه زندگی را آماده فرموده غافل از اينکه این وسائل بر حسب اقتضاء مورد سبب تیره بختی آن خواهد 
گشت و نعمت مال و منال و فرزند در صورتی خیر و بصلاح است که مستوجب غفلت و عقوبت نشود. 
کل لا مشعَرون: 
از جمله پیرنگ شیطانی آنستکه نعمت مال و منال و رفاه زند گی را نهایت کمال زند گی پندارند غافل از اینکه در باره خود نعمت 
نبوده بلکه سیرت آن غضب و نقمت و اغفال بوده بلکه نعمت حقیقی در زند گی همانا ایمان و معرفت پرورد گار و اعمال صالحه 
است ولی بیگانگان از نظر غرور و خود ستائی و در اثر انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۲۷۶ 
غفلت از خود با این پنداشت در مسیر زند گی خواهند در بند افتاد و سیرت خود را ننگین و صفای فطرت خود را تیره و شقاوت 
خود را بظهور رسانیده و برای هميشه استحقاق بابند آنگاه مظهر قهر ساحت او گردند. 
لین هُع من یه رهم مشفقون: 
آیات چندی است در باره اينکه نعمت حقیقی پرورد گار برای افرادی است که از عظمت کبریائی پیوسته ترسان و باصول دین اسلام 
معتقد و سیره آنان در زندگی تقوی و خویشتنداری از گناهان است. 
و لین ُم پیات رهم ییون 
نعمت حقیقی و کمال انسانی همانا ایمان برسولان و پیروی از برنامه مکتب عالی اسلام است و نیز همه نعمتها را از شئون ربوبیت 
پرورد گار و بمنظور تعلیم و سوق بشر بسوی سعادت بدانند. 
و دی پم لا بش رکوت: 
قید سلبی و تا کید در باره خلوص ایمان است که بذات کبریائی و بصفات کامله و بتوحید افعال پرورد گار معتقد بوده و در آن شاثبه 
شرک و کفر و قصور نباشد. 
لین وود ما آئوا و وم وجلا هم الی رهم راجعوت: 
از جمله صفات فاضله اهل ایمان آنستکه آنچه پرورد گار از نعمت مال به آنها ارزانی فرموده بزیردستان بذل نمایند و باعمال صالحه 
مداومت نمایند در حالیکه قلوب آنان از خوف عظمت پرورد گار ترسان است از اینکه بسوی ساحت کبریائی باز خواهد گشت. 
ولیک یسارمُونٌ فی الحیراتِ و هم لها سابمُون 
آیه مبنی بر حصر است این گروه در اثر ایمان باصول توحید پیوسته بکارهای خیر مبادرت مینمایند و سابقان در امور خبر و بصلاح 
اجتماع هستند. انوار درخشان؛ ج ۰۱۱ ص: ۲۷۷ 
نتیجه آنکه خیر و صلاح و رستگاری بشر در اثر ایمان و پرهیز از گناهان و ملازمت باعمال صالحه و مبادرت بآنها است نه دست 
یافتن بمال و منال و سایر وسایل زند گی هم چنانکه بیگانگان از نظر خودستائی پندارند. 
و لا کلف تفا الا ژشعها: 
آیه مبنی بر تشویق اهل ایمان باعمال صالحه است که دین اسلام و احکام آن هرگز در عمل سبب مشقت نخواهد بود و حکم 
حرجی که بر حسب طبع اقدام بآن سبب مشقت شود در اسلام هرگز تشریع نشده و چنانچه بآن اقدام کند مصلحت نداشته و در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱۳ از ۲۴ 
هم چنین هر یکک از احکام اسلامی چنانچه در موردی بخصوص عمل آن سبب مشقت گردد مثلا صوم ماه رمضان در باره شخص 
بیمار حکم آن ساقط میشود و چنانچه اقدام نماید مصلحت نداشته و مشروع نخواهد بود استفاده میشود که دین اسلام پیروان مکتب 
قرآن را بالتزام باعمال صالحه و کارهای خیر که مصلحت فردی و یا عمومی و اجتماعی در صورتی تشویق مینماید که بسهولت 
بتوانند بآ نها اقدام نمایند و چنانچه عمل واجب سبب مشقت گردد حکم آن ساقط شده و جایز نخواهد بود تا چه رسد بکارهای خیر 
که بانها امر و الزام نشده است. 
مبنی بر تسلیت خاطر ال ایمان است که اعمال صالحه آنان هرگز مورد اشتباه و فراموشی و يا تغیبر و یا از اجر آن کم و کاسته 
نخواهد شد و از جمله مراحل اعمال صالحه و رجوع آنها بسوی پرورد گار آنستکه اعمال مردم در پیشگاه پرورد گار ثابت و محفوظ 
است و در صحنه قیامت هنگام بررسی باعمال مردم گواهان قیام باداء گواهی می‌نمایند استفاده میشود که فرشته مقرب از جمله 
منازل احاطه پرورد گار است که از آن کتاب ناطق و شاهد تعبیر شده است. 
و مراد از کلمه بالحق همان عمل واقع است بدون اينکه تغییر یافته و یا اشتباهی انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۷۸ 
و يا از اجر آن و يا سیرت آن کم و کاسته شده باشد بالاخره مثالی از آن عمل که بصورت تجسم است در آن صحنه ارائه دهند و 
از مقامات و مراحلی است که عمل اختیاری در عالم قيامت بدان صورت ارتقاء می‌یابد از نظر اينکه نطق و ارائه حقيقت و هر 
واقعیتی مظاهر بی‌شمار خواهد داشت و درجه نهائی آن هنگام بررسی باعمال مردم است به پیشگاه کبریانی تقدیم میشود و زمینه 
برای قضاء و داوری آماده شده حکم شرف صدور می‌یابد. 
و کتاب ناطق بحق عبارت از نیروی غیبی و فرشته مقرب است و از جمله منازل رجوع اعمال بشر بسوی کبریاتی معرفی میشود و 
دارای مظاهری خواهد بود و هم لا یمن 
جمله سلبی بمنظور تا کید است که در هیچ یکک از مراحل و منازل اعمال اختیاری بشر که سیر تکاملی خود را می‌پیماید تصرف و یا 
تغیبر و یا تحریف در آن رخ نخواهد داد زیرا بفرض چنانچه در یکی از مراحل ثبت و ضبط عمل اختیاری تغییر و یا تحریف رخ 
دهد در نتیجه ممکن است در اساس حکم و اجر نقش مثری داشته باشد. 
بل له فی عفرَة من هذا: 
مبنی بر توبیسخ و تهدید بیگانگان است که قلوب و افکار آنان را غفلت و جهالت از هر سو فراگرفته و هرگز نمی‌فهمند صفات و 
فضائلی که برای اهل ایمان ذکر شد بلکه نمی‌خواهند بفهمند و آنچنان دور از فضیلت و کمالات روحی هستند که امتیازات اهل 
ایمان را نمی‌دانند. 
و له آغمال من دون ذلک مخ لها عاملوت: 
از نظر اينکه اعمال قلبی و افکار و هم چنین اخلاق و رفتار آنان سنخ دیگر است و هیچ تناسبی با اعمال و افکار نامبرده اهل ایمان 
ندارد و هرگز افکار کوتاه آنان بفضاء افق عالی اندیشه نیکان نخواهد رسید و در مقام تجدید نظر در افکار و اندیشه خود نیستند و 
از سلامت و صفاء روح و فضیلت اخلاقی اهل ایمان هرگز عبرت نمیگیرند انوار درخشان؛ ج ۰۱۱ ص: ۲۷۹ 
عتّی اذا دنا مترفیهم بالْعذاب ذا هم باون 
بیان نتیجه مبارزه با دعوت رسول صلی الله علیه و آله است متنفذ آن از مشرکین که مال و فرزند و نفوذ را در زند گی خر و 
فضیلت پنداشته ناگهان آنها را دچار عذاب نموده بناله و فغان در آیند و ناله بیگانگان را تعبیر بناله و صدای حیوانات وحشی نموده 
و سایر طبقات مشرکین نیز پیرو متنفذان بوده دچار عقوبت خواهند شد. 
لا تجاژو فیزم نکم من لا تتضزون: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۷ از عا۲۱۴ 
آیه بمنظور قطع امید مشرکان خطاب تهدید آمیز بآنان نموده که ناله و فریاد نزنید هرگز کسی یاری و شفاعت از شما نخواهند 
نمود. 
نظر به این که آیات قرآنی برای هر یک از مشرکان خوانده شده از شنیدن آن اعراض مینمودید. 
مُشتکبرین به سایراً هون 
در حالی که مشرکان از شنیدن آیات قرآنی اظهار نفرت نموده شبانه بطور پنهانی در باره آیات استهزاء نموده سخنان بیهوده گفته و 
ام وا لول 
آیه مبنی بر توبیخ مشرکان است از نظر غفلت و عناد هرگز در باره معانی آیات قرآنی و نصایح آن تفکر ننموده و نمی‌اندیشند و 
چنانچه عناد و لجاج را بکنار نهاده طریقه انصاف پيشه کنند خواه ناخواه بصحت آیات قر آنی تصدیق خواهند نمود آم جاءمُمْ ما لَْ 
آباعمع رین 
هم چنانکه رسولاین گذشته را اعزام نموده رسول گرامی اسلام را بسوی مردم اعزام نمودیم این امر برخلاف عادت نیست و بطور 
تواتر شنبده‌اید که رسولان معجزات بمردم ارائه داده‌اند گروهی از مردم بدعوت رسولان گوش فرا داده و انوار درخشان» ج۰۱۱ 
ص: ۲۸۰ 
گروهی نیز مخالفت نموده بعقوبت گرفتار شده‌اند. 
آم لغ یغرفوا رسولَهم فَهم له مُنْکرون: 
از جمله پاسخ اعتراضات به مش رکان است که چگونه مردم ساکنان مکه رسول گرامی اسلام را که پرورد گار بسوی آنان اعزام 
نموده او را نمی‌شناسند و حسب و نسب او را نمیدانند هم چنین در اثر معاشرت با او فضایل اخلاقی و امانت او را نفهمیده در 
صورتی که قبل از زمان رسالت او را محمد امین خوانده و معرفی مینمودند أم یقن به ج: 
از جمله سخنان هتکک آمیز مشر کان نسبت ناروا بساحت رسول (ص) داده و اندیشه و خرد او را مختل و سخنان او را بر پایه خیالات 
واهی پنداشته‌اند. 
یل جام بالت: 
مبنی بر تکذیب سخنان ناروای مشر کان است با اينکه آیات کریمه قرآنی از جانب پرورد گار بر او نازل میشود که هر یک اعجاز 
آمیز و بیان حقایقی از توحید و معارف الهی و بیان فضائل اخلاقی و انتظام امور اجتماعی است و اهل مکه نیز تخصص در لغت 
عربی دارند چگونه سخنان ناروا بساحت رسول (ص) گویند این نیست جز از نظر عناد. 
و رم لتق کار 
بیان آنستکه عناد و مبارزه مشرکان با رسول گرامی و سخنان هتک آمیز فقط از نظر آنستکه مشرکان با حق و حقیقت و خداپرستی 
مخالف هستند و از آن کراهت دارند سجده و ستایش بت و سنگ و فلز که فاقد حس ادراک و شعور هستند بآن خو گرفته فخر و 
امتیاز خود میدانند ولی از پرستش ساحت آفرید گار و قبول دعوت رسول گرامی (ص) کراهت دارند و از پیروی مکتب قرآن و 
ایمان بآن تمرد مینمایند و و اب ال موم دب الماواثٌ و لَْض و من فیهن: 
جمله شرط و حرف لو در مورد امر محال بکار می‌رود و صحت قضیه شرطیه انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۸۱ 
وابسته بملازمه میان شرط و اجزاء است گرچه تحقق شرط در خارج محال باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۲۲60/60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۸ از عا۲۱۴ 
فرمانروا است از جمله عوامل طبیعی مانند خورشید و ماه و ستارگان و سایر علل و اسباب با روابط آشکار و مرموزی که در میان 
آنها است و همه را تحت نظام یکنواخت بهم می‌پیوندد. 
بالاخره نظام عمومی جهان مسطوره و حتق ظلّی و خواسته پرورد گار است که بر عوالم امکان و جهان هستی پرتو افکنده و قوام آن 
بخلق و تدبیر توأم با یکدیگر است و اين نظام همه طبقات موجودات و ذرات و عالم جمادات و معادن و نباتات و حیوانات را 
فراگرفته و هر لحظه هر موجودی را بسوی کمال و غرضی که از آنست سوق میدهد و همه نظامهای جزئی و هر پدیده‌ای را مرتبط 
با نظام کلی جهانی مینماید و هیچ موجود و پدیده‌ای از تحت این نظام خارج نخواهد بود و هیچ موجودی نیست که بنظام دیگری 
جز این نظام عمومی تدبیر شود این نظام کامل تعبیر بحق میشود بتناسب اينکه مسطوره فعل و خواسته پرورد گار و ثابت و غیر قابل 
تغیبر است و فعل واحد نیز مسطوره‌ای از نظام صفات ربویی است و نظر به این که سلسله بشر در اثر نیروی عاقله و روح از سلسله 
موجودات امتیاز ذاتی یافته ناگزیر محتاج بهدایت و نظام اختصاصی دیگری است و عبارت از هدایت و سوق هر یک از افراد بشر 
بسوی کمالی است که در کمون او نهاده شده است و کمال روحی و اعتقادی و عملی او است با توجه به این که نظام هدایت بشر 
بسوی کمال غرض اصلی و محصول نظام تکوینی جهانی است یعنی در طی نظام تکوینی جهانی سلسله بشر نیز استفاده نموده سیر و 
سل وک روحی و کمال روانی خود را انجام میدهد. 
حق در باره بشر یعنی نظام رهبری او بسوی کمال روحی عبارت از سیر و سل وک ذاتی و جوارحی بشر است که آنچه در کمون از 
استعداد دارد بتواند در اثر حرکت و اعمال اختباری آنرا بظهور برساند و حقیقت خود را بیابد و بصورت فعلیت در انوار درخشان» 
ج۱۱ ص: ۲۸۲ 
آورد این نظام رهبری بشر در نظام تکوینی هر فردی از بشر اجراء میشود یعنی توأم با تدبیر نظام هدایت و رهبری هر فردی از بشر 
بموقع اجراء گذارده ميشود. 
از اين بیان استفاده شد یکی از اجزاء نظام عمومی و یا نظام هدایت بشر چنانچه تغییر بیابد و تابع هوی و تمایلات مردم باشد مرجع 
آن اختلال نظام جهان است زیرا نظام واحد بهم پیوسته و غیر قابل تجزیه و تفکیک است. 
چنانچه نظام اعتقادی و ایمان بشر باصول توحید مثلا تابع خیالات واهی بت پرستان گردد لازم آن آنستکه نظام آفرینش را انکار 
نموده و کنار نهاده بت که فاقد حس و شعور است مورد پرستش قرار گیرد و با رسول از جانب پرورد گار چنانچه فرشته ملکوتی 
باشد مستلزم آنستکه نظام هدایت بشر تابع هوی و خواسته بت‌پرستان باشد و بهمین قیاس تأثیر عوامل طبیعی تغییر بیابد و بر طبق 
تمایلات گردد مستلزم اختلال نظام هستی و فساد و انقراض آنست. 
بل نامع بذ کیجم هم عن ذکرمم فعرضوت: 
نظام حق و ثابت جهان چنانچه جزئی از آن تابع خواسته مردم گردد مستلزم اختلال و سرایت در همه جوانب جهان خواهد بود ولی 
پرورد گار بمنظور تعلیم و هدایت بشر و جل و گیری از خبالات بی‌پایه آیات کریمه قرآنی را نازل نموده و مکتب عالی آنرا بنا نهاده 
که بشر متوجه حقایق آفرینش شوند و بسیاری از مردم از توجه بتعلیمات و از پذیرش برنامه آن تمرد مینمایند و اضافه کلمه ذکر به 
بشر بتناسب آنستکه آیات قرآنی برنامه تعلیم و تربیت بشری است هم چنین بنا گذاری مکتب قرآن بمنظور دعوت جامعه بشر 
بتوحید است. 
گفته شده اضافه ذ کر به بت‌پرستان از نظر تشریف است. 
پاسخ آنستکه تشریف و فخر در موردی است که مش رکان بپذیرند و از مکتب قرآن پیروی نمایند و در نتیجه سبب اعتلاء مقام 
انسانی آنان گردد و در صورتی که با قرآن مبارزه نمایند و در مقام انکار آن برآیند فخر و شرافت برای انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: 
۳۸۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۹ از ۲۴ 
آنان مفهوم ندارد. 
تلهم رجا فخراج ریک یز: 
آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش مشرکان است و خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده مبنی بر سال اینکه آیا در اثر رسالت و 
انجام وظیفه خود از مش رکان اجر و پاداش مسئلت نموده‌ای که سبب مذلت و خواری تو گردد و مشرکان از نظر لثامت در باره تو 
سخنان ناروا گویند. 
را وبکک یز: 
آنچه از نعمتهای بیمانند که ساحت پرورد گار بتو موهبت فرموده خیر محض و بیمانند است و ترا غنی و بی‌نیاز مینماید و ه رگز 
احتیاج و نیاز بمردم نخواهی داشت. 
و هو خیر الرازقین: 
صفت فعل و مبنی بر حصر است که پرورد گار هر نیازمندی را روزی میدهد و حاجت و نیاز آنرا بر آن میگذارد زیرا رزق بمعنای 
کلی است که حاجت و خواسته هر نیازمندی را برآورد و حاجت آنرا رفع نماید و اقصی درجه رزق که صحنه امکان را فرا گرفته 
نعمت وجود و هستی است که هر ذره ریز و کلانی را بهره‌مند نموده و آنرا تدبیر مینماید و بسوی کمال سوق میدهد. 
و نک ومع لی براط منتقیم: 
بیان آنستکه سخنان ثاروا که برسول گرامی (ص) گویند نه از نظر آنسنکه از مش رکان اجررو پاداش مستلت نموده بلکه از نظر 
آنستکه مردم بی‌خرد و خود پرست را بصراط مستقیم انسانیت و مکتب عالی قرآن دعوت مینماید و آنان را به پیروی از برنامه عالی 
قرآن ترغیب و تشویق مینماید بدین جهت با دعوت رسول مبارزه مینمایند زیرا شعار آنان کفر و لجاج با حق و حقیقت است و 
طریقه انسانیت و فضیلت را نمی‌فهمند و نمیخواهند بفهمند. انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۲۸۴ 
ود لین لا ییون بلَخرة عن الضّراط آناکبون: 
نظر به این که مرام و شعار مشرکان آنستکه زندگی بشر منحصر بزند گی این جهان است چنانچه زندگی آنان بپایان رسد و بمیرند؛ 
و نابود میشوند و از آنان اثری نخواهد ماند در اینصورت زند گی بشر بار دیگر در قيامت مفهوم ندارد. 
آیه پاسخ باین پنداشت است که اساس سعادت و تعالی بشر حس مسولیت او است و لازم آن زندگی همیشگی بشر است که نظام 
این جهان بر اساس عمل و آزمایش است که موقت و محدود خواهد بود و جهان دیگر برای جزاء و پاداش است و انکار این 
حقیقت انحراف از طریق انسانیت است. 
و لز زجغنامع و کَفْنا ما بهغ ین ضر لوا فی طنیانهع یغمهون: 
آیه مبنی بر توبیخ و یأس از آنستکه مشر کان دعوت رسول گرامی صلی الّه علیه و آله را بپذیرند با اينکه پرورد گار بآنها ترحم 
نمود و خطرهائی که بآنها متوجه شده رفع نمود معذلک در ضلالت و گمرهی و اعمال قبیح و زشت خود اصرار داشتند. 
و قذ دنام پالعذاب ما اشتکانوا له و ما یتَضرون: 
مشرکان با اينکه در دنیا مورد عقوبت قرار گرفته شده سبب رجوع و پشیمانی از کفر و لجاج آنان نشده و بمبارزه خود ادامه 
میدادند. 
حتّی |ذا فتخنا عَلهم با ذا عذاب شید اذا هُغ فیه مُلشوت: 
پرورد گار نیز به عقوبت و نکبت سختری آنها را دچار نمود که چند سال بقحط و غلاء بسر بردند و سپس بفتح مکه و باسارت همه 
کفار و مشرکان منتهی گشت. 


در تفسیر مجمع در باره آیه و قلوبهم وجلةٌ امام صادق علیه ال لام فرموده مفاد آیه آنستکه خاثف باشند از اينکه عبادت آنان مورد 


۳۴۲6۵86 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۰ از ۲ 
قبول قرار نگیرد. 
قو کتاش هو قرو فستگفن یا از خایقا: روایت نموده گفت سوال نمودم از رسول اکرم (ص) از مفاد آیه و ای وتو ما آئا و 
لبم وَجلهٌ آیا در باره انوار درخشان؛ ج۱۱ ص: ۲۸۵ 
کسانی است که مرتکب عمل شنیع و سرقت و میگساری ميشوند و از عظمت پرورد گار نیز خانف و ترسان هستند. 
رسول اکرم (ص) فرمود مفاد آیه آن نیست بلکه در باره کسانی است که بوظایف دینی مانند صوم و صدقه ملتزم بوده و نیز فریضه 
بومیه را بجا میآوردند باز خائف هستند که اعمال و عبادات آنان مورد قبول قرار نگیرد. 
در کقاب در مور بستلی از فتاده در ساره آبه (عی ادا اج ذنا متوفیهم ال ذاب) کت شاخ ول آ نو با فد کان بو 
صحنه جنگ بدر است و نیز از این عباس نقل نموده که مراد آیه اهل بدر است. 
در تفسیر قمی در باره آیه (و و لح أَموَمُ) گفت مراد از حق رسول گرامی (ص) و امیر مومنان (ع) است. 
و نیز در تفسیر قمی است در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه الشلام روایت نموده در باره آیه أَم سل رجا فخراخ رک که 
فرمود مفاد آیه آنستکه آیا از مشرکان درخواست اجر و پاداش نموده‌ای در صورتی که اجر و پاداش پرورد گار به تو خیر محض و 
تتخاگتاه اس 
در تفسیر مجمع بسندی از اصبغ بن نباته از امیر مومنان علیه الّرلام روایت نموده که رسول اکرم فرمود دست به دعا برداشتن از 
جمله استکانه است راوی سژّال نمود معنای استکانه چیست فرمود مگر آیه را نخوانده‌ای (فما اشتکائوا رهم و ما یتَضرَعَون). 
در کتاب کافی بسندی از محمد بن مسلم روایت نموده گفت سّال نمودم از امام باقر علیه الشلام از مفاد آیه (فما اشتکانوا یه و 
ما یتضرعَون) فرمود استکانه بمعنای خضوع و فروتنی است و تضرع نیز دست بدعا برداشتن و تضرع و زاری هر دو است. 
در تفسیر مجمع از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود استکانه بمعنای انوار درخشان» ج 0۱۱ ص: ۲۸۶ 
دعاء است و تضرع دست برداشتن بدعاء هنگام نماز است. 
در کتاب در منثور بسندی از علی بن ابی طالب علیه لت لام روایت نموده در باره آیه (فما اشتکانوا لربهمْ و ما یَضرَّعْونٌ) فرمود در 
دعاء تواضع و خضوع نداشتند و چنانچه در پیشگاه پرورد گار در دعاء خضوع میداشتند هر آینه پرورد گار دعاء و خواست آنان را 
می‌پذیرفت و اجابت میفرمود. 


انوار درخشان» ج۱ ۱ ص! ۳۸۷ 
[سوره المومنون (۲۳): آیات ۷۸ تا ۹۸ .... ص : ۲۸۷ 
اشاره 


و ای نا تکم الشفع و النصار ول لا ما تشکرون (۷۸ و و الذی درا کم فی الرض و یه تخبون (۷۹ و هو الذی 
بخبی و یُمیث و له تلف الیل و هار آ فلا تشقلون (۸۰) بل قالوا مثل ما قال ون (۸۱) قالوا آ |ذا من و کن ثرابا و عظاما نا 
میغو توت (۸۲) 

لد وجذن تن و بان هذا ین بل ان مذا ً آسایز لین 4۸۳ علض و من فیا نکم ون (۸۳) 2 میقولون له قل 
کون (۸۵) قَل من رب الشماواتالمتع و رب از اظیم (۸۶) 2 میولون له قل آ فلا وق (۷) 

قَْ تن بییهملکوث کل شینء و هو پیز و لا یجاژ هن کم تغلفون (۸۸) 2 میقولون هل ای تشون ۸٩(‏ بل ام بالق 


2و 


و اه لاو ( ۰ تا ان له من ول و ما کاق مه من له ذ لب کل له بما علق و لا بغض نع علی بخض شبحان الهع 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲ 
یَصفُونّ )٩۱(‏ عالم لیب و الَهاءة فتعالی عمّا یش کون )٩۲(‏ 
قل رب یا یی ما یعون )٩۳(‏ رَبٌ فلا تجْعلنی فی الوم الالمی )٩۴(‏ و انا علی آن ریک ما تمغ لَارون )٩۵(‏ اف باّتی 
ی أَخحسَنْ ایا لخن أغلم بما بَصفون (4۶ و فُلْ رب أَعود بک من هعراتِ السٌیاطین )٩۷(‏ 
9 بکك رب آن بَحضرون )٩۸(‏ 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! ۳۸۹ 


شرح .... ص :۲۸۹ 


و هو الذی آنمَا کم لمع و الصا و لد 

آیه مبنی بر منت بر بشر است که در نتیجه آفرینش او را ظهوری از صفت ربوبیت و فعل پرورد گار معرفی نموده و بدینوسیله نعمت 
امانت و روح را باو موهبت فرموده و دو نیروی شنوائی و بینائی را وسیله ارتباط روح و فاد با جهان خارج قرار داده و هیچیک از 
انواع موجودات این چنین مزیت و امتیازی ندارند و با نیروی فژاد و روح بشر از سایر انواع موجودات امتیاز ذاتی مییابد و با کمک 
حواس ظاهری از تأثیر و حرکت و فعالیت سهم بسزائی خواهد داشت. 

از له محر کات ازادیو اشعال اقتاری از است کهمیر اند پرسلهس کاتو اقعال اففاری کون هرا نظهوز پرسانت و تا 
از کمال نائل آید و روح مرحله وجودی و فضل انسان است و از طریق حواس بخصوص یروی شنوائی و بیناتی با صحنه جهان 
ارتباط مییابد. 

السَمْعٌ: 

تیروی شتوانی اشت که از طریق ضداو توسان آن با عاطرات و افکاز و صوزت»علمی خانشمقدان ار قاط میانك و فاد و قلب ود را 
بوسیله نوسان صدا بسخنان دانشمندان و بملکوت گوینده ارتباط و اتصال میدهد. 

همچنانکه افکار و صورتهای علمی دانشمندان از طریق تنزل بهیئت الفاظ و انوار درخشان» ج ۱۱ ضن :۲۹۶ 

جمله‌ها بصورت صدا و نوسان در میآید بار دیگر از طریق نیروی شنوائی شنونده رو به تعالی نهاده صورت الفاظ و جمله‌ها بصورت 
تجرد و تصدیق و قضایای علمی در روان شنونده خواهد در آمد. 

بعبارت دیگر صورت علمی گوینده قوس نزولی را می‌پیماید و بصورت کلمات و الفاظ در میآید و الفاظ از طریق نیروی شنوائی 
سامع قوس صعودی را می‌پیماید و بصورت علمی در روح و روان شنونده ارتقاء مییابد و در آیات کریمه که نامی از نیروی شنوائی 
و بینائی بمیان آمده نیروی شنوائی را بر نیروی بینائی مقدم داشته است. 

خلاصه نیروی شنوائی سامع را می‌تواند با ملکوت و افکار دانشمندان ارتباط مستقیم برقرار نماید و با معلومات و صورت علمی آنان 
آشنا سازد و پاره‌ای از حقایق و معارف و اسرار آفرینش را از روان دانشمندان بیذیرد و محصول زحمات سالهای متمادی دانشمندان 
را در لحظاتی چند بیابد و بیاموزد. 

و الصا 

از جمله نعمت نیروی بینائی است که آن نیز روزنه‌ای است که قلب و روح انسان را با صحنه خارج ارتباط میدهد و بهیثت جمع 
۱ 
ادراک نمود و سایر خصوصیات را باید قلب و روح ادراک نماید مثلا جسم از چه نوع است ه رگز نیروی بینائی آنرا نمی‌فهمد. 

و فده 


جمع فژاد بمعنای روح و روان است که از دو روزنه شنوائی و بینائی بعالم خارج ارتباط می‌یابد و دو نیروی عامل است که روح از 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲ 
جهان طبع استفاده نماید و آنچه در کمون روح نهاده صرف قوه ادراک و تعقل و تفکر است باید از صحنه جهان با نیروی شنوائی و 
بینائی و سایر حواس تماس بگیرد. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۹۱ 
پس از تجزیه و تحلیل از دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها بحقایقی پی ببرد و در پاره‌ای از علوم نظری غور نماید فاد و روح یگانه گوهر نظام 
هستی و مسطوره نظام ربوبی است از نظر اينکه شخصیت وجودی خود را می‌بابد. سود و زیان خود را درک نموده بشعاع آن 
بحرکت در می‌آید و از ضرر و زیان خود حذر می‌نماید آثار جلال و جمال از او آشکار است. 
و ارجدارترین نمونه صفات جلال و جمال کبریائی است آغاز بافق عالم حس نظر افکنده آنگاه دیده فراتر نهاده بافق معقولات و 
معنویات ارتقاء يافته و از اشعه خورشید جهان آرای معارف الهی نورانیت و صفا یافته هم چنین در صفت خلق و آفرینش 
ارجدارترین مسطوره کبریانی میگردد اسرار و حقایقی را در نظام وجودی می آفریند. 
لیا م تنکوون: 
مبنی بر توبیخ است بشر چگونه از این نعمت درخشان و از گوهر وجودی که در کمون نهفته دارد بی‌خبر است و آنرا بکار نمیبرد و 
از هر گونه فیوضات وجودی خود را محروم و بی‌بهره می‌نماید و زندگی جوار رحمت بی‌پایان را برایگان از دست داده خود را 
دچار غضب و خشم کبریائی می‌نماید. 
و و الذٍی در کم فی اَزض و الیهتحَرونَ 
از جمله مظاهر فعل پرورد گار که بر بشر منت نهاده و همه کرات بی کران و انواع موجودات بی‌شمار و زمین پهناور را نادیده گرفته 
تنها به حلقت و آفرینش بشر عطف توجه فرموده و آنرا اصیل و محور امکان معرفی نموده و همه پدیده و آفریده‌ها را طفیلی آفریده 
و عوالم را از جمله جهان طبع و طبیعت و عالم قیامت و رستاخیز را بوی اختصاص داده و او را محصول عوالم بشمار آورده و او را 
شایسته رجوع بساحت کبریانی معرفی نموده است از نظر اينکه در اثر موهبت روح به بشر که فواد و محور امکان است او را یگانه 
مسطوره صفات جمال و جلال خود قرار داده است. انوار درخشان؛ ج۱۱» ص: ۲۹۲ 
و له تخشرون: 
هر لحظه که پرتو وجود و هستی بر عوالم بتابد آنرا بسوی کبریائی سوق میدهد و نظر به اين که بآفریده‌ها توجه نفرموده تنها بر بشر 
منت نهاده حشر و رجوع او را به پیشگاه آفرید گار اعلام فرموده است. 
و مُو الذی بُخبی و بمی: 
از جمله نعمت که بر بشر منت نهاده احیاء و اماته او را که محور تحول و سوق بسعادت است اعلام نموده زندگی بشر را در این 
جهان و انتقال او را بعوالم دیگر از شتون فضیلت و تکامل او معرفی نموده است. 
و انختلاف الیل و ها 
از جمله نعمت به بشر که یاد آوری فرموده آنستکه حرکت و تحول نظام این جهان بمنظور سیر و سلوک بشر بوده و این صحنه 
رهگذر را پشت سر نهاده باستانه عوالم دیگر در آید و بدین وسیله زمینه را آماده نموده که بشر با حرکت و تحول شبانه روز 
حرکت وجودی و افعال اختیاری و وظایف شبانه روزی خود را آغاز نموده بپایان رسانده آنگاه با کمال وجودی در آستانه عوالم 
دیگر قدم گذارد. 
الا تَفقلوت: 
مبنی بر توبیخ است که بشر با اينکه محصول و غرض همه عوالم معرفی شده و در نتیجه موهبت روح و فژاد و نیز در نتیجه سیر و 
سل وک میتواند بفضایل بی‌شمار نایل آید لحظه‌ای تفکر ننموده در باره خود نینديشیده خود را ارزیابی کند و از خود قدردانی نموده 


بسپاس این نعمت خود شناسی نعمت کبریاثی را سپاسگزاری نماید با بی‌خبری از خود از همه نعمتها چشم پوشیده ناگهان زندگی و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۱6۳۲ از ۲۴۴ 
هستی او بپایان میرسد خواه ناخواه بعوالم دیگر که هستی نکبت باری است انتقال مییابد و نابودی او که فرض محال است برای او با 
افتخارتر از زند گی است. 
هم چنانکه گویدا یی کنث ترابا) 
ای کاش از موهبت روح برخوردار نشده انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۲۹۳ 
و حالت خاکی و پستی ادامه مییافت مذلت و خواری زیاده بر تصوری گریبانگیرم نمی‌شد. 
بل قالوا مین ما قال رون 
با اینکه در جمله أ لا تون روی سخن تهدید آمیز به بیگانگان بوده در این آیه از عطاب بآنان اعراض فرموده از نظر اينکه در 
پاسخ سخنان بی‌پایه نیاکان خود را تکرار مینماید و از تحول جهان عبرت نگرفته در باره مرگ نیاکان خود توجه ننموده مانند آنان 
سخان بهوده گونند. 
قالوا آ ذا مثْنا و کنا راب و عظاماً نا آمیقوتوت: 
هنگام که ما بمیریم و بهیشت خاک در آئیم و استخوان ما پوسیده شود چگونه بار دیگر از زندگی میتوان بهره‌مند گشت. 
مد وعذنا تخنْ و آباژنا هذا من بل ان مذا لا آساطیر وین 
بیگانگان سوگند یاد نموده میتی به این که از دیر زمائی از پران ون کان شود شنیده‌ايم که این وغده‌های بی‌اساش و هدید آمیز 
باجداد و نیاکان ما گفته شده هم چنانکه پی‌درپی ندا فرا می‌رسد و ما را طنین تهدید آمیز آنان بوحشت میافکند ولی چون اثری از 
این وعده‌ها آشکار نشده گویا که جز افسانه نباشد. 
قل لمن الأزض و من فیها ان کشخ تَغلمون: 
خطاب برسول اکرم صلّی اه علیه و آله نموده و طریقه احتجاج با بت‌پرستان را بیان نموده و حرف لام بمعنای اختصاص است که 
از لوازم لا ینفک خلقت و آفرینش است و هر گز رابطه‌ای مانند خلقت سبب اختصاص آفریده بآفرید گار نخواهد بود زیرا اثر پیوسته 
قائم بموثر و فعل هر لحظه وابسته بفاعل می‌باشد. 
بر این اساس ای رسول گرامی از بت‌پرستان سوال بنما که زمین پهناور و سلسله بشر که محصول و غرض از خلقت است آفرید گی 
است بدیهی است لازم ملکیت حقیقی و آفرینش آنستکه آفریده مملوکث و وابسته بآفرید گار و در حیطه انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: 
۳۹۴ 
تصرف و تدبیر آفریدگار خواهد بود در صورتی که بطور بداهت تصدیق نموده و اقرار مینمایند که ساحت کبریائی خالق بطور 
اطلاق است و هرگز نمیتوانند لازم خلقت را انکار نمایند. 
یقن بقل الا کزون: 
بیگانگان نا گزیرند اقرار نمایند که آفرید گار جهان همه را آفریده و لازم خلقت نیز اختصاص حقیقی و وابستگی وجودی است 
مانند تابش اشعه نور خورشید که لحظه‌ای دریغ نماید روشنائی نابود ميشود. 
ای رسول گرامی به آنان اعتراض بنما چگونه تدبیر و تصرف در زمین و موجودات را بغیر آفرید گار می‌پندارند و احیاء و اماته و 
تحولات موجودات را بخدایان خیالی که مخلوق آفرید گارند نسبت ميدهند. 
قل من رب السَماوات السَم: 
حطاب پرصول کرامی‌ ان هو از لو همست بر لب خر اعفهام سا بت بان امت من نانک خفع صسالیت و 
مالکیت آفرید گار را تصدیق نموده که مالکك جهان هستی است از آنان سوال بنما که پس از خلقت کرات هفتگانه آسمان تدبیر و 
ادامه هستی هر لحظه آنها بعهده کی است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۲۶ از ۲ 
هم چنین تدبیر عرش پرورد گار و جهان هستی را کی بعهده دارد که هر لحظه دستورات پی‌درپی در باره تدبیر هر ذرّه از ریز و 
کلان صادر میشود و بموقع اجراء گذارده ميشود. 
و رب العزش الْظیم: 
یقت ارو اکاواسه این که کاز متیر ام هیین وهای از یت کرتان است: ارس رابت وا بسا 
مجموع جهان هستی به هیچ سیب و شرطی وابسته نیست جز مشیت پرورد گار ولی ایجاد هر یک از اجزاء جهان هستی جز صادر 
اول وابسته بشرایط و امکاناتی است که جزء موجودات است. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۹۵ 
در اینصورت مشیت پرورد گار بدین نظر جزء سبب هر یک از پدیده‌ها خواهد بود ولی نظر به این که موجود مادی بر حسب طبع 
وابسته به مجموع نظام است مشیت پرورد گار در باره ایجاد آن نیز علی الاطلاق خواهد بود آثار پرورد گار از شئون ایجاد و آفرینش 
است و از نظر جنبه صدور آن از مقام کبریاتی و ارتباط معلول زمانی و تدریجی به سبب فوق زمان بطور ثابت و غیر تدریجی است 
و بدون هیچ قید به مجرد اراده پرورد گار تحقق می‌یابد و از نظر اینکه فعل پرورد گار ظهوری از کمال ذات و نحو ثبوتی در مقام 
ذات دارد نقصی در فعل او نخواهد بود و بدون شرط و قید پدید میاّید. 
یقن له 
با اقرار بت‌پرستان که جهان هستی و صحنه امکان ظهوری از قدرت و عظمت کبریائی است تدبیر در باره هر ذژه و کلان بی‌شمار 
آنها از شئون آفرید گار میباشد زیرا تدبیر بمعنای ادامه فیض هستی در برابر هر پدیده‌ای است که آنرا پی‌درپی ادامه دهد و بغرضی 
که از خلقت آنست سوق دهد. 
ای رسول گرامی آنان را توبیخ بنما با تصدیق و اقرار به این که خلقت و ملکیت و هم چنین تدبیر توأم با یکدیگر هستند و تفکیکک 
آنها خلف فرض است نهایت از لحظه آغاز آن خلقت و آفرینش گفته میشود و لحظات بعد که فیض وجود پی‌درپی ادامه مییابد 
تدبیر و سوق آن موجود بسوی غرضی گفته میشود و در همه آنها فیض وجود و تابش هستی مانند اشعه خورشید ادامه خواهد 
داشت و چنانچه لحظه‌ای تابش وجود پایان یابد نابود خواهد شد. 
پس چگونه بمبارزه با ساحت کبرباتی برخاسته لوازم خلقت را از آثار پرورد گار حذف و انکار می‌نمائید بر خلاف حکم خرد 
زند گی بشر را بار دیگر در روز قیامت انکار مینمائید همچنانکه پرورد گار در باره جهان هستی هر لحظه تدبیر می‌نماید انوار 
درخشان» ج ۱ ص: ۲۹۶ 
میتواند که بشر را از اولین و آخرین در صحنه قیامت احضار نماید و در کمترین لحظه صحنه رستاخیز را بگستراند و ایجاد نماید. 
خطاب برسول گرامی (ص) و مبنی بر تعلیم طریقه احتجاج دیگری است که از بت‌پرستان سرال و احتجاج بنماید که خلقت و 
آفرینش که بمعنای ایجاد و افاضه وجود است و هم چنین تدبیر یعنی ادامه فیض وجود و سوق آن بسوی غرضی که از خلقت 
آنست از شون آفرید گار و آار او میباشد و ملکوت هر موجودی نیز یعنی احاطه و افاضه وجود بهر پدیده‌ای لازم همان ادامه فیض 
وجود است و زمام آفرینش و ادامه فیض هستی و سوق آن بسوی غرض و رسانیدن بکمال و نتیجه از شئون و فعل پروردگار است 
که بر حسب تحلیل عقلی بدین صورت در میاید. 
و هو بُجیر و لا بُجاز علنه: 
جمله حال و مجرد آن جار و بمعنای همسایه است از جمله صفت فعل پرورد گار آنستکه هر که از ساحت کبریائی درخواست 


کمک و فیض وجود کند و خواستار پناهند گی نماید او را پناه میدهد و فیض وجود و پرتو هستی او را فرا میگیرد هم چنانکه هر 
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قدرتمندنی از همسایه خود که در جوار قدرت او بسر میبرد و در پناه او آرمیده است حمایت مینماید و از خطر و زوال و سقوط آنرا 
نگه میدارد و صفت فعل کنایه از آنستکه ساحت کبریائی نیز هر موجودی را که از هستی بهرمند می‌نماید و هر لحظه آنرا تدبیر 
نموده و بطور تجدد امثال بآن افاضه مینماید و فضل دیگری را نیز مبذول فرموده آن موجود و خواسته را از وجود مانع حفظ مینماید 
و مانع و عایق آنرا دفع تا هنگام که خواسته در نظام وجود بمقصد برسد و نتیجه و غرض از آن تحقق بیابد. 
آیه بیان لازم دیگر تدبیر و ادامه فیض وجود بهر موجود است که سوق انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۲۹۷ 
هر موجودی بسوی غرض و فائده آن در باره موجودات جهان طبع که بر اساس تدریج و حرکت و وجود شرط و فقدان مانع است 
تا اينکه بمقصد برسد لا محاله هر لحظه پرورد گار در ادامه فیض و سوق آن موجود بسوی غرض هر لحظه پرورد گار آنرا از خطر 
عایق و مانع حفظ فرماید که فیض وجود مقرون یا مانع نشود و در نتیجه نابود گردد و فیض وجود بآن نرسد. 
بنابراین بر حسب تحلیل لازم لا بنفک صفت تدبیر پرورد گار آنستکه هر لحظه که بان افاضه مینمایند مانع و عایق از آن موجود را 
نیز رفع نماید که خطری متوجه آن موجود نشود تا هنگام که بفرض و نتیجه آنرا برساند. 
در باره خلقت موجودات جهان طبع که براساس تدریج و وجود شرائط و فقد مانع است چنانچه تفکر کنید پاسخ از این دو سژال 
آنستکه لازم لا ینفک خلقت هر موجود و تدبیر آن و سوق بسوی غرض آنستکه زمام امور هر موجودی و هم چنین زمام حفظ و 
حراست هر موجودی از آغاز خلقت و تدبیر آن تا هنگامیکه بغرض و مقصد برسد همه از شتون فعل و ظهور قدرت و مشیت 
ساحت پرورد گار میباشد. 
یقولون له قلفائی تشخزون: 
بت‌پرستان نا گزیر از آنند که پاسخ دهند ملکوت و رابطه آفریده‌ها وابسته و قائم بآفریدگار است و همه موجودات قائم باویند 
چنانچه از افاضه وجود لحظه‌ای دریغ نماید نابود میشوند ای رسول گرامی از نظر توبیخ بآ نان بگو در صورتی که پرورد گار سلسله 
بشر را بر همه موجودات فضیلت بخشیده و روح مجرد و ابدی باو موهبت نموده و نیروی اختیار و حرکات ارادی بوی ارزانی داشته 
بطور حتم در حیطه قدرت او است چگونه میتوانند این حقیقت را پنهان کنند و تصدیق ننماید که پس از انقراض جهان عالم 
دیگری را پرورد گار بنام رستاخیز ایجاد نماید و همه افراد از اولین انوار درخشان» ج 0۱۱ ص: ۲۹۸ 
و آخرین را بار دیگر حبات بخشیده در صحنه قیامت احضار نمایند و بحساب عقیده و اعمال جوارحی هر یک از افراد بشر را 
بررسی کند. 
بل آتینامم بالق و تم لَکاُون: 
پس از احتجاجات آشکار شد که دعوت رسولان جامعه بشر را بارکان توحید بحقیقت و اساس صحیح بوده و بت‌پرستان باستناد 
دلایل نامبرده باید تصدیق نمایند صحت گفتار و سخنان رسولان را ولی از نظر لجاج بمبارزه با دعوت رسولان ادامه میدهند. 
ما انح له من ولد: 
آیه بیان توحید ذات و صفات آفرید گار است به این که چنانچه آفرید گار جهان متعدد باشد از چند فرض خارج نخواهد بود ۱- 
جهان آفرین خدای دیگری را از طریق توالد و تناسل بیافریند که جریان طبیعی فرزند برای سلسله بشر است. 
۲- خدای دیگری از غیر طریق توالد و تناسل بیافریند بمنظور اينکه پس از جهان آفرین او عهده‌دار نظام خلق و تدبیر شود بدین 
مناسبت ولد و فرزند گفته میشود یعنی جهان آفرین فرد دیگری را بسمت واجب الوجود ایجاد نموده که جایگزین خود گردد و 
نظام خلقت و تدبیر جهان را بعهده او گذارد بدین مناسبت ولد و فرزند گفته میشود در صورتی که از طریق توالد و تناسل آفریده 


نشده است پرورد گار منزه از نقص است. 
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بدیهی است که هر یک از این صورتها محال و باطل است زیرا چنانچه از طریق توالد و تناسل باشد مخلوق هرگز واجب الوجود 
نبوده و نمیتوان جایگزین جهان آفرین گردد و سمت خلق و ایجاد و تدبیر جهان را بعهده بگیرد ۳- جهان آفرین ابدی و ازلی است 
و ه رگز زوال‌پذیر نخواهد بود تا اينکه فرزند جایگزین او شود و نظام ایجاد و تدبیر جهان را بعهده بگیرد. انوار درخشان» ج ۱۱ 
ص: ۲۹۹ 
و ما کات معَهْ من اله: 
چنانچه آفرید گار متعدد باشد یک فرض آنستکه اله واجب الوجود دیگری باشد که مقابل با جهان آفرین بوده هر دو اله واجب 
الوجود و هر یک مستقل از دیگری باشد. 
این صورت محال و فرض باطل است زیرا واجب الوجود محال است متعدد باشد زیرا تعدد براساس آنستکه هریکک امتیازی داشته 
که سبب تعدد و تباین از یکدیگر گردد یعنی هریک واجد امتیازی باشد که دیگری فاقد اين امتیاز است و این فقدان و ترکیب 
است باین تقدیر هیچیک واجب الوجود و صرف الوجود نخواهند بود. 
زیرا هریکک فاقد امتیاز دیگری است و محدود و مر کب از وجدان و فقدان خواهند بود در صورتی که واجب الوجود صرافت وجود 
است و فاقد هیچ امتیاز وجودی و صرافت وجودی نخواهد بود. 
چنانچه آفرید گار و واجب الوجودت متعدد باشد آثار و مخلوقات آنها نیز هر یکک باید مباین و جدا و ممتاز از یکدیگر باشند مثلا 
آفرید گار زمین مورد تابش خورشید قرار نگیرد در صورتی که بفرض خورشید مخلوق آفرید گار دیگری باشد خلاصه همچنانکه 
هر یک از دو واجب الوجود مباین و مغایر با دیگری است و هیچ اشتراکی میان آن دو نیست و بفرض دو قطب هستند هم چنین 
آثار و مخلوقات هر یک از آن دو باید جدا و ممتاز ذاتی از آثار دیگری باشد و هیچ اشتراک وجودی میان آثار و مخلوقات آن دو 
نباشد. 
اب کل له بما ق 
جمله بیان فساد نظام جهان است که آثار و مخلوقات آن دو است و هر یک اله واجب الوجود و مخلوقات و آثار خود را باید جدا و 
ممتاز از مخلوقات و آثار اله و واجب الوجود دیگری قرار دهد و هیچ اختلاط و اشتراک و امتزاج میان و آثار انوار درخشان؛ ج۱۱ 
و ۳ 
و مخلوقات هر یک با آثار و مخلوقات دیگری نباشد. 
هم چنانکه میان آن دو اله واجب الوجود هیچ اشتراک وجودی نبوده مثلا- بفرض چنانچه زمین و همه موجودات آن مخلوق 
آفرید گار واجب الوجود باشد و باو اختصاص داشته باشد کره خورشید مثلا چنانچه مخلوق آفرید گار دیگری باشد هرگز تابش نور 
خورشید بزمین نتابد و موجودات زمین را فرا نگیرد و گر نه خلف فرض است. 
زیرا در صورتی که نور خورشید زمین و موجودات آنرا فرا بگیرد شاهد قطعی است که زمین و موجودات آن و هم چنین کره 
خورشید هر دو مرتبط و مخلوق یک اله واجب الوجود هستند. 
خلاصه از وحدت و ارتباط نظام سرتاسر جهان هستی از کرات آسمان و زمین و موجودات همه و همه بطور حتم استفاده هیشود که 
خالق همه جهان پهناور هستی جهان آفرین واحد و یکتا و بی‌همتا میباشد. 
فرض دیگر در باره تعدد اله و واجب الوجود آنستکه یکی از آن دو اله و واجب الوجود علو و برتری داشته باشد اله و واجب 
الوجود دیگری را فرا بگیرد مثل اله و خالق جهان هستی از یکطرف و اله و خالق دریاها از طرف دیگر. 
بدیهی است که اله و واجب الوجود آنستکه در وجود مستقل و ممتاز و قطب دیگر با اله و واجب الوجود دیگری باشد و هیچ 
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اشتراک و تمائل نداشته باشند هم چنین مخلوقات و آ ار هر یک ممتاز و جدا از مخلوقات دیگری باشد و هیچ اشتراک و اختلاط و 
امتزاج میان مخلوقات آن دو نباشد. 
بدیهی است این خلف فرض است که یکی اله و خالق جهان هستی باشد و اله و خالق دیگر فقط خالق دریاها باشد زیرا خالق و اله 
کوچک نه در وجود خود و نه در مخلوقات خود مستقل و جدا و ممتاز نخواهد بود از نظر علو و احاطه‌ای که خالق انوار درخشان» 
۱ ص: ۳۰۱ 
جهان هستی بر خالق دریاها دارد بلکه بطور تحلیل خالق دریاها نیروی عامل و مدبر برای جزئی از مخلوقات جهان است و محکوم 
اله و واجب الوجود و خالق جهان هستی خواهد بود. 
ُِحانّ الله عمّا یَصفُون: 
آبه ساحت پرورد گار را تتزیه نموده از آنچه مردم کوتاه نظر و بیگانه در باره ذات کبریائی واجب الوجود و یا در باره صفات ذات 
کامل و یا در باره توحید افعال و مخلوقات آفریدگار پندارند که همه سخنان آنان از نظر و دید گاه اساس توحید خالص محکوم و 
مردود است و ساحت کبربائی بریء از هر انحراف و پنداشت میباشد. 
عالم لب و لاه 
بو ماد دود ابید رفستای مقمر لایر وت قاس ات ویتکا فتساق و ربولا نوخسار 
مختلف و مفهوم آن دو بقیاس هر یکک اختلاف تفاوت قابل ملاحظه خواهد داشت مثلا بسیاری از امور که برای بشر غیب و نهانی و 
غیر قابل شهود است برای رسولان و فرشتگان مشهود بالذات میباشد. 
بالاخره غیب و شهادت حقیقت قیاسی است و عوالم امکانی را فرا میگیرد و اختصاص بعالم طبع ندارد با توجه به این که غیب نسبت 
بساحت کبریائی مفهوم ندارد بلکه عوالم امکان و جهان هستی از ازل تا ابد به پیشگاه کبریائی حاضر است مانند شعاع نور که در 
اثر تجدد امثال و تکرّر فیض نقطه‌ای ثابت و مستقر و برقرار ارائه شده و بنظر می‌رسد. 
بر این اساس اطلاق غیب و شهادت فقط بقیاس مخلوقات و قدسیان و رسولان و سلسله بشر است و بسیاری از حقایق و اسرار فوق 
این عالم و عوالم دیگر نیز اختصاص بمساحت کبریائی دارد. 
رطق ابر عکه مفاتخ ایب لا یلها لا هُوَ) بر این اساس در باره بشر عالم انوار درخشان؛ ج۱۱ ص: ۳۰۲ 
غیب سعه ذاتی دارد و ضد آن عالم شهود برای بشر بسیار محدود و موقت است مثلا هر موجود جسمانی که لحظه‌ای مورد شهود 
قرار میگیرد فقط چگونگی آن بطور موقت مورد شهود است ولی سابقه و لحظه دیگر آن موجود و تحولات بی‌شمار گذشته و 
آینده آن که چه بوده و چه خواهد شد همه اينها از سعه عالم غیب نسبت به بشر است. 
خلاصه عنوان غیب برای بشر بسیار وسیع است و عنوان شهادت ضد آن بسیار محدود و موقت خواهد بود ولی در باره فرشتگان و 
قدسیان و رسولان شهود آنان با اختلاف مقامات آنان بسیار وسیع خواهد بود. 
و از آیه استفاده میشود که ساحت پرور دگار بوحدانیت ذات قدس ربوبی و صفات و توحبد فعل کبریائی خود گواهی میدهد 
بلحاظ اینکه همه عوالم غیب و شهود در حیطه قدرت و ظهوری از علم و صفات ربوبی و نظام کبریائی او است. 
تعالی عمّا بش ر کوت: 
جمله تفریع و بیان صفت سلبی است ساحت قدس پروردگار خود را از اين مقوله گفتار و سخنان ناروا تنزیه مینماید. 
قل وب اما ترینی ما یوعَدُون: 
جمله اما ترینی شرط و ما زائده و تریئی بهیشت مضارع و نون تأأکید و مصدر آن ارائه است آیه خطاب برسول گرامی نموده پس از 


اینکه بت‌پرستان در مقام مبارزه و انکار دعوت رسول گرامی بر آمده و سخنانی در باره تعدد اله و واجب الوجود و هم چنین نسبت 
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بعالم قيامت گفته‌اند اینکک عذاب دنیوی بر آنان نازل ميشود رَبْ فلا تجعیی فی الوم الالمیت: 
از نظر اظهار تضرّع از عقوبت دنیوی که آنان را فرا میگیرد نجات و رهائی خود و مناخ را از پرورد گار درخواست بنما. انوار 
درخشان» ج ۱۱ ص: ۳۰۳ 
وا علی آن ریک ما تدم لقادژون: 
آیه مبنی بر نزول عذاب دنیوی بر کفار قريش است که ساحت پرورد گار قدرت دارد در زمان نزدیکی که عذاب بر آنان نازل 
نماید برسول گرامی و مسلمانان ارائه دهد و محتمل است به پیش آمد صحنه جنگ بدر باشد که بسیاری از کفار قريش در آن 
صحنه کشته شده و گروه انبوهی از بزرگان آنان باسارت مسلمانان در آمدند. 
دق بای هی أَخسن الَيكة 
مبنی بر ارشاد برسول گرامی است به این که آنچه از شکنجه و آزار و هتکک که کفار قریش بدان مبادرت نموده بقدری که میسر 
است با رفتار نیک به آنان پاسخ بده و یا بسکوت و صرف نظر برگزار نما. 
آنچه از سخنان ناروا و هک آمیز روا میدارند ساحت پرورد گار بآنها آ گهی دارد و بعناد درونی آنان احاطه دارد و از رفتار و 
مبارزه آنان افسرده خاطر مباش. 
ول رَبْ ود بک من هَعزات السّیاطین: 
آیه مبنی بر ارشاد و تعلیم برنامه اسلامی است و از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نموده که به ساحت 
پرورد گار تضرّع نموده درخواست بنما که بار الها مرا پیوسته از وسوسه و نیرنگهای شیطانی ایمن بدار بدیهی است ش رک و عناد 
کفار قریش و مبارزه آنان با دعوت رسول سیرت آن نیرنگهای شیطانی و از جمله الهامات او است که با روان پلید کفار سنخیت 
دارد و آنان را بمبارژه وا میدارد. 
و ود بک رب آن بَخضوون: 
و نیز هر لحظه از ساحت پرورد گار درخواست تبزّی نما از شیاطین که حاضر شوند و ترا فرا بگیرند و استفاده میشود رابطه شیاطین و 
تماس آنها با سلسله انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۳۰۴ 
بشر اقسام و حالات بسیار دارد و از نظر سنخیت با افکار و خاطرات و حالات بشر نیرنگهای گونا گون القاء مینمایند. 
از جمله آنستکه خود آنها حضور میيابند و کنایه از شذت ارتباط با افکار بشر و تأثیر الهامات است و آیه از نظر تشریف و ارشاد 
خطاب برسول گرامی نموده و گر نه روح قدس رسول گرامی اجل از آنستکه وسوسه و نوسان شیطانی از مرز خاطر او گذر کند و 
یا بر آن سایه افکند تا چه رسد به این که به پیشگاه او حضور يابند و او را فرا بگیرند. 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۰۵ 
[سوره الموّمنون (۲۳): آیات ۹٩‏ تا ۱۱۸] .... ص : ۳۰۵ 
اشاره 


عتّی اذا جاء همالع قال رَبٌ ازجقون (۹۹) لغلی آغترل صالحاً فیما تر کت کلا نها کت هر قانلها و من ورانهغ بخ ٍلی 
یم عون (۱۰۰) فاذا نفخ فی الصُور فلا آلساب یه بوذ و لا یتساءلون (۱۰۱) من تقلث موازیة فولنک هُم حون (۱۰۲) و 


من خفث موازینهةُ فأوللک الذیق خسژوا أفسهُغ فی هتم لو (۱۰۳) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۶٩‏ از ۲۳ 
لفخ مهم اشاز و هم فیها کون (۲ ۰ الم تکن آیاتی تثلی علیکع فک بها تک نون (۵ ۰ قالوا نا عَل علینا شفوتنا و 
کنا قزماً ضالیی (۱۰۶) وتا نا منها فان نا فا اون (۱۰۷) قال انوا فیها و لا تکلمون (۱۰۸) 
کان فریق منْ عبادی ری 0 ما قَاعْفو نا و اوعغنا و آنت ید الم احمین ٩(‏ ۰ فانحذتموفع سخرا عا عثی آلعزکم ری و 
کتشم مهم تض کون ( ۰ ی جریم الیزم بسا زوا همم یرون ٩۱۱(‏ قال کم لیم فی الَزض ید5 بکن (۱۱۲)فال| 
لش یوم از بقض یم فشکل ادن (۱۱۳ 
قال ان شم لا قیل تز آتکم کقم تشون (۱۱۴ آ نیبم نما ناکم عب و نکم انا لا جر حون (۸۱۵) تتعاّی لامک ان 
لا ال لو رب الزش الکرٍیم (۱۱۶) و من بودع مع له لا خر لا برهان له به اّما حسابةُ ند هه لا بخ الکافرَوت (۱۱۷) و 
قلْ وب افو و اوعغ و نت یز امین (۱۱۸) 
انوار درخشان, ج۰۱۱ ص: ۳۰۷ 


شرح .... ص : ۳۰۷ 


حتّی |ذا جاء حدم المَوْتْ قال رب ارجعون: 

از نظر اينکه کفار و بت‌پرستان در باره آفربد گار شریک پنداشته و ساحت او را توصیف نموده و سخنان ناروا گویند با نچه 
پرورد گار منزه از آنست با اينکه پرورد گار بآنها مال و منال و نفوذ ارزانی داشته نعمتهای پرورد گار را نادیده گرفته بمبارزه با او 
ادامه میدهند و پیوسته در آن باره تجدید نظر ننموده آنرا تأیید و تثبیت نموده. 

بدین سان زندگی خود را بغفلت گذرانیده تا هنگام که دوره زندگی و آزمایش آنان بپایان برسد و در آستانه مرگ در آیند و 
چون تیره‌گی روان خود را مشاهده نمایند آنگاه متوجه شده و بخود آمده بتضرع و زاری در آمده از فرشتگان قابض ارواح 
درخواست نمایند که بار دیگر آنان را بدنبا باز گردانند. 

ی أغمل صالحاً فیما بر ک: 

آیه در مقام اظهار امید توآم با یأس است درخواست نمایند که آنان را بدنیا باز گردانند و از مال و منال که در دنیا بجا نهاده بزیر 
دستان و بسایر اعمال ضالحه اشتغال بانند و گذشته را تدار کک تمایند. 

کلا ها کلم و الا 

کفار سخنان حسرت انگیز خود را تکرار نموده با یأْس گویند ولی از آن پاسخ ه رگز نشنوند. انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۳۰۸ 

و من ورائهم رزخ ٍلی یم یعون 

بیگانگان محکوم نظام عالم برزخ گشته فرشتگان بر ارواح پلید کفار احاطه نموده آنان را بسوی عالم قیامت سوق میدهند و از نظر 
اینکه قلب و ارواح پلید آنان بصورت عناد با ساحت پرورد گار در آمده چنانچه بفرض بدنیا باز گردند غفلت و لجاج بر آنها چیره 
شده بر همان اساس نیروی خود را بمبارزه خواهند بکار برد با اینکه بطور شهود می‌بینند که باز گشت بدنیا محال است. 

ولی خوی رذیله‌ای که در دنیا نیز همواره بآرزوهای بیهوده سرگرم بوده سیرت آن نیز در عالم برزخ بظهور میرسد و همواره این 
درخواست را نموده و آرزوی امکان ناپذیر را در روان خود می‌پرورانند. 

عالم برزخ عالم مثال است که ارواح سعید نیکان و همچنین ارواح پلید بیگانگان بطور مجرد و مستقل زندگی آنان بطور انفرادی 
خواهد بود و منافات ندارد که ارواح اهل ایمان از نظر قدرت و اراده مطلقه و نعمتهای مثالی در دسترس آنان نهاده شده و از جمله 
آثار وحدت عقیده و ایمان کامل باصول توحید آنستکه با سایر ارواح اهل ایمان انس داشته. 


و از جمله لذائذ معنوی و روانی آنها است و آغاز عالم برزخ در باره هر یک از افراد بشر هنگامی است که زند گی آنان در دنیا 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۰ از ۲ 
پایان یافته و بآستانه عالم برزخ در آیند و تا هنگام که نظام جهان و حرکت کرات گسیخته و پراکنده نشوند صحنه مثالی برزخ ادامه 
خواهد یافت. 
عالم برزخ عالم قطع علاقه روح از بدن عنصری است از نظر اينکه روح در دنیا استکمال يافته و از تعلق و تدبیر بدن عنصری خود 
بی‌نیاز گشته و آنچه را که باید از صحنه جهان و از روزنه دید گاه و غیر آن از دیدنی‌ها و شنیدنیها استفاده نماید پایان یافته و سهم 
و بهره خود را بر گرفته و یافته است آنگاه روح در عالم برزخ استقلال خواهد یافت. انوار درخشان» ج 0۱۱ ص: ۳۰۹ 
و حد وجودی و سعه قدرت و نیروی احاطه او عبارت از صورت اعتقادی و نیروی خلقی و عملی است که در خود انباشته و عقاید و 
اندیشه‌ها و افکار و نتایج اعمال و حرکات ارادی و اختیاری که کسب نموده و در خود یافته است. 
اهل ایمان در اثر اینکه صورت علمی و اعتقادی آنان ایمان باصول توحید و پیروی از مکتب قرآن است و سیرت آن ارتباط با 
ساحت کبریائی است از پرتو فضل پرور دگار پیوسته برخوردار خواهند بود و از فیوضات روانی و نعمتهای مثالی و خوشنودی و 
سرور زیاده و تصور بهره‌مند خواهند بود و بیگانگان در اثر قطع رابطه اعتقادی از ساحت کبریائی در قطب مخالف بوده ناگزیر 
محروم از فیوضات روانی و نعمتهای مثالی خواهند بود و محکوم بصورت کفر و اندیشه‌های باطل و عقوبتهای مثالی و حسرت 
روانی خواهند بود. 
پرورد گار برای نظام خلقت بشر و اينکه آماده زند گی همیشگی و ابدی گردد و در او اقتضای کمال وجودی نهاده شود و بهترین 
مسطوره صفات کبریائی گردد سیر استکمالی خاصی برای او مقرر فرموده باید از عوالم اصلاب و ارحام بگذرد بمنظور اينکه آماده 
رت کی در دنیا گردد هم چنین در دوره زند گی در دنا آماده ره ی برای عوالم دیگر شود و آماده گی در دوره اصلاب و ارحام 
و سیر بشر از آن رهگذر بر حسب تقدیر و مشیت قاهر آفرید گار است و بشر از خود هیچگونه عکس العمل ندارد و نمیتواند داشته 
اقا 
زیرا سیر او بر حسب نظام طبیعت است که ساحت کبریائی برای هر یک از افراد بشر برنامه مخصوصی مقرر فرموده است ولی 
زندگی بشر در اینجهان ناگزیر بطور امتحان و آزمایش خواهد بود و سیر و سلوک او در دنیا مرکب از سیر طبیعی و دیگر سیر و 
سل وک ارادی اختیاری است نا گزیر محدود و موقت خواهد بود زیرا دوره آزمایش دوره زند گی مقدمی و آماده گی برای زند گی 
اصلی و ابدی است و در آن اقتضاء همیشگی و ابدیت نیست و گر نه خلف فرض و مخالف با آزمایش خواهد بود. انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۳۱۰ 
بعبارت دیگر بشر در زند گی دنیا دو سنخ سیر و سل وک میتوانند داشته باشد و برای او مقرر شده سیر و حرکت جسمانی طبیعی و 
دیگر سیر و حرکت ذاتی و جوهری بدیهی است حرکت جسمانی و طبیعی او مقدمه برای سیر و سل وک جوهری او خواهد بود و 
سیر و حرکت ذاتی و جوهری او عبارت از اعتقادات و انديشه و حرکات ارادی و اختیاری او است که صورت علمی روح را تشکیل 
میدهد و حقیقت انسان را بظهور و فعلیت میرساند. 
از این طریق بمعرض آزمایش گذارده میشود و در هر یکک از لحظات بی‌شمار زند گی خواه ناخواه دانسته و ندانسته از این رهگذر 
خواهد گذشت و حرکت جوهری خود را بپایان خواهد رسانید. 
هر یک از عوالم اصلاب و ارحام و جهان طبع و برزخ و قیامت بر یکدیگر ترتب ذاتی و وجودی دارد و بر حسب نظام خلقت که 
پرورد گار در باره بشر مقرر فرموده هرگز تخلف از این ترتیب امکان ناپذیر است بر این اساس بشر محال است از دنیا بعالم ارحام و 
یا اصلاب باز گردد. 
هم چنین هنگام که عالم دنیا را گذرانیده و از صحنه عمل و آزمایش رانده شد و از آستانه عالم برزخ بدان صحنه قدم نهاد و بعالم 


جزاء و پاداش محکوم گشت محال است بار دیگر به بشر اجازه داده شود و بدنیا برگردد و اين امر بدیهی است ولی در باره 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۵۱ از ۲ 
بیگانگان پس از ورود بعالم برزخ و شهود این امر نیز برای آنان شهود خواهد بود و درخواست آنان برجوع بار دیگر بدنیا از نظر 
آنستکه خوی رذیله که در دنیا کسب نموده. 
از جمله آنکه بسیاری از حقایق آفرینش و بدیهیات آنرا از نظر لجاج تکذیب مینمودند این سیرت رذیله آنان نیز در عالم برزخ و 
قيامت بظهور خواهد رسید. 
ادا نفخ فی اور فلا نساب بمب و 
جمله تفریع بیان آنستکه صحنه عالم برزخ ادامه خواهد یافت تا هنگام که نفخه صور بار دوم دمیده میشود آنگاه خاک اعضاء و 
جوارح بدن سابق هر یک از افراد انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۱۱ 
بشر از اطراف جهان گرد هم آمده باذن پرورد گار بصورت اعضاء درونی و بیرونی هر یکک از افراد در آمده روح هر یک نیز ببدن 
مانند بدن سابق خود تعلق خواهد یافت آنگاه بشر از اولین و آخرین بصحنه قیامت قدم خواهند نهاد. 
فلا ساب یه 
جمله نیز تفریع با اینکه خاک بدن هر یک از افراد بشر بدون استثناء بصورت اولیه مانند دنیا در آمده و روح هر یک ببدن عنصری 
خود تعلق یافته چون بمنظور بررسی باعمال مردم است رابطه‌ای میان مردم نخواهد بود بلکه بطور انفراد است و هرگز رابطه رحمیت 
و نسبت خویشاوندی میان مردم رعایت نميشود. 
زیرا رعایت رابطه رحمیت و خویشاوندی بمنظور حفظ رابطه اجتماعی و مدنیت عمومی است و آن اختصاص بزند گی بشر در دنیا 
دارد که قوام زندگی آنان بر اساس تعاون و اجتماع خانواد گی اشتراک در زندگی است و از چگونگی آن خانواده و قوم و 
خویشان و طایفه و بلد و آستان و کشور تشکیل ميشود. 
و لا یَساءلوت: 
تا یکد‌یگر 
بمنظور حفظ رابطه رحمیت و قرابت است و اینگوثه رابطه بمنظور حفظ انتظام زندگی افراد با یکدیگر و حفظ منافع و مصالح 
اجتماع و افراد میباشد و این نیز اختصاص بزند گی بشر در دنیا دارد که قوام آن بر اساس رابطه رحمیت و احتیاج و رفع نیاز است و 
در صحنه قیامت حضور عموم مردم از اولین و آخرین بمنظور حضور به پیشگاه ساحت پروردگار و بررسی و باعمال هر یک از 
افراد بشر خواهد بود. 
من کل واه ولیک هم الفلشون: 
بیان سیرت اهل ایمان و پیروان برنامه مکتب قرآن است موازین جمع و مفرد آن موزون و وزن بر حسب سیاق عبارت از قدر معنوی 
و ارزش وجودی و کمال روحی انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۱۲ 
است و وزن در مورد اجسام طبیعی عبارت از مقدار نیروئی است که زمین بر جسمی وارد مینماید و نسبت جاذبه زمین را بجسم 
سنجیده آنگاه ارزش و قیمت آن تشخیص ميشود و در امور معنوی وزن و کمال انسانی فقط بلحاظ رابطه قلبی بآفرید گار و پذیرش 
ارادی و اختیاری اوست طبق رابطه تکوینی و جاذبه آفرینش یعنی کمال انسانی بشعار عبودیت وی طبق عبودیت ذاتی و تکوینی او 
است. 
یگانه وسیله سعادت و رستگاری بشر پیمودن صراط مستقیم بر حسب عقیده و خلق و عمل جوارحی است و بمناسبت اینکه برنامه 
عملی مکتب قرآن بر اساس اداء واجبات و سایر وظایف دینی و خویشتنداری از گناهان و رذائل اخلاقی است موازین بهیئت جمع 
ات 


وجوعَهُم از و هم فیها کالخوت: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲ 


شعله‌های آتشین دوزخ آنچنان بر رخسار کفار اثر گذارده و هیئت آن تغییر یافته پوست سر و چهره آنان سوخته دندانهای آنان 
آشکار ميشود. 

ام تکن آیاتیتثلی علیکم فکم بها تبون 

از جمله حسرت روانی کفار در دوزخ آنستکه از آنان پرسش میشود در صورتی که آثار و علاحئم آشکار یگانگی پرورد گار و 
دعوت رسولان بشما ارائه و گفته شده بود چگونه هر یکک از شما آنها را تکذیب نموده با دعوت رسولان مبارزه مینمودید. 

الوا ربا علبث علیناشئنا و کن قوماً ضالین: 

در پاسخ زبان عذر خواهی گشوده گویند بار پرورد گارا نیروی شهوت و هوی و هوس نفسانی ما را فراگرفته و بر ما مسلط گشت و 
در اثر لجاج در مقام کسب رذائل اخلاقی بر آمده‌ایم. 

نا آخرنا منها فان مُذنا قَاا طالمون: 

در خواست نمایند بار پرورد گارا ما را از شقاوت و تیره بختی رهائی بخش انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۱۳ 

و ما را بدنیا باز گردان و چنانچه از هوی و هوس پیروی نموده ضلالت بار دیگر گریبانگیر ما گشت آنگاه ظالم و ستمکار خواهیم 
بود. 

ندائی شرف صدور بیابد و از هر غضب و شعله آتشین سختر باشد و بشریت آنان نادیده گرفته میشود پست‌ترین درنده‌ای را که 
اساس رذالت و درند گی است معرفی نموده هم چه فریادی که برای راندن درنده بکار میرود و دیگر بآنان عتاب شود سخن نگوئید 
و بدر خواست خود پایان دهید. 

کات ریم عباوی یلو را افو لنا و اوحغنا و نت یز الاجمین: 

آیه مبنی بر مدح و تقدیر از اهل ایمان پیروان مکتب قرآن است برابر توبیخ و قدح و سرزنشها که به بیگانگان متوجه فرموده است 
اهل ایمان پیوسته در دنیا به مقام عذر خواهی بر آمده گویند بار پرورد گارا از تقصیر و گناهان ما در گذر و بر ما ترحم فرما و هر 
یک ما را مشمول رحمت بی‌پایان خود فرما و روان ما را صفا و نورانیت بخش و معرفت ما را بصفات کبریائی زیاده فرما و بمقام 
عالی سعادت نائل فرما. 

این چنین درخواستی را بیگانگان در قيامت هنگام مشاهده عقوبت اظهار مینمایند بگمان اینکه وسیله رهاتی آنان از عقوبت گردد 
این نهایت شقاوت و تیره بختی است در دنیا که صحنه تعلیم و آزمایش است بغفلت و عناد بسر برده بمبارزه با پرورد گار برخاسته و 
در عالم آخرت در اثر مشاهده عقوبت در مقام عذر خواهی بر آیند ولی هرگز در باره آنان سودی نخواهد داشت. 

زیرا پشیمانی و اظهار ندامت از اعمال و شعار عبودیت است و اختصاص بدنیا و زمان آزمایش دارد و اینگونه اعمال خیر در قيامت 
بی‌مورد است و جز حسرت و اندوه سودی نخواهد داشت. 

بعبارت دیگر جاذبه ربوبی و هدایت پرورد گار از هر سو بشر را بسوی انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۳۱۴ 

رحمت و فضل خود میکشاند و از طرف دیگر شایسته در باره بشر نیز پذیرش و انقیاد است تا اينکه خود را شایسته و مشمول 
رحمت نماید اهل ایمان در دنیا آزمایش خود را بکار برده مشمول رحمت نموده و از فرصت استفاده نموده‌اند. 

ولی کفار از نظر خود ستائی بمبارزه برخاسته مدت آزمایش و فرصت خود به بی‌خبری گذرانیده هنگام که عقوبت و غضب 
پرورد گار آنها را فراگرفته آنگاه متوجه شده مانند تضرع و زاری که اهل ایمان در دنیا به پیشگاه پرورد گار اظهار نموده و پذذیرفته 
۳۹۳ 


کفار نیز هم چه درخواستی را هنگام که عقوبت در قیامت آنان را فراگرفته می‌نمایند و غافل از اينکه اظهار عبودیت نبوده بلکه 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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بمنظور فرار از عقوبت میباشد زیرا توبه و اظهار پشیمانی و عذر خواهی از شعار عبودیت است و اختصاص بدنیا دارد و در قیامت 
هنگام جزاء و پاداش است و عمل و شعار عبودیت نیز بیمورد و تحقق ناپذیر خواهد بود. 
قانخذ شرمع بیخرگا عگی آنسوکع ذکری و کقم بتهع تشعکون؛ 
از جمله خطاب توبیخ آمیز که در صحنه قيامت به بیگانگان و کفار میشود آنستکه چگونه شما اهل ایمان پیروان مکتب قرآن را 
مسخره مینمودید شما کفار در صحنه قيامت درخواست رحمت و آمرزش مینمائید در صورتی که بیمورد است زیرا صحنه قيامت 
محکوم بنظام جزاء است نه هنگام عمل و اظهار پشیمانی و اهل ایمان همین عمل و درخواست عفو و آمرزش را از پرورد گار در 
دنیا ملتزم بوده در صورتی که بیگانگان در دنیا اهل ایمان را مسخره نموده عمل و رفتار آنان را سفهی میپنداشتند و پیوسته به 
مسخره آنها ادامه میدادند و از خود ستائی به عمل و شعار عبودیت آنان خرده گرفته ميخندیدید. 
اینک که نظام دنیا و زمان عمل و اختیار پایان یافته و سپری گشته و بعالم قيامت بنظام جزاء وارد شده‌اید به عمل و گفتار اهل ایمان 
مبادرت مینمائید ولی سودی انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۱۵ 
برای شما نخواهد داشت زیرا رفتار و گفتار اهل ایمان در دنیا از نظر اختیار و شعار عبودیت و عمل بوظایف دینی بوده و پذیرفته 
میشد ولی گفتار و درخواست شما بیگانگان و پشیمانی شما در عالم قیامت بمنظور فرار از عقوبت است و در نظام جزاء و پاداش 
ه رگز عمل و درخواست مغفرت پذیرفته نخواهد شد. 
بعبارت دیگر زند گی بشر در دنیا بر اساس نظام عمل و اختبار و حرکت بسوی هدف و مقصدی است که خود از سعادت و ایمان 
برگزیده و یا شقاوت و ضلالت که پیش گرفته است ناگزیر نظام عمل و آزمایش محدود و موقت و مقدمی خواهد بود. 
بدیهی است لازم لا ینفک نظام عمل آنستکه بشر بنظام دیگری انتقال بیابد بنام جزاء و پاداش و گر نه خلف است. 
۱- اهل ایمان در دنیا و نظام عمل و اختیار بحکم خرد و اعتقاد باصول توحید در مقام اداء وظایف دینی و شعار عبودیت بر ميایند. 
۲- بیگانگان و کفار در دنیا و نظام عمل و اختیار از نظر خود ستائی و مبارزه با اهل ایمان آنان را مسخره نمود و رفتار و گفتار و 
مرام و مقصد آنان را سفهی میپندارند باستهزاء و آزار و هتکک آنان همت می گمارند. 
۳- بیگانگان و کفار در عالم قیامت که مواجه با عقوبتهای میشوند سیرت تیره بختی و شقاوت خود را می‌پابند در مقام عذر خواهی 
بر میایند اظهار پشیمانی و ندامت نموده درخواست بباز گشت بزندگی دنیا را مینمایند که آنچه از آنان در دنیا فوت شده و از دست 
رفته است باز یابند و بسعادت نائل شوند و زندگی بار دوم آنان وسیله سعادت آنان گردد. 
۴- رفتار و گفتار و مرامی که اهل ایمان در دنیا باختیار بر گزیده و بدان ملتزم بوده‌اند و راه سعادت پیموده و بدان نائل آمده‌اند 
بدینجهت مورد استهزاء بیگانگان قرار گرفته‌اند شاهد آنستکه کفار مخالف خداپرستی هستند. 
۵- در عالم قیامت نیز بیگانگان تیرگی سیرت خود و مواجه بودن با عقوبتها انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۱۶ 
را مشاهده نموده نا گزیر پشیمان گشته اظهار ایمان و نیز درخواست مغفرت مینماید و با زگشت بدنیا را خواستار خواهند بود و نظر به 
این که در عالم قيامت نظام جزاء و پاداش فرمانروا است بر اين اساس اظهار ایمان و درخواست مغفرت و اظهار ندامت و پشیمانی 
که شعار عبودیت و عمل عبادی هستند در نظام اجزاء اثر نخواهد داشت و بیهوده خواهد بود بر این اساس اظهار ایمان و اظهار 
پشیمانی و ندامت و درخواست مغفرت در عالم قیامت از بیگانگان پذیرفته نخواهد بود. 
ی عرازم بما زوم شم اروت 
مبنی بر پاداش باهل ایمان و تقوی است که بموقع اجراء گذارده شده است به این که در اثر قیام باداء وظایف دینی و استقامت در 
آن که صبر و بردباری را پيشه نموده‌اند و نیز در برابر ملامت و سرزنش بیگانگان نیز صبر و بردباری نموده که بسیار سخت و طاقت 


فرسا است در پیشگاه پرورد گار مورد نظر و احترام قرار خواهند گرفت. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
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بر این اساس اهل ایمان در دنیا بسعادت نائل شده و رستگار خواهند بود و آیه مبنی بر حصر است که فقط اهل ایمان در برابر قیام 
بوظایف دینی و نیز صبر در برابر سرزنش و ملامت که بیگانگان در باره اهل ایمان بکار: میبردند مورد پاداش و اجرت زیاده بر 
تصور قرار خواهند گرفت ولی بیگانگان بهره‌ای از سعادت نخواهد داشت 
قال کم نم فی الَأزض عَدَة ینین: 
از جمله سوالاتی که از بیگانگان در صحنه قيامت میشود پرسش از مدت زند گی بشر در زمین است از هنگام که روح بجنین دمیده 
مشود توقف و زندگی بشر در زمین آغاز میشود و پایان آن هنگامی است که نظام کرات آسمان و زمين پراکنده و صحنه قيامت 
کی اه هگ 
زیرا بشر پس از م رگ نیز بدن عنصری او بهیئت خاک در میاید و روح انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۳۱۷ 
نیز گرچه مجرد و مستقل از بدن است از نظر اينکه روح بدن و خاک بدن خود را حفظ مینماید و از طریق نظام عمومی جهانی با 
خاک بدن خود ارتباط و وابستگی خواهد داشت مانند سایه آنرا بهر سو که خود رهسپار است از سعادت و یا شقاوت میکشاند بر 
این اساس روح در برزخ نیز علاقه خود را بزمین حفظ مینماید. 
و این سال از بیگانگان که منکر عالم قيامت بوده بمثابه توبیخ است که در پاسخ از سژال اقرار نمایند که در قبور درنگ ننموده جز 
یکروز و يا نیمه روزی و چنانچه باين امر که رکن توحید است در دنیا معتقد بودند و اقرار مینمودند باین تیره‌بختی و عقوبت دچار 
ان 
قالوا لا یم آو بقض ترزم رک العادین پاسخ بیگانگان مبنی بر اقرار است که ٍ پس از مرگ در قبور هم چنین در برزخ توقف 
وی مه اف کف زبانی کشت او مانین اعبال ی کردارد کفتا نما برونن بر شون توقف ما احاطه دارند و ضمنا اقرار نمایند که 
ات 
1 توحید داشته و تصدیق مینمودید که : پس از مرگ اند ک زمانی که بر بشر در قبر 
بگذرد بار دیگر باذن پرورد گار روح با بدن عنصری وی ارتباط خواهد یافت و زنده شده و بصحنه قیامت احضار خواهد شد 
بالاخره چنانچه بعالم قيامت معتقد بودید شقاوت روانی و عقوبت دوزخ گریبانگیر شما نميشد. 
میم ما ناکم عبت و آلکم نا لا تزجفون: 
آیه مبنی بر تهدید است که جریان دوره پس از مرگ بشر را ذکر نمودیم که ٍ پس از اندک زمانی از قبر خارج شده و باذن 
پروردگار بار دیگر روح بشر ببدن مانند اعضاء و جوارح سابق خود دمیده و افاضه میشود و برای بررسی باعمال انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۳۱۸ 
خود در پیشگاه پرورد گار احضار خواهد شد. 
این خبر و جریان سرگذشت برزخ و قيامت بشر را رسولان بعموم مردم اعلام داشته‌اند معذالک چگونه پندارند که پرورد گار بشر را 
بیهوده خلق فرموده باین طور که بشر پس از پایان زند گی بمیرند و سپس گروه دیگر بدنیا آمده زنده شوند و بمردان آنان هم چنان 
آثار آنان محو و ابود میگردد. 
و نکم نالا ترجفون: 
مبنی بر تهدید است از نظر اينکه غرض از خلقت جهان هستی از کرات بی‌شمار آسمان و زمین پهناور و انواع موجودات در آن از 
جمادات و نباتات و حیوانات همانا آسایش زند گی بشر است و همه طبقات موجودات هر لحظه که با نها وجود افاضه میشود سیرت 
آن سوق آنها بسوی کمال است که منظور از خلقت آنها است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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تحویل و تحول و حرکت که در سرتاسر ذرّات ریز و کلان موجودات جهان فرمانروا است بمنظور سوق بسوی کمال و رجوع بسوی 
آفری دگار و ابدیت آنست و غرض اصلی از اين نظام پهناور و یکنواخت جهان زندگی بشر است که با دو نیروی تفکر و تعقل و 
دیگر نیروی اراده و اختیار بسوی هدفی که خود بررگزیند از طریق سعادت و یا شقاوت رهسپار گردد و در اثر بکار بردن نیروی 
تفکر و اندیشه و دیگر نیروی اراده و عمل جوهر وجودی خود را کسب کند و بیابد و بکمالی که خود برگزیده از سعادت و با 
شقاوت مجهز گشته و برای زند گی ابدی خود را آماده خواهد نمود. 
از نظر اينکه اساس هر حرکت و فعل اختیاری کسب جوهر ذات و حدٌ وجودی و روانی و حد مسئولیت خود میباشد و لازم نظام 
عمل اختیاری مسئولیت در پیشگاه آفربد گار است به این که در جهان دیگر بنام عالم جزاء و ظهور مسئولیت همه اعمال قلبی و 
جوارحی بشر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۱۹ 
رجوع بسوی آفرید گار هر موجود امکانی در اثر تابش نور هستی و افاضه وجود بسوی آفرید گار سوق داده و بساحت کبریائی او 
برای ابدیت متوجه خواهد بود هم چنین موجودات جهان هر لحظه در اثر تحویل و تحول بسوی آفرید گار بازمیگردند ولی رجوع 
آنها بطور تبعی است و غرض اصلی از رجوع همانا سلسله بشر است بلحاظ اينکه مسطوره‌ای از صفات جمال و جلال کبریائی و 
نمونه‌ای از نظام شریف ربوبی خواهند بود. 
هم چنین گسترش صحنه قيامت و خلقت بهشت و دوزخ بطور طبعی و زمینه برای رجوع بشر بسوی جهان ابد است و غرض اصلی 
بررسی باعمال قلبی و جوارحی بشر و اجرای پاداش و سکونت آنها است. 
تعالی له امک ال 
آیه تفریع و مبنی بر تنزیه ساحت پرورد گار است از اينکه خلقت جهان هستی لغو و بیهوده بوده و فناپذیر باشد. 
الملک صفت فعل پرورد گار و مصدر آن ملک بضم بمعنای سلطنت و لازم آفرینش است و رابطه‌ای محکم‌تر از رابطه خلقت و 
آفرینش نیست و لازم لا ینفکک آن سلطنت و احاطه و تدبیر است زیرا قوام خلق و آفرینش بافاضه وجود پی‌درپی است و زمام تدبیر 
هر موجود و آفریده‌ای در حیطه قدرت پرورد گار است و حکم تکوینی و اراده قاهره او در باره سرتاسر عالم نافذ است. 
الحق صفت ذات کبریائی است هم چنانکه ساحت او ثابت و ابدی و ازلی است فعل و اثر او نیز حق و ابت و مستقر بطور ظلی است 
و آنچه را که آفریده حق و ثابت بوده و عمل باطل و بیهوده هرگز باو استناد نخواهد داشت و از جمله فعل و اثر کبریائی او خلقت 
جهان است که حق بطور ظلی و ابت است و پیوسته آ ار صفات کمال و جمال کبریائی را بدان وسیله در صحنه امکان ارائه میدهد 
هم چنین حسن تدبیر و نظام یکنواخت که سرتاسر جهان را فراگرفته ثابت و حق و لحظه‌ای خلل پذیر نخواهد بود. انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۳۲۰ 
هم چنین نظام اینجهان که بر اساس تحول و حرکت نهاده شده قرار و ثبات و ابدیت نخواهد داشت زیرا هر حرکت فناء پذیر است و 
هر متحرکک بپایان می‌رسد و هنگام فرارسد که به بن بست رسیده از حرکت باز ایستد. 
همچنین زند گی بشر در دنیا بمنظور آزمایش و حرکت وجودی است که از طریق عقیده و افعال اختیاری نیروی اراده خود را بکار 
برده سیرت و نهفته خود را بظهور میرساند ناگزیر عالم آزمایش و تکلیف محدود و موقت بوده چنانچه بفرض ادامه بیابد خلف 
فرض و محال خواهد بود زیرا نظام تکلیف و عمل بمنظور آزمایش است و مقدمه برای عالم جزاء خواهد بود. 
غرض اصلی از تکلیف و آزمایش جزاء که نتیجه محصول آنست و نتیجه نیز ثابت و مستقر و برقرار خواهد بود بر این اساس لازم لا 
ینفک جهان تکلیف و آزمایش انتقال بشر از دنیا بعالم جزاء و صحنه پاداش خواهد بود و نتیجه اينکه یگانه نظامی که شایسته 
ابدیت و استقرار است و مسطوره‌ای از صفات کمال پروردگار می‌باشد عالم قيامت و صحنه رستاخیز است که حق و ثابت و 
محصول عوالم و نشئات است و هیچیک از عوالم و نشئات مانند عالم قيامت صفات کمال آفریدگار را و هم چنین حق و ثبات و 
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انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۵۶ از ۲ 
استقرار آنرا ارائه نميدهد. 
لا ال لا هو 
مبنی بر توحید ذات و صفات کبربائی و نیز توحید افعالی است و نیز دلیل آنستکه دو صفت الملک و الحق اختصاص بساحت 
پرورد گار از نظر اينکه خلق و آفرینش محکمترین رابطه با موجودات است و اختصاص بآفرید گار دارد و در اینباره کسی از 
بت‌پرستان و کفار نیز اختلاف ننموده‌اند و لازم لا بنفک خلقت و آفرینش نیز مالکیت و تدبیر در باره مخلوق است بلکه بر حسب 
دقت خلق و ایجاد آنی و دفعی نیست بلکه قوام آن بتدریج و بطور تجدد امثال فیض وجود و تکرار موهبت هستی صورت میگیرد 
که بسر منزل مقصود برسد. 
نتیجه آنکه لازم خلقت و آفرینش آنستکه مالکیت و زمام تدبیر مخلوق در انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۲۱ 
حیطه قدرت خالق و جهان آفرین خواهد بود بدیهی است که تدبیر و فیض پی‌درپی سبب سوق مخلوق و آفریده بسوی کمال و 
غرضی است که منظور از خلقت آن است و نیز تدبیر سبب میشود که بشر برای جلب نفع و سود و دفع ضرر از خود در مقام مسئلت 
و اظهار حاجت برآید و نیروی عبودیت و پرستش خود را بکار بندد و بخواسته خود برسد و به غرض و کمالی که از مسئلت خود 
در نظر گرفته نائل شود. 
و هم چنین در موقع خطر و ضرر از پیش آمد نا گوار رهائی یابد و نظر به این که تدبیر و رفع حاجت و نیاز از شئون فعل پرورد گار 
و از لوازم لا بنفک خلقت و آفرینش است بر این اساس معبودیت و استحقاق پرستش نیز اختصاص بصاحت کبریائی دارد و هر گز 
مخلوق شایسته معبودیت و پرستش نخواهد بود زیرا خود مخلوق و محکوم تدبیر پی‌درپی نظام جهان است و هرگز نمیتواند بمستلت 
نیازمندان پاسخ دهد و حاجت آنان را برآورد بر این اساس پرستش و اظهار حاجت از مخلوق لغو و ببهوده و شرکک است. 
و مفاد جمله لا- !1 ال و آنستکه هرگز موجودی مستحق پرستش و معبودیت نیست جز جهان آفرین زیرا لالزم خلقت مالکیت 
حقیقی و زمام تدبیر جهان هستی در حبطه قدرت او است و قوام تدبیر با افاضه وجود پی‌درپی و سوق آن بسوی کمال و ابدیت 
است به اين که اینجهان متحزک و ناقص پپایان برسد و بصورت جهان ثابت و مستقر و ابدی که بهترین عوالم و محصول نشئات 
است درآید و حرکت و تحول جهان که بمنظور رسیدن و سوق بکمال و غرض است بمقصد و نهایت رسیده جهان از حرکت و 
تحول باز خواهد ایستاد و جهانی کامل و کاملتر ثابت و دائم ظلی و مسطوره حق کبریائی گسترده خواهد شد بنام عالم قيامت که 
وجود آن نیز تبعی است. 
غرض اصلی از آن حشر بشر از اولین و آخرین و اجتماع و گرد هم آمدن آنان در صحنه قيامت و نیز احضار به پیشگاه ساحت 
کبریائی خواهد بود و ضمیر هو راجع بساحت او است که ذات کبریائی او غائب و تعین او بعدم تعين است انوار درخشان» ج۸۱۱ 
۱۱۱ 
و از طریق فعل و آثار میتوان او را تعربف و توصیف نمود. 
رب الْزش الکریم: 
توص ات اسر پوت ای ای رات ورس مش مت 
توحید فعل و مسطوره نظام امکان است به اين که ساحت او آفرید گار یگانه مدبّر نظام عوالم هستی است که جهان نمونه‌ای از 
عظمت کبریائی او را ارائه میدهد و نظام تعلیم و تربیت بشر محصول و غرض از نظام آفرینش است هم چنین بنا گذاری مکتب 
عالی قرآن و اعزام رسول گرامی اسلام و دعوت به پیروی از برنامه آن و از جمله رکن آن معاد و قيامت است. 
آیه عوالم امکان و جهان هستی را عرش عظیم معرفی نموده از نظر اينکه عالمی است که عظمت بی‌نهایت ساحت کبریائی را بقدر 


ظرفیت امکانی خود ارائه میدهد نه بتمام معنی زیرا صدور فعل از فاعل واقعیتی است که در خصوص فاعل و خالق بوده بر این 
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انوار درخشان. چ۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۷ از ۲۱۱ 
اساس عوالم امکان آثار و فعل آفرید گارند و نحو ثبوتی در مقام ذات دارند واقعیتی که منشاً افعال است همان نحو ثبوتی در مقام 
کبریانی است و همه آثار نظام به حقیقت به یک فعل عام برمیگردد و آن ایجاد و آفرینش است هم چنانکه کمالات ذاتی پروردگار 
که منشأً پیدایش آثار و افعال هستند نظر باطلاق ذاتی به یکك حقیقت و واقعیت برمیگردند و کثرت و اختلاف در آن راه ندارد. 
رب الزش: 
صفت فعل و ربوبیت پرورد گار نسبت به مجموع عوالم است و استناد بغیر پرورد گار ندارد زیرا خلقت و آفرینش مجموع جهان 
هستی به هیچ سبب و شرطی وابسته نیست جز مشیت قاهره ولی ایجاد هر یک از اجزاء جهان هستی جز صادر اول وابسته به شرائط و 
امکاناتی است که جزء موجودات است در اینصورت مشیت پرورد گار جزء سبب هر یک از آفریده‌ها خواهد بود. انوار درخشان» 
ج۱۱ ص: ۳۲۳ 
ولی نظر به این که هر موجود مادی وابسته فی الجمله به مجموع نظام طبع است مشیت و قدرت پرورد گار در باره ایجاد آن نیز علی 
الاطلاق خواهد بود فعل و آثار پرورد گار از شون ایجاد آفرینش است و از نظر جنبه صدور آن از مقام کبریائی و ارتباط معلول 
زمانی و تدریجی به سبب فوق زمان بطور ثابت و غیر تدریجی است و بدون هیچ قید به مجرد اراده پرورد گار تحقق مییابد و از نظر 
اينکه فعل پرورد گار ظهوری از کمال ذات دارد نقضی در فعل او نخواهد بود. 
و عرش الکریم عبارت از تدبیری است که سرتاسر جهان هستی را فراگرفته ولی سکونت اهل ایمان و تقوی در جوار رحمت با اراده 
بطور اطلاق که مسطوره‌ای از مشیت قاهر است بطور ابد غرض اصلی از عرش کریم و خلاصه آنست همچنین نقطه مقابل آن 
سکونت بیگانگان در محبط که غضب پرورد گار آنها را فراگرفته بطور تبعی و ضمنی است. 
و من یدمع الّه الا آخر لا بُوهان له به: 
آیه مبنی بر تهدید است بیگانگان خلقت و آفرینش را اختصاص پپرورد گار دانسته ولی در باره تدبیر پاره‌ای از امور آنرا بعهده 
خدایان خیالی خود پنداشته‌اند بدینجهت عبودیت و اظهار حاجت را نیز نسبت بخدایان خیالی اختصاص داده و آفرید گار جهان را 
آیه در مقام تکذیب این پنداشت است که دلیلی بر آن نیست که پرورد گار تدبیر پاره‌ای از امور را بعهده آنان نهاده و بدین جهت 
اظهار عبودیت نیز نسبت بآنها و اختصاص بآنها دارد بلکه دلائل بی‌شمار بر نفی آنست. 
فانما حسابّةٌ عد ره 
مبنی بر تهدید است هر که برای پرورد گار در تدبیر پاره‌ای از امور شریکک پندارد کیفر و عقاب او را کسی نمیتواند تجدید نماید 
جز پرورد گار زیرا کفران نعمت پرورد گار سبب محرومیت است و هرگز کسی نتواند نزد پرورد گار از او شفاعت کند و درخواست 
عفو در باره او نماید. انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳۲۴ 
له لا یج الکافرون: 
نظر به این که کفران نعمت پرورد گار سبب بعد و محرومیت از رحمت است فلاح و رستگاری برای بیگانگان در عالم قيامت که در 
قطب مخالف عبودیت راه پیموده‌اند مفهوم ندارد. 
وف رب اعْفو و اژعع و آنت یر الزاجمین: 
تش از بان سعافت اه اسان و شقاوت وس هی سگانگان خطانب سول گزامی ضلی اه خلیه و اله کنرده که سانفت 
پرورد گار توجه نما و از ماسوای کبریای او قطع نظر بنما و در مقام درخواست مغفرت و رحمت برآی که تنها این طریقه فلاح و 
رستگاری و وسیله رهایی از خطرها خواهد بود. 


در تفسیر قمی در مورد آیه (من ورائهم بَرَرخ الی یوم یبْعون) فرمود عالم برزخ میان و حد وسط واب و عقاب و میان دنیا و آخرت 
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انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۵۸ از ۲۱ 
است و آنستکه امام صادق علیهم الّلام فرمود بخدا س و گند من بر شما اهل ایمان خاثف نیستم جز در برزخ و چنانچه در قيامت امر 
شما اهل ایمان بما وا گذار شود ما اولی هستیم بشما که رهائی بخشیم. 
در کتاب کافی از امام علی بن الحسین علیه ال لام روایت نموده که فرمود قبر یا روضه و بستانی از بستانهای بهشت است و با 
گودالی از گودالهای دوزخ است و نیز در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر از امام صادق علیه الّلام روایت نموده فرمود ارواح 
مانند بدنها در سایه درختان در بهشت هستند با یکدیگر انس دارند و گفتگو مینمایند چنانچه روحی از ارواح اهل ایمان با نها وارد 
شود خواهند گفت او را واگذارید که وحشت و هول عظیمی را پشت سر نهاده و سپس ارواح از او سوال کنند که فلان شخص چه 
کرد و نیز فلان شخص چه شد چنانچه بآنها بگوید در دنیا زنده بود امید نجات او را خواهند داشت و در صورتی که بگوید فوت 
شده خواهند گفت که هلاک شده است. انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳۲۵ 
و نیز در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر روایت نموده گفت امام صادق علیه التلام فرمود ارواح اهل ایمان در سایه درختان بهشت 
هستند از غذاهای آنجا میخورند و از آبهای گوارا میآشامند و پیوسته درخواست مینمایند بار الها قيامت را بر پا نما و آنچه بما وعده 
فرموده‌ای ایجاز فرما و آخر ما را باول ما ملحق فرما. 
در تفسیر مجمع است که رسول گرامی صلّی اه علیه و اله فرمود هر حسب و نسبی در روز قیامت منقطع و بی‌اثر است جز حسب و 
نسب من. 
در کتاب در منشور بسندی از رسول اکرم صلی الله علیه و اله روایت نموده که فرمود همه نسبت‌ها در روز قیامت منقطع و بی‌اثر 
است جز نسبت با من چه سبیی باشد و یا صهری. 
در کتاب مناقب بسندی از امام سجاد علیه اللام روایت نموده که فرمود پرورد گار بهشت را خلق نمود برای کسانیکه او را اطاعت 
کنند و نیکو باشند گرچه بنده حبشی باشد و دوزخ را آفرید برای کسانیکه او را عصیان کنند گرچه قریشی زاده باشد آیا نشنیده‌ای 
آیه (قذانَ فی اور فلا آنساب یه بوذ ولا یَساعلونَ) بخدا سو گند چیزی تو را نفع نبخشد جز آنچه را که از عمل صالح 
بجا آوری و پیش فرستی. 
در تفسیر قمی در مورد آیه لح وُجُوَهُمالاز) فرمود آتش دوزخ بر آنان شعله میکشد و آنها را میسوزاند دهان آنان گشوده و 
سوخته میشود. 
در کتاب علل بسندی از سعد بن زیاد روایت نموده که شخصی بامام صادق علیهما الشلام عرض نمود یا ابا عبد اه ما را پرورد گار 
آفریده است برای شگفت فرمود هررگز چنین نیست عرض نمود پرورد گار ما را آفریده است برای فنا و نابودی فرمود ای برادر زاده 
خبر چنین نیست بلکه پرورد گار ما را آفریده است برای اينکه باقی بمانیم و زندگی ما ابدی است چگونه بهشت فنا پذیرد و آتش 
دوزخ هرگز خاموش نخواهد شد ولی بشر از زندگی در دنا انتقال خواهد یافت بزندگی عالم دیگر. 
در تفسیر قمی در مورد آیه قال کم لت تا آخر آیه فرمود از فرشتگان انوار درخشان» ۱۱ ص: ۳۲۶ 
سوال نمائید که روزها و ساعات زندگی و اعمال که بجا آورده‌ايم همه را ثبت نموده‌اند. 
در کتاب در منثور بسندی از رسول اکرم "1 له علیه و اله روایت نموده هنگامیکه اهل بهشت وارد بهشت شده و اهل دوزخ در 
دوزخ پرورد گار بفرماید باهل بهشت (کم لَمُ فی ْض عدد متنی) پاسخ گویند یکروز و با نیمه روزی در دنیا زندگی نمودیم 
بفرماید چه بسیار تجارت خوبی نموده در آن روز و یا نیمه روز رحمت و خوشنودی مرا تحصیل نموده‌اید در بهشت بطور خلود 
سکونت خواهید نمود. 
سپس خطاب شود باهل دوزخ ( کم ۳ الْرْض عدد متنین) پاسخ گویند یکروز و يا نیمه روزی در زمین زندگی نموده‌ایم 


#۷ ۹ ۳۹ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ 
سپس بفرماید چه بسیار تجارت زیان آوری نمودید در یکک روز و يا نیمه روز که دوزخ و غضب پرورد گار را کسب نموده‌اید در 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۵٩‏ از ۲۱ 
آن بطور خلود خواهید زیست. 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۳۷ 


سوره نور ۰... ص : ۳۲۷ 

اشاره 

بشم ال امن الجیم 

[سوره النور (۲۴): آبات تا ۱۰] .... ص : ۳۲۷ 
اشاره 


بشم له من اژجیم 

و تناها و فوضناها و رن نها آیاب باب منکن (۱ الیو نی جوا کل واجد مهم نجل ولا کم 
بهما رف فی دی له کت یوت ال و اآزم ار و یذ عذایهما ین لین (0 نی لا ینکخ الا زا رمث رک 
و را پتکشها لزان آز تشک و رم ذلک علی الزیتین ( و لین وت امحضنات ؟ تم لم یاو برع ُهُداء فَاجدومُم 
تمانیی ده ولا تلا هم شهادةٌ بدا و ولیک ماو (۴) 

لا الق بو من بشید ذیکت و لخاد له َوز زیم (۵ لین شوت رواجم له بکن هم شهدء را آشدهم نت 
اج دجم رم شهادات ال اه من الصادفین (۶) و الضامت 2 آنْ لت اللّه عَیه ان کان من الکاذبین ( و یذُرژا عَنهّا العذات آن 
تشه تم شهادات ال یه من الکاذپی (۸) و الْخامتَةٌآن عَضت اللّه عَلیها ان کان من الصَادقیق )٩(‏ 

و و لاضل اه علیکم و رخعه وا ال توات عکیم (0۰ 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۳/۸ 


شرح .... ص : ۳۲۸ 


شورة ناه و رضناها: 

آیه بیان آنستکه این سوره قسمتی از قرآن و از جمله سوره‌هائی است که حاوی مطالب و حقایق و غرض جامعی است و این سوره 
حاوی احکام تکلیفی و وضعی است که باید بموقع اجراء گذارده شوند و نیز در طی آنها آیات و علائم وحدانیت آفرید گار و سایر 
ار کان و اصول توحید ذکر شده باشد که سبب تذ کر و یادآوری نعمتهای پرورد گار گردد زیرا تشریع احکام و بیان حقایق از جمله 
نعمت و وسیله هدایت بشر و غرض از خلقت است. 

را و نی فاجدُوا کل واحد مهم مان لد 

از جمله احکام که در این سوره ذکر میشود حکم کیفر در باره عمل شنیع و رابطه نامشروع با بانوای است بدون عقد و التزام 
بزناشوئی و بدون حق همزیستی از نظر مالکیت آن در صورتی که هر دو باین عمل زشت اقدام نمایند زیرا آمیزش جوان با بانوی 


اجنبیه بدون التزام عقدی و التزام همزیستی با یکدیگر سبب فساد نسل و اختلال نظام عمومی و رفع امنیت در جامعه میشود هم چنین 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۰ از ۲ 


نسبت بفرزندی که از این عمل زشت پدید میاید هیچیک از آن دو در آن باره تعهد و التزامی نمیدهند و به هیچیک نیز استناد 
نخواهد داشت. 

بر این اساس دین اسلام از نظر جلو گیری از فساد نسل و اختلال نظام عمومی انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۳۲۹ 

برای این عمل شنیع و منافی عفت عمومی کیفر سختی مقرر فرموده به این که یکصد تازیانه بر بدن هر یک از آن دو باید زده شود 
و قیام باین وظیفه خطیر بر حسب خطاب (فالدُوا) بحکام شرع و زمامدار امور است. 

و زانیه بر زانی مقدم داشته شده از نظر آنستکه تمایل بانوی هرزه گرا بیشتر سبب گرایش جوان با او باین عمل شنیع میشود و نیز در 
باره او مستلزم جنایات دیگری است از اينکه جنین را سقط کند و یا پس از تولد چه اقدام جنایتکارانه‌ای در باره نوزاد بنماید. 

ولا تس کم پهما رف فی دین له 

مبنی بر تأکید است که منظور اجرای کیفر و عقوبت بوده از این رو نباید بهیچیک اظهار رآفت و مهر و ترحم نمود و بسختی باید 
اجراء شود و تسامح در اجرای آن سهل انگاری در انجام وظیفه دینی و در اجرای حدود الهی معرفی ميشود. 

ان کتتم تون بلّه و یم ال خر: 

ره کار از لوازم ایمان بآفرید گار و اعتقاد بروز رستاخیز است و امتناع از اجرای عقوبت مستلزم غضب 
کبربائی و نیز سبب اختلال نظام و جرأت مردم فرومایه باعمال زشت است. 

و نهذ عَذابهُما طبة مق لین 

وظیفه دیگر آنستکه اجرای کیفر بهر یک از آن دو باید بطور علن باشد و حضور در آن مکان بطور آزاد اعلالم گردد که سبب 
سرشکستگی و تاثر خاطر آن دو گردد و اجرای عقوبت بخاطره‌ها سپرده شده مانع شود که بار دیگر تکرار شود و هم چنین سبب 
تهدید افراد مبتذل خواهد شد. 

رای لا لک ان زان و مش رکه و لرَاَِة لا بنکشها ال زان و مش رکک: 

بیان رن و کلان عن ازتوام وکام زا کاری زب سکاب سل شم سیر اومعاری هون از عرات 
بعمل خود ادامه میدهد این انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۳۳۰ 

شخص پلید را آیه محروم نموده از اينکه با بانوان مسلمان عفیف ازدواج نماید فقط میتواند زانیه بانوی زنا کاری مانند خود را بعقد 
نکاح درآورد و یا بانوی کافره و مش رکه‌ای را بحباله خود درآورد هم چنین بانوی زانیه که حد بر او جاری شده از عمل زشت خود 
منصرف نشده محروم است از اينکه بعقد نکاح جوان مسلمانی در آید جز اينکه با زنااکاری کفو و مانند خود عقد زناشوئی برقرار 
تما ناه 

بدیهی است هر یک از این دو با خانواده عفیف و مسلمان رابطه ازدواج برقرار نمایند گذشته از فضاحت و رسوائی که ببار خواهند 
آورد جوانان پسر و دختران خانواده و وابستگان آنان را بمعرض خطر خواهند در آورد. 

و عنوان زانی و زانیه که در آیه تعبیر نموده شخص مرد و بانوی پلیدی است که مرتکب عمل شنیع شده و توبه ننموده و چنانچه توبه 
نموده باشد آیه او را بطور اطلاق هرگز زانی و زانیه تعبیر نمینماید و نیز بقرینه اینکه حکم کیفر و حد شرعی آن دو را در آیه 
متصله ذکر نموده مراد زانی و زانیه‌ای است که بهر یک حد شرعی جاری شده و از عمل شنیع خود منصرف نشده باشد و این قدر 
تعیینی از اطلاق آیه است باستناد روایاتی که رسیده است. 

و گفته شده که آیه (و لا تلکشوا الم رکاتِ حّی بَْمنّ) و هم چنین آیه (و لا تنکشوا امش کین حتّی بُمنوا) مسلمانان را منع نموده 
از ازدواج با کافر و یا کافره و نظر به اين که ازدواج مسلمان با کافر قبح عقلی و فطری دارد قابل تخصیص نخواهد بود. 

بر این اساس آیه (لرَنی لا کج لزان َو مش کّ) آنرا تخصیص نمیدهد و در نتیجه حکم آیه الزانی لا ینکح نسبت بخصوص 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه ۱۶۱ از ۲ 
تجویز ازدواج مسلمان گرچه زناکار باشد یا کافر و مشرکه مورد نسخ قرار گرفته است. 
پاسخ آنستکه آیه ای لا نکخ لا ان و مش ر کّ» مبنی بر حکومت و بیان کفو است و جوان زناکار را که حد بر او جاری شده 
معذلک به عمل شنیع خود ادامه میدهد کفو او فقط بانوی زناکار و یا کافره معرفی نموده و اين بیان بطور حکومت انوار درخشان؛ 
ج۰۱۱ ص: ۳۳۱ 
است که در تشکیل خانواده کفر برای او فقط زانيهٌ و یا کافرة و مشرکهٌ خواهد بود بهمین قیاس در باره بانوی زانیه که برای ازدواج 
و همزیستی فقط مرد زنا کار پلید و یا کافر و مشرک کفو او خواهد بود و هر دو از حریم ارتباط با خانواده‌های اسلامی خارج 
شنک هنک 
و رم ذلک علی امن 
مبنی بر تأکید ی جوانان پسر و دختر زناکار از ازدواج با مسلمانان محروم و بی‌بهره هستند هم چنین آیه بخانواده‌های 
مسلمان تأ کید و تحریم نموده که با جوانان پلید پسر و دختر نباید وصلت نمایند و آنان را بعضویت خانوادگی و رابطه سببی و 
ازدواج بپذیرند و از وصلت با آنان بپرهیزند. 
لین یرون لمحضنات تم لم با یه شهداء فلوم تمانین له 
بیان حکم و کیفر قذف و نسبت زنا ببانوی عفیف شوهردار است چنانچه کسی ببانوی شوهردار نسبت عمل شنیع و زنا با مرد اجنبی 
بدهد باید توآم با دعوی خود چهار شاهد بهمراه داشته باشد و گر نه بمدعی قاذف که نسبت زنا ببانوی محترمه داده هشتاد تازیانه 
باید زده شود در اثر جرم و جنایت هتک عفت بانوی محترمه و شوهر او. 
و لا تقبلوا له شَهاءٌ بدا 
کیفر دیگر در باره قاذف اينکه در دوره زند گی از سخنان او در باره شهادت از درجه اعتبار ساقط و بطور کلی شهادت او پذیرفته 
نخواهد شد. 
و ولیک هم تون 
پیوسته محکوم بفسق هستند و از آنچه شرط آن عدالت است بی‌بهره خواهند بود. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۳۲ 
لین توا من بَْد ذلک و آضلخوا: 
بیان استثناء از حکم بصفت فسق او است که چنانچه قاذف در مقام توبه برآمد و از قذف و نسبت زنا و هتکک عذرخواهی نماید و 
رفتار و گفتار او نیز شاهد بر صلاح عملی و خلقی او باشد توبه او نزد پرورد گار پذیرفته شده کیفر و حکم بفسق او مرتفع خواهد 
شد و لازم آن جواز و نفوذ قبول شهادت او نیز در همه موارد خواهد بود. 
فا العف رحیم: 
صفت فعل پرورد گار است حالت توبه و پشیمانی و شکستگی خاطر سبب کسب صلاحیت تائب گشته و جرم و جنایت قذف او با 
اينکه در نظام هستی سخنان هتک آمیز او ثابت و غیر قابل انقلاب است ولی در صورت اجرای حد بر او از نظر حالت پشیمانی و 
انکسار خاطر جنایت او نادیده گرفته شده مورد ستر قرار خواهد گرفت آنگاه صفای روح و نورانیت فطری خود را بار دیگر باز 
خواهد یافت میسن موزه ی ی ی گرفت و این 
موق آژوا- جهع و لم یکن لَهم شُهداء رل هم فده آعدمع زیم شهادات بالّه هل الصّاوقین: 
کسانی که نسبت زنا بهمسران خود می‌دهند در حالیکه شاهد ندارند که بصحت دعوی خود گواهی دهند شهادتی که حد قذف را 
از او رفع کند با نستکه چهار بار شهادت دهد که بخدا از جمله صادقان هستم در آنچه نسبت زنا داده‌ام و شهادت پنجمین وی 


آنستکه لعنت پرورد گار بر من باد چنانچه کاذب و دروغگو باشم در آنچه نسبت زنا بهمسرم داده‌ام به این که شوهر بگوید (اشهد 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
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بالله انی لمن الصادقین) در باره آنچه نسبت زنا باین بانو داده‌ام و اینحکم شوهران است در باره قذف همسران خود و چهار بار 
شهادت مقام چهار شاهد است از جهت اينکه حد قذف از شوهر ساقط شود. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۳۳ 
و امه لت اللّه له ان کانٌ من الکاذبیت: 
در باره پنجم بگوید لعنت پروره گار بر من باد چنانجه من از دروغ گویان باشم در باره نسبت زنا بهمسر خود. 
و یدوژا خنها العدات آن کشهد ده بع شهاداب باه لین الکاذین زوجه متهمه میتواند حد زنا که رجم و سنگسار است از خود دفع 
کند به این که چهار بار بگوید اشهد ال اه من الکاذبین در باره آنچه شوهرم بمن نسبت زنا داده است دروغگو است و الْخامسَةٌ 
و عُضب الّه عیها ان کات من الصَاوقین: 
مار ی رو اد ادا او تب وهآ تس ون شوت 
حکم رجم از بانوی متهمه ساقط میشود ولی سبب حرمت ابدی همزیستی او با شوهرش میباشد باید از همان وقت لعان عده 
نگاهدارد. 
و و لا فضل الّه علیکم و رختته: 
چنانچه فضل پروردگار بر مردم نبود در اثر نهی از زنا و اقامه حدود هر آینه مردم هلاک شده و نسل بشر فاسد و رابطه رحمیت 
آنان گسیخته ميشد و شقاوت و تیره بختی گریبانگیر مردم بود و معاصی و گناهان نظام زندگی بشر را مختل مینمود. 
در کناب کافی بسبای از امام باه علیه اضادم ررایت تموده دن طی حلینی فرمو3 بنوره و2 پس از سوره نساء در مدینه نازل شده و 
فتارتی ان آ هد شور تاه آ هر اک یی الاح من نسایکع فا" ستذ پذوا علهین رب ینکم ان شهذوا ایکون فی 
ییوت علی توالت آو بل له هم شبیلاه و مراد از سبیل در آیه در سوره نور ذکر شده و عبارت از آیه : شوه نها و 
وضناها و را فیها آیات یناب کم ند رون ار و لرانیقاجوا کل واجد منم ما لد لاح ذ کم بهما رم فی دین 
له ان کتتم تون بلّه و یم ال خر و یذ اما نوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳۳۴ 
من المْومنین 
.در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر (ع) روایت نموده در باره آیه (و یهد عَذابهُما) فرمود طایفه‌ای از مومنان آنها را 
با تازیانه پزنند و هنگام اجرای حد مردم حاضر شوند. 
در کتاب تهذیب بسندی از غیاث بن ابراهیم از امام باقر از پدر بزرگوارش از امیر مومتان (ع) در باره آیه ( لا کم بهما رف 
فی دین الّه) فرمود در باره اقامه حدّ است و آیه (و َشَهد عذابَهُما اه من الْمِْنین) فرمود طاثفه یک نفر است در کتاب کافی 
موی از من سا از عم با قله ان ام دن جااتی (۹9 ۱۳۸۰۲ اب لایلکخ ال زانة و مُش رکه و رای لا ینکشها زان 
و مش رکک و رم ذلک علی الموْمنینَ) پرورد گار زانی را ممن نخوانده هم چنین زانیه را مومنه نخوانده است و رسول 1 
الله علیه و آله فرمود که اهل علم در اینباره تردید ندارند که زانی هنگام ارتکاب زنا مومن نیست هم چنین سارق هنگام سرقت 
موومن نیست زیرا هنگام عمل ایمان از او سلب شده مانند پیراهن که از بدن بیرون میآٍید. 
در کتاب کافی بسندی از محمد بن سالم از امام باقر علیه الرلام است آنان مردان و بانوان بودند که در زمان رسول اکرم صلی اللّه 
علیه و اله مشهور بعمل شنیع زنا بودند پرورد گار آنان را نهی فرمود و مردم نیز در این زمان همانطور هستند هر که مشهور بزنا و بر 
او حد اجراء شود ی تن از ۱۳ از ومات و ازدراج عافد ۱۳ هام که توبه او معلوم شود. 
کن تشر فش فو تاره افو ال ون أواجهْع- تا آخر آیه- ان کات من الصَادقین» اين آیه در باره لعان صادر شده و سبب آن 
بود هنگام که رسول اکرم (ص) از غزوه تب وک باز گشت عویمر بن ساعدُ عجلانی که از انصار بود عرض نمود یا رسول اه 


شریکک بن سمحاء با همسر و زوجه من ژثا کرده حامله شده است رسول صلی الله علیه و اله از او اعراض فرمود بار دیگر عویمر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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شکایت خود را تکرار کرد تا چهار بار رسول اکرم صلی الله علیه و اله وارد منزل شده آنگاه آیه لعان نازل شد و سپس رسول (ص) 
از منزل انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۳۳۵ 
خارج و در مسجد نماز عصر را خواند و بعویمر فرمود همسر خود را بیاور پرورد گار در باره شما آیه و حکمی نازل فرمود عویمر 
زوجه خود را حضور رسول (ص) آورد و چون در قوم خود با شرافت بود گروهی را با خود بهمراه به مسجد آورد. 
رسول (ص) بعویمر فرمود برود نزدیک منبر و بایستد و لعن نماید عرض نمود چگونه است رسول صلی اللّه علیه و اله فرمود بگو 
اشهد باللّه انی من الصادقین در آنچه بزوجه خود نسبت زنا داده‌ام و چون عویمر گفت رسول (ص) فرمود بار دیگر تکرار کند تا 
چهار بار شهادت را تکرار کرد و پنجمین بار فرمود بگو لعنت پروردگار بر من باد چنانچه از کاذبان باشم در آنچه بزوجه خود 
نسبت داده‌ام و سپس رسول (ص) فرمود لعنت موثر است چنانچه کاذب باشی سپس فرمود بزوجه او که او نیز همین شهادت را 
بگوید مانند شهادت عویمر و گر نه حد را بر تو جاری مینمایم. 
سپس بسوی افراد قوم خود نظر افکند گفت هرگز قوم خود خجلت زده نشوند در این شب و جلو منبر رفت گفت شهادت میدهم 
بل که ضبق ماه از فیو بان ات هناودنه میت زنا کقفه است‌و سس سول ری )مود تیار کت 
شهادت خود را. تا چهار بار تکرار کند شهادت خود را تا چهار بار تکرار کرد و سپس پنجمین بار فرمود که خود را لعنت کند 
چنانچه عویمر صادق باشد و پنجمین بار گفت که غضب پرورد گار بر خود او باد چنانچه عویمر از صادقان باشد. 
و سپس رسول اکرم (ص) فرمود این سبب حرمت زوجیت است چنانچه کاذب باشی و رسول صلی ال علیه و اله بعویمر فرمود برای 
تو دیگر حرام است همسری با او عویمر گفت مهریه‌ای را که با او داده‌ام فرمود اگر تو دروغ گفته‌ای که حق نداری و چنانچه 
صادق باشی مهربه در مقابل هم بستری است که با او داشته‌ای. 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! ۳۳۶ 
[سوره النور (۲۴): آیات !تا ۲۶] .... ص : ۳۳۶ 
اشاره 


دی جا فک غضربة نکم لا تختبو شرا لکم بل هو خی لکم کل افری تیم ما اسب ین الم والِ وی کب مهم 
له ء اب عطیم (۱۱ نز لا موه امیئون و یناث بنیتهم راو الا هذا (فک نف ین (۸۷ لز لا جا یه باب 
شوداءذ ثرا شود ایک ولد ام الکازیرق (۱۳ و آز لا تض. له کم و رخعت فی الئیا و الا خرة لم م نما 
تشم فیه عذاب عطیم ٩۴(‏ اذل یتیکم و تون بفایکم ما یش لک ب به عم و بل ی و و لد ال یم (1۵) 
لا موم ما کون ان تکلمبهذاشبحانکه حذا هن عطیم (۱۶) بیشکم لتق 5و یله بدا رذع ینت 
(۷ و مین له لکم انبات و له یغ عکيم (۱۸) ِنّ ییون 2 یدیع الاح فی لین منوا هم عذاب ليم فی الا و 
یرد له یلم رم لا ققعرن ۸٩(‏ و لا قضل له علیکم زرخعله ون له رف زحیع (0۰ 
اه لین ولا یا وات الَیطان و تن بیغ تطوات الیطان اه مر باخضاء و نکر ول ال له کم و رخ 
ماژکی بتکم من آعد ادا و لک له بر یاه وال ممیغ لیم (۲۱) و اي ولو افضل منکم و اوآ و آولی 
قبی و ناکین و تمهاجرین فی تیالو یاوآ قخوا له توق له کم ول ود زییغ (60 لد لین 
ون لمحت نات الْغافلات الموّمنات لوا فی انیا و الَحرة و له عذاب عظیم (۲۳) بَع هد علیهم أستَهع و آندیهم و و أرجلهم 
بما کاوا یعون (۲۴) بومیذ بفیهم ال دهم ال و یمن أن ال مو ال امن (۲۵) 
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یناث للخبتین و لبون للخبینات و الطیبات للطییین و الطیبون بلطیبات أولنک مبرَون مق مولع مففرة و رزق کریغ (۲۶) 
انوار درخشان» ج۱ ۱ ص! ۳۳۸ 


شرح .... ص :۳۳۸ 


لین جاٌ فک مضه منکم: 

شآن نزول این آیات کریمه بر حسب روایاتی در باره برائت زوجه و حریم رسول گرامی (ص) است و بر حسب روایاتی که از طریق 
اهل سنت رسیده در باره عايشه است و نزد علماء امامیه و روایات خاصه آیات کریمه در باره برائت و تنزیه ماریه قبطیه مادر ابراهیم 
فرزند رسول گرامی (ص) است و ماریه قبطیه را پادشاه مصر بنام مقوقس برسول گرامی (ص) اهداء نموده و در باره هر یک از اين 
دو احتمال شأن نزول آیات روایاتی رسیده است. 

لین جاز بالافک ضباٌ منکم: 

آیه و روایات مربوطه بیان آنستکه گروهی از مردم منافق و دورو که با مسلمانان بوده و معاشرت داشته مانند عبد الله بن ابی بن 
سلول و مسبطح و حمنه و حسان بن ثابت و زید بن رفاعه نسبت اروائی بحریم زوجه رسول گرامی (ص) گفته و نشر داده‌اند: و 
غرض آنان از نشر این خبر ناروا هتکك ساحت رسول گرامی و مبارزه با دعوت او است. 

عصبهٌ منکم بمعنای گروهی است که از ده و یا بیشتر تا چهل نفر تشکیل میشود گفته شده بر این اساس خبر ناروا بحریم ساحت 
رسول صلی الله علیه و اله مورد تبانی آنان بوده و غرض اصلی آنان هتک حریم و بیت محترم رسول بوده که این خبر انوار 
درخشان» ج۱۱ ص: ۳۳۹ 

هتکک آمیز و بی‌حقیقت را در میان مسلمانان نشر دهند. 

و گفته شده که آیه در مقام تسلیت خاطر رسول صلی الله علیه و آله و حریم اوست و از آن تعبیر بافک و خبر بی‌اساس و هتکک 
آمیز نموده است. 

ا تخمبرة وا لکع بل و کر لکم: 

آبه خطاب به مسلمانان نموده در اینگونه حوادث ناگوار که سبب تأثر خاطر میشود نتایج عمومی نیز در بر خواهد داشت از جمله 
آنکه در جامعه اسلامی افراد مغرض و عناصر فاسد آشکار میشوند و در اثر نشر اکاذیب و توطثه خیانت آنان با مسلمانان آشکار 
می‌شود و آنان که اینگونه اخبار هتک آمیز و توطثه و مبارزه با دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله را گفته و نقل نموده و نشر 
می‌دهند امتیاز می‌یابند و روان پلید آنان که آميخته بنفاق و عناد است آشکار می گردند. 

و در نتیجه اکثریت افراد مسلمان نیز بطور آشکارا بنفاق و دوروئی و توطثه آنان آ گاه میشوند بدینجهت مسلمانان از آنها در حذر 
خواهند بود و جامعه‌ای که افراد فاسد عناصر مضر و توطثه جوی آنان مشخص نباشد و امتیاز نداشته باشد خطر بیشتری را در بر 
خواهند داشت و عموم مردم مسلمان چه بسا با افراد منافق رفتاری نمایند که بضرر جامعه باشد خلاصه جامعه صالح آنستکه افراد 
فاسد که در میان مسلمانان زند گی معاشرت دارند نفاق و خیانت آنان را مردم بدانند و معاشرت با آنان را محدود نمایند و عموم از 
آنها در حذر باشند و چنانچه حال افراد طالح و منافق مجهول باشد سبب گرفتاری مسلمانان خواهد شد و جامعه بفساد و تباهی سوق 
داده خواهد شد. 

کل افري نع ما اسب من لام 

۱ ۱ ۱ ۱ نی دامنگیر آنان شده و نفاق و دوروئی آنان 
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انوار درخشان ج ۱۱ ص: ۳۴۰ 
و در صف منافقان قرار گیرند لا محاله عموم مردم نیز از خطر نفاق آنان در حذر خواهند بود. 
و گفته شده که مفاد جمله (لکلٌ اثری مهم تا اب من ام آنستکه اين انهام و نسبت ناروا سبب می‌شود که متهم بآن مورد 
جر و تواب فرار گبرند و ضنعت عمل آنان آشکار گرده ومافقان که خبرهنکف آمیژ و بی‌انناس را تقل اننوده و ذومیان فردم تفر 
داده رسوا شده و مورد نفرت و تنفر مسلمانان قرار گیرند و در آخرت بعذاب دردناک محکوم گردند. 
و الذی تولی کبرة منهع له عذابٍ عظیم: 
آیه مبنی بر عظمت این بهتان و افتراء است آنان که این خبر هتکک آمیز را گفته و نشر می‌دهند گناه بزرگی مرتکب شده و بنفاق 
محکوم گشته و سیرت کفر و نفاق درونی آنان در قيامت بظهور خواهد رسید و بعقوبت همیشگی گرفتار خواهند شد. 
و لا اد سمغتموة ظن المژیون و المژیناث بآنفیهع کیرا 
آیه مبنی بر توبیخ است هنگامیکه خبر ناسزا و بهتان هتکک آمیز را از مردم منافق و دورو شنیده و می‌شنوید بچه جهت گمان خیر و 
صلاح در باره متهم ننموده و نمی‌نمائید و گفتار و سخنان منافقان را تکذیب ننموده زیرا گفتار ناسزا و هتکک آمیز آنان جز از نظر 
مبارزه و نفاق درونی نیست و چگونه این سخنان بی‌اساس و بدون دلیل که اعراض مردم را معرض هتک قرار می‌دهد تصدیق 
می‌نمائید. 
فا 
در باره مسلمانان که این سخنان و یاوه گوئی‌ها را شنیده لازم بود که آنرا تکذیب نموده و بگویند چه بهتان شگفت آور آشکاری 
است و نباید آنرا تصدیق نمود و گفت بطور حتم تفاق آمیز است. 
و لا جاژ علیه با بعة شهداءقَا ع وا بلشهدا یک ع له هم الْکاُوق: 
دلیل اينکه مسلمانان باید خبر هتکک آمیز را افک و بهتان آشکار و دروغ تلقی انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۴۱ 
نمایند آنستکه چنانچه در این گونه سخنان که اعراض و شئون و حیثیات مردم را بخطر می‌افکند مسلمانان نباید حاضر شوند که 
بدون مدرک صحیح و دلیل آشکار اینگونه سخنان را بشنوند که خود نشر افتراء و اشاعه اکاذیب و هتکك حرمات است و بحکم 
رو مایم اقا و یت معرفی رده اه رام با شهادت چهار شاهد نباشد مستوجب عقوبت و حد قذف خواهد بود. 
و ولا مضل الّه علیکم و وخعله فی لیا و ال خرة لمکم فیما أَفٍُْ فیه عذات عظیم: 
مبنی بر تا کید است اینگونه سخنان که شئون مردم را بخطر میافکند و در اینمورد بخصوص که با ساحت قدس رسول گرامی صلی 
له علیه و آله تماس دارد چنانچه فضل و رحمت پرورد گار در دنیا و هم چنین در آخرت مسلمانان را فرا نمی گرفت هر آینه 
پرورد گار شنوندگان را که بطور صریح در مقام تکذیب آن برنمی آمده‌اند و خبر هتکک آمیز را شنیده هر آینه در دنیا بعقوبت و 
هتکک و در آخرت نیز بعذاب دردناک همیشگی عقوبت میفرمود. 
ره بتکم و وود کم میس لکم ب جم 
دلیل آنستکه شنیدن اینگونه سخنان جنایت و قذف معرفی شده از نظر آنستکه از زبان منافقان تلقی نموده و نیز با زبان گفتگو 
مینمایند که اساس حرمت و احترام شخص و خانواده‌ای را بمعرض خطر و سقوط قرار می‌دهند و بدون دلیل عقلائی به این گونه 
سخنان تفوه نموده و يا شنیده‌اند بدون اينکه در صدد مطالبه دلیل آشکار برآیند همین گفتگوها سبب هتکک احترام و سقوط 
اشتخاص و او ادها کر اهل شلد زردو انتحورد یخضرضی هارژه‌با ساعك فقس رشول گزامی ملی اللغلهو ال خراهد بو 
خطاب تهدید آمیز است که مردم از کوتاه نظری پندارند که سخنان هتک آمیز جز گفتگو و یاوه گونی و بیهوده گوتی نیست ولی 
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غافل از آنند که سخن است که انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۳۴۲ 
آتش می‌افروزد و آثار عالمی را باتش می کشد و خانواده‌هائی را پپرتگاه سقوط و فنا سوق می‌دهد همچنانکه ساحت کبریائی آن 
را جنایتی بس بز رگ و نابخشودنی معرفی فرمود و عذاب سخت و دردناک در دنیا و عقوبت زیاده بر تصور برای آن مقرر فرموده 
است: 
و لو لا سَمعتوة قَلم ما یکون نا آن تلم بهذا شبحانک هذا بان عظیم: 
مبنی بر توبیخ و تهدید است هنگامیکه این سخنان ناسزا و هتکک آمیز را شنیده‌اید بچه جهت شنیده و نیز لازم بود مبادرت بتکذیب 
آن نموده می گفتید چه سخنان جنایت آمیز و بهتان و گناه بزرگی است و گوینده مستوجب عقوبت می‌باشد و بطور حتم دروغ و بر 
اساس عناد است همچنانکه باید ساحت پرورد گار را از هر نقص تنزیه نمود از اینگونه سخنان ناسزا به پرورد گار پناه برد بخصوص 
در اینمورد که سخنان ناسزا و هتکک آمیز در باره حریم قدس رسول گرامی صلی الله علیه و آله است. 
بعکم ال آن تمغووا له بدا زان کتشم مزینین: 
آیه مبنی بر توبیخ است که ساحت کبریائی از نظر فضل و رحمت بجامعه مسلمانان پند و موعظه فرموده توصیه اکید میفرماید و 
دوری و اجتناب از شنیدن اینگونه سخنان ناسزا و تکذیب آنها را از لوازم ایمان و تقوی معرفی نموده تا چه رسد بمبادرت به نشر و 
نقل آنها که مبادرت بجنایت است و در خصوص مورد خروح از حریم اسلام است و در اجتماعات اسلامی هرگز این گونه سخنان 
بی‌پایه که متکی بدلیل نیست تکرار نشود که منافی با سیره اسلامی است: 
وب ال لکم ایا و له لیم عکيم: 
از جمله احکام که بر اساس حفظ حقوق و رعایت شئون و حیثیات اشخاص و اقوام است اجتناب از اینگونه سخنان است که سبب 
هک اعراض و اختلامل نظام جامعه و تفرقه خانواده‌ها و القاء عداوت و دشمنی میان اقوام می‌شود و تشریع این احکام انوار 
درخشان» ج۱۱ ص: ۳۴۳ 
بر طبق حکمت و صلاح و نظام جامعه اسلامی است. 
لد لین یوت آنْ تشیع لفاشةٌ فی لین آمتوا هم عذاب يم فی لیا ول رد: 
آیه مبنی بر تهدید است گروهی که از طریق شنیدن سخنان ناسزا به هتکک اعراض مردم و نشر فحشاء مبادرت می‌نمایند و با عفت 
عمومی و کفاف خانوادگی مبارزه می‌نمایند در باره آنان تیره بختی و عقوبت دردناک در دنیا مقرر شده و در آخرت نیز بحسرت 
روانی و عقوبت زیاده بر تصور محکوم خواهند شد. 
و له عم وم لا تقلمون: 
مبنی بر حصر است ساحت پرورد گار احاطه دارد بر علل و مصالح احکام و بفساد اینگونه سخنان که عفت عمومی را جریحه‌دار و 
نظام جامعه را متزلزل مینماید و هر چه جامعه در عقاید دینی و باحکام اصلاحی آشناتر و ثابت‌تر باشند فساد اینگونه اعمال و نشر 
فحشاء و خطر جریحه‌دار نمودن عفت عمومی را بهتر درک مینمایند آنگاه تصدیق خواهند نمود که عقوبت و کیفر طاقت فرسا ای 
که برای تفوه به این گونه سخنان مقرر فرموده اساس و پایه انتظام جامعه اسلامی و عفت عمومی آنان را پایه گذاری نموده است. 
و و لا ْضل اللهعلیکم و رَخته: 
مبنی بر تأکید است از جمله آثار فضل کبریائی و تحکیم رابطه اجتماعات اسلامی و حسن تدبیر منع اکید مسلمانان از اینگونه 
سخنان بهت آور که نظام اجتماعات را متزلزل مینماید. 
ون ال روّف رَحیم: 


هر دو صفت فعل پرورد گار است و از جمله آثار رآفت و حسن رابطه و تحکیم عفت عمومی اجتماعات اسلامی براساس تأکید در 
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باره اجتناب از اینگونه فجایع و جنایتها و اجرای عقوبت در باره متمردان است و بر این اساس در باره عفت عمومی افراد و خانواده‌ها 
احترام بسزائی مقرر فرموده و هتکك حریم آنان را جنایت انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۳۴۴ 
نابخشودنی اعلام نموده و برای آن کیفر طاقت فرساای مقرر نموده با قید اينکه در معرض عمومی اجراء شود و سبب هتک او گردد 
در اثر سخنان هتکک آمیز که در باره مسلمانی روا داشته است. 
یا یه لیوا لا توا خطوات الشیطان و من ی خطوات السیطان: 
آیه خطاب باهل ایمان پیروان مکتب قرآن است که قوام ایمان به پیروی از برنامه مکتب عالی قرآن است که در مقام سلم و انقیاد 
برآیند و از خود نظر و رأی و استبداد رأّیی نداشته باشند و از خود طریقی را در دین ایجاد ننمایند که طریقه مخالف با مکتب قرآن 
خواهد بود زیرا که آن طریقه را رسول گرامی صلی ال علیه و آله در ضمن تعلیمات بیان ننموده و هرگز طایفه و جماعتی بهلاکت 
و ضلالت محکوم نگشت جز در اثر پیروی از رأی و قول بدون دلیل و در نتیجه اعراض از دستور برنامه مکتب قرآن است هم چنین 
حق حبات و نیل بسعادت از قوم و طاثفه‌ای سلب نشده است جز در اثر اختلاف آنان در دین. 
بدیهی است که منع از پیروی از خطوات شیطانی در صورتی است که شعار آنان اسلام و پیروی از برنامه آن باشد ولی در پاره‌ای از 
امور از طریقه باطل پیروی نمایند و بطور بدعت آنچه در دین نیست بنام دین از آن پیروی نمایند دلیل آن نیز آنستکه در ضمن 
تعلیمات دینی نباشد. 
و خطوات جمع خطوه بمعنای انحراف و لغزش و تخطی از طریقه اسلام و برنامه آنست و چنانچه اهل ایمان از طریقه دین منحرف 
شوند آنرا خطوه یعنی گام و انحراف گویند و دین عبارت از مجموع برنامه اعتقادی و خلقی و عملی است و انفکاک پذیر از 
یکدیگر نخواهد بود و چنانچه در پاره‌ای از امور از برنامه تخلف شود انحراف از طریق و خطوه شیطانی است یعنی گام و قدمی 
است که از طریق مستقیم دین بکنار نهاده و بهمان قدر با دین بمخالفت برخاسته است. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۴۵ 
مر مشاه و لمنکر: 
بیان آنستکه خطوه و انحراف از برنامه مکتب قرآن همانا القاء شیطانی است که از نظر سنخیت افرادی را ترغیب بکارهای زشت و 
اعمال قبیح مینماید و موافق با تمایلات افراد فرومایه است و بدین جهت پیروی از دین را خنثی مینماید زیرا برنامه مکتب قرآن همه 
اجزاء آن مرتبط و پیوسته است و چنانچه جزئی از آن تخلف نمایند مانند آنستکه از مجموع دین تخلف نموده است و فحشا و عمل 
قبیح را بصورت عمل نیک معرفی مینماید. 
و ولا فضل ال علیکم و ره ما زکی ملکم من أعد بدا 
مبنی بر منت است که چنانچه فضل پرورد گار هر لحظه اهل ایمان را فرا نگیرد و متوجه هر یک نشود هرگز نمیتوان از عهده قیام 
باداء وظایف نمود زیرا بشر هر لحظه نیازمند بفضل پرورد گار است که اهل ایمان را از انحراف و تخطی نگاهدارد و خبر و صلاح و 
سعادت از فیوضات الهی است و هر یک را فرا بگیرد و هر گونه کمال و سعادت موهبت و بهره‌ای است که پرورد گار بهر که طربقه 
انقیاد را پیش گیرد ارزانی مینماید. 
و لکیّ ال یکی من بشاء: 
تزکیه و پیمودن طریقه تقوی را وابسته بمشیت پرورد گار نموده است از نظر اينکه مشیت در مورد قابل تحقق خواهد یافت و هرگز 
گراف نخواهد بود و هر گونه موهبت بمناسبت قابلیت و صلاحیت مورد است و با شایستگی مورد نیز هرگز در ساحت کبریائی 
بخل راه ندارد با توجه به این که تزکیه صورت اعتقادی و خلقی و عملی است که هر لحظه باهل ایمان افاضه میشود بدیهی است 
روح با مقامات اعتقادی و صورت عملی خود متحد است. 
و ال سمیع علی: 
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هر دو صفت فعل است زیرا ساحت پرورد گار بر هر گونه خواسته‌ها و انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳۴۶ 
مشیت‌ها احاطه دارد و بر او هیچ چیزی پنهان نخواهد بود و بر طبق حکمت بهر مورد که شایسته باشد هر گونه فضل را موهبت 
فرماید و از جمله وسایل تز کیه افراد مبتذل تشریع احکام جزائی و مجازاتها است که اجرای عقوبت بر اینگونه افراد مبتذل سهم 
بسزائی در سوق اجتماع بسوی سعادت و صلاح دارد و اینگونه اعمال شنیع سب اختلال نظام و تزلزل افکار عمومی میشود و یگانه 
وسیله جلوگیری از آنها اجرای عقوبت طاقت فرسا خواهد بود. 
و لا یل ولو لضل نکم و الَعة نیوا آولی القزبی و الْمساکین و المهاجرین فی سبیل له 
از محقق فیض (قده) نقل شده آیه در باره جماعتی از صحابه نازل شده که س و گند یاد نمودند که بر کسانیکه در باره بهتان نامبرده 
سخنی گفته‌اند از آنها کمک مالی را قطع نمایند و آیه متنفذان و سرمایه‌داران را نهی نموده از اینکه خویشان و بینوایان و مهاجران 
را که در اینباره سخنانی گفته‌اند از احسان و کمک مالی بآنان خودداری نمایند. 
و لیغفوا و یضفخوا آلا تون آن یْفر ال لکم و ال غُفوٌ وحیم: 
مبنی بر ترغیب است از تقصیر آنان که با شما رفتار ناسزا و آزار نموده عفو کنید آیا نمیخواهید که پرورد گار از معاصی و گناهان 
شما د رگذرد در برابر عفو و اعراض از ظلم و آزار که بشما روا داشته‌اند با توجه به اين که از ثروت و تمکن اهل ایمان تعبیر بفضل 
نموده و ثروت دیگران را تعبیر به سعه زندگی نموده است ان لین یمن المصَنات الْغافلات انا لو فی الا ول 
بیان سیرت جنایت قذف و نسبت عمل زنا ببانوان شوهردار از اهل ایمان است که هرگز توجهی باعمال زشت و قبیح ندارند آنان که 
قذف نموده و بهتان زنند شایسته لعن و طرد از رحمت پرورد گار برای هميشه خواهند بود در دنیا بعقوبت سخت محکوم و در باره 
آنان اجراء و شهادت آنان هرگز پذیرفته نمیشود انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۳۴۷ 
و در آخرت نیز بعذاب بزرگک و دردناک و زیاده بر تصور گرفتار خواهند بود و بر حسب اطلاق لعن و طرد در دنیا و آخرت توبه 
آنان مورد قبول و پذیرش نخواهد گرفت. 
و هم عذابِ عظیم: 
حرف لام بمعنای اختصاص است از نظر اينکه لازم ذاتی که کسب نموده و هتکک حرمات نموده سیرت آن عذاب سخت و زیاده بر 
تصور خواهد بود. 
وم تشهد علیهم آلستهه و أ دیهم و هم بما کائوا بغعلوت: 
بیان ظهور اعمال در صحنه قیامت به پیشگاه کبریائی است که هر یک ظهورها و مظاهری خواهند داشت از جمله از طریق شهادت و 
گواهی هر یک از اعضاء و جوارح باعمالی است که مباشرت داشته مثلا زبان بگفتار و سخنان ناروا که از همه گناهان مبتذل‌تر و 
خطر آن زیادتر است گواهی میدهد. 
هم چنین دو دست در باره جنایتها که از آن سرزده‌اند بهمین قیاس هر دو پا که در اثر حرکت و سیر بسوی گناهان متوجه بوده و 
بالابخره همه افعال و حرکات ارادی بشر در آن نشثه بظهور کامل میرسد و هر عضوی از جوارح انسان که باختیار و اراده بانجام 
عملی مباشرت نموده از طریق شهادت و گواهی هر یک از اعمال مخصوص بخود را که بدان مباشرت داشته بطور دائم و صورت 
روانی بصورت شهادت اظهار مینمایند و شهادت و گواهی هر عضوی از اعضاء بحرکات و اعمال خود عبارت از نحو ظهور و ثبوتی 
است دائم برای عضو و زوال پذیر نخواهد بود. 
1 میذ بوفیهم له دتم اْکق: 
بیان چگونگی عالم قیامت است نظام امکانی که محصول نظامهای عوالم است در آن نشثه بظهور کامل میرسد و بطور ابت خواهد 
بود آنگاه اهل ایمان بطور شهود خواهند یافت که فعل و آثار متقن کبریاتی او حق و ابت بطور بداهت است و لحظه‌ای نتوان از آن 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۹ از ۲ 
غفلت داشت و بطوری مظاهر و آثار الهی در آن صحنه بشر انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳۴۸ 
را فرا میگیرد که لحظه‌ای از توجه بآنها غفلت بر انسان رخ نخواهد داد. 
و بر طبق آیه (قذ کلت فی عُفلب من هذا فک منا عنکک غطاء کب زک الیژع حدیذ) در صحنه قيامت از نظر اينکه آثار عظمت 
کبریائی هر فردی را آنچنان فرا گرفته لحظه‌ای از آن غفلت نتوان نمود و همه پرده‌ها و حجابها از روان و دیدگان بکنار رفته غرق 
بینش و بینائی عظمت کبریائی خواهند گشت. 
ساحت پرورد گار صحنه جز او سیرت حقیقی اینجهان آزمایش را بطور ظهور بگستراند که اهل ایمان بطور شهود حقیقت را بیابند 
زیرا نظام عمل و حرکت و آزمایش بر اساس کتمان و نهان است و هرگز کسی سیرت و باطن عمل خود را نخواهد یافت ولی نشثه 
قيامت عالم ظهور و شهود است و سیرت هر یک از اعمال در باره افراد بشر در عالم برزخ و قيامت رشد نموده و بطور ظهور تام و 
کامل و فعلیت که در آن قوه و پنهانی نخواهد بود مانند بیابان پهناور که همه گونه حبوبات و هسته‌ها درون زمین افشانده شود و با 
اختلاف فصول سال رو بر شد گذارد و سیرت هر یکک از هسته‌ها آشکار و شکوفا شده بهمین قیاس اعمال هر یکک از افراد بشر نیز 
این چنین در قیامت شکوفا خواهد بود. 
و یعون أن له هو الق لین 
بیان معرفت شهودی صفات فعل کبریائی است که از نظاره شهود و کشف حقایق و اسرار افراد بشر که پنهان‌ترین نهفته و مکنونات 
امکانی است شهود و کشفی که لحظه‌ای بر آن پرده غفلت سایه نیفکند از چنین مشاهده صحنه فعل و اثر کبریائی نا گزیر بطور 
بدامت ساحت پرورد گار را خواهد شناخت بطوریکه بر شهود او شائبه جهل و خفاء و یا غفلت و یا تیره گی رخ نخواهد داد و 
گسترش عالم قيامت محصول عوالم و نشئات است بر این اساس حق و ابت و محتوم بقضاء الهی نه امر تبعی و اتفاقی است و گر نه 
نظام خلقت بیهوده خواهد بود. 
بعبارت دیگر غرض از گسترش صحنه قیامت کشف و ظهور نهفته‌ترین اسرار ار درخشان» ج۱۱» ص: ۳۴۹ 
امکانی است و همانا کشف و ظهور سراثر اعتقادی و خلقی و عملی سلسله بشر است که در صحنه قيامت در اثر سیر در برزخ و 
تکامل در قيامت بظهور تام میرسد و هر یکک از افراد بشر خود را مییابد و از آن نهفته‌تر و مجهول‌تر شهود صفات کامل کبریایی 
است که ظهور و تعين آن بعدم تعين و شهود آن بعین خفا و مکنون است الب 
صحنه شهود قيامت مسطوره و آینه حق حقیقی و مرآت و پرتو ظاهر بالذات است و در او شائبه خفا نخواهد بود همچنانکه صحنه 
قيامت اثر گسترده او مورد شهود است و در آن شالبه جهل و غفلت نیست ساحت کبریائی نیز حق و ثابت بالذات است و هر 
موجودی او را اظهار نموده و ارائه میدهد و هیچ آفریده‌ای ساحت عظمت او را پنهان نخواهد نمود. 
الخبیثات للخبیئین و لبون للخبیثات: 
حرف لام برای اختصاص و بمناسبت سیاق برای همسری و همزیستی است آیه بیان آنستکه بانوان کافر پلید و بی‌عفت در اثر این 
رذیله برای همزیستی خود فقط میتوانند با افراد پلید و بی‌عفت ازدواج و زناشوئی نمایند همچنانکه از نظر تقابل مردان کافر پلید و 
بی‌عفت نیز میتوانند با بانوان پلید ازدواج و زناشوتی نمایند زیرا یگانه وسیله ارتباط روانی همانا عقیده و وابستگی روانی و سنخیت 
عملی و رفتار است. 
بهمین مناسبت طیب و پاکیزگی روانی و عملی سبب میشود که بانوان طیب و با ایمان و پا کیزه برای زناشوئی اختصاص يابند بمردان 
ممن و طیب و با عفت. 


آوللک رون مق یقولون لهُمْ مغر و رزق کریم: 
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۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ‏ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۷۰ از ۲ 
بدیهی است گروه مردان و بانوان پاکیزه و با ایمان و با عفت بری هستند از چنین سخنان ناروا و رفتار منافی عفت و چنانچه نسبت 
زنا بآنان داده شود قذف انوار درخشان؛ ۱۱ ص: ۳۵۰ 
و مستوجب عقوبت خواهد بود و نیز در اثر سیرت و طیب عقیده و پاکیزگی عمل در اینجهان منزه از اعمال قبیح و زشت هستند هم 
چنین در قیامت سیرت ایمان و صفای روان و صحت عمل آنان بصورت سرور روانی و نعمتهای زیاده بر تصور ظهور خواهد نمود. 
رز گر 
حرف لام برای اختصاص و استحقاق است زیرا لازم و سیرت طیب ایمان و پاکیزگی انديشه و خلق و عمل همانا مغفرت و آمرزش 
و رفع نواقص و ستر آنها است همچنانکه آنچه را پرورد گار باهل ایمان وعده فرموده از اجر و پاداش و ظهور سیرت ایمان و اعمال 
صالحه آنان در عالم قیامت رزق گوارا و دائم و بدون نقص و زوال معرفی میشود. 
بر حسب روایات اهل بیت علیهم الّلام شأن نزول آیه در باره ماریه قبطیه مادر ابراهیم فرزند رسول اکرم صلی اه علیه و آله است 
همچنانکه از اسام باقرعلیه الترلام رسیده است و تفسیر قمی آنرا در سوره حجرات آیه (ِنْ جاء کم فا بئبٍ) نقل نموده است که 
هنگام ابراهیم فرزند رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فوت نمود رسول صلی الله علیه و آله بسیار محزون و غمگین گشت عایشه 
عرض نمود چرا محزون هستی ابراهیم فقط فرزند جریح بود. 
آنگاه رسول صلی الله علیه و آله علی علیه الشلام را فرستاد بسوی جریح او را بقتل رساند و علی با شمشیر بسوی جریح قبطی روانه 
شد او را در بستان یافت درب باغ را کوبید جریح باز نکرد از نظر اینکه آثار غضب در علی مشاهده کرد جریح ببالای درخت رفت 
علی علیه ال لام از دیوار بستان وارد شده در تعقیب جریح ببالای درخت رفت جریح خود را از درخت بپائین افکند عورت او 
کشف شد که فاقد آلت رجولیت و انوئت است. 
آنگاه علی علیه ال لام منصرف شده بسوی رسول صلی الله علیه و آله بازگشت عرض نمود برای آنچه مرا اعزام فرمودی چنین بود 
مانند میخ در و بر در اینصورت باز گردم انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۵۱ 
بسوی جریح یا خبر و منصرف شوم رسول صلی الله علیه و آله فرمود منصرف شو علی عرض نمود بخدا که ترا برسالت اعزام 
فرموده جریح فاقد آلت رجولت و انوئت بود رسول صلّی اه علیه و آله فرمود الحمد له که چنین ضرری را از اهل بیت رفع فرمود. 
محقق فیض قده فرمود در صورت صحت روایت محتمل است رسول صلّی اه علیه و آله علی علیه ال لام را بسوی جریح فرستاد 
برای اينکه گفتار عايشه آشکار شود و جریح از خطر و ضرر ایمن گردد در صورتی که رسول صلی اه علیه و آله میدانست که 
علی علیه الشلام هرگز جریح را بقتل نمیرساند و بمجرد نسبت ناروای عايشه دستور قتل جریح را صادر نمیفرماید. 
و نیز شاهد روایت قمی آنستکه در تفسیر آیه حجرات نیز از امام صادق علیه التر لام روایت نموده که از امام صادق علیه ال لام 
سژال شد آیا رسول صلّی الله علیه و آله دستور قتل جریح را فرمود در صورتی که میدانست که عايشه بجریح نسبت ناروا داده است 
و یا نمیدانست پرورد گار دفع فرمود قتل جریح را باختبار و آزمایش علی علیه ار لام امام صادق علیه ال لام فرمود بلی همینطور 
است رسول صلی اللّه علیه و آله میدانست و چنانچه رسول صلی اه علیه و آله دستور قتل جریح را صادر نموده بود علی علیه 
ال لام هرگز باز نمیگشت جز اينکه جریح را بقتل رسانده بود ولی رسول صلی الله علیه و آله دستور فرمود که از سخن عايشه 
تفحص شود و او باز نگشت از گناه خود و بر او نیز دشوار نبود قتل مسلمانی مانند جریح. 
در باره شأن نزول آیه نیز گفته شده که در باره عایشه زوجه رسول صلی اللّه علیه و آله بوده است و گروهی از صحابه مانند سعید 
بن مسیب و علقمة بن ابی وقاص و غیر آنها از عايشه نقل نموده‌اند که میگفت هنگام که رسول اکرم (ص) اراده سفر داشت میان 
ازدواج خود بقرعه تعیین میکرد که کدام یک را بهمراه خود بسفر ببرد و هر که را قرعه تعیین میکرد او را بهمراه میبرد بدینجهت در 


غزوه بنی المصطلق بقرعه مرا بهمراه خود بسفر برد. 
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۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۷۱ از ۲۱ 
و کتاب در منشور نیز باسنادی چند از عايشه روایت نموده که جریان شأن نزول آیه را در باره خود تطبیق نموده است و از نظر 
اختصار این تفسیر بکتاب انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۳۵۲ 
نامبرده مراجعه شود. 
و نیز در باره تطبیق آیه شریفه با روایت که در تفسیر قمی نقل شده اشکال بنظر میرسد با اینکه عايشه نسبت ناروا بجریح داده بود 
چگونه رسول صلی اللّه علیه و آله او را به حد قذف محکوم نفرمود بلکه به علی علیه الم لام دستور داد که بسوی جریح برود با 
قصد قتل او. 
پاسخ آنستکه بر فرض تطبیق روایت با آیه شریفه آنستکه هنگام که آیه ( ای جاْ اافکت) نازل شد هنوز آیات حد قذف ازل 
تس ی ی سس ی ی ای 
روایت ابی الجارود از امام باقر علیه ال لام در باره آیه و لا و ال منکم و الم ۳ ۷ 
ثروتمندان و سرمایه‌داران ملتزم نشوند و سوگند یاد ننمایند که از اقرباء و خویشان رسول (ص) و نیز از مساکین و بینوایان احسان و 
کمک مالی را قطع نمایند و شایسته است از یکدیگر و از آنان عفو و صرف نظر کنند و چنانچه باين دستور رفتار نمایند مشمول 
رحمت و مغفرت پروردگار خواهند شد بر حسب آیه ( لا وق آن بر له کم و له عفد َحبه), 
در کتاب کافی بسندی از محمد بن سالم از امام باقر علیه الّلام در طی حدیثی روایت نمود فرمود آیه در مدینه نازل شده (و این 
تون مخت نات ُم لم با بزبعة شهداء فلوم تمانین عْنةٌ و لا تقلوا هم ها بدا و آولیک هم اْفاسفون لین توا 
من بَغد ذلکک و أضلخوا فان له ور رَحیغ), 
پرورد گار کسی را که نسبت زنا ببانوی شوهردار بدهد اهل ایمان معرفی ننموده در آیه (َفمنْ کان مُوُمناً کمن کانّ فابتقاً لا 
یَستَوَونْ) و او را از جمله پیروان ابلیس معرفی نموده است و فرمود رل الیش کاٌ مق اْجنْ فَْسقَ عن آثر رَیْه) و او را ملعون خوانده 
است و نیز فرموده (نَ ی یم لمحت نات الغافلات المومنات لمنُوا فی اللیا وال خرة و له عرذاب عظیم یوم تشه عَلیهم 
تم و آندیهع و أرجلم انوار درخشان ۱۱ ص: ۳۵۳ 
بما وا یعون 
اعضاء و جوارح هرگز بضرر ممن شهادت نخواهند داد بلکه شهادت بر ضرر کسی میدهند که کافر و محکوم بعذاب باشد و اما 
اهل ایمان کتاب او بدست راست او داده میشود و آیه فرمود (نْ وت کت بهمینه ولیک یرون کتابع و لبون ما 
انوار درخشان» ج 0۱۱ ص: ۳۵۴ 


[سوره النور (۲۴): آبات ۲۷ تا ۳۴].... ص : ۳۵۴ 
اشاره 


با این ما لاو ینغ پیویکم عتی توا و تم لموا علی ألها دلکم یز لک لمکم ند کون (۳۷) نم تجذو 
یا ید لا شلوا ین لکم وق لکم ازجا ازجا و کی لک و لبم و عم (0۸ یش علیکم جداخ 
توا یوت یز مک وله ها مساخ لکم و له بقلم ما تبون و ما تکلشون (۲۹ للزینین بَْضوا م من أبْصارهم و بَفُوا 
جع ذیک أژکی هع نله یز بم یضتفون ۳۰۱ ول یناب یلشفن ین أنصارین و بخلشن روج و لا لبدین زین 
امه نیشن یمرن علی یبن ول دی یهافر نآ با کی آز یز نوی 
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لغ یروا علی عوراتِ الْساء و لا-یَضرین بجلهنْ لیغلم ما بخفین من زیتتهنْ و توبُوا ٍلی الله جمیعا با نون لعَلکم تفلخون 
(۳۱ 
و آنکخوا الیامی ملکم و لصاح من عباوکم و #مایکم ان تکونوافقرا هم له من نله وال واسغ علیم (۳۲) و لیشتَغفف 
ین لا َجدوت نکاحا یب له ین قضله و لین و اْکتاب ما مک آبمانکخ قکازیو برش اط عم نم خر فرشم 
من مال اللّه ای آتاکم ولا نکر و تلاتکم علی الغاء ‏ ان رذن تَحضت توا عرض ابا ال وم یکرَِهن فٍْ له ند 
کراههن عُُوررحیم (۳۳) ول رن کم آیات یناب ول ال لا ین کم و معا لین (۳۳) 
انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۵۶ 


شرح .... ص : ۳۵۶ 


ابا لین آمُوا لا لوا یوت غیر پیوتکم عتی تستأنشوا و لوا علی لها ذلکع یر کم للکم تذکزون: 

آیه بیان دستور معاشرت و آداب مراوده مسلمانان با یکدیگر است که اساس سعادت اجتماعی و حسن ائتلاف عمومی بر آن استوار 
است از جمله از نظر تحکیم رابطه و حسن مراوده آنستکه چنانچه بخواهید بر منازل دیگران و دوستان وارد شوید جز منازل خود و 
فرزندانتان باید رعایت ادب را نموده حق ولاعیت آنان را بر منازل خود منظور دارید ابتداء درخواست اذن و اجازه و اعلام ورود 
نموده و آمادگی آنان را برای ورود و ملاقات بدست آوربد و هنگام ورود پس از کسب اجازه بآنها سلام و تحیت گفته اظهار 
مسالمت و دوستی بنمائید این از سنن و آداب معاشرت و ملاقات در دین حنیف بوده و از نظر اتقان دین اسلام مورد امضاء و بدان 
تذ کر داده شده است و پایه حسن معاشرت عمومی و سعادت اجتماعی معرفی شده است. 

ان آم تجدّوا فیها آعدا فلا تذخلوها علّی یود لکم: 

در صورتی که صاحب منزل پاسخ نداده و یا حضور نداشت هرگز نباید وارد منزل شد تا هنگامیکه کسب اجازه نماید و در آن حال 
نه فقط نباید وارد منزل شده بلکه در مقام تفحص و جستجوی صاحب منزل نیز نباید بر آید جز اينکه در خارج انوار درخشان؛ 
ج۱۱ ص: ۳۵۷ 

منزل در انتظار صدور اذن از صاحب منزل باشد. 

و ان قیل لکم ازجغوا فازجفوا هو کی کم: 

در صورتی که صاحب منزل اظهار آمادگی برای ملاقات ننماید و درخواست با ز گشت نماید فوری باز گردید و اصرار ننمائید این 
روش معاشرت و رعایت وقار و سکینت است. 

و ال بما تلو علیم: 

از نظر تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب عالی قرآن در هر مورد که مقتضی باشد علم و احاطه کبریائی را تذ کر میدهد که مسلمانان 
لحظه‌ای از این حقیقت که پایه ایمان و اصول توحید است غفلت ننمایند و نیز تذکر به این که اساس و پایه هر گونه انحراف و تمرد 
از وظایف دینی و رعایت دستورات و آداب معاشرت همانا غفلت و عدم توجه بعلم و احاطه کبریائی است همچنانکه اساس 
عبودیت و شعار انسانیت همانا حس و توجه بمسئولیت هر لحظه در برابر هر عمل و حرکت اختیاری خود میباشد. 

یس علیکم مناخ آن شلوا یوت غیر مَشکوَه فیها متاغ لکم: 

بیان آنستکه ورود در منازل و اما کن عمومی که مکان سکونت خانواده و افراد نیست مانند دکاکین و کاروانسرا و فروشگاهها و 
قیصریه‌ها و حمام ورود بآنها نیاز بکسب اجازه ندارد از نظر اينکه تشکیل اینگونه اماکن بر اساس اذن عمومی ورود در آنها است. 


و له عم ما دون و ما تکتمون: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۷۳۲ از عا۲۱۴ 
علم و احاطه پرورد گار را بر سرّ و علن و آشکار و نهان و همچنین بر تحولات اندیشه بشر یاد آوری نموده و آنان که از نظر ریبه و 
از دیده نیرنگ شیطانی نظر افکنند بر او پوشیده نخواهد بود. انوار درخشان» ج۱۱» ص: ۳۵۸ 
قل وم یَعْضوا من آبصارمع و بخفظوا فزوجه: 
حطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله است که باهل ایمان پیروان مکتب قرآن دستور دهد و امر فرماید که مسلمائان دیده خود 
را بپوشند و از نظر افکندن خود داری نمایند و این جمله اهمال دارد. 
و جمله (و یَنْظوا روجهُم) آنرا شرح میدهد که منظور پوشیدن چشم از نظر بعورت دیگران است به این که هر فردی مأمور است 
که از نظر و نگاه کردن بعورت دیگری خودداری نماید همچنین هر فردی مأمور است که عورت خود را بپوشاند و از انظار مردم 
پنهان نماید و از امام صادق علیهم الشرلام رسیده است هر چه در آیات قرآنی در باره حفظ فروج رسیده مراد خودداری از زناست 
جز در این آیه مراد ستر عورت میباشد. 
بدیهی است وقار و سکینت اهل ایمان باظهار عفت و ستر عورت خود میباشد هم‌چنین خودداری از نظر افکندن بعورت دیگران. 
علم و خبرویت کبریائی را یادآوری نموده که انضباط اجتماعات بشری را بر پایه‌هائی استوار نموده که از هر گونه نقص و رذالت 
پاک و پاکیزه باشد. 
ول لمات بَفْضض من آنصارهنّ و بَخقطن هو جهن 
عطالت پرسول. گراسخل الله‌خلیمو آله که بایان ملمان دسر بله که فیه پوشتل از قض تعو رذگ انز تن عیرت خر را 
از نظاره دیگران پنهان نمایند بالاخره عورت خود را از اجنبی و بانوی اجنبیه پنهان نمایند. 
ولا دی یهن لا ما ظهر منها و یضرتن بخمرهنْ علی جوبهن 
هم‌چنین زینت و مواضع زینت خود را پنهان نمایند از مردم اجنبی جز انوار درخشان» ج 0۱۱ ص: ۳۵۹ 
آنچه که ظاهر و آشکار است و مراد از زینت مواضع زینت است نه طلا و آلات زیور و زینت که مورد حرمت نخواهد بود و مراد از 
ظاهر رخسار و دو دست و پا است. 
ون زيتتهر هن 
هم چنین زینت و مواضع زینت خود را پنهان نماید جز از شوهر خود و سایر محارم نسبی و سببی خود و پدر و جدٌ شوهر و هم‌چنین 
فرزندان و نواده‌های شوهر از محارم سببی بشمار میایند. 
آو نسائهن: 
هم‌چنین نزد بانوان مسلمان میتواند زینت خود را آشکار نماید و از اين قید استفاده میشود که نزد بانوان غیر مسلمان جایز نیست 
زینت خود را آشکار نماید روایاتی نیز در اینباره رسیده است. 
آو هملک ار 
هم‌چنین جایز است که به مملوکک و برده و غلام و کنیز زینت خود را آشکار نماید. 
آو اابعین عر آولی ارب مق الاجال: 
که این کرو سای ارات ری ایا نمی 
آو ال للم هروا علی عورات التبا 
هم‌چنین کود کانیکه بحد رشد و بلوغ نرسیده و ادراک غریزه جنسی ندارند جایز است که مواضع زینت خود را نزد آنها آشکار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۲۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۱۷۱ از ۲ 
نماید. 
و از نظر عفت نباید طوری راه رود و حرکت کند که آنچه از آلات انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۳۶۰ 
زینت در بر دارد بصدا در آید و توجه جوانان را جلب کند مانند اينکه پای خود را طوری بزمین گذارد و یا دست خود را حرکت 
دهد که آلات زینت که در پا و یا در دست دارد صدای آنرا عابرین بشنوند. 
و نو یله جمیعا یه لمئون: 
توبه بمعنای رجوع و توجه بسوی آفرید گار است و ایمان باصول توحید پایه رجوع و توجه باو است هم‌چنین عمل صالح و اداء 
وظائف الهی و ترکک گناهان و پیروی از برنامه مکتب قرآن همه از درجات توبه و رجوع بسوی آفریدگار است و از جمله توبه و 
پشیمانی از گناه است. 
فلاح و رستگاری اهل ایمان در تحکیم رابطه عبودیت پرورد گار است و سبب آن ایمان و قیام باداء وظایف الهی و نیز توبه و 
پشیمانی از گناهان است بالاخره فلاح و زستگاری بشر در صفای روح و نورائیت و پا کی زگی از اخلاق رذیله و اتصاف بفضائل 
خلقی است. 
و آنکشوا الأیامی ینک و لصَالِحین من عبادکم و (مانکغ ان یکوئوا فقرء یم له ین فضله: 
آیه مبنی بر ترغیب بازدواج و زناشوئی جوانان و مردان که فاقد همسر هستند به این که ازدواج نمایند هم‌چنین دختران و بانوان قبول 
ازدواج و شوهر نمایند بالاخره مردان و بانوان که صالح و شایسته ازدواج هستند اقدام بازدواج نمایند و صلاحیت و نیروی تولید و 
توالد خود را بمعرض تلف در نیاورده از دست ندهند بلکه میتوان از ازدواج و هم‌زیستی تعبیر برزق نمود از نظر اينکه شوهر و 
همسر او هر یک برای دیگری وسیله ارضاء غریزه جنسی و امداد و کمک در آسایش زندگی و بقاء نسل و نظام معیشت میباشد. 
زیرا حقیقت رزق عبارت از آنچه برای دیگری وسیله امداد و کمک برای انوار درخشان» ج۱ ص: ۳۶۱ 
بقاء و سیر تکامل آن باشد مانند غذا که انسان را برای بقاء و حرکت و تکامل آماده مینماید و جزء بدن میشود هم‌چنین نور 
خورشید و هوا و آب برای درختان و نباتات رزق بشمار میاآید بالابخره آنچه بمرزوق و مرتزق ضمیمه میشود و تحولا-تی در آن 
بوجود میآورد و بسوی کمال سوق داده میشود رزق بشمار میاٍید. 
خلاصه مراد از غنای بفضل پرورد گار رزق انسان است و شامل هر چه بشر از آن بهره‌مند میشود مانند غذا و آشامیدنی و لباس و 
منزل و همسر و فرزند و همچنین احاطه علمی و خلقی همه از مقوله رزق و فضل پرورد گار بشمار میآیند. 
و له واسع علیم: 
هر دو صفت فعل است مبنی بر اينکه صدور امر تدبیر در هریکک از عوالم و نظامهای جزئی از جمله در باره هر یکک از افراد بشر و 
مقدرات آنان و چگونگی نیازها و ارزاق آنان و صلاحیت هر یکک برای رزق مخصوص بخود و رفع نیازهای بی‌شمار زندگی از 
قبیل غذا و آشامیدنی و از جمله تشکیل خانواده از همسر و فرزند همه و همه از شون علم و تدبیر و ظهوری از صفت ربوبیت 
ساحت کیریائی است. 
کسانی که قدرت مالی هزینه ازدواج را ندارند و یا همسری نمی‌یابند که با او ازدواج نمایند نا گزیر باید عفت فطری خود را بکار 
بندد و هم‌چنین نیروی صبر و بردباری خود را تقویت کند و در مقام تهیه وسایل برآید تا هنگامیکه پرورد گار وسایل را برای او 


فراهم آورد و از فضل پرورد گار از اینجهت نیز بهرمند گردد که همه آنچه واجد است از فضل کبربائی است. 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ‏ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۷۵ از ۲ 
و ال ییون الکتاب ما ملک آیمانکم فکایوهم ان علشئع فیهم یر و آئوهم من مال له ای آتاکم. 
گروه مردم برده که ممل وک مسلمانان هستند چنانچه درخواست آزادی خود را بنمایند بشرط اينکه قیمت مالی خود را بتدریج 
بمالکک بپردازند شایسته است انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۶۲ 
که مالک درخواست او را پپذیرد و قبول کند که برده برود کسب کند و بتدریج ماهانه و غیر آن قیمت خود را بمالک بپردازد و 
خود را آزاد کند. 
در صورتی که در آنان نیروی کسب و حرفه و صنعتی مشاهده نماید که می‌تواند هزینه خود را و هم‌چنین قيمت خود را کسب 
نماید و کتابت بمعنای پرداخت قیمت بطور اقساط و بتدریج است و دو طور می‌تواند متعهد شود که چنانچه همه اقساط را کاملا 
پرداخت. آزاد شود و یا با پرداخت هر قسطی بهمان قدر آزاد شود آیه مبنی بر ترغیب باقدام آزادی و مساعدت با برد گان است که 
مالک می‌تواند از سهم و حقوق و زکوات طلب خود را محسوب نماید بر حسب آیه و فی الرقاب سوره توبه ۶۱و یا قسمتی از طلب 
خود را ببخشد و آنچه رعایت و اظهار مساعدت مالی با مملوک نماید آیه آنرا از جمله مال مستند بپرورد گار معرفی فرموده است. 
ولا تکروا متیاتکم علی البغاء ان رذن تحص لیوا عرض ایا ال 
آیه مبنی بر نهی اکید است چنانچه دختران و بانوان تمایل بازدواج نمایند لازم است پدر دختر و هم‌چنین در مورد کنيزک او را 
بشوهر دهد و عفت فطری و طبیعی او را حفظ نماید و هرگز دختر و یا کنيزک را بعمل شنیع ترغیب نکند بمنظور استفاده مالی که 
جنایت جبران ناپذیری در باره خود و آن دختر مرتکب شده است و چنانچه دختر از قبول شوهر بخصوص امتناع نماید بلکه بر 
حسب طبع پلید خود بهرزه گرائی برگزار کند و بسر نبرد در اینصورت اکراه از جانب پدر و یا مالک کنيزک مفهوم ندارد و خود 
دختر مورد عقوبت قرار خواهد گرفت و تحصن بمعنای تمایل و پذیرش ازدواج است که در پناه شوهر باشد. 
و من یْکرهَهُن فان له من بغد | کراههن ور رحیم: 
در صورتی که ولی دختر و کنيزک را اجبار بعمل زنا و او را اکراه نماید دختر و کنيزکک عقوبتی ندارد و مستحق کیفر و عقوبت 
نخواهد بود پرورد گار وعده فرموده که از عمل شنیع که باکراه صورت گرفته عفو فرماید و او را مورد رحمت قرار دهد انوار 
درخشان» ج ۱۱ ۳۳ 
ود را کم آیات میات و ما این لوا من فلکم و مَوعطا مین 
آیه س وگند یاد نموده که آیات قرآنی که حقایق و اسراری را در بر دارد و نیز احکامی را بیان نموده که پایه انتظام زندگی و 
انسجام اجتماعات اسلامی را پی‌ریزی نموده و بقای نسل بشر را در زمین پیش‌بینی نموده در ضمن پاره‌ای از حالات و س رگذشت 
گذشتگان را بیان نموده نیک و بد آنها را بطور وضوح امتیاز خواهید داد و زیاده وسیله موعظه و پذیرش اهل تقوی خواهد بود. 
در تفسیر مجمع از ابی ایوب انصاری روایت نموده گفت سژال نمودیم یا رسول الله صلی اللّه علیه و آله معنای استیناس چیست 
فرمود شخص سخن بگوید و تسبیح و حمد و تکبیر بگوید و صدا کند بطوریکه صاحب منزل بفهمد. 
در تسیر قبی بستدی از اعاغ ضادق طله الق لام ررانت شوده اهر باه ایا تا عرا فوه عه فرتکع عتی تسانتراو نما وا علن 
هلها) فرمود استیناس زدن بزمین و گفتن سلام است که صاحب منزل بفهمد. 
و نیز از رسول گرامی صلْی الله علیه و آله رسیده کسی سوال نمود که آیا هنگام ورود بمادرم درخواست اذن نمایم فرمود بلی 
عرض نمود مادرم جز من خادمی ندارد در این صورت نیز هر وقت بر او وارد می‌شوم طلب اجازه بنمایم حضرت فرمود آیا 
میخواهی او را عریان و برهنه ببینی عرض کرد نه حضرت فرمود پس ناگزیر باید اجازه بخواهی. 
در کتاب در منثور بسندی روایت نموده که شخصی بوسیله صدای سینه و تتحنح از رسول اکرم صلی الله علیه و آله طلب اجازه 


نمود که بر او وارد شود حضرت دستور فرمود ببانوای بنام روضه فرمود برخیز و باو بیاموز طلب اجازه را و بگو باو که بگوید السلام 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۲ 


علیکم آیا وارد شوم و پس از آنکه دستور را از بانو شنید و گفت حضرت فرمود داخل شو. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۶۴ 

و نیز در کاب در منثور بسندی از عباده بن صامت روایت نموده که از رسول گرامی صلی الله علیه و آله سوال شد از طلب اذن 
برای ورود به خانه مردم حضرت فرمود هر که قبل از کسب اجازه و گفتن سلام نظر افکند بآن خانه بتحقیق عصیان نموده زیرا بدون 
اجازه بوده است. 

راکو قوف | دیس علیکم جناخ آن توا یوت یر منرکوه) امام صادق علیه السلام فرمود مراد حمام و فروشگاهها 
و راحت گاه‌ها است که مردم بدون اجازه وارد می‌شوند. 

در کتاب کافی بسندی از ابی عمر و زبیری از امام صادق علیه الّلام در حدیثی فرمود آنچه بر اعضاء و جوارح انسان واجب و 
فرض شده است بیان نموده فرمود بر دید گان واجب است که خود را بپوشاند از آنچه بر آن حرام است و نیز اعراض نماید از آنچه 
ها 

و آیه فرمود ْلْ وضو من بارهم و یخفضوا فروجهُغ) نهی فرمود از اینکه نظر بعورت دیگران افکند و نیز بعورت برادر 
خود نظر کند و هم‌چنین عورت خود را پنهان کند از اينکه دیگری بان نظر کند. 

و یز فرمود (و قملْ نات یفن من آبتصاره و یف فر جهن از اینکه بانوای نظر افکند بعورت خواهر خود و هم‌چنین 
عورت خود را پنهان نماید از اينکه دیگری بآن نظر افکند و نیز فرمود هر چه در آیات قرآنی نامی از عورت برده شده مراد منع از 
زنا است جز این آیه که مراد منع از نظر است. 

در کافی بسندی از سعد اسکاف از امام باقر (ع) روایت نموده فرمود جوانی از انصار بانوی را در مدینه دید و در آن وقت بانوان 
قناع بر رخسار خود نهاده و به پشت سر میافکندند جوان بآن بانو نظر میافکند در حالیکه میآمد و بانو گذشت جوان از پشت سر او 
نگاه میکرد داخل بازار شد بنام فلان بازار نامیده میشد نا گهان در دیوار استخوان و یا شیشه‌ای بود که رخسار جوان را مجروح و 
خون آلوده کرد چون بانو گذشت مشاهده کرد که رخسار جوان خون آلود است و بر لباس او انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳۶۵ 
خحون ريخته گفت بخدا سوگند میرویم نزد رسول اکرم صلی اه علیه و آله شکایت مینمائیم چون حضور رسول صلْی له علیه و 
آله آمدندفرمود چه شده است جریان را عرض نمود در آن هنگام جبرئیل این آیه را نازلنمود نی یا من آبْصارهم و 
نطو فروجهع ذلک آژکی لیم 

در کتاب کافی بسندی از بعض اصحاب از امام صادق علیه التّ. لام روایت نموده سوال نمودم از امام (ع) برای مردان نسبت ببانوی 
اجنبیه چه جایز است که ببیند و بآن نظر افکند امام فرمود: رخسار و دو دست و دو قدم و پا. 

و در کتاب قرب الاسناد حمیری از علی بن جعفر از موسی بن جعفر علیهما الّدلام روایت نموده گفت سژال نمودم از آنچه برای 
مرد اجنبی جایز است که ببانوی اجنبیه نظر کند امام فرمود رخسار و دست و موضع زینت که دست‌بند است. 

در کتاب کافی بسندی از عباد بن صهیب روایت نموده گفت سژال نمودم از امام صادق (ع) فرمود باکی نیست نظر به رء‌وس اهل 
تهامه و اعراب بادیه نشین و علوج» نمود زیرا چنانچه بآنها گفته شود نمی‌فهمند و نمی‌پزیرند و نیز فرمود بانوی دیوانه و بیخرد باکی 
نیست نظر بموهای او و هم‌چنین نظر ببدن او مادام که بنظر ریبه و عمد نباشد. 

در کتاب خصال است که رسول گرامی صلّی الّه علیه و آله بامیر مومنان (ع) فرمود یا علی اولین نظر باجنبیه جایز است ولی در 
دومین نظر جائز نیست. 

در کتاب جوامع الجامع از ام سلمةٌ روایت نموده گفت حضور رسول صلی الله علیه و آله بودم و نزد او میمونه بود ناگهان ابن ام 
مکتوم وارد شد این جریان هنگامی بود که دستور حجاب نازل شده بود رسول صلّی الّه علیه و آله فرمود حجاب خود را پیفکنید 


عرض نمودیم یا رسول الله مگر این ام مکتوم نابینا نیست و ما را نمی‌بینند فرمود مگر که شما او را نمی‌بینید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. چ۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۱۷۷ از ۲۱۱ 
در کتاب فقیه است خعص بن سحری از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود شایسته نیست بانوان خود را ببانوان بهودیه و نصرانیه 
ارائه دهند زیرا بانوان انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳۶۶ 
بهودیه و نصرانیه جریانرا برای شوهران خود نقل خواهند کرد. 
در کتاب کافی بسندی از عبد الرحمن از امام صادق (ع) روایت نموده گفت سوال نمودم از مفاد غیر اولی الاربهٌ من الرجال فرمود 
احمق است که تحت ولایت است و ببانوان توجه ندارد. 
در کتاب کافی از موسی بن جعفر از پدر و از اجداد گرامی خود علیهم التلام روایت نموده فرموده که رسول (ص) میفرمود هر که 
از ازدواج خودداری نماید از نظر خوف فقر بتحقیق بخدای تعالی بد گمان است زیرا پرورد گار میفرماید (اْ یَکوتوا مرا ُْنهمْ له 
تقضله» 
در کتاب فقیه است علاء از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) روایت نموده در باره آیه «فکاُوهُم ان علتم فیهغ خیرا؛ فرمود مراد 
از خیر آنستکه برده مسلمان باشد و بوحدانیت پرورد گار شهادت دهد و نیز برسالت رسول اکرم (ص) معتقد بوده باشد و نیز بتواند 
کسب کند و با حرفه و صنعتی داشته باشد. 
در کتاب کافی از علاء بن فضیل از امام صادق (ع) روایت نموده در باره آیه «فکاتبوشُم ان علفتم فهع یر و وم من مال ال 
دی آتاکة» فرمود بعض اقساط را کسر نما و از اقساطی که نمیخواهی از او کسر نمائی و زیاده آن توانائی تو است عرض کردم 
چه‌قدر کسر نمایم فرمود امام باقر (ع) از مملو کش یکهزار درهم را از شش هزار کسر نمود. 
در تفسیر عیاشی از ابن اسحاق از بعض اصحاب از امام صادق (ع) روایت نموده که از امام سئرال شد از برده مکاتب که بعض قیمت 
خود را پرداخته است فرمود بقیه آن از صدقات داده شود و آیه فرمود و فی الرقاب. 
در تفسیر قمی در باره آیه بو لا تک روا ناکم ی البغاء ان رذن تضنه فرمود اعراب کنیز خریداری میکردند و برای آنها ضریبه 
و اجرت زیادی قرار میدادند و دستور داده که بعمل زنا اشتغال ورزند و کسب نمایند آیه شریفه آنان را منع نمود از این جنایت آیه 
بو لا تکرموا عبانم علی البغاءٍنْ رذن تحضنه تا جمله غفور انوار درخشان, ج۱۱ ص: ۳۶۷ 
رحیم پرورد گار از کنیزان مواخذه نخواهد فرمود هنگام که با اکراه اقدام بعمل زنا نمایند. 
در تفسیر مجمع در باره آیه (لعُوا عرض الْحَياة ال گفته شده که عبد الّه بن ابی شش کنیز در ملک خود داشت آنها را بعمل 
زنا و استفاده از آن اکراه میکرد هنگام که آیه حرمت زنا نازل شد کنیزان نزد رسول (ص) آمده شکایت نمودند و آیه «و لا تکرمُوا 
تیاتکم» نازل شد. 
مفسر گوید حرمت زنا از ضروریات اسلام است و از آغاز دین اسلام از آن نهی شده است. 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۶۸ 
[سوره النور (۲۴): آبات ۳۵ تا ۳۶].... ص : ۳۶۸ 


اشاره 


له ور الّماواتِ و الأْزض عئل وره کمشکا: فیها مضم باخ المطباخ فی رجا ارجا کانها کزکب در بُوقذ من شجر: مبازکذ 
زیتونهة لا شرقية و لا خربه یکاد زیتها بُضدیء و لو لغم تمت‌شه ناژ نور غلی نور یَهُدی اللة لنوره مَنْ یشاء و یَضربٍ الله الأْمثال للناس و 


۳ 


ال یکل شَیء علیم (۳۵) فی ییوت آذن ال آن تفع و یذ کر فیها امه یسب له فیها اعد و الصا (۳۶) رجال لا تلهیهغ تَجارة و لا 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۲۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۷۸ از ۲۱۱ 
مضه و ال بیرق من یابقر حساب (۳۸) و دی کفزوا أغمالهُم کتراب بقیعة بخت یه الطفآن ماء ی |ذا جاءه لم یج شا و 
و اللة عنم قفا حسایَةُ وال ریغ الحساب (۳۹) 
ی ی و رآ خرچ و میک ۰« 
0 ذجی دحا نع تب گم 


۳9 
2 
هط 


جع زکاما ری لوق خر ین جلا ره لاه چبال فیها من برد قیصدیب به من یشاء و ضرف عن مشاه یکاد سنا 
وقه بَذعت بل تصار (۴۳) بقل ال یر لعترة لولی الصا (۴۴) 

وله کل 5 ین مء فم تن یشیتی علی ؛ بطیه و نع من میتی علی رجلین و منم من ؛ یی علی أزیع یلق ال ما یشاء 
له علی کل شنء یز (۴۵) لذ نا آیاب میات و ال یی من ضاء الی صراط مشتقیم (۳۶) 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! ۳۷۰ 


شرح .... ص :۳۷۰ 


له توژ الماوات و الأرض: 
گرفته شده بمعنای عوالم علوی و قدسیان است در اینصورت کلمه الامرض شامل کرات آسمان و زمين پهناور و موجودات آنها 


ای 

آیه بیان صفت فعل و اثر آفرید گار است که همه عوالم علوی و مجردات و قدسیان و فرشتگان و هم‌چنین عوالم طبع از کرات 
بیکران و زمين و موجودات آنها را آفریده و گسترانیده و پیوسته از اشعه نور هستی همه آنها را بهره‌مند می‌نماید. 

و نور بمعنای ظاهر و مورد شهود و حسن است که وسیله ظهور و درخشند گی اجسام نیز میشود مانند نور و اشعه خورشید که خود 
ظاهر و نیز وسیله شهود و بینش و ریت اجسام و موجودات میشود هم‌چنین وجود و هستی که موجودات را فرا گرفته ظاهر و مورد 
حس است که هر یک از موجودات را ارائه میدهد و حد وجودی آنها است وجود و هستی اشیاء خارجی بهمان عین موجودات و 
حد وجودی آنها است و آفریدگار جهان در اثر گسترش وجود همه عوالم امکانی و موجودات را پدید آورده و ظهور فعل اویند 
پس مراد از کلمه نور که خبر برای لفظ اه قرار انوار درخشان» ج۱ ص: ۳۷۱ 

داده شده بمعنای خالق و نوربخش همه عوالم علوی و سفلی است و چنانچه مراد از نور درخشند گی و وجود عوالم باشد نمیتوان 
آنرا صفت پرورد گار شناخت بلکه اثر و فعل پرورد گار وجود و هستی است که صحنه امکان را فرا گرفته است و رحمت عمومی 
گسترده در همه عوالم است. 

پس مفاد جمله تور الّماوات و الّأّض آنستکه عوالم علوی و قدس و سفلی همه پدیده و پرتوی از اشعه خورشید جهان آرای است 
و عوالم امکانی از نور هستی و پرتو وجود گسترده شده و تا ابد ثابت و برقرار است. 

مثل ُوره کمشکاة فیها مضباخ: 

از نظر اینکه نور ایمان و معرفت ساحت پرورد گار و صفات ذات و افعال او غرض اصلی از هر نعمت و خلاصه خلقت است بمنظور 
اینکه نور ایمان را بطور مثال بیان کند و از طریق تنزل بمحسوس آنرا مجسم نماید فرموده به این که نور الهی و اشعه فروزان معرفت 
کبریائی که برسولاان و اولیاء و امل ایمان کامل موهبت فرموده بهترین نور و درخشان‌ترین انوار الهی است که بر صحنه امکان 


تابنده است مانند چراغی است در ظرفی نهاده که محفوظ باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱۷۹ از ۲۱ 
المضباخ فی زجاجة: 
چراغ فروزان در ظرف شیشه‌ای نهاده شده بمنزله نورافکن آنست که نور و روشنائی آنرا تقویت نموده و نورانیت می‌بخشد و از 
تغییرات خارجی و جوی آنرا مصون میدارد و معرض عوارض قرار نگیرد. 
رْجاجهُ کنها ک کت در 
بیان آنستکه شيشه نور افکن که نور و روشنائی چراغرا چند برابر جلوه میدهد و تقویت مینماند هم چه ستاره درخشانی است که نور 
و درخشندگی آن ذاتی است و اکتسابی نیست بلکه نور ذاتی خود را از غیب کسب می‌نماید مانند ستاره که از نور خورشید 
استفاده نموده و همواره درخشان است. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۷۲ 
بیان صفت مصباح است که روشنائی و نور چراغ از خود آنست هم چون درخت زیتون که روغن زیت را برای سوخت و روشنائی 
از خود تولید می‌نماید و نیازی بزیت و روغن و ماده روشنائی و درخشند گی از خارج ندارد بلکه نورانیت مصباح ذاتی و خود کفا 
است و زیت و روغن سوخت را خود تولید می‌نماید محتمل است کنایه از اينکه مصباح نوربخش الهی و غیبی است که بشعاع خود 
حقایق و اسراری را از نظام خلقت مییابد. 
لا ترذ و لا خی 
در این باره اقوال چندی است محتمل است از نظر اينکه نور الهی و غیبی است و از نور حسی خورشید گرفته نشده بدینجهت نه 
شرقی است و نه غربی و کنایه از اينکه نور الهی و معنوی شرق و غرب این سو و آنسو ندارد. 
کا رها بضیء و لوغ تست ناژ 
این جمله نیز مبنی بر تاأأکید است که زیت که ماده سوخت و روشنائی است آنچنان تصفیه شده و جنبه مادیت از روغن تجزیه شده و 
صفا یافته و تجرید شده مانند گاز که برای روشنائی نیاز باتصال و ارتباط با آتش ندارد که هر لحظه نوربخشی آن وابسته بآ تش 
باشد و محتمل است کنایه باشد از اینکه نور ایمان و معرفت ساحت کبربائی نور ذاتی و درخشند گی وجودی است و محتاج بتأثیر و 
ور خارجی ندارد. 
و علی ور: 
تاکید بآنستکه نور معنوی الهی پیوسته از اشعه و فیوضات ربوبی رو بافزایش و شعاع آن سعهٌ می‌یابد و برای آن حدی نمی‌توان 
معتقد بود بدین جهت نور الهی فیض علی الاطلاق و زیاده بر تصور است و موهبت خاصی است که آغاز برسولان و اولیاء موهبت 
فرموده و پرتوی از آنرا نیز باهل ایمان پرهی زکار ارزانی فرموده است. انوار درحشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۷۳ 
در اثر اينکه نور ایمان پیوسته جوارح را کنترل نموده و بآنها پرتو ميافکند ناگزیر بر صفا و نورانیت آن افزوده شده در عوالم دیگر 
نیز بصیرت و احاطه آن افزایش خواهد یافت. 
هی ال لُوره من یشاء: 
مبنی بر منت است زیرا نور و بهره هستی که پرتوی از ساحت کبریائی بجهان امکان تابیده و آنرا تا ابد نورانیت بخشیده هم‌چنین در 
پرتو آنها نور وجود و بهره هستی باین جهان تابیده و آنرا هر لحظه بحرکت درآورده و بسوی ابد سوق میدهد همه و همه مقدمه 
برای نور بخشی و افاضه نور حقیقی بگروهی از رسولاعن و باهل ایمان که خلاصه و محصول جهان خلقت هستند و نور بخشی و 
افاضه بآ نان محصول تابش نور وجود بجهان است. 
و هم چنانکه رسولان و پیروان آنان و اهل ایمان نیز محصول و غرض اصلی از جهان خلقت هستند بدین نظر شایسته منت است و 
هر که را شایسته باشد و بهره شایستگی باو افاضه فرماید بوی نور ایمان و ارتباط با تعلیمات ربوبی افاضه می‌فرماید با اختلاف 
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مقامات و درجات آنان و مشیت پرورد گار نیز بر حسب قابلیت و شایستگی مورد است زیرا فضل و فیض پرورد گار بطور اطلاق و 
بیدریغ پیوسته متوجه محل قابل بوده و آنرا فرا می‌گیرد و هرگز بخل در ساحت کبریائی مفهوم ندارد. 
و بَضرث الله لَ ال للّاس: 
حقایق و اسرار را نمی‌توان جز بوسیله تنزل بامر محسوس برای همگان اظهار نمود و دسترس آنان نهاد جز از طریق اينکه امر حقیقی 
و معقول تنزل داده شده بصورت محسوس در آید که همگان بنکات آن پی ببرند هم‌چنین نور حقیقی که بهترین و ارجدارترین 
موهبت کبریائی است و محصول انواری است که بصحنه امکان تاییده همان نور ایمان و ارتباط برسولان و اهل ایمان با ساحت 
کبریائی و با سروشهای غیبی است. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۷۴ 
این حقیقت که محصول همه حقایق و اسرار امکانی است آنرا بصورت کوکب دری و درخشان معرفی نموده که از شئون نور ایمان 
برسولاین است ذاتی و هوبی و ارتباط خاصی با سروشهای غیبی و تعلیمات ربوبی دارند با اختلاف نورانیت که ستارگان نسبت 
بیکدیگر دارند هم‌چنین رسولان نیز این چنین تفاوت را با یکدیگر دارند و حد فاصل آنها بسیار است. 
هم‌چنین نور ایمان که بطور اکتساب است به زیت و درخت زیتون تشبیه شده که جزئی از ماده درخشندگی است و بضمیمه آتش 
نورانیت می‌بخشد بلکه مثال دیگری را بیان نموده مانند درخت زیتون که تولید زیت و روغن را نیز خود بعهده دارد و خود کفا 
است و نیاز بزیت و روغن از خارج وارد نخواهد داشت. 
و نور ایمان و معرفی کبریائی آنان دارای مقاماتی است تشبیه بزیت و درخت زیتون نموده بلکه تشبیه دقیق‌تر و آنرا تصفیه شده و 
بصورت گاز معرفی نموده و نیاز باتش ندارد و برای درخشند گی و روشنائی خود کفا می‌باشد و حقیقت نور ایمان و معرفت 
کبریائی را بطور اطللق چه موهوبی باشد و چه اکتسابی مانند پیروان مکتب قرآن همه را نور علی نور معرفی نموده که پیوسته بر 
حسب فیوضات پرورد گار و تفاوت آنان بطور مستقیم رو بافزايش خواهد بود. 
و ال بکل شُیء علیم: 
صفت فعل است علم و احاطه پرورد گار را یاد آوری مینماید که بر حسب قابلیت و شایستگی موهبت مخصوص و نور ایمان و 
معرفت پرورد گار را در میان سلسله موجودات بررگزیده و برسولان و به گروهی از پیروان توحید و مکتب قرآن اختصاص داده و 
بدینجهت آنان را خلاصه جهان خلقت معرفی نموده است. 
فی یوت َذن ال آن تم و یذ کز فیها امه 
جمله فی بیوت متعلق بجمله یی ال لور میباشد از جمله نشانه بارز اهل ایمان و معرفت صفات پرورد گار آنستکه در مساجدی 
که بنا نهاده شده و آماده است حضور انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۷۵ 
يابند و در آنها نام پرورد گار و صفات کامله را ذ کر نمایند و انتشار دهند و بجهانیان اعلام گردد و ادامه ذکر در آن مساجد سبب 
رفعت و عظمت آنها شده از نظر اينکه منتسب بپرورد گار گشته و از مظاهر الهی معرفی ميشوند. 
یسح له فیها درو ال صال: 
تسبیح عبارت از تنزیه ساحت پرورد گار از نقص و امکان و حمد ذکر صفات کامله پرورد گار است و از نظر اينکه برای صفات 
پرورد گار الفاظ خاصی وضع و مقرر نشده بلکه همان الفاظ صفاتی که برای بشر بکار میرود همان الفاظ نیز در باره صفات واجب 
کبربائی بکار میرود مثلا عالم در مورد بشر گفته میشود در باره صفات واجب نیز عالم گفته می‌شود بدینجهت ابهام دارد که چه 
مرتبه‌ای از علم و حضور است ناگزیر برای تصریح بحقیقت علم واجب باید گفته شود لا یخفی علیه شیء و این قید سلبی سبب 
امتیاز علم واجب از علم که به بشر گفته میشود خواهد بود. 


آیه بیان آنستکه از جمله نشانه نور و معرفت اهل ایمان آنستکه در آن مساجد صبح و شام و پسین حضور يابند و همچنین در سایر 
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اوقات ساحت پرورد گار را از نقص و امکان تنزیه مینمایند و تسبیح تصریح بحمد و بصفات واجبه است و حمد ذکر صفات بدون 
صفت سلبی ابهام دارد بدین نظر تسبیح مستلزم حمد و ذکر صفات واجب تعالی نیز میباشد. 
و مفاد آیه آنستکه اهل ایمان که مورد موهبت نور ایمان و معرفت صفات واجب هستند لازم صفت نورانیت و ارتباط آنان با 
ساحت پرورد گار آنستکه هر یک از صفات واجب را بطور دقیق تصریح نموده و رفع نقص و امکان از او مینمایند و بهترین مراتب 
تسبیح و ذکر و حمد پرورد گار اداء فرائض یومیه صبح و شام و پسین در مساجد است. 
رجالْ لا نهیم تجارة و لا بیغ عن ذکر له 
فاعل برای جمله یسبح له فیها میباشد و مراد از رجال راد مردانی است که انوار درخشان؛ ج۱۱ ص: ۳۷۶ 
فریفته کارها و لوازم زندگی و معیشت نشده و نسبت بآنها اظهار انوئت و محکومیت و شیفتگی نمینمایند و هیچ چیز خاطره آنان را 
از توجه و تسبیح پرورد گار باز نمیدارد و سبب فراموشی و غفلت آنان نمیشود با اینکه تجارت و داد و ستد قوام معیشت و اساس 
زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و از ضروریات همگانی است. 
معذالک اشتغال باین عمل رکن زند گی لحظه‌ای آنان را از توجه و ذکر قلبی نسبت بپرورد گار باز نخواهد داشت و از نظر تأکید در 
باره توجه اهل ایمان و توجه قلبی آنان و ذکر صفات پروردگار چنانچه خاطره آنان لحظاتی چند در شبانه روز مشغول بامر تجارت 
و داد و ستد گردد لهو و باطل بوده و از نظر رفعت مقام اهل ایمان لهو معرفی شده در صورتی که اقدام بتجارت و داد و ستد امر 
عقلاتی و واجب نظامی است و ضمنا اهل ایمان را مدح نموده که لحظه و ساعتی در شبانه روز بامور دنیا غیر از ضروریات اشتغال 
نداشته و بر حذر خواهند بود. 
و اقام الصلا: 
لام تن کاباینمترفت لهل انهان سک برای اولین اوقات اداء فرایض بومیه و وافل آنها در مساجد حضور یایند و برای اداء 
فریضه به جماعت آماده شوند و فریضه‌ای از آنان هرگز قضاء نشود و حضور در مساجد برای اداء فرائض و جماعات نشانه بارز 
صفت ایمان کامل و بهترین ذکر و تسبیح پروردگار در صبح و پسین و شام است. 
و ایتاء ال کا: 
از جمله آثار و نشانه ایمان و نور معرفت پرورد گار آنستکه پیوسته مراقبت اداء وظیفه مالی و کمک بزیر دستان هستند که طبقات 
مختلف مردم بافق نزدیک یکدیگر زند گی نمایند بدیهی است التزام با نامه فرایض در مساجد و همچنین التزام باداء انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۳۷۷ 
حقوق مالی بزیر دستان شامل همه وظایف عبادی و اداء حقوق مردم از مالی و غیر مالی میشود بنابراین مراد قیام بشعار عبودیت و 
اداء وظایف الهی است که شعار اهل ایمان و تقوی است. 
یخافون وم کلب فیه قوب و الصا 
صفت دیگر اهل ایمان که نور معرفت پرورد گار بآ نان موهبت شده آنستکه پیوسته متذ کر عالم آخرت و حضور به پیشگاه کبریائی 
بوده بمنظور بررسی باعمال و اداء وظایف الهی و بیم آنرا دارند چنانچه سیرت اعمال آنان کشف شود ضد آنچه را که می‌پنداشته 
همه اعمال و وظایف که بعهده داشته و بجا آورده ببهوده و هباء منثور بوده‌اند در دنیا سیرت خلی و عمل خود و وظایف دینی بر او 
مشتبه بوده در آخرت نسبت بآنها مورد مواخذه قرار گیرند. 
از جمله معرف روز قیامت آنستکه بشر پرده غفلت از روان او بکنار می‌رود و حقایق بر او آشکار می‌شود و آنچه را که مشاهده 
می‌نماید در دنیا نیز برای او آماده و حاضر بوده ولی نظر به این که قلب و روح او باسباب طبیعی تعلق داشته پرده غفلت بر روان 


خود افکنده بود ولی قیامت صحنه انکشاف و معاینه حقایق است و غفلت در صورتی است که حقیقتی باشد و پرده غفلت آنرا 
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پوشانیده که بدان توجه ننماید و عدم حدت بصر نیز در صورتی است که حقیقتی باشد و نیروی بصیرت آنرا نفهمد و در صحنه 
قيامت هیچیک تصور نمی‌رود بدین جهت قلب و روح حقایقی را مییابد و بر او آشکار می‌شود که در دنیا بر او پنهان بوده از جمله 
سیرت خلق و اعمال خود بر او پنهان بوده و در صحنه قیامت سیرت آنها را ضد و بر خلاف آنچه پنداشته می‌یابد این است مفاد 
تقلب قلب و بصیرت هر فرد در باره خود. 
بعبارت دیگر تقلب قلب و بصیرت عبارت از ظهور حقیقت و انکشاف سیرت خود بر خلاف آنچه در دنیا ظاهر بوده و می‌پنداشته 
مثلا- روح و روان بعض اهل ایمان خوی رذیله داشته که صفحات اعمال صالحه او را تیره نموده و خود هرگز بدان توجه انوار 
درخشان» ج۱۱ ص: ۳۷۸ 
نداشته در صحنه قيامت کشف شده آنگاه تیره گی روان خود را می‌یابد که بر خلاف آنچه در باره صفاء و نورانیت روح و روان 
خود می‌پنداشته است. 
و از هنگام که هر فردی وارد عالم برزخ می‌شود آغاز انکشاف حقایق و تقلب قلب و بصیرت او است و در صحنه قیامت بحد کمال 
و ظهور می‌رسد بدیهی است خوف و هراس از آنستکه آنچه را از اعمال صالحه و وظایف بجا آورده مورد قبول قرار نگیرد و 
بیهوده و هباء منثور باشد و یا آمیخته بش رک نهانی بوده و بدان خود هررگز توجه نداشته در صحنه قیامت کشف شده آنگاه تیره‌گی 
روان خود را می‌یابد که بر خلاف آنچه در باره صفاء و نورانیت روح و روان خود میپنداشته است و انکشاف سیرت خود بر خلاف 
آنچه در دنیا ظاهر بوده و می‌پنداشته است مثلا روح و روان بعض اهل ایمان خوی رذیله داشته که صفحات اعمال صالحه او را تیره 
نموده بدان توجه نداشته و با اعمال بسیاری از او بدیگران نسبت داده شده و باو استناد ندارد و با اعمال او مورد حبط قرار گرفته و 
هر یک را احتمال میداده و بر او پنهان بوده است و اما رسولان و اوصیاء علیهم الشلام و ارواح قدسیه از تقلب قلوب و بصیرت آنان 
و ظهور حقیقت و انکشاف سیرت بر خلاف آنچه در دنبا ظاهر بوده مصون خواهند بود. 
جیهم ال خسن ما عملوا: 
بیان نتیجه نور ایمان و صفای روح بر حسب اعتقاد و حسن خلق و صحت عمل بوظایف دینی آنستکه در عالم قیامت که بر اساس 
نظام جزاء و ثواب است پرورد گار آنچه را که از صفای ایمان بظهور رسیده جزاء و پاداش آنها را به بهترین وجه بصورت فضل در 
آورد و ممکن است از نظر اينکه عمل اهل ایمان نواقصی داشته زیرا خلوص عمل بسیار کم و مشکل است آنها را نادیده گرفته و 
جزاء بیشتری منظور فرماید. 
بالاخره آنچه که بر حسب وعده پرورد گار در باره اعمال صالحه ثواب و پاداش انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۷۹ 
بطور کلی برای ال ایمان مقرر فرموده در اولین مرحله ثواب و پاداش چه بسا نواقص عمل مورد ملاحظه و ماخذه قرار گیرد ولی 
درجات دیگر که اهل ایمان کامل کسب نموده که بر اساس فضل است بر حسب مشیت پرورد گار بموقع اجراء گذارده می‌شود با 
توجه به این که فضل پرورد گار در صورت شایستگی و صفای روان و ورائیت روح است و ه رگز در غیر مورد قابل و شایسته فضل 
مفهوم ندارد. 
و يدهم من فضله: 
این نیز کرامت دیگری است در باره اهل ایمان کامل که نورانیت و صفای قلب آنان شایسته فضل و مرتبه عالی و زیاده از فضل 
است و معیاری جز مشیت و فضل کبریائی ندارد. 
و البق عَنْ یاه بر جساب: 
مبنی بر تأ کید است رزق عبارت از اهداء نیازهای بدون حق و استحقاق و بر اساس رحمت و فضل است یعنی حق ابت و استحقاق 


اجر و ثواب بطور لزوم ندارد بلکه رزق موهبت و رفع حاجت بر حسب فضل است که وعده فرموده بالاخره اقصی درجه ارتقاء اهل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ایمان از نظر صفای روح و نورانیت قلب آنستکه مشمول فضل و درجه عالی از فضل قرار گیرند که زیاده بر تصور آنها است و این 
در نتیجه صفای و نورانیت قلب و خلوص اعمال صالحه اهل ایمان کامل است که در دنیا کسب نموده و بیم و هراس داشته از اینکه 
در صحنه قيامت بصورت دیگری ضد و یا مخالف ظهور نماید و چنانچه مشمول فضل و يا درجه عالی از فضل قرار بگیرد بر طبق 
آن مورد اجر و واب زیاده بر تصور خواهد بود. 
بدیهی است وعده فضل و هم‌چنین درجه عالی از فضل براساس صفاء و نورانیت روح و کمال ایمان است و دارای درجات بی‌شمار 
و بتعداد اهل ایمان کامل و دانشجویان مکتب قرآن خواهد بود. 
رزق و رفع نیاز بطور اطلاق که پرورد گار بر حسب صفت ربوبیت خود بمرزوق انوار درخشان» ۰۱۱ ص: ۳۸۰ 
اهداء می‌نماید و از آن جمله سلسله بشر و اهل ایمان است هرگز مورد احاطه و آ گهی نخواهد بود مثلا-هر گونه رفع نیازهای 
بی‌شمار و رزق که به بشر موهبت فرماید و دسترس او گذارد خارج از حیطه قدرت و احاطه مرزوق خواهد بود چه از طریق وسایل 
طبیعی و مادی نیازهای بی‌شمار آنان را آماده فرماید و یا غیر از وسایل طبیعی زیرا رزق بر اساس فضل است که ساحت کبریائی 
بآنها حاجت ندارد و غنی بالذات است ولی قوام سوق هر موجودی بسوی کمال بآ نستکه هر لحظه نیازهای بیشمار آنرا برآورد. 
بر این اساس رزق هر مرزوق و هر موجودی از نظر همه جهات مادی و زمانی و مکانی هر لحظه بیشمار خواهد بود و زیاده بر تصور 
است بر این اساس است که هر مورد از رزق در آیات قرآنی نامی برده شده قید و معرف آن جمله بغیر حساب ذکر شده است. 
از جمله رزق و موهبت باهل ایمان کامل در قيامت اراده بطور اطلاق است که پرتوی از اراده قاهر کیربائی است و عبارت از نفوذ 
اراده بطور اطلاق میباشد که هر چه را اهل ایمان بخواهند و اراده نمایند باذن پرورد گار پدید میآید زیرا نظام عالم قيامت بر اساس 
بی‌نیازی از اسباب است و بر محور مشیت پرورد گار دور میزند و اراده اهل ایمان ساکنان جوار رحمت نیز پرتو و شعاعی از اراده 
ساحت کبریائی خواهد بود. 
با توجه به اين که قوام نورانیت ایمان باصول توحید و بصفات کبریائی همانا خوف از روز رستاخیز و تقلب قلوب و کشف سیرت 
در پیشگاه ساحت پرورد گار است از نظر اينکه زند گی بشر در نظام تکلیف و آزمایش بر حسب تحلیل عبارت از سیر و سل وک و 
رجوع اختیاری بسوی ساحت پرورد گار است بر این اساس در صفای روح و روان نقش موثری خواهد داشت ولی سیر بشر و گذر 
از عوالم سابق از جمله اصلاب و ارحام سیر و سلوک و رجوع تکوینی و غیر اختیاری است بدین جهت خوف از چگونگی رجوع 
بسوی کبریائی لازم ایمان است. انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۳۸۱ 
لین کزوا أغمالهُم کسراب بقیعة يَخسبةُ امن ماء: 
در آیات گذشته اهل ایمان از نظر اینکه نور معرفت پرورد گار و بصفات واجب او بر قلوب آنان تابیده در مساجد صبح و شام بذ کر 
پرورد گار و اداء فرایض و نوافل اشتغال میورزند و آنچنان بذ کر پرورد گار انس داشته که هر گز تجارت و داد و ستد و امثال آنها از 
امور دنیا آنها را از حضور در مساجد و اداء فرایض باز نمیدارد. 
ی ایکا گاوای کیک گر کر تاو داز مود زر کوب اه فرء قشاق۳ کی انز 


حرکات آنان نیز بر اساس صحیح نبوده و هررگز بسعادت که مقصد هر خردمندی است نایل نخواهند شد بیگانگان و بت‌پرستان بر 


را نیز هرگز نخواهند بافت بلکه هر یک طریقی را خودسرانه پنداشته بررگزیده و بدان سو رهسپار می‌شوند ولی هرگز بمقصد 
عقلائی که سعادت بشری است نائل نخواهند شد. 

و آیه سعی آنان را تشبیه بشخص تشنه نموده با اينکه میتواند آب آشامیدنی را از طریق سژرال و تجسس بدست آورد ولی خودسرانه 
فریفته سراب گشته که از دور نظر او را جلب مینماید و برای رفع نیاز تشنگی بدان سو رهسپار میشود هنگام که بسراب میرسد مییاید 
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که سراب و خیال بیهوده بوده و وسیله‌ای ندارد که تشنگی خود را رفع کند ناگزیر بهلاکت خواهد افتاد شخص بیگانه نیز که بحکم 
خرد گوش فرا نداده و حد آنرا نشناخته از نظر خودستائی مانند تشنه‌ای ماند که از طریق افعال اختیاری بمقصد که سعادت است 
میخواهد برسد ولی خودسرانه فریفته سراب و دورنمای آب خیالی شده عمر و همت خود را صرف نموده و باعمال و اذ کاری 
خودسرانه در مدت عمر ملتزم میشود هنگام که فرصت زند گی پایان می‌یابد نا گهان بآستانه مرگ وارد شده آنگاه می‌بابد که عمر 
او سر آمده و بمقصد نرسیده و از سعادت انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۸۲ 
بی‌بهره مانده است. 
عمّی |ذا جاءة لم یَجه ميا و وج له ده 
نظر به این که پرورد گار پیوسته بر بشر هر لحظه احاطه قیومیه دارد ولی بیگانه از آن بی‌خبر است بدینجهت در دوره زندگی با 
نهایت کوشش باندیشه‌های باطل و اعمال بیهوده و درخواست از بیت سر گرم بوده بگمان اينکه بمقصد رسیده و سعادت خود را 
تأمین نموده ناگهان باستانه مرگ خواهد در آمد آنگاه سیرت ننگین خود را مشاهده نموده که در حیطه کبریائی و غضب او قرار 
گرفته است. 
را 
نظر به این که پرورد گار بر همه لحظات زند گی و اندیشه و خاطرات هر فردی احاطه دارد جزاء او را بیدرنگ بموقع اجراء میگذارد 
و بهتر و آشکارترین مجازات همانا تیره گی روان و قذارت وجودی بیگانه است که برای هميشه شعله‌های آتشین عناد درونی او 
ظهور خواهد نمود. 
له ریغ الحساب: 
صفت فعل است از نظر اینکه احاطه و علم پرورد گار بمنویّات و راز دل بشر و بر اعمال اختیاری و تدریجی او بطور شهود و قبومیه 
است در بررسی بآنها تدریج مفهوم ندارد و همه اعمال قلبی و جوارحی او کمترین لحظه تحت بررسی قرار میگیرند. 
و کظلمات فی بخر لَجْیّ 
عطف بجمله کسراب می‌باشد مبنی بر تشبیه دیگری در باره عقیده و عبادتهای بت‌پرستان است از نظر اينکه عقیده و افعال اختیاری 
بشر ظهور اراده و صورت روان در نظام خارج است بدین جهت هر عمل اختیاری که بر پایه کفر و شرکک باشد سبب زیادی 
تیره گی روح و روان خواهد شد مانند پرده‌هاتی است که در اثر حرکت ارادی بر روان و روح فاعل مختار افکنده ميشود. انوار 
درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۸۳ 
بدین نظر پرستش خدایان خیالی سبب تیره گی قلب و بعد از رحمت و فرو رفتن در پنداشتهای کفر و شرک میشود و آیه بیگانه را 
تشبیه نموده بکسیکه بوسیله سکونت در کشتی و حرکت و سیر آن در اعماق رف دربای پر خروش دنیا راه رجوع بسوی 
آفرید گار را به‌پیماید در حالی که هر لحظه با امواجی پی‌درپی مواجه شده او را فرا میگیرد و در تاریکیهای امواج دریا به راه پر 
خطر خود ادامه میدهد. 
یاه مزج من فوقه مزج من زقه سحاب لمات بَعضها فزّق بَخض اذا آخرج یلع یکذ براها: 
اعمال ش رک آمیز و پرستش خدایان خیالی مانند امواج پی‌درپی و ابرهای سنگین و بارداری است که سطح دریا و فضای مجاور را 
فرا گرفته و تیره‌گی امواج خروشان و ابرهای متراکم کشتی و ساکن در آنرا احاطه نموده هم‌چنین در تیره‌گی امواج دریا غوطه‌ور 
است چنانچه دست خود را که نزدیک دیدگان آورد نتواند آنرا ببیند هم‌چنین حقیقتی را نمیتواند بفهمد و تمیز دهد و نیروی تفکر 
و انديشه و هم‌چنین نیروی شنوائی و بینائی خود را از دست داده که امر محسوس مانند دست خود را ندیده و واقعیتی را نتواند تمیز 


دهد تا چه رسد بامور فکری و نظری. 
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و همانطور که امواج خروشان دریا بر تیره گی آن افزوده تابش نور و اشعه خورشید و ماه در اعماق دریا محال خواهد بود بهمین 
قیاس اندیشه‌های کفر و اعمالی مانند پرستش خدایان و بتها آنچنان قلوب بت‌پرستان را تیره و تاریک نموده که هرگز نور فطرت و 
خداشناسی بر آنها نخواهد تابید. 
خلاصه بشر در مدت زندگی و نظام تکلیف و آزمایش بحکم خرد در سیر و رجوع بسوی آفرید گار است بر این اساس زندگی 
بت‌پرستان نیز مانند سیر و سلوک و نشستن در کشتی است که در دریای خروشان با امواج سهمگین رو برو گشته و هر لحظه با اين 
مشکلات برجوع بسوی آفرید گار ادامه میدهد و هرگز راه انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳۸۴ 
بساحل نجات نخواهد یافت. 
و من لغ یل له له ورا ما له من نور: 
کسانیکه در باره خداشناسی که با فطرت بشر آمیخته از آن اعراض نموده و مخلوق بی‌حسی را هم چه بت پرستش کند و تدبیر 
پاره‌ای از نظام جهان را از آن پندارد در تیره گی کفر و اعماق شرک فرو رفته با ساحت پرورد گار ارتباط نداشته و از نور روانی و 
خداشناسی فطری بهره‌ای نخواهد داشت و با این تیره گی قلب و عناد روان صلاحیت آنرا ندارد که پرورد گار نور خداشناسی را بر 
قلب او افاضه فرماید. 
آ لم کر أن له بخ آ فی السّماوات و ال ض: 
آیه برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله از نظر تشریف خطاب نموده و مبنی بر تعلیم و تربیت جامعه مسلمانان است به اين که بطور 
شهود و بصیرت قلبی مییاپی هر چه از قدسیان و وجودات مجرد و هم‌چنین کرات آسمان و زمین پهناور و هرچه در آنها است هر 
یک از آنها بوجود و هستی خود گواهی میدهد که وجود خود عاریتی و محدود و توأم با نقص و زوال است و ناگزیر نیز گواهی 
میدهد که موجود ثابت و ازلی و دائم دیگری است که هر یک از آنها را پدید آورده و آفریده است وجود و هستی هر موجودی 
گواهی میدهد که نور و شعاعی که از نور و اشعه خورشید جهان آرا تابیده و آنرا نیز فراگرفته است. 
و نیز گواهی میدهد که آن وجود پرتو و شعاعی است از نور ثابت و ازلی که همه موجودات جهان را نور بخشیده و آفریده است و 
تسبیح موجودات بآنستکه هر موجودی از نظر نقصی که دارد آفرید گار را از نقص و امکان تنزیه مینماید زیرا چنانچه در او نقص 
بود او نیز محتاج بآفرید گار بود که قائم بذات خود باشد. 
تسبیح عبارت از تنزیه آفرید گار از نقص و امکان است چه بر حسب اظهار کمون و اعلام حقیقت خود باشد و یا اعلام بوسیله قول 
و سخن و گفتار و کلام عبارت انوار درخشان؛ ج۱۱ ص: ۳۸۵ 
از اظهار و کشف از ضمیر و با اظهار آنچه واجد است گرچه در ضمیر و پنهان نباشد و فرق آنستکه هر موجودی از نظر اينکه 
وجودی دارد بطور محدود و نیز حاجت و نقص دارد و نسبت بهر یک بوجود خود اظهار مینماید. 
هم‌چنین کلام آنست که وجود خود را اعلالم و اظهار مینماید ولی بشر نظر به این که بسیاری از قضایا و حقایق را میداند چنانچه 
بخواهد بدیگری ما فی ضمیر خود را اعلام نماید بطریق کلام و سخن عربی و يا بفارسی مثلا آنرا بشنونده باید بگوید پس کلام و 
اعلام بشر بدیگری چند طریق دارد مثلا در موقع گفتگو نمیخواهد بگوید من فلان شخص هستم زیرا شنونده او را قبلا می‌شناخته. 
در این صورت اعلام به این که من فلادن شخص هستم لغو است فقط مطلبی را که شنونده نمیداند بوسیله سخن و کلام اعلام 
مینماید پس سخن برای بشر در موردی است که نتواند بوسائل دیگر مقصود خود را بشنوده اعلام نماید آنگاه متوسل بسخن 
می‌شود پس کلام موجودات همان اعلام وجود خود می‌باشد. 
و نیز این کلام وجودی شهادت میدهد از وجودی که واجد است به این که پرتوی از آفرید گار غنی و بی‌نیاز است و هم‌چنین هر 
موجودی نقص و حاجت خود را بمکان و زمان و ساير علل اظهار می‌نماید اين کلام آن موجود است که شهادت میدهد که 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۶ از ۲ 
آفرید گار و خالق آن از نقص و امکان منزه است زیرا چنانچه او نیز نقص میداشت خالق جهان نبود بلکه مثل خود مخلوق بود. 
و هم‌چنین هر موجودی بوجود خود اعلام مینماید که وابسته ببسیاری از علل و اسباب خارجی است مثلا بشر بوجود خود اعلام 
می‌نماید که حاجت بغذا و مسکن و لباس و هوا و آب آشامیدنی دارد مرجع این اظهار حاجت باآنستکه آفرید گار خالق خورشید و 
هوا آب و نباتات و جمادات و حیوانات می‌باشد بدین جهت همه عوالم طبیعی ارتباط با وجود بشر دارد و کاشف از آنستکه همه 
آنها مخلوق و تحت تدبیر آفرید گار جهانند و در تدبیر جهان شریکک ندارد هم چنانکه در خلقت و آفرینش آنها شریک نداشته 
است. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۳۸۶ 
خلاصه هر موجودی سه کلام وجودی در باره توحید پرورد گار دارد. 
۱- بوجود خود گواه است و شهادت میدهد که آفرید گار او را آفریده و هستی بآن داده است ناگزیر واجب الوجود و غنی و بی‌نیاز 
است. 
۲- و نیز بواسطه نقص و حاجت خود گواه آنستکه آفرید گار و خالق آن بی‌نیاز و حاجت ندارد زیرا چنانچه او نیز حاجت می‌داشت 
مانند خود مخلوق بود. 
۳- در اثر اينکه هر موجودی ارتباط با سایر موجودات دارد» که رفع نیاز خود را بنماید مثلاانسان محتاج بسرف غذا و لباس و 
مسکن و نباتات و جمادات و حیوانات است و کمال ارتباط بشر با نباتات و حیوانات و جمادات و آب و هوا و نور خورشید شاهد 
آنستکه همه آنها مخلوق و تحت تدبیر پرورد گارند و نظام زند گی بشر مربوط بنظام همه عوامل طبیعی و غیر آنها است و آیه. 
و ان من شیء ال بخ بکشده: 
همین حقیقت را بیان نموده که هر موجودی در اثر وجود خود حمد و ثنای آفرید گار جهان را می‌نماید که ازلی و صفات او واجب 
می‌باشد و نیز از نظر اينکه وجود هر موجودی توآم با نقص و امکان است شهادت می‌دهد که آفرید گار واجب و منزه از نقص و 
امکان است. 
و آیه ابتداء از طریق حمد و وجود هر موجودی آفرید گار را نیز تسبیح و تنزیه مینمایند از نقص یعنی وجود ناقص هر موجودی آغاز 
اعلام می‌نماید که آفرید گار واجب است و سپس از جهت نقص وجود خود اعلام می‌نماید و پرورد گار را از نقص و امکان تسبیح 
و تنزیه مینماید نتیجه آنکه هر موجودی بوجود خود پرورد گار را حمد و ثنا گوید. 
۲-و نیز در اثر نقص که دارد آفرید گار را از نقص و امکان تسبیح و تنزیه می‌نماید و این شهادت وجودی کلام و سخن ذاتی و 
وجودی آنست که هر خردمندی انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۸۷ 
آن سخن را می‌شنود و می‌بیند و با قلب خود می‌فهمد و می‌یابد. 
و اما کلام و سخن برای اعلام آنچه در درون دارد اختصاص به بشر دارد که بدیگری ضمیر خود را اعلام نماید اما در مورد معرفی 
خود چنانچه بگوید من فلان شخص هستم در صورتی که او را قبلا می‌شناخته لغو و ببهوده است بلکه حضور همان شخص نزد 
دیگری خود معرف و کلام گوینده بشنونده است و نیاز بتعریف يا سخن ندارد این کلام وجودی و سخن ذاتی است که خود نزد 
رفیق خود حضور بیابد بمنزله کلام و سخن است. 
هم‌چنین هر خردمند بهر موجودی يا قلب خود توجه کند کلام وجودی و اعلام ذاتی آنرا با روان خود می‌شنود و می‌بیند و میفهمد 
و می‌یابد همانطور که موجود وجود خود را بهر خردمندی ارائه می‌دهد و خود را می‌شناساند هم‌چنین ساحت آفرید گار را ثنا و 
حمد گوید و نیز از نقص و امکان تنزیه مینماید و نیز نظام یکنواخت جهان را تحت تدبیر کبریائی او معرفی می‌نماید. 
و الطود صافات: 


پرندگان ریز و کلان که در فضا پرواز می‌نمایند بهمان عمل پرواز گواهی می‌دهند که در اثر نیروی که در بالهای خود دارند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸۷ از ۲۱۴۱ 
مبارزه با جاذبه زمین می‌نمایند و جسم ثقیل خود را مدت مدیدی در هوا نگاه می‌دارند هم‌چنین پرواز و حرکت پرندگان در فضا 
بدون حرکت بال خود اعلام وجودی و نطق بتسبیح پرورد گار است هم‌چنین قبض و بسط بالها از جمله دلائل بر تسبیح است. 
همه موجودات هم‌چنانکه درخواست و مسئلت خود را از پرورد گار اعلام می‌نماید هم‌چنین عالم هستند و درک می‌نمایند آنچه را 
که از پرورد گار نیاز و حاجت خود را مسئلت می‌نمایند. انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۸۸ 
و له عم بما یلو 
پرورد گار احاطه دارد بر افعال قلبی و جوارحی و بکلام وجودی همه موجودات و بر کتاب اعمال اهل ایمان و بر تسبیح وجودی 
کفار که مورد انکار قلبی و عناد روانی آنان می‌باشد. 
و له ملک السماوات و الض: 
مبنی بر حصر و لام حرف اختصاص است و لازم آفرینش کرات آسمان و زمین پهناور و آنچه در آنها است آنستکه تحت تدبیر و 
نفوذ کبریائی می‌باشد و از جمله لازم تدبیر در باره آنها تابش نور وجود و افاضه پرتو هستی بر سرتاسر جهان است. 
و ای ال لْمصیر: 
هم‌چنین لازم آفرینش آنستکه همه شئون جهان تحت تدبیر دائم و احاطه ساحت پرورد گار بوده و وابسته بمشیت و خواسته او 
می‌باشد و خلقت و آفرینش امر دفعی و آنی نیست که اختصاص بلحظه‌ای داشته باشد و تا هنگام که جهان پهناور و دائم بر پا است 
هر لحظه همه شئون آن نیز وابسته بپرورد گار می‌باشد. 
[ لم گرم له بجی سحابا تم لت یه ثم بل کاماً ری دق بَحدح من خلاله: 
از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله و نیز بمنظور تعلیم و تربیت جامعه مسلمانان است به این که از جمله آثار 
قدرت و فعل متقن ساحت پرورد گار آنستکه ابرهای بار دار و سنگین را بطور ملایم سوق میدهد و بان مناطق و قطعات از سرزمین 
پهناور که مشیت او تعلق بیابد و آنها را بهم پیوسته و ترکیب می‌نماید. 
و هم‌چنین آنها را متراکم و بهم فشرده و قطعات از ابرها را بروی ابرهای دیگر قرار داده و در اثر فشار که بآنها وارد می‌شود قطرات 
باران از ابرهای فشرده انوار درخشان» ج0۱۱ ص: ۳۸۹ 
شده فرو می‌بارد و از جمله عجایب خلقت و نظام است که در باره همه طبقات موجودات از جمادات و معادن و نباتات و حیوانات و 


پشر جاری و فرمانروا است. 


۳ 
2 
پوس طا 


ما منْ جبال فیها من برد فیصیبٍ به من یشاء و بضرفه عن من یامه 

هم‌چنین از ابرهای تیره و سنگین باردار در اثر برودت جو و آتمسفر در لحظاتی چند کوهها از بخ تشکیل میدهد و در اثر فرو 
ریختن قطعات یخ مزارع و کشتزارها و بستانها را خراب و فاسد خواهد نمود و چه بسا سبب هلاکت احشام و اغنام و تلف نفوس 
بشر گردد و چه بسا سبب بروز سیل‌های مهیب و بنیان کن گردد. 

خلاصه از جمله آثار عظمت کبریائی آنست که از ابرهای باردار و سنگین چنانچه مشیت او تعلق بیابد سب نزول قطرات باران نافع 
با قطار دور دست زمین و سرزمینها می‌گردد و سبب حیات و رشد زمین می‌شود و نیز چنانچه مشیت او تعلق بیابد در اثر تماس 
ابرهای سنگین با آتمسفر سرد و نزول و فرو ریختن قطعات بخ سبب فساد مزارع و کشتزارها و احشام و اغنام و نباتات می‌گردد. 

در کتاب فقیه از امام باقر علیه الَلام در طی حدیثی که اقسام ابرها را بیان نموده میفرمود پاره‌ای از بادها اپرها را در هوا حبس 
مینمایند و از حرکت و سیر باز می‌دارد و پاره‌ای از بادهای تند بر آبرهای سنگین و باردار فشار وارد می‌آورد و در نتیجه قطرات 


باران از آنها فرو میریزد و پاره‌ای از بادهای تند ابرهای باردار را متفرق و پراکنده مینمایند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸۸ از ۲۱ 
یکاد سنا بوقه یدعب بل بِصار: 
چه بسا تابش نور ابرهای روشن و شفاف نور دید گان ناظران را بر باید و از برقها آتش و شعله‌ها پدید آید و خسارتها ببار آورد. 
نب ال الیل و اهاز ام فی ذیک لَرُ یی ال تصار: 
از جمله آثار عظمت آفرینش کبریائی تقلب و حرکت و گردش شب و روز انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳۹۰ 
است که بجهاتی چند و در اثر حرکات وضعی و انتقالی و سایر حرکات و تحولات کره زمین پیوسته قسمتی از سطح آن در تیره گی 
و تاریکی شب فرو می‌رود و تاریکی مخروط شکل در اثر بی‌بهره بودن از تابش نور خورشید است در همان حال قسمت دیگر از 
سطح زمین برابر نور خورشید قرار گرفته بصورت روز فروزان در میآید. 
این تحول و حرکات وضعی و انتقالی و حرکات دیگر کره زمین بر اساس متقن و مرتبط با نظام میلیونها کرات دیگر خواهد بود و 
اشخاص با بصیرت در این فن از آن عبرت بیشتری خواهند گرفت و آنرا مسطوره‌ای از اراده و مشیت ساحت پرورد گار و تدبیر 
محکم و متقن او دانست و نظام زند گی موجودات در زمین بر حرکات مختلف و موزون و تغیبرناپذیر کره زمین استوار خواهد بود. 
وال ی کل اب ین مام فلع من یفشی علی بطنه و منم من یی علی رجلین و نع من یفشی علی أزیع: 
یبن نظام متقین شلقت است پرورد گاز بر حسب حکمت حوانات و جانداران و حقرات و پرند گاق را از آب آفریده که بصورت 
ماده منویت در آمده پاره‌ای از آنها با سینه و شکم خود حرکت میکند و بمقصد خود میرسد و پاره‌ای بر دو پای خود به حرکت در 
میآیند و دیگر بر چهار پا راه می‌پیمایند. 
بدیهی است انتظام و ارتباط خلقت بر این اختلاف استوار خواهد بود و غرض اصلی زندگی و آسایش سلسله بشر است و هر چه 
نیروی جسمانی آن بیشتر و اعضاء و جوارح آن محکمتر باشد بهره زیادتری از نیروی حیوانی بر خوردار خواهد بود. 
لاله ما جَشاء: 
بیان قاهریت و تأثیر مشیت کبریائی است آنچه را که مشیت پرورد گار تعلق بیابد خواهد ایجاد نمود و وابسته بقید و شرطی نخواهد 
بود با اینکه موجودات جهان بر حسب نظام طبع مرتبط با شرائط و امکاناتی است که بدون یکی از انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳٩۱‏ 
شرائط مربوط تحقق موجودی در این نظام محال و خلف فرض است. 
آیه خلقت هر موجودی را بطور اطلاق وابسته بمشیت پرورد گار معرفی نموده در صورتی که نظام طبع بر اساس وابستگی موجودات 
آن بیکدیگر بلکه بمجموع نظام است از نظر اينکه هر موجودی و یا فردی از سلسله بشر که در اثر بهره وجود و هستی در نظام 
خارج در میاآید لا محاله شخصیت وجودی آن لوازمی خواهد داشت که انفکاک پذیر از شخصیت وجودی آن نخواهد بود. 
مثلا وجود زید فرزند عمرو شخصیتی است که تحقق آن وابسته بوجود پدری مانند عمرو و مادری مانند هند و زمان و مکان و سایر 
شرایط و امکانات بیشماری که تصور میرود همه از لوازم تشخص وجود زید است و چنانچه یکی از آن خصوصیات و شرایط الغاء 
شود وجود زید و تحقق او در نظام خارج خلاف فرض و محال است. 
بر این اساس آیه خلقت هر موجودی را بطور اطلانق وابسته بمشیت قاهره نموده است و قید و شرطی برای آن مقرر ننموده از 
آنستکه حقیقت هر موجودی توأم با لوازم تشخص است از نظر اينکه جهان طبع نظام واحد مربوط و بر اساس وابستگی بهمه اجزاء 
آنست بدین جهت هر موجودی در این نظام تحقق آن وابسته بشرایط و امکاناتی است که همه از شئون شخصیت وجود آن معرفی 
میشوند یعنی امکانات هر موجود و پدیده‌ای از لوازم تشخص وجود همان موجود است بدین جهت وجود هر موجودی بطور اطلاق 
نیست بلکه وجود آن محدود و مشروط و مورد خلق و ایجاد و مشیت قرار میگیرد. 
بعبارت دیگر جمله یخلق بهیئت مضارع دلالت بر دوام و استمرار دارد و صفت است و لفظ الله نام پرورد گار که مستجمع صفات 


کمال و جمال است و صفتی بخصوص در آن ملحوظ نشده بدین جهت صفت خلق و ایجاد مستند بپرورد گار است و چنانچه خلق 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۸۹ از ۲ 
بصفت مانند صفت روف نسبت داده شود. 
آنگاه خلق اختصاص بمورد رأْفت در باره اهل ایمان خواهد داشت و در باره بیگانگان انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۳۹۲ 
و کفار صفت رأفت پرورد گار ظهوری ندارد با توجه به این که صفات کامله فعل پرورد گار بصورت خلق و آفرینش در نظام 
امکانی ظهور مینماید زیرا رابطه آفرید گار با موجودات فقط رابطه خلق و آفربنش است هم‌چنین مشیت پروردگار بصورت ایجاد و 
آفرینش خواهد بود. 
بر این تقدیر در آیه صفت خلق و مشیت که صفت فعل است بطور اطلاق در باره موجودات خواهد بود بدون اینکه در تحقق خلقت 
و مشیت پروردگار شرطی فرض شود و هر قید و شرطی باشد از شئون شخصیت آن موجود و توأم با آن خواهد بود و ربطی بصفت 
خلت و مشیت پرورد گار ندارد یعنی هر چه را که مشیت پرورد گار بدان تعلق بیابد بطور اطلاق آفریده خواهد شد. 
با توجه به این که صفت مشیت ظهور خواسته و فعل پروردگار است و از جمله فیوضات و فضل او فقط در مورد قابل تحقق مییابد و 
هرگز بطور گزاف نیست بنابراین رحمت هستی همگانی و هم‌چنین رحمت خصوصی و نور ایمان هر یک بر حسب استعداد و 
قابلیت مورد خواهد بود مثلا افاضه نور ایمان کامل فقط در مورد افرادی شایسته و آزموده خواهد بود. 
رال غلی کل شین دی 
مبنی بر حصر و بیان علت و دلیل برای جمله متصله است و کلمه شیء صفت مشبهه است بمعنای مفعول و مشیء وجود است یعنی 
آنچه در نظام امکانی وجود آن خواسته شده موزد شیک پرفود کار فرار گر فله شکه اس 
قدیر: صفت فعل پرورد گار و بطور اطلاق بمعنای آنستکه قدرت کبریائی قاهر و توانای بیمانند و بی‌شرط و قید است و این در 
صورتی است که هر موجود و خواسته‌ای بوجود محدود یعنی با لوازم شخصیت آن موجود ملاحظه شود در این صورت هر موجود 
با تشخص وجودی قابلیت افاضه هستی را دارد و چنانچه وجود آن بطور ابهام بوده و توجه به لوازم آن نشود قابلیت فیض وجود را 
نخواهد داشت. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۳۹۳ 
قذ نا آیاب مینات: 
آیه سوگند یاد نموده که آیات کریمه قرآنی را بوسیله رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نازل نمودیم مبنی بر بیان حقایق و تعلیم 
معارف الهی که سیب رستگاری پیروان آن گردد. 
ال دی مَنْ شا الی صراط مُشتقیم: 
تفه مس وس اد مرح جوا کش را یرود گر اه ارت گرا 
هدایت باشد او را رهبری نموده بصراط مستقیم ایمان و تقوی میرساند. 
در تفسیر قمی بسندی از طلحدٌ بن زبد از امام صادق از امام باقر علیهما الشرلام روایت نموده در باره آیه (لله و المماوات و 
لَض) فرمود آغاز نور کبریائی خود را اعلام فرمود (تل وره) مانند نورائیت و معرفت در قلب مژمن است (کمشکا فیها مضباخ) 
مصباح قلب مومن است و قندیل قلب او است و مصباح نوری است که پرورد گار بر قلب ممن افاضه فرموده و تابیده است. 
ود من جر با کة) فرمود شجره مومن است (رهُ لا ری ولا عْر) فرمود بر کوه است که نه جانب غرب است و شرق 
ندارد و لا شرقيةٌ یعنی جانب غرب ندارد هنگام طلوع خورشید بر آن میتابد و چنانچه غروب کند از آن غروب مینماید (یِکادٌ رها 
ُضتی2) نور در قلب ممن درخشنده است گرچه تکلم ننماید (نورٌ علی ور) فریضه است بر فریضه و سنت الهی است بر سنت 
(هّدی الله ُوره مَنْ یَشامٌ) پرورد گار هر که را شایسته بداند او را باداء فرائض و اعمال صالحه هدایت مینماید (و یرب له ال 
لّاس) این مثالی است که پرورد گار در باره اهل ایمان بیان فرموده است سپس امام فرمود ممن در پنج نور است و او را فراگرفته 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۹۰ از ۲۴ 
بهشت نور است راوی گفت از جعفر انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۳۹۴ 
صادق علیه الت لام سوال نمودم که مردم گویند مثل نور پرورد گار است امام فرمود سبحان اللّه هررگز مثل برای پرورد گار نخواهد 
بود (فلا تَضر با هلال 
در کتاب کافی بسندی از اسحاق بن جریر روایت نموده گفت بانوای از من درخواست نمود که برای او کسب اجازه نمایم از امام 
صادق علیه الشلام که بحضور او برسد پس از اينکه برای او اذن صادر شد آن بانو بحضور امام رسید در حالی که کنيزک بهمراه او 
بود از امام سوال نمود آیه شریفه (رَتوْهُ لا شَوقیة و لا غْی) معنای آن چیست امام فرمود ای بانو پرورد گار مثال برای شجر بیان 
ننموده بلکه فقط ضرب امثال برای بنی آدم است. 
در کتاب توحید از امام صادق علیه الترلام روایت نموده که از اسام سزال شد از مفاد آیه (للّ ور ناوات و لَْض عئل توره 
کمشکا: فیها مضباخ) امام فرمود مثالی است پرورد گار در باره ما اوصیاء فرموده زیرا رسول اکرم صلی اه علیه و آله و ائمه اوصیاء 
او عليهم الم لام دلایل الهی و آیات و دلایل آشکاری هستند که عموم مردم بوسیله آنها هدایت مییابند و طریق توحید و خداشناسی 
را می‌یابند و مصالح دین و احکام و فرانض و وظایف آنرا می‌فهمند و میآموزند «و لا قوف الا بالله العلی العظیم». 
در کتاب کافی بسندی از صالح بن سهل همدانی از امام صادق علیه التلام روایت نموده به این که مشکاة فاطمه علیها الشلام است 
و مصباح حسن علیه السلام و زجاجه حسین علیه اللام و شجره مبار که ابراهیم علیه الشلام است و لا شَقية و لا یه ما کان بهودیا 
و نصرانیا و ور علی ور امام بعد از امام است یی ال لنوره مَنْیشاء پرورد گار هدایت میفرماید بواسطه ائمه علیهم الشلام هر که 
را بخواهد مشیت فرماید. 
در کتاب توحید بسندی از عیسی بن راشد از امام باقر علیه السّلام روایت نموده که فرمود مشکاة نور علم در قلب رسول صلی اه 
علیه و آله است و زجاجه قلب علی است یکاد زیتها یضیء و لو لم یمسسه نار آنستکه عالم از آل محمد بعلم خود تکلم نماید قبل 
از اينکه از او سرال شود نور علی نور امام مید بنور و حکمت در اثر امام از آل محمد علیهم الّلام است. 
در کتاب در منور بسندی از انس و برید روایت نموده که گفتند رسول صلّی اللّه علیه و آله آیه انوار درخشان ج۱۱ ص: ۳۹۵ 
را قرائت نمود (فی بییوت أَذنْ ال آَنْ تَُم) شخصی سژال نمود این کداماند فرمود بیوت انبیاء است ابو بکر سژال نمود یا رسول ال 
این بیت از آنها است که بیت علی و فاطمه است فرمود بلی از افاضل و بهترین آنها است. 
در تفسیر مجمع در باره آیه (رجال لا نهیم تجارَةُ ولا بَْغ) از امام باقر و امام صادق علیهما التبلام روایت نموده مراد قومی است 
هنگام فریضه است بیدرنگ تجارت را ترکک گفته بسوی اداء فریضه روانه میشوند آنان بزرگتر و افضل از گروهی هستند که 
تجارت نمی‌نمایند. 
در تفسیر مجمع در باره آیه و ال ریغ الحساب از امیر مومنان علیه التّرلام روایت نموده سوال شد چگونه پرورد گار مردم را در 
یک زمانی کوتاه بحساب آنان رسید گی مینماید فرمود هم چنانکه آنها را روزی می‌دهد در یک زمان کوتاه. 
در روضه کافی بسندی از مسعدهُ بن صدقه از امام صادق علیه التلام از پدر بزرگوارش از امیر ممنان (ع) روایت نموده که رسول 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله میفرمود پرورد گار ابرها را وسیله غربال قطرات باران قرار داده آنها قطعات یخ را بصورت آب در میآورند 
که ضرر نرسانند بآنچه اصابت کنند و آنچه که می‌بینند از یخ و صاعقه نقمتی است از جانب پرورد گار که بهر که مشیت او تعلق 
بیابد از مردم اصابت مینماید. 
در تفسیر قمی در باره آیه هم من یفیتی غلی یه و هم من یی علی رجلین و ملع من یی علی أَریْم) فرمود مردم بر دو 
پا راه میروند و آنچه بر بطن و سینه خود راه می‌روند حبات و مار و افعی است و بهايم بر چهار پا راه میروند امام صادق (ع) فرمود 


پاره‌ای نیز بر زیاده بر آن راه میروند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از ۲۱ 


انوار درخشان» ج۱ ۱ ص! ۳۹۶ 
[سوره النور (۳۴): آیات ۴۷ تا ۵۷].... ص : ۳۹۶ 
اشاره 


و یقن ما باه و بال‌شول و نا یی ری تم یبود لک و ما ولیک بالعزنین (۳۷ و ۱ دشرا یل و شوه 
گم یه تشر اک یط لسن ۳۵ ی رم موش «ِ_ 
۳ بحیث ال علیهغ و ول یل ولیک شم السالِمو ( ۰ تما کال ول المزینین اذا دموا یال و شوه پیشکم یم ۳ 
مین و نا و لک مغ شوت (۵۱) 

و من بطم ال و وله و بخش ال وه ولیک هم یرون (۵۲) و آفس وا بل جهد آنمانهم ین هم لیخرجن فُلْ لا تسوا 
یرون له یز پا لوق (۵۳)شلْ نو له و یش سول فٍن توا الما یه سا لو علیکم ما مغ و ان 
تیوه توا و ما عّی لول ال الا این (۵۳) وت له لین نوا منک و عبلا لالحات يت تم فی اأْض کنا 
تخل لین ین قبلهم و مک لیم یه ای تسیل هه من بدد وه آا وت ابش وق ی شیا و تن 
کثر فد ذلک قاولیک م اون (۵) و قیقوا اسلا ونوا رک و آَطیُوا سول کم نو حَمُون (۵۶) 

لا سب این کفزوا مشجزین فی ال ض و ام ارو لس الَعصیز (۵۷) 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! ۳۹۸ 


شرح .... ص : ۳۹۸ 


و یقولوَ ام بالّه و بالرشول و َطغنا: 

بیان نفاق قلبی گروهی از مسلمانان است بر حسب ظاهر و گفتار دعوی کنند که باصول توحید و بارکان ایمان معتقد هستیم 
هم‌چنین به صحت رسالت رسول ایمان داریم و آنچه از احکام الهی خبر داده صحیح و نافذ است و هم‌چنین در مورد حل اختلاف 
و فصل منازعه در باره امور مالی هر چه حکم و حکمیت تمایل صحیح و نافذ و بر طبق حکم الهی است. 

و اطعنا در مقام اطاعت و انقیاد عملی نیز هستیم و باحکام و بوظایف الهی رفتار مینمایئم هم‌چنین هر حکمی در باره امور مالی و 
اختلاف افراد با یکدیگر هر چه را حکم فرماید و برای حل و فصل امور اعلام فرماید نافذ دانسته و از آن پیروی خواهیم نمود. 

با اينکه بر حسب ظاهر دعوی ایمان نمایند ولی گروهی از مسلمانان از حکم و حکمیت که رسول (ص) فرموده اعراض مینمایند 
هم‌چنین برای حل اختلاف در باره امور مالی برجوع بحکمیت رسول صلی اه علیه و آله دعوی شوند نپذ یرفته امتناع مینمایند. انوار 
درخشان» ج۱ ص: ۳۹۹ 

و ما ولیک بالمژمنین: 

این گروه فقط بظاهر دعوی نموده ایمان در قلوب آنان رسوخ ننموده و از قبول حکم و حکمیت رسول (ص) در باره حل اختلاف 
آنان امتناع می‌نمایند. 

و اذا دموا ی له و وله لیشکم بَُع ادا ربق ملع ُعرضون: 

این گروه چنانچه در امور مالی بخصوص اختلافی برای آنان رخ دهد و بسوی حکم اسلام و حکمیت رسول علیهم المّرلام دعوت 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۲۱ 
شوند از این دعوت اعراض نمایند و افراد دیگری را بحکمیت برگزینند و در حقیقت از حکم اسلام و از حکمیت و صلاحیت 
رسول برای حل و فصل امور رو گردان بوده و اعراض مینمایند. 
ین هم الق تاه غذینن: 
این گروه چنانچه حکم رسول (ص) بر طبق میل و بنفع و خواسته آنان باشد بدان توجه نموده اذعان و اقرار مینمایند و آنرا بر طبق 
حق و حکم اسلام معرفی مینمایند و چنانچه حکم و حکمیت رسول (ص) بر ضرر آنان باشد حکمیت را نپذیرفته رد خواهند نمود و 
در حقیقت آنچه که موافق میل و بنفع آنها است می‌پذیرند از نظر آنستکه بر طبق هوی خود بوده نه از نظر آنستکه از حق پیروی 
تساتت: 
آفی قلوبهع مرض: 
آیا امتناع از قبول حکم رسول (ص) از نظر مرض و بیماری و رذیله خودستایی است که چون آنرا بضرر خود دانسته آنرا 
نمی پذ یرند. 
آم ارتابو: 
و یا در اثر آنستکه در اصل دین اسلام و احکام آن شبهه و تزلزل دارند و حکمیت رسول را نمی‌پذيرند. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: 
6 
آم بَخافون آن بح ال علیهم و موه 
و یا از نظر آنست که گمان کنند که احکام اسلام بر اساس تامین حقوق مالی عموم بطور عدالت نیست و يا این که رسول (ص) در 
آن باره اعمال نظر کند و در حکم و حکمیت از حکم الهی انحرافی بر او رخ دهد و از حکم اسلام تخطی نماید و در حکمیت خود 
رعایت حق را ننماید. 
بل ولیک هم اون 
مبنی بر اضراب و اعراض است که اين گروه در اثر هر یک از این سه صورت که شبهه و تزلزلی در قلب تیره آنان رخ داده و در 
مقام رد حکمیت و عدم قبول حکم صادر از رسول (ص) در موارد حل اختلاف مالی آنان برآیند از طریق ایمان و اصول اسلام 
بکنار رفته و بمبارزه برخواسته‌اند. 
ما کال المژینین ادا وا ی له و زشوله لیشکم یم آن وا سمغنا و آطقنا 
از جمله آثار ایمان و صفای قلب پیروان مکتب قر آن آنستکه در صورتی که در باره امور مالی اختلاف میان آنان رخ دهد و خصم 
او برای حل و فصل اختلاف او را دعوت نماید که بحکم اسلام و حکمیت رسول رجوع نمائیم بیدرنگ اظهار موافقت نموده 
بگویند که حکم الهی و حکمیت رسول (ص) را می‌پذيريم و اطاعت می‌نمانیم پس اظهار قبول حکمیت و رد آن و همچنین اظهار 
رد میزان ایمان و نفاق معرفی ميشود. 
و من بطم له و سوه و بش له وه فاولیکک هم الایرون: 
بیان آثار ایمان و انقیاد نسبت باحکام اسلام و نیز قبول آنچه رسول (ص) خبر داده و تبلیغ نموده و هم‌چنین حکمیت رسول (ص) را 
در مورد حل اختلاف پذیرفته و اطاعت نمایند. 
آیه بیان آنستکه فلاح و رستگاری اهل ایمان بآنستکه در مقام اطاعت و انقیاد از احکام و وظایف الهی برآیند و هم‌چنین برسالت 
رسول و باحکامی که انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۰۱ 
تبلیغ نموده ایمان آورده و از عظمت و مخالفت ساحت پرورد گار خاثف و لرزان باشند و نیز از گناهان عموما بپرهیزند و در باره 


قبول دعوت و رجوع بحکمیت رسول صلی الله علیه و آله اظهار انقیاد نمایند این گروه در اثر ایمان و تقوی و خویشتنداری در دنا 
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و هم‌چنین در آخرت فاتز و رستگار خواهند بود خشیت بیم و هراس از عظمت پرورد گار است هم چنانکه تقوی نیروی انقیاد و 
پلترکن کیت سول اصلی الله غلیهو آله ااستا: 
و َفسفوا له جهد آبمانهع ین آموتهع آبخرجی 
نروی سخن با رسول صلی الله علیه و آله است اين گروه که دعوی اسلام دارند در طی سخنان فریبنده خود سوگند یاد کنند و 
اصرار نمایند چنانچه رسول گرامی (ص) بآنان دستور دهد و امر فرماید که بسوی صحنه جنگ و رزم روانه شوند بطور حتم خواهند 
پذیرفت و نیز آنچه در مورد حل اختلاف مالی حکمیت نماید و حکم صادر فرماید گرچه بضرر آنان باشد بر طبق انفاذ حکم 
رسول (ص) از مال مورد اختلاف صرف نظر نموده و تسلیم بخصم خواهند بود. 
لا شرا طاعا قرو 
ای رسول گرامی باین گروه اعلام بنما که سوگند یاد نمودن بمنظور جلب رضایت و خشنودی ساحت پرورد گار و رسول گرامی 
بیهوده و بیمورد است و تأثیری در اثبات ایمان قلبی شما نخواهد داشت و سیرت هر یک از شما نزد پرورد گار پنهان نخواهد بود 
زیرا قبول حکم و پذیرش امر و فرمان رسول گرامی واجب است و نباید از آن تمرد و تخلف نمود و صحت وعده و انجاز آن 
پپذیرش است نه بس و گند ال حبیژ بما تون 
:صفت فعل پرورد گار است سووگند یاد نمودن این گروه سبب تأ کید و جلب رضایت پرورد گار نمی‌شود که چنانچه در نتیجه 
حکمیت رسول امر فرماید که از ملک و یا زمین و یا خانه مورد نزاع و اختلاف صرف نظر نمایند و آن ملکک را با کمال انقیاد تسلیم 
خصم نمایند هرگز سیرت تیره آنان بر پرورد گار پنهان نخواهد انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۰۲ 
بود که هرگز نخواهند پذیرفت. 
آطیشوا له و یه سول فان تلا نما یه ما حقل و علیکم ما ممم: 
برسول گرامی (ص) خطاب نموده که بمردم و عموم مسلمانان اعلام نماید از لوازم ایمان باصول توحید آنستکه از احکام و وظایف 
الهی باید اطاعت نمایند و نظر به این که دستور اطاعت رسول بحرف عطف ذکر و تکرار شده استفاده میشود که رسالت رسول و 
هم چنین آنچه از احکام الهی که بمردم اعلام نموده و نیز هر حکمی که در مورد حل اختلاف بنظر او رسیده حکمیت نموده حکم 
صادر نموده پیروی و اطاعت از آنها از لوازم لا ینفک ایمان است چنانچه در مقام اعتراض و یا رد هر یک از آنها برآیند محکوم 
بکیفری خواهند شد که بر اهل کفر و نفاق مقرر شده است و آنچه بر رسول (ص) است و بعهده او نهاده شده انجام رسالت و اعلام 
احکام الهی بعموم مسلمانان است و آنرا انجام داده و دسترس عموم نهاده است و چنانچه مردم در مقام تمرد برآیند سبب عقوبت 
همیشگی آنان خواهد بود. 
و ان تطیعوه تَهتدوا: 
چنانچه در مقام انقیاد و پیروی از احکام الهی و وظایف دینی بر آیند و هم چنین هر حکمی که رسول صلی الله علیه و آله صادر 
نماید بپذیرید و در مقام تسلیم برآئید و آنرا بموقع اجراء گذارید بطور حتم هدایت يافته و از صفای روح و نورانیت ایمان بهره‌مند 
گشته‌اید. 
و ما علی لول ابلاغ امین 
رسول گرامی (ص) نیز وظیفه‌ای جز اعلام و رسانیدن احکام اسلام و وظایف دینی بعموم مردم ندارد و حجت پرورد گار را بر عموم 
مردم تمام و آشکار نماید و بدین لحاظ اجمال و یا ابهام و یا عذری برای مردم باقی نماند. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۰۳ 
وعدَ ال لین آموا ملک و َملوا السَالحات: 
آیه مبنی بر مژده بامت اسلام و خطاب بعموم اجتماعات و امت صالح اسلامی است و ظاهر آیه امت بقید صلاح است و جمله لین 
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منوا خطاب شخصی نیست که متوجه بافراد خاصی باشد مانند خلفاء اسلام که پس از رحلت رسول (ص) متصدی زعامت 
مسلمانان بوده و خلافت جامعه اسلامی را بعهده داشتند و ظاهر آیه بطور قضیه حقیقیه و امت صالح از مسلمانان است و نه مطلق 
امت و اجتماعات اسلامی بدون قید صلاح است بلکه خصوص امت مسلمان صالح را مورد مژده و بشارت قرار داده است. 
هم فی ال زض: 
مبنی بر مژده و بشارت بامت صالح اسلامی است و مصدر آن استخلاف از خلف گرفته شده بمعنای جانشین بودن و ورائت در 
زندگی است به این که شخصی و با اقوام و اجتماعی در اثر فناء و یا هلاکت قوم و جامعه نیرومندی جانشین آنان شد و منازل و 
سرزمین آنان را تصرف نموده بجای آنها سکونت نمایند و این معنای استخلاف صفت جامعه و قوم است که بطور اجتماع در 
سرزمین و اماکن اقوام گذشته و منازل آنان سکونت نمایند. 
و یز ممکن است استخلاف بمعنای منصب خلافت رسالت و امامت و وصایت باشد که منصب الهی است نا گزیر منصب شخصی 
خواهد بود که آفرید گار بشخص قابل و شایسته موهبت میفرماید مانند رسولان نوح و ابراهیم و موسی کلیم علیه الشلام. 
و نیز ممکن است بقرینه سیاق استخلاف به پیروان مکتب رسولان گفته شود هم چنانکه در جمله «کما ال این من یلهم؛ نیز 
مراد اقوام و پیروان مکتب رسولان بوده که در اثر اينکه کفار و مش رکان با دعوت رسول بمبارزه برخاسته و سر انجام بهلاکت افتاده 
و رسول و پیروان مکتب وی در آن سرزمین کفار بسلامت زند گی نموده و جانشین آنان گشته در حقیقت رسالت و منصب خلافت 
الهی سبب انوار درخشان. ج ۱۱ ص: ۴۰۴ 
استخلاف شده و پس از هلادکت کفار پیروان مکتب رسول بطور جمعی و هیئت اجتماع در اماکن و سرزمین کفار سکونت 
نموده‌اند. 
هم فی ال زض: 
با تأاکیدی که در بر دارد بطور اطلاق و همیشگی است و مژده و بشارت راجع بامت صالح و اجتماعات صالح اسلامی است که در 
اثر سیر و تکامل و تحولا.تی که بر بشر رو میآورد پرورد گار وعده فرموده که امت صالح اسلامی را در جهان فرمانروا نموده و 
سرزمینهای کفار و مش رکان را بتصرف خواهند داشت پس از اينکه بیگانگان دین اسلام را پذیرفته و یا بتدریج بهلاکت افتاده و يا 
محکوم بهلاکت شده‌اند. 
کما استخلّت این من تبلهم: 
آیه مبنی بر تشبیه باستخلاف امت صالح و سکونت در اماکن کفار و بیان جریان نظام بنا گذاری مکتب توحید در امتهای گذشته 
است به این که در اثر اعزام رسول باقوام و جماعاتی از جانب پرورد گار و قیام رسول بدعوت مردم به پیروی از مکتب توحید سبب 
بود که گروهی انبوه دعوت رسول را پذیرفته و بوی بگروند هم چنین گروهی بسیار بیگانه از نظر لجاج در مقام انکار و مبارزه با 
دعوت رسول برمیآمدند سر انجام بهلاکت آنان پایان می‌بافت و بطور خلافت طبیعی و ورائت پیروان مکتب توحید و گروند گان 
برسول نیز در آن سرزمین کفار و منازل مسکونی آنها سکونت بطور موقت مینمودند و هر یک از امتهای گذشته رسولان پس از 
دیگری زندگی آنان پایان یافته و جمله (کما اشحلت این قیلهم) قرینه آنستکه در جمله تم فی الَزْض؛ بهمین منوال 
جریان خواهد یافت. 
بالاخره آیه بیان نظام تشریع و سیره بنا گذاری مکتب توحید در امتهای گذشته است و این قانون و نظام تشریع استثناء پذیر نخواهد 
بود. 
و در نتیجه تشبیه آیه بیان آنستکه در امت اسلامی نیز این قانون و نظام اجراء خواهد شد بدین تقریب که بر طبق نظام سیر و تکامل 
سلسله بشر و تأثیر برنامه مکتب انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۰۵ 
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قرآن در اجتماعات بشری خواه و ناخواه هم‌چنین امتهای اسلامی در ار حوادث و تحولاتی که با آنها مواجه شده و خواهند شد. 
بالاخره عصر و دوره و زمانی پیش آبد که خلیفه‌ای از جانب پرورد گار و وصیی از اوصیاء قیام بدعوت جامعه بشر بدین اسلام و 
بمکتب قر آن بنماید و گروهی انبوه بدعوت او پاسخ داده و در نتیجه قیام بدعوت عموم مردم آن عصر و زمان احکام اسلام و برنامه 
قرآن بر عموم مردم و جهان بشریت حاکم و فرمانروا گردد. 
و مک لَهم دیتهم الذی ازتضی هم 
از جمله مژده و بشارت بامت صالح اسلامی که خارق عادت است آنکه در اثر سیر و تکامل و تحولاتی که بر بشر رو آورد عصر و 
زمانی پیش خواهد آمد که دین اسلام و برنامه مکتب عالی قرآن در قلوب عموم مردم فرمانروا گردد و مورد رضایت و انقیاد سلسله 
بشر خواهد شد که عموم مردم از دین مرضی اسلام و برنامه قرآن پیروی نموده و کسی بتمرد و مخالفت با اصول اعتقادی آن 
نخواهند برخاست بلکه بطور عمومی در مقام انقیاد و اطاعت بوده و برای همیشه فرمانروا خواهد بود نظر به این که آیه مبنی بر مژده 
و بشارت بامت صالح اسلامی بطور اطلاق است و تا پایان نظام تکلیف در جهان جریان و تحقق خواهد یافت. 


از جمله مده و بشارت دیگری بامت صالح و اجتماعات اسلامی است به اين که مسلمانان در ادوار تاریخ پیوسته بلحاظ دین اسلام 
خائف و ترسان بوده و مورد تهدید بیگانگان و هجوم و آزار و مخالفت کفار قرار گرفته و هم‌چنین دچار منافقان داخلی بوده ولی 
در آن عصر و زمان مشخص آینده اهل اسلام از هر گونه خطر و اختلاف ایمن خواهند بود. 

بدیهی است این امر نیز فوق العاده مهم و جنبه خارق عادت دارد زیرا هرگز شئون وجودی مسلمانان تا چه رسد بدین آنان ایمن و 
مصون از خطر و خوف و مزاحمت انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۴۰۶ 

بیگانگان و ستمگران داخلی و خارجی نبوده ولی در آن عصر مشخص امبرده نیز این امر خارق بطور حتم تحقق خواهد یافت. 

با توجه به اين که این مزده و بشارت نیز لامزم فرمانروائی احکام اسلام در جامعه بشر بطور کامل است که چنانچه احکام و برنامه 
اعتقادی و عملی و خلقی اسلام در اجتماعات بشر حکومت نماید و کسی از آنها تخلف ننماید لازم قهری آن نعمت امن بودن 
مسلمانان از هر گونه خطر و مزاحمت و ستم خواهد بود. 

۲- تشییه در جمله کما خلت الذینَ من قیلهغ فقط جنبه خلافت در نظر گرفته شده که پیروان مکتب رسولان پس از هلامکت 
کفار در سرزمین و اماکن آنها سکونت مینمودند ولی در باره امت صالح اسلامی مژدهای چندی نیز در بر دارد مثلا پس از هلاکت 
فرعون و قبطیان که پیروان موسی علیه لام در سرزمین قبطیان مصر و غیر آن سکونت نمودند هرگز احکام توريهٌ بر مردم کاملا 
حاکم و فرمانروا نبود فقط بنی اسرائیل از مبارزه دامنه‌دار فرعون و قبطیان آسوده و ايمن گشتند ولی در باره امت صالح اسلامی دین 
اسلام و اصول اعتقادی و عملی آن کاملا در جامعه اسلامی فرمانروا خواهد بود. 

وی لا یف کون بی مين 

از جمله مژده و بشارت بامت صالح اسلامی آنستکه در آن عصر و زمان که در جهان پیش خواهد آمد آنستکه در اثر انقیاد عموم 
مردم از اصول اسلام و احکام و برنامه آن دیگر کسی مش رک و بت‌پرست نخواهد بود و عموم مردم موحد و خدا پرست خواهند 
بود و در ادوار گذشته و امت‌های رسولان هررگز صورت نگرفته و تحقق نیافته است. 

پس از بیان و تفسیر جمله‌های آیه و هدایت روایات متواتر که از رسول اکرم صلی اللمه علیه و آله و اوصیاء (ع) رسیده و از 
ضروربات دین اسلام است آیه قابل انطباق با حادثه‌ای نیست جز با زمان ظهور امام مهدی حجه بن الحسن (ع) هنگام که ظهور 
نموده انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۴۰۷ 

و قیام بدعوت نماید جامعه صالح اسلامی در آن عصر و زمان واجد این صفات و کمال شوند که نهایت ارتقاء و نفوذ دین توحید 
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خالص در قلوب بشری است که همه افراد مردم آن عصر بطور اقتضاء روحی و کمال روانی از رذائل شرکک و کفر و گناهان پاکیزه 
گردند و شعار افراد مردم ایمان و تقوی و فضایل اخلاقی و تبری از شرکک و کفر و رذائل خواهد بود. 
و بر حسب اطلاق جمله يتح فی اْْض) استخلاف امت صالح اسلامی بطور دائم و در اقطار جهان تا پایان نظام تکلیف 
خواهد بود که بشر در دنیا زندگی مینمایند و مورد تکلیف و آزمایش قرار می‌گیرند این نظام در جهان جاری و فرمانروا خواهد 
بود. 
و بر حسب روایات متواتر که رسیده است (یملاً الارض قسطا و عدلا کما ملثت ظلما و جورا) مبنی بر اينکه بشر در اثر ارتقاء فکری 
و نیروی زیاده بر تصور که در جهان بدست خواهد آورد و در نتیجه آن از بشر آسایش سلب خواهد شد از نظر اينکه شعار زند گی 
بشر استخدام و استعمار و بر نیروی سبعیت و درند گی استوار خواهد بود که با نیروی خرد و اندیشه پیوست است ناگزیر نظام 
زند گی بشر رو بسقوط و فناء خواهد گذارد. 
نظام اتم در باره هدایت سلسله بشر بآنستکه برای سوق بشر بسعادت و منع وی از سقوط پرورد گار حجت و داعی بحق را که در 
پس پرده غیبت ذخیره فرموده قیام نماید و زمام تعلیم و تربیت بشر را بدست گرد و عموم مردم را بمعارف الهی و اصول توحید 
آشنا سازد تیره گی ظلمت شرک و کفر و مادی گری را درهم شکند و صحنه درخشان ایمان و فضیلت را بر وی مردم بگشاید. 
و از طرفی نیز استعداد فطری بشر بحد رشد رسیده و قابلیت درک حقایق آفرینش آنان بنصاب رسیده عموم افراد در اندک زمانی 
تعلیمات و ارشادات داعی بحق را پپذیرند و وارد صحنه درخشان ایمان و تقوی گردند و از نظر رشد فکری انوار درخشان» ج۸۱۱ 
صن ۰ ۴۳۰۸ 
مردم از رذایل ش رک و کفر و گناهان بر حذر گردند و با قلب سلیم خود که از تعلیمات اعجاز آمیز و الهامات داعی بحق کسب 
نموده و فراگرفته از هر گونه انحراف اعتقادی و عملی و اخلاقی تبری جویند و رذالت و قذارت و تیره گی کفر و قبایح را بوجدان و 
شهود خود بيابند و درک نمایند. 
آنگاه بر حسب تعالی روحی و درک حقایق و نیل بمقامی از انسانیت عموم بشر بحدی از رشد نائل خواهد آمد که اصول اعتقادی 
و وظایف عملی و فضایل اخلاقی بر قلوب عموم فرمانروا گردد و امنیت داخلی و همگانی اعماق اجتماعات بشری را فرا بگیرد و در 
اقطار جهان گسترده شود. 
و از نظر اقتضاء ذاتی و انقیاد روانی که بشر کسب نماید و از تعلیمات و الهامات معجزه آسای داعی بحق اخذ نماید و فرا بگیرد 
منت بیدریغ و فضل ساحت کبریائی سلسله بشر را شامل شود آنگاه در سرتاسر جهان عدل و داد فرمانروا گرد آنگاه مفاد آیه 
نی لا بش کون بی یه تحقق خواهد بافت. و جمله: «یملاً الارض قسطا و عدلاء ناظر باین حقیقت روانی است که تعلیمات 
اعجاز آمیز معلم اخیر بشر و استاد دانشگاه عالی تعلیم و تربیت بشر از هر سو و استعداد عالی دانشجویان که با همه قوای فکری از 
سوی دیگر آماده آموزش و درک فضایل انسانی هستند در کمترین فرصتی روح انسانیت بافراد بشر بدمد و در نظام تعلیم و تربیت 
که غرض اصلی از خلقت بشر است از جمله ایام له معرفی شود و بقية الله از ذخاثر الهی است یعنی بمنظور تعلیم نهائی بشری از 
دیر زمانی آماده شده و پیوسته در انتظار آنست تا به تعلیم و تربیت بشر قیام نماید. 
بدیهی است فساد و اختلال نظام زندگی و جنایتها و خونریزیها که اقطار جهان را فرا می گیرد فقط استناد بفساد عقیده و رذالت 
روانی و خلقی افراد بشر دارد و از آن سر چشمه میگیرد و یگانه وسیله قطع ريشه فساد در جهان نیز همانا انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: 
۴۹ 
اصلاح عقیده و معرفت بحقایق آفرینش و خداشناسی و فضائل روانی مردم است آن نیز از طریق انقیاد از احکام اسلام و برنامه 


دانشگاه قر آن میسر خواهد بود. 
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و در آن دوره که بشر سیر انحطاطی خود را در شرک بتوحید افعالی پرورد گار پیموده و تیره گی شرک و خودپرستی اعماق افکار 
بشری را فرا گرفته و بشر شعاری جز سبعیت و درند گی با نیروی خرد ندارد و بپرتگاه نیستی و سقوط رسیده ناگهان خورشید 
جهان آرا باذن کبریائی پرده‌های ظلمت و تیره گی را بکنار زده نور ایمان و خداشناسی را در دل و در اعماق افکار بشر پدید آورد؛ 
روح ایمان و فضیلت انسانی و مواسات و برادری را در کالبد آنان می‌دمد و از محیط تیره جاهلیت خارج نموده بصحنه تابناک و 
درخشان ایمان و مسالمت آورد. 
وش کفر بَغة ذیک تأولیک هم اون 
بیان آنستکه در عصر قیام داعی بحق که عدل و داد جهان را فرا گرفته و بشر عموما بکمال و بمقامی از انسانیت نائل گشته چنانچه 
کسی نعمت هدایت را کفران نماید و گناهی مرتکب شود که ضرر و زیان برای جامعه نداشته از طریق عدالت منحرف شده و فاسق 
است شاهد آنستکه روح ایمان و تقوی در کالبد بشر دمیده شده ولی باز بر حسب نیروی اختیار بعض افراد می‌توانند بگناهانی توجه 
نموده مرتکب شوند. 
و مفاد جمله «یمالك الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا»: آنستکه در اثر تعلیم و تربیت حضرت بقیة اه داعی بحق علیه 
التّر لام از هر سو و قابلیت و رشد فکری مردم و اکثریت آنان از طرف دیگر تعلیمات اسلامی را پذیرا بوده و با تمام نیرو پذیرفته‌اند 
هم‌چنین معاندان و کفار که بر حسب طبع پلید خود فتنه انگیزند سرکوب و يا کشته شده‌اند با این محیط که عدالت سرتاسر جهان 
را فراگرفته مردم توجه بجنایتها و گناهان نخواهند نمود و از گناهان و قبایح اعمال بر حسب طبع» نفرت خواهند داشت. انوار 
درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۱۰ 
آنگاه جهان را اعمال صالحه فراگیرد و همه طبقات مردم با کمال اثتلاف و مواسات زند گی خواهند نمود همچنانکه قبل از قیام 
حضرت مهدی (ع) بر حسب خوی سبعیت و درند گی مردم و در اثر شرک و کفر روانی گناهان و جنايتها جهان را فرا گرفته بوده 
هم‌چنانکه تیره گی شرک و مادی گری نیز افکار و قلوب مردم را فرا گرفته بوده است. 
خلاصه ظلم و ستم و ش رک صورت عقیده و اعمال جوارحی افراد بشر است که بر اساس اختیار انجام می‌دهند هم‌چنین پس از قیام 
و ظهور حضرت بقیة الله (ع) در اثر تعلیم و تربیت معجزه آسای او و نیز از نظر رشد فکری عموم مردم در کمترین زمانی تعلیمات 
معجزه آسا را پذیرفته عقیده آنان توحید خالص و اخلاق و اعمال آنان طبق برنامه مکتب عالی قرآن خواهد بود و در اثر آموزش 
طبع سلیم مردم از گناهان و جنايتها متنفر خواهند بود. 
بر این اساس قسط و عدل و مواسات و اثتلاف عموم مردم با یکدیگر و اعمال صالحه جهان را فراخواهد گرفت بدیهی است این 
چنین تغییری که در روحیه و افکار عموم مردم پدید آورده در اثر تعلیم و نظامی است که ساحت او در پیشوائی و اجراء ولایت عامه 
و زعامت خود پیش گرفته است و بطور حتم بفضل و قضای ساحت کبریائی نیز ناجح خواهد بود. 
و در جمله از روایت یماگ الارض املاء و فراگرفتن قسط و عدل و داد در اقطار جهان را بحضرت بقي اللّه عجل اللّه تعالی فر جه 
استناد داده با اينکه بطور بداهت گسترش و نشر عدل و داد در اقطار جهان عبارت از التزام عموم مردم بحسن رفتار با یکدیگر و 
اعمال صالحه و اجراء برنامه مکتب عالی قرآن در جهان است این استناد فقط از نظر کمال تأثیر تعلیم و تربیت مردم جهان بطور 
قابلیت ساز خواهد بود و وا الا و توا ار اه 
آیه مبنی بر ارشاد با رکان اسلام از جمله بپا داشتن فرائض پنجگانه است انوار درخشان؛ ج ۰۱۱ ص: ۴۱۱ 
که بهترین شعار عبودیت و تحکیم رابطه با ساحت پرورد گار است و مستلزم فضائل خلقی و پرهیز از گناهان و از ستم و تجاوز بر 
حقوق دیگران است؛ و هم‌چنین پرداخت زکا؛ و کمک مالی بزیر دستان سبب جلب نظر آنان و تأمين معیشت و ترمیم نقص 
زندگی آنان می‌شود و نیز سبب می‌شود که طبقات پائین و زیر دست در افق نزدیک با سرمایه داران زندگی نماید و یگانه سبب 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۹۸ از ۲۱ 
مواسات و ائتلاف با فقرا و بینوایان همانا کمک مالی بزیر دستان است. 
و طیغواالرشول لعلکم تَمون: 
اطاعت رسول بمعنای قبول احکام که در مورد حل و فصل امور صادر مینماید و نیز پیروی از وصی که متمم رسالت است زیرا بقاء 
رسالت و ادامه و نفوذ در جامعه بپیروی از وصی است که او را رسول معین نموده و زعامت و پیشوائی و تصدی امور اجتماعات 
اسلامی را بعهده او نهاده است چنانچه جامعه اسلامی بوظایف عملی ملتزم شوند مورد رحمت و اثتلاف قرار خواهند گرفت و آیه 
انتلاف و ارتباط قلبی طبقات مسلمانان را با یکدیگر بر این سه رکن استوار نموده است و هم‌چنین منشأً هر خیر در اجتماع را اثتلاف 
طبقات جامعه با یکدیگر معرفی نموده است. 
لا خسن لین کفزوا مفجزین فی الض: 
خطاب تسلیت آمیز برسول گرامی (ص) و هم‌چنین بعموم مسلمانان است که کفار و بیگانگان با نیرو و توان که دارند هرگز 
نمی‌توانند مانع شوند از آنچه ساحت پرورد گار اراده فرماید و محتمل است اشاره به عصر و زمان ظهور امام غاثب علیه السّلام باشد 
که کفار و بیگانگان بر حسب طبع پلید خود مبارزه و معارضه خواهند نمود و مانع شوند که حکومت عدل در جامعه بشر در جهان 
گسترده شود بدین جهت پرورد گار وعده فرموده که آنها عاجز و ناتوان خواهند بود از اينکه مانع شوند که اراده و خواسته 
پرورد گار تحقق بیابد و ممکن است بدین نظر باشد که انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۱۲ 
جامعه بشر در آن عصر اکثریت مردم در مقام پذیرش دعوت امام داعی بحق برآیند و گروه معاند و شقی حقیقی نیز در اثر معارضه 
بقتل خواهند رسید و اجتماعات بشری در اند ک فرصتی از معاندان پاک و پاکیزه خواهد گشت. 
و مأوامم ار 
معاندان در اثر مبارزه مسلمانان با آنها بسوی دوزخ روانه و رهسپار خواهند شد و زمین از قذارت آنان پا کیزه خواهد گشت. 
و سم ال 
مبارزه با حق سیرت آن جاری و شعله‌های آتشین است. 
مکتب توحید و خداپرستی بر حسب اقتضاء و استعداد ادوار بشریت دارای دوره کود کستانی و دبستانی و دبیرستانی بوده و دين 
توریة و احکام مبسوط آنرا دوره دبیرستانی توحید میتوان معرفی نمود هم‌چنین مکتب عالی قرآن و توحید خالص نیز دوره‌های 
بسیاری برای آن میتوان تصور نمود دوره چندی را در زمان اوصیاء طاهرین علیهم الشلام گذرانیده و در عصر دامنه‌دار غیبت کبری 
خواهد گذرانید. 
بالاخره دوره دانشگاه عالی قر آن کریمه اختصاص بزمان امام عصر عجل اللّه تعالی فرجه خواهد داشت از نظر اينکه عموم مردم در 
اثر رشد فکری که در اثر حوادث ناگواری که برای عموم مردم جهان در ادوار مختلفه رخ داده و تیره گی ظلم و ستم و خونریزی 
فضاء جهان را فراگرفته و مدنیت بشری و کثرت ارتباط و وابستگی مردم اقطار جهان همه را واداشته که نیروی سبعیت که بر اساس 
رشد فکری است بکار نبندند و هر چه نیرو در اختیار دارند و زیاده بر تصور است صرف هجوم بر کشور دپگر و کشتار بیدریغ 
یکدیگر نمایند. 
آنگاه عموم مردم جهان در اثر مدنیت که بر اساس ش رک و کفر و ماده گری نهاده شده امنیت و آسایش از بشر سب و بپرتگاه 
تیستی سوق داده شود نا گهان ابرهای تیره و ثاریکف جهان بکتار رفته عصر پر افتخار حضبرت قیة الله فرا رسد و انوار درششان؛ 
ج۰۱۱ ص: ۴۱۳ 
تصدی تعلیم و تربیت بشر را بعهده بگیرد در حالی که عموم مردم جهان آماده پذیرش آن باشند و حکومت عدل الهی بسهولت و 


سرعت در جهان فرمانروا گردد. 
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در تفسیر مجمع در باره آیه «وَعََ ال لین آمُوا ملْکم؛ فرموده در باره آیه اختلاف است و آنچه از اهل بیت علیهم التّلام رسیده 
آنستکه در مورد مهدی قائم آل محمد علیهم التلام است. 
عنیاشی بسندی از امام علی بن الحسین علیهما الشلام روایت نموده که امام آیه را قرائت نموده فرمود بخدا سوگند که آنان شیعیان و 
پیروان ما اهل بیت هستند و جریان حادثه نیز بدست فرزندی از آل محمد صورت خواهد گرفت و مهدی این امت است که رسول 
(ص) میفرمود چنانچه از مدت دنیا باقی نماند جز یک روز هر آینه آن زمان بطول انجامد تا اينکه فرزندی از عترت من که نام او 
نام من باشد و زمین را پر از عدل و قسط نماید هم‌چنانکه ظلم و ستم کم آ ترا فا گر فید ناشك: 
در کتاب اکمال از امام صادق علیه الّرلام روایت نموده در باره نوح پیامبر علیه لت لام میفرمود که ممنان و گروندگان باو مدتها 
در انتظار فرج بسر میبردند تا هنگامی که پرورد گار بآنها ارائه فرموده استخلاف و تمکین توحید را یعنی بر کفار غلبه نموده و همه 
غرق شدند و در زمین خدایرستان سکونت نمودند. 
امام صادق علیه ال لام فرمود قائم آل محمد علیه الترلام نیز ایام غیبت و انتظار او بطول خواهد انجامید برای اینکه آشکار شود و 
ایمان مردم صفا یابد و از کدورت پاکیزه شود و هر که در روان او کدورت و خبث طینت باشد امتیاز بیابد هنگام که احساس کنند 
استخلاف و امری که در باره قائم آل محمد انتشار ابد و آنرا تکذیب نمایند. 
راوی از امام صادق (ع) سوال نمود یابن رسول الله مردم چنین پندارند که آیه ۱ اوعد 5 له لین ما ...هم فی الَأض» د 
باره خلفاء چهار گانه نازل شده است. 
امام فرمود نه چنین است زیرا چه وقت دین اسلام که مرضی خدا و رسول او بوده انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۱۴ 
در عالم و بر مردم نفوذ داشته و بر عموم مردم حکومت مینمود و هم‌چنین چگونه خوف و بیم از قلوب مردم زانل شده و شک و 
تردید مردم برطرف شده در زمان خلافت هر یک از خلفاء اینچنین نبود بلکه در زمان خلافت علی (ع) که ارتداد مسلمانان از طرفی 
و فتنه‌های از هر سو رخ میداد و جنگهای پی‌درپی در زمان علی امیر- مژمنان (ع) با منافقان پیش میامد. 


انوار درخشان؛ ج۱۱ ص: ۴۱۵ 
[سوره النور (۲۴): آیات ۵۸ تا ۶۴] .... ص : ۴۱۵ 
اشاره 


یب لین ما نکم ال بل ملکث آیمانکم و الیل یل الم بنکع ثلاث مراب بن یل حرلاة جر و جین تون 
یبکخ من هیر و یبد ح لاه الیشاء ثلاث عورات لکم یس علیکم و لا علیهم ناخ منطو علیکم بفشکم غلی بقض 
کذلک بت ین ال تکم ال بات و له لیم عکيخ (۵۸) و |ذبلعْ الطالْ کم ام لیوا کما یاون لین من تلهم کذلک 
من له لک ۳ الاک و 
ای شآ رین رگم یرت لگ آذیرت اگم زمرت خرن یوت آنودک یرت یگ 
یوت عاتکم یوت آشوالکم و ییوت خالانکم و الم تفای 4 آو صییقکم یس غلیکم جناخ آن ت کل جمیط و تاذ 
نم پیت فلموا غلی آنفیکم تح ین ند ال با که یب کذلکک ۸ ین ال لکم الا کم تون (۶۱) ما ایو لین 
آو له و زشوله و |ذا کثاععةعلی أفرٍ جیع یا علی ینهذ ینونک آولیک لین یوت له و شوه 
فا اتدوک لیقض شاْنهم فان لمن شنت منهع و استلفر هم هن ال َو وحم (۶۷) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۲۰۰ از ۲۴ 
۳ دعاء سول ده کم کذعاء بفیکم بغضاً قذ یخلم له الذی یَسللون ما ینکم 9 لیر الینَ ان آفره آن ‏ سیم 
ئَنه 1 یَصیهُمْ عذاث (۶۳) لاه ما فی السّماوات و الَأّض قد یلم ما عَلیه به و یوم بوحَعُونَ ایهم بما عملوا وال 
کل شی ء علیم (۶۴) 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۷ 
شرح ...۰ ص : ۴۷ 


با بو لین منوا لرتنک این ملکث آیمانکم و ینغ یلا الم بنکع ثلات عرّات ن قیل حر لاجر و جین تون 
کم من اهر و من بغد لا شام ثلاث غزرات لکغ در آیات گذشته پاره‌ای از احکام ورود بمتزل دیگران و خویشان بیان 
شده این آیه مبنی بر استثناء اوقاتی برای ورود و لزوم کسب اجازه بیان نموده که بانوان به غلام و برده و کنیزان خود دستور دهند 
که هنگام ورود بخلوتگاه و اتاقهای خصوصی آنان در این سه وقت کسب اجازه نمایند و بر حسب روایات اختصاص به غلام دارد 
و کنیزان میتوانند بدون کسب اجازه وارد و خارج شوند و هم‌چنین کودکان که هنوز بحد رشد و بلوغ نرسیده‌اند فقط در این سه 
وقت برای ورود کسب اجازه نمایند. 

۱-قبل از وقت نماز صبح و دیگر هنگام ظهر که بر حسب طبع بانوان لباس خود را از تن میافکنند و دیگر پس از وقت فریضه عشاء 
که در هر یک از این سه وقت بانوان بر حسب طبع در اطاق و خلوتگاه خود هستند و نمیخواهند بدون کسب اجازه غلالم و یا 
کودکی که نزدیک بلوغ است بر آنان وارد شوند و بحالت خلوت آنان را مشاهده نمایند. 

و گفته شده شآن نزول آیه آنستکه اسماء بنت مرئد گفت بسیاری از اوقات وارد میشدیم بر آشنایان خود مرد و همسر او چه بسا در 
زير لحاف آرمیده بودند و نیز او جوان غلام بزررگسالی داشت شت که کراهت داشت از اينکه باو وارد شود بحضور انوار درخشان» 
ج۱۱ ص: ۴۱۸ 

رسول اکرم (ص) آمده عرض نمود که خادمان و غلامان ما بر ما وارد میشوند هنگامیکه کراهت داریم آیه نازل شد. 

کتاب کافی از امام صادق علیه السّلام روایت نموده فرمود وظیفه کودکان است چنانچه بر کسی وارد میشوند کسب اذن نمائید در 
ین مه رقت زیر که هتگام عزیان بودتاو مجرد از یامی و علرت و آزمیة است: 

یس علیکم ولا علیهع جناخ یدمن طرافون علیکم بعکم علی بَعض کذلک ب ین له کم ال بات و ال لیم عکيم: 

در غیر این سه وقت باکی نیست خدمتگذاران بر شما وارد شوند و دشوار است که هميشه اجازه بگیرند زیرا رفت و آمد میان بانوان 
و خدمتگذاران بسیار است پرورد گار عالم بمصالح است و احکام او بر طبق مصلحت و حکمت استوار است. 

و اذا بل ال ملکم للم قلیستَاذئوا کما اسان لین من تبله: 

دستور کسب اجازه در این سه وقت در باره کود کان نزدیکک به حد رشد است و در غیر این سه وقت نیاز به کسب اجازه نیست و 
چنانچه بحد رشد و بلوغ برسند باید همیشه کسب اجازه نمایند مانند سایر مردان و بانوان. 

کذلک یی ال کم آیاته و له ليم عکیم: 

در هر مورد که حکمی صادر شود صفت علم و حکمت پرورد گار یاد آوری میشود مبنی بر اينکه برنامه مکتب قرآن از هیچ پند و 
اندرز و با ارشادی فرو گذار ننموده است. 

ولقود مق الساء ای لا بوجون نکاحا لیس علیهن جناخ آن بَضفن تابن یر 2 جات بزیتة و آَن یشتغففن بر له 

بیان حکم جواز نظر ببانوان بازنشسته از زناشوئی است که از عادت ساقط شده‌اند و از نظر پیری و فرسودگی بر حسب طبع مورد 


رغبت زناشوتی و اعمال غریزه جنسی قرار نمیگیرند بر آنان باکی نیست که حجاب خود را برای مردان بزمین گذارند بشرط اینکه 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۲ 
خود را زینت و آرایش نداده باشند و چنانچه عفت نموده انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۱۹ 
حجاب خود را رعایت نمایند از وقار و سکینت آنان خواهد بود. 
و له سمیغ علیم: 
هر دو صفت فعل پرورد گار است مبنی به این که حکم بر حسب درخواست فطرت و کمون بانوان مسلمان است پرورد گار بر آنها 
احاطه دارد و پذیرفته است لیس علی الغمی رخ و لاعلی لعج رخ و لاعلی العریض حرخ: 
آیه مبنی بر منت و اعلام جواز صرف غذا که ناشی از حقی است که برای ناقص العضو و معلولین و بیماران مقرر شده است که 
سبب سهولت معیشت آنان شود و بتوانند از منزل آشنایان و مسلمانان غذا صرف نمایند و صاحب منزل نباید از اطعام بانان امتناع 
تا نک 
ولا غلی نیک آن تأکلوا من پیویکع آو ییوت آبانکع آو بیرت آمهایکم آو یوت |خوانکع و یوت آوانکغ او ییوت آغمامکخ از 
خطاب بسایر مردم است که حکم جواز و ترخیص در باره افراد ناقص العضو بطور عموم حقی است و اختصاص بآ شنایان آنها ندارد 
ولی در باره ساير طبقات مردم اختصاص بخویشان و اقرباء تا درجه چهارم آنان دارد که ورود بمنازل آنان و صرف غذا بقدر 
حاجت مورد ترخیص است و حکم جواز صرف غذا در باره افراد ناقص العضو مبنی بر حق مواساتی است که عموم مردم با این 
طبقه باید رعایت نمایند ولی حکم ترخیص در باره عموم مردم اختصاص بخویشان و اقرباء و دوستان آنها دارد و بر حسب طبع 
روا 0۷ مر ده بان وتا کم بر سای ازشاد ایک 
یس علَیکم مجناخ آن تأکلوا جمیعا آو شتا 
مبنی بر ارشاد به جواز صرف غذا است چه با شرکت میزبان و صاحب منزل بطور دسته جمعی غذا صرف نمائید و با جدا و عدم 
شرکت میزبان و صاحب منزل و گفته شده که انصار چنانچه هنگام ظهر و شام مهمانی بر آنان وارد میشد غذا صرف انوار درخشان؛ 
ج ۱۱ ص: ۴۲۰ 
نمیکردند جز اينکه با مهمان خود غذا صرف نمایند. 
بیان ادب و دستور ورود بمنزل مسلمانان و دوستان و خویشان است که هنگام ورود پس از کسب اجازه بصاحب منزل بگفتن جمله 
سلام علیکک اعلام مسالمت بنمائید و این دستور از سنن و احکام دین حنیف ابراهیم خلیل علیه الشلام است که در سایر دیانتها تنفیذ 
شله است, 
بدیهی است گفتن سلام بصاحب منزل اعلام دوستی و اظهار آنست که غرض از ورود و ملاقات زیارت دوستانه و مبنی بر سابقه و 
نیت سوء نیست گذشته از اينکه بخود سلام گفته و خود را ایمن و مصون داشته از اینکه صاحب منزل بوی اظهار بی‌اعتنائی نماید و 
یا پاسخ منفی بدهد گذشته از اینکه شعار اسلام است که مسلمانان با یکدیگر کمال ائتلاف داشته و پیوسته ملاقات آنان بطور 
ای اس تس 
تَحَة من عند ال با رکه طَة: 
مفاد جمله سلام علیک مبنی بر دعاء و درخواست خیر و سلامت از پرورد گار برای مخاطب است و مزژّده و بشارت بآنستکه ملاقات 
و ورود پراساس خیر و ا4 جق از رولیت ات ناد وت ویک ی منم با کل ون هم یی ۵ انز نامه بود: 

لک یل تکم ایا لعلکم نَعْقلون: 


ارشاد و اجرای این دستورات معاشرت مسلمانان را با یکدیگر سهل مینماید و زیاده سبب وحدت و ظهور آثار خیر خواهد بود و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۲۰۲ از ۲۱۴۱ 
روابط عمومی مسلمانان را تحکیم و القاء آشنائی و محبت قلبی مینماید. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۲۱ 
نما الیو لین وا باه و زشوله و اذا کاوا نع علی آثر جامع لیوا عیسو 
مایت صاشرهای داب رف یر سر گرم ینعی لسع ا هار آنمان سای که کبس از کیت 
اجازه بحضور وی رسیده چنانچه در آن مجلس امر عمومی راجع بمصالح مسلمانان مطرح شود آنگاه وظیفه هر یک از افراد 
مسلمانان آنستکه در آن مجلس شرکت نموده عضویت داشته و نباید تا پایان مجلس بدون حاجت شخصی در مقام استیذان بر آید 
و در صورت حاجت و ضرورت باید استیذان و کسب اجازه نماید چنانچه اجازه صادر شد رخصت بیابد و آن مجلس را ترکث 
تماید: 
لین ینونک أولیک این تون بالّه و شوه 
مبنی بر تاً کید است که استیذان و کسب اجازه رخصت از مجلس رسول گرامی (ص) از جمله ار کان ایمان باصول اسلام و شعار 
تصدیق رسالت رسول (ص) معرفی شده است و گروهی که رعایت ادب ننموده و بدون استیذان از آن مجلس پر بر کت برخاسته 
فاقد شعار ایمان خواهند بود. 
فاد اشوک لیعْض انیم لعن شنت: 
از نظر تشریف خطاب برسول گرامی (ص) نموده چنانچه مسلمانان که در مجلس تو حضور دارند در مقام استیذان برآمده که 
رخصت يابند و بر اساس حاجت و شأّنی از شئون ضروری زند گی آنان باشد چنانچه اراده نمائی بهر که خواهی اجازه رخصت 
صادر فرما از این دستور استفاده میشود مسلمانان نیز نباید جز در مورد حاجت و ضرورت شخصی در مقام استیذان بر آیند. 
استفاده میشود که حضور در مجلس رسول اکرم (ص) و شرکت و دخالت در باره امور عمومی که مصالح مسلمانان در آن مجلس 
مطرح میشود لازم و واجب است و از شعار مسلمانان معرفی شده زیرا برخاستن از آن مجلس مورد نهی اکید قرار انوار درخشان» 
ج۱۱ ص: ۴۲۲ 
داده شده فقط در صورت حاجت و ضرورت شخصی مسلمانان میتوانند کسب اجازه نموده چنانچه مورد تصویب رسول گرامی قرار 
گرفت اجازه رخصت صادر خواهد فرمود و گر نه باید در آن مجلس تا پایان آن شرکت نموده و در آن صحنه حضور داشت 
گرچه حاجت و ضرورت شخصی از او فوت شود. 
و در مجلسی که امور عمومی مسلمانان از جنگ و غیره مطرح است باید بطور وجوب مسلمانان حضور يابند و شرکت نمایند و 
چنانچه از حضور و شرکت خودداری کنند و با پس از حضور در مجلس بدون کسب اجازه برخاسته مجلس را ترکک گویند از 
حریم اسلام و صحنه‌ای که مسلمانان باید آنرا پپایدارند خارج خواهند شد. 
و اسف لاله ال عفورٌ حیم: 
خطاب برسول اکرم (ص) نموده و مبنی بر تأکید در باره حضور و شرکت مسلمانان در مجلسی است که رسول گرامی (ص) 
تشکیل داده و امور عمومی و مصالح مسلمانان را طرح فرموده همه باید شرکت نمایند و چنانچه بعض افراد از حضور و شرکت 
معذور باشند و یا پس از حضور در مقام استیذان بر آیند و پس از صدور اجازه مجلس را ترکث گویند آیه برسول اکرم (ص) دستور 
فرموده که برای آنان از مقام کبریائی طلب مغفرت و نیز طلب رحمت نماید استفاده میشود که لغزشی است که در اثر عذر 
درخواست خروج از آن مجلس نموده است و حاجت شخصی خود را مقدم بر امر ضروری مسلمانان داشته و فقط اکتفاء بکسب 
اجازه و اذن نموده است لا جوا دُعاءالرشول بتکم کدعاء بَفضکم بَغضا 
آیه مبنی بر اعلام شرافت مقام رسالت رسول (ص) میباشد و مسلمانان دعوت او را نباید قیاس بدعوت دیگران نمایند زیرا مقام او 


رسالت و خاتمیت و یگانه امتیازی است که ساحت کبریائی بوی موهبت فرموده و از سلسله بشر او را بر گزیده است بر این اساس 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفهه ۲۰۳۲ از ۲۴ 
چنانچه مسلمانان را دعوت نماید باید همه افراد بیدرنگ دعوت او را پپذیرند و بحضور او شرفیاب شوند و قبول دعوت او الزامی و 
فوری است. انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۴۲۳ 
َد بغلم ال لین تسا ملکم لواذا 
مبنی بر تهدید گروهی است که پس از دعوت رسول بطریق مکر و نیرنگ خود را پنهان نموده و دعوت و احضار او را نپذیرند و 
پاسخ مثبت بدعوت او ندهند و بعذرهای بی‌پایه پناهنده شوند. 
لیخد لین یحاون عن آنره آذ تصیهع فتا آز صیهع عداب ليم 
از نظر اینکه دعوت رسول (ص) دستور الزامی و از شئون ولایت عامه‌ای است که بر مسلمانان دارد چنانچه مردم را دعوت فرماید و 
دستور دهد که مسلمانان بحضور او شرفیاب شوند باید بیدرنک همه اجابت نمایند و چنانچه در مقام مخالفت و تمرد بر آیند و از 
حضور امتناع نمایند بطور حتم در حذر باشند از عقوبت دنیوی که بآنان توجه نموده آنها را فرا بگیرد و هم‌چنین از عقوبت اخروی 
که زیاده بر تصور است بدان محکوم شوند. 
لا ان للّه ما فی الشّماوات و الرْض: 
حرف لام برای اختصاص حقیقی و ناشی از خلقت است و رابطه‌ای محکم‌تر از ایجاد و آفرینش نیست آیه مبنی بر یادآوری علم و 
احاطه قیومیه کبریائی بر جهان خلقت است از جمله بر کرات بیکران و زمین پهناور و آنچه در آن از موجودات است و نظر به این 
که محصول و غرض از جهان خلقت تعلیم و ترییت سلسله بشر و سوق آنان بسوی مقصدی است که در باره آنان در نظر گرفته شده 
و در آیات قرآنی برنامه اعتقادی و خلقی و اعمال و وظایف دینی که برای آنان مقرر و بعهده آنان نهاده شده اعلام نموده و طریق 
برای نیل آنان به سعادت نیز در نظر گرفته شده است. 
از جمله آثار علم و احاطه پرورد گار سراثر و کمون هر یکک از افراد بشر است که در کمون او چه نهاده و چه بهره‌ای از هستی در 
نهاد دارد و از چه طریق به مقصدی انوار درخشان؛ ج۱۱ ص: ۴۲۴ 
کهفز نظر گر هش خر کت ای 
و یعون الیه هم بما عملوا: 
هر یکک از افعال اختیاری نیک و بد حرکت بسوی مقصد و نیل بهدف و مرتبه وجودی است که خود برگزیده و بطور سیر و حرکت 
وجودی آنرا بیابد و نقص خود را رفع نموده بکمال منظور نائل گردد و رجوع بسوی آفریدگار عبارت از حرکات ارادی و افعال 
اختیاری است که سیرت آن حرکت جوهری و استکمال روح است و آنچه در کمون نهفته داشته بظهور در آورد و بهترین اعلام 
سیرت هر موجودی موهبت صورت و ظهور کمون او است که در صحنه قیامت تحقق مییابد. 
ال بکل شین علی: 
موجودات جهان ظهوری از علم و احاطه آفرید گارند از جمله سرائر افراد بشر که نهانی و پیچیده‌تر از هر سو و نهانی است و محال 
است که در دنیا و یا در برزخ بکمال ظهور پرسد و حقیقت را خبر دهد و آشکار نماید جز در صحنه قيامت که سیرت هر فردی 
آشکارترین پدید معرفی ميشود. 
در تفسیر قمی در باره آیه (یا لا لین آموا نکم لیم علکث آنمالکع) فرمود آیه نهی نمود از اینکه کسی در این سه وقت 
وارد منزل دیگری بشود چه پدر باشد و یا مادر و یا خدمتگذار جز باذن و سه وقت عبارت از طلوع فجر و ظهر و پس از عشاء در 
غیر این سه وقت باکی نیست رفت و آمد بدون کسب اجازه باشد. 


در کتاب کافی بسندی از زراره از امام صادق علیه الترلام روایت نموده در مورد آیه ملکت ایمانکم فرمود این حکم اختصاص به 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۰۱۶ از ۲۴ 
مردان دارد نه بکنیزان راوی سژال نمود پس بانوان و خدمتگزاران کسب اجازه ننمایند در این سه وقت فرمود نه بلکه رفت و آمد 
بنمایند مانعی ندارد هم‌چنین کودکان که به حد رشد و بلوغ نرسیده‌اند آنها باید کسب اجازه نمایند در این سه وقت مانند آنان که 
در همین ایام بحد بلوغ رسیده‌اند. انوار درخشان ج۱۱ ص: ۴۲۵ 
در کتاب کافی بسندی از حریز از امام صادق علیه التر لام روایت نموده فرمود مفاد آیه آن یَض ُن یبن مراد جلباب و خمار برای 
بانوان فرسوده است که بزمین گذارند. 
در کتاب کافی بسندی از زراره از امام صادق علیه لام در باره آیه (َو ما لحم َفاتحه و ح بدیقکم) فرمود اين افراد که آیه 
نامپرده بدون اذن صاحب منزل میتوانند از خرما و نان غذا بخورند هم‌چنین بانو و همسر میتواند از منزل شوهرش بدون اجازه غذا 
بخورد و در غیر این موارد نمیتوانند. 
در کتاب کافی از ابی حمزه ثمالی از امام باقر علیه الترلام روایت نموده که فرمود رسول اکرم (ص) میفرمود به شخصی که تو و 
هم‌چنین اموال تو از آن پدر تو است و سپس امام باقر علیه ال لام فرمود من دوست ندارم که پدر از مال فرزندش بگیرد جز بقدر 
احتیاج و بقدر لزوم و فرمود (و ال لا بْحبْ القساة). 
تفسیر مجمع در باره آیه آن وا من بوتکم گفته شده معنای آن منزل فرزندان خود شما است بدلیل قول امام علیه ال .لام تو و 
هم‌چنین اموال تو از آن پدر تو است و اينکه پا کیزه‌ترین غذا که شخص صرف نماید از کسب خود او است و فرزند نیز از جمله 
کسب او است. 
در تفسیر قمی در باره آیه نا اون این آموا له و شوله و ٍذا کانوا نع علی أفر جامع) آیه در باره قومی از مسلمانان 
کمرس 0 کی ان رافعزت رورا ار هوهق تیاعر سکف رو سین سل 
میرسیدند ناگهان بدون کسب اجازه از آن مجلس برخاسته میرفتند آیه آنان را از این عمل نهی نمود. 
در تفسیر قمی در باره آیه (قا اتدوک لیقض شَهم اد لمن شنت منهع) فرمود آیه در باره حنظة بن ابی عباش نازل شده زیر 
در همان شب که لشکر اسلام بسوی صحنه جنک احد بسیج می‌شدند که صبح فردا جنک شروع می‌شد حنظله حضور رسول (ص) 
آمده کسب اجازه نمود که آن شب را در مدینه توقف کند و امر انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۲۶ 
ازدواج خود را بر گذار نماید صبح بصحنه جنگ حضور یابد رسول (ص) اجازه فرمود شب را در مدینه امر ازدواج او انجام پافت 
صبح هنگامی که با حالت جنابت بود در صحنه جنگ حضور یافت و شهید گشت رسول اکرم (ص) فرمود فرشتگان جسد حنظله را 
بماء مزن در ظرفهای سیمین میان آسمان و زمين غسل میدادند بدین جهت حنظله غسیل الملائکه نامیده شد. 
در تفسیر قمی در آیه را یل | دعاء لول یتک کدُعاء بَقض کم بفضاٌ) فرمود در روایت اپی الجارود از امام باقر (ع) است که 
نگوئید یا محمد و یا ابو القاسم بلکه باو بگوئید یا نبی الّه و یا رسول الله. 
و الا و نک 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۳۷ 


سوره فرقان .... ص : ۴۲۷ 
اشاره 
بشم له ال خمن الرحیم 


[سوره الفرقان (۲۵): آبات | تا ۳] .... ص : ۴۲۷ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۰۵ از ۲۴ 


اشاره 


بشم امن الرجیم 

تبارک دی تل الموقا علی عبدء کون امین تذیرا (۱ ای ا ظظ 
فی الک و علقَ کل 2 ء در تقدیرا (۲) و انحَوا ‏ من ذونه له لا ون شین و مغ بو ولا کون نیم شرا ولا 
تفع و لا یفلکون مَوتاً و لا عیام و لا نْمُورا ۳) 


انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص! ۳۳۸ 


شرح .... ص : ۴۲۸ 


تبازک ای رل لقن 

آیه بیان صفت فعل پرورد گار است که آیات قر آنی را برسول گرامی (ص) نازل فرموده بمنظور اينکه سلسله بشر را از شرکک و کفر 
و قبایح اعمال و رذائل اخلاق تهدید نماید و بر حذر دارد مردم را بر حسب عقیده و خلق و عمل پاکیزه نماید و از شاثبه ش رک و 
خودستائی مصون بدارد. 

آیات قرآنی فرقان گفته شده بمعنای جدائی و از ماده فرق گرفته شده از نظر اینکه سبب جدائی حق از باطل و حقایق و اسرار 
آفرینش را آشکار می‌نماید و استفاده میشود که غرض اصلی از جهان بشریت تعلیم و تربیت است و در مرتبه نهائی آن تأسیس 
مکتب قر آن و اعلام برنامه اعتقادی و عملی آنست و چنانچه نزول آیات قرآنی بر رسول گرامی نبود غرض و فائده‌ای بر خلقت بشر 
مترتب نبود و نظام تعلیم و تربیت که غرض اصلی است بر اساسی استوار نبود و در باره سوق بشر بسوی فضیلت و سعادت خیر و 
برکت و رشدی مترتب نبود و انتظار نداشت 

بالاخره یگانه وسیله سعادت و نزول بر کات و خبر بر جهان بشریت در دو جهان همانا نزول آیات قرآنی و تأسیس دانشکده عالی 
توحبد برسالت رسول (ص) است که برنامه اعتقادی و عملی آنرا دسترس عموم گذارد و از شرک و کفر و قبایح انوار درخشان» 
۱ ص: ۴۲۹ 

اعمال مردم را تهدید نماید و از شقاوت و عقوبت سیرت کفر و رذائل اخلاقی مردم را در حذر بدارد. 

بدیهی است ایمان باصول توحبد و تقوی که اساس طهارت اعتقادی و اعمال صالحه است قوام آن به تبری از ش رک و از کفر و از 
رذائل اخلاقی است. 

فرقان بمعنی جدا و آشکار نمودن حقایق است که ابهامی در آن نباشد و آیات قرآنی بیان حقایقی است که مقرون با دلیل و در آن 
شاثبه ابهام و بطلان و فساد نخواهد بود و هر یک از حقایق که بیان نموده و مطرح است توآم با دلیل میباشد از این جهت قائم بخود 
و دلیل هر حق و حقيقت و محتاج بدلیل خارج نخواهد بود هم چنانکه بر حسب نزول آیات بطور جدا گانه برای تعلیم و درس 
روزانه بتلدریج نازل شده نه بطور دستجمعی در الواح و اوراق. 

علی عدو: 

یگانه رسول که در مقام عبودیت باقصی مرتبه نائل آمده و بطور اطلاق عبد و رسول و خاتم و در باره فیوضات تکوینی وساطت 
داشته در پرتو آن نیز شایسته است که آیات قرآنی بر او نازل شود و بنا گذاری مکتب قرآن را بعهده او گذارد و دانشگاه عالی 
توحید را در جهان تأسیس نموده و برنامه آنرا دسترس بشر گذارد و تا پایان جهان عموم بشر را به پیروی از آن دعوت نماید و جز 
رسول اکرم (ص) صلاحیت و شایستگی این وظیفه طاقت فرسای رسالت بیمانند را نخواهد داشت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۶ از ۲۴ 
لیکرن امین تذیرا 
بیان غرض از رسالت رسول (ص) و تأسیس مکتب عالی قرآن است به این که عموم بشر را تا پایان جهان دعوت نموده هدایت 
بخشد و رسالت رسول بر دعوت عموم بشر با رکان توحبد و اصول اعتقادی و وظایف عملی و فضیلت اخلاقی است و جزء دیگر 
رسالت بر اساس تبشیر و انذار و تهدید است که بر پایه بشارت به این که اهل ایمان را باعمال صالحه و فضائل اخلاقی ترغیب نماید 
و نیز مردم را از شرکک انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۴۳۰ 
و کفر و رذائل اخلاقی تهدید نماید و باز دارد. 
و رکن رسالت بر این دو استوار است از نظر اینکه اساس حرکت و سیر وجودی و اقدام بشر برسیدن بکمال از طریق عمل اختیاری و 
جلب نفع و دفع ضرر است و آیه در مقام ارشاد بآنستکه سمت رسالت رسول بدعوت اجتماعات بشر بر پایه انذار و تهدید نهاده 
شده است از نظر اینکه قوام هدایت و ایمان باصول توحید تبری از شرکک و کفر و رذائل اخلاقی است. 
در حقیقت انذار و تهدید در روحیه اکثریت مردم تأثیری زیادتری خواهد داشت و طهارت اعتقادی و فضیلت اخلاقی نیز بر قید 
سلبی و تبری از شرک و کفر و رذائل اخلاقی استوار است و خوف و هراس مردم از مخالفت برنامه مکتب قرآن زیاده از بشارت به 
پیروی و اطاعت از آن در طهارت اعتقادی و انقیاد عملی عموم مردم تأثیر دارد. 
خلاصه یگانه مکتب که بشر را نیرو و قدرت بخشید و باوج معرفت و عبودیت رساند مکتب قرآن است که بشر را مسطوره صفات 
کامله پرورد گار و عالم قيامت را صحنه محصول عوالم ارائه میدهد. 
الّذی له مک التّماوات و لْض: 
پس از اينکه در آیه گذشته صفت فعل و تنزیل قرآن کریم را برسول گرامی صلی اه علیه و آله ذ کر نموده که اساس تعلیم و 
تربیت بشر و غرض از خلقت جهان است در این آبه صفت فعل و خلق و آفرینش جهان هستی ساحت پرورد گار را بر اساس توحید 
خالص یاد آوری میفرماید. 
حرف لام بمعنای اختصاص و رابطه‌ای محکم‌تر از خلق و آفرینش نیست که نا گسستنی است و ملک بضم میم بمعنای سلطنت و 
فرمانروائی است که کرات آسمان و زمین پهناور را از کتم عدم بوجود آورده و هر لحظه نیز فیض وجود بطور تجدد امثال بسرتاسر 
موجودات می‌تابد و ریز و کلان آنها را فرا میگیرد. انوار درخشان» ج 4۱۱ ۳۳۱ 
بدین وسیله نظام آنها برقرار و ثابت می‌ماند و چنانچه لحظه‌ای نور وجود هر یک از ریز و کلان را فرا نگیرد نابود می‌شوند پس 
همانطور که آغاز خلقت هر موجودی اختصاص بساحت آفرید گار دارد بقای هر موجودی نیز از شئون آفرینش و عبارت از ادامه 
فیض وجود بان بطور تجدد امتثال خواهد بود. 
بدیهی است غرض از خلق هر موجودی آنستکه آنرا بکمال برساند و بدون ادامه فیض وجود بآن سوق بسوی کمال که غرض از 
خلقت آنست میسر نخواهد بود و معنای تدبیر در باره هر موجودی آنستکه هر لحظه و پی‌درپی وجود آنرا فرابگیرد و بدین وسیله 
بسوی کمال برسد که غرض از خلقت آنست بر آن مترتب شود پس تدبیر از شئون خلقت و سوق بکمال است که غرض از آن و 
بدون ادامه فیض سوق بکمال مفهوم ندارد. 
و لم یتخذ ولد 
مبنی بر رفع نقص از ساحت پرورد گار است به اين که برای خود فرزندی انتخاب ننموده زیرا فرزند از طریق جریان طبیعی بوجود 
میاید و ساحت او منزه از نسل و تناسل و اجرا آن از طریق طبیعت است بلکه هر چه را اراده فرماید بدون وسایل بوجود میآید و نیز 
احتیاج بفرزند از نظر کمک در تدبیر امور است که با کمک فرزند بتواند امور خود را اداره کند و انتظام بخشد و یا بمنظور آنستکه 


پس از پایان عمر فرزند را بجای خود نشاند و امور خود را باو واگذار کند و هر دو نقص و در باره پرورد گار مفهوم ندارد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ‏ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۷ از ۲۴ 
وم یِکنْ له شریک فی الملْک: 
صفت سلبی است پرورد گار که خلقت و آفرینش اختصاص باو دارد و همه موجودات را آفریده چگونه نمیتواند آنها را اداره نماید 
و بسوی غرض از خلقت آنها را سوق دهد پس شرکت و تدبیر نظام امور جهان مفهوم ندارد زیرا شرکت و تدبیر بر اساس ادامه 
فیض وجود است و اختصاص بآفرید گار دارد. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۳۲ 
و خلز کل شیء: 
بیان سبب و علت برای دو جمله متصله است نظر به این که خلقت و آفرینش و پدید آوردن موجودی اختصاص بساحت پروردگار 
دارد محال است فرزندی برای خود انتخاب نماید زیرا فرزند فقط از طریق جریان طبیعی و تناسل خواهد بود و مقرون بنقص و 
امکان است ساحت کبریائی از آن منزه است هم‌چنین شرکت در ملک مفهوم ندارد زیرا شر کت در عمل در صورتی است که 
شریک قدرت خلق و ایجاد را داشته باشد و این فرض محال است زیرا هر چه فرض شود مخلوق و محکوم نظام تدبیر پرورد گار 
می‌باشد. 
قَدَره تقدیرا: 
تقدیر به معنای قدر و اندازه گیری است و عبارت از لوازم تشخص وجود است که هر موجود لوازم و تشخصات زیاده بر تصور از 
زمان و مکان و عوامل و علل خارجی دارد که قابل درک برای بشر و پیش‌بینی نخواهد بود و جمله فقدره تفریح است یعنی لازم 
خلقت و آفرینش هر موجودی قدر و اندازه و تشخص است و چنانچه قدر نداشته باشد یعنی وجود بطور ابهام مفهوم ندارد. 
بالاخره تقدیر عبارت از ایجاد هر موجودی است از طریق علل با خصوصیات زمان و مکان و تشخصات آن و آنرا تدبیر گویند زیرا 
تدبیر بمعنای پیش‌بینی است که موجودی با لوازم تشخص زیاده بر تصور بوجود آید و غرض از آن نیز بر آن مترتب شود و بیهوده 
نباشد و از جمله تشخصات آن بقاء و ادامه موجود در زمان است که غرض بر آن مترتب گردد. 
پس همانطور که ایجاد و آفرینش اختصاص بساحت پرورد گار دارد تدبیر در باره امر و حادثه‌ای محال است که بجز آفریدگار 
عهده دار آن شود و یا ساحت پرورد گار تدبیر آنرا بمخلوقی واگذارد. 
خلاصه اسباب و عوامل طبیعی و هم‌چنین وسائط غیبی فرشتگان فاقد استقلال انوار درخشان» ج ۱ ص: ۴۳۳ 
در تأثیر هستند هم چنانکه بت‌پرستان پندارند که آفرید گار پس از خلق و آفرینش تدبیر پاره‌ای از امور را بفرشتگان مقرب محول 
فرموده در صورتی که توحید افعالی پرورد گار بر اساس نفی استقلال از مخلوق و از هر موجودی از هر جهت است و همه اسباب 
قریبه و یا بعیده به نیروی غیبی و بساحت آفرید گار منتهی ميشود. 
و مثال محسوس که اين امر مرموز را محسوس نماید مانند کتابت و نوشتن که وابسته به حرکت انگشتان و دست و قلم بر حسب 
ظاهر میباشد و سپس استناد حقیقی نیز بتصور و تصدیق و علم و احاطه بوضع الفاظ و کلام دارد و تناسب آنها با حقایق که مورد 
تفکر و اعتقاد نویسنده است و از آن تعبیر بتدبیر ملکوتی در باره عمل نویسنده ميشود. 
همچنانکه از حرکت دست و قلم و نقش خطوط تعبیر بتدبیر ظاهری میشود و از نظر اينکه این دو سنخ وسایل بطور طولی و 
بیکدیگر مرتبط است تنافی میان آنها نخواهد بود بهمین قیاس فعل اختیاری بر دو نیروی جوارحی و دیگر نیروی غیبی و اراده استوار 
میباشد و هر دو بآفرید گار منتهی میشود و ظهوری از خواسته او است بتناسب قدس او و ائحْذُوا من دونه هه لا یحو شیب و هم 
بُحلقون: 
مبنی بر توبیخ بت‌پرستان است با اينکه پرورد گار با این عظمت کرات آسمان بی‌شمار و زیاده بر تصور و زمين پهناور و موجودات 
آنها را آفریده و در آنها تصرف هر لحظه نموده و تدبیر مینماید و تحت نظام واحدی سرتاسر موجودات جهان هستی را در حرکت 


در آورده و هر موجود ریز و کلانی را بکمال سوق میدهد با این دلایل واضح و آشکار تنها پرورد گار شایسته پرستش است و بشر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۸ از ۲ 
باید بسپاس نعمت آفرینش ساحت او قیام نماید ولی بت‌پرستان از خالق جهان اعراض نموده و بتهائی را عبادت و پرستش مینمایند 
که خود بتها را بدین هیئت تراشیده و ترتیب داده و اجسامی هستند که فاقد حس و حرکت بوده و از خود بی‌خبرند و مخلوق جهان 
ی تدبیر او هستند. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۳۴ 
ولا یعلکوت لسع ضّا و لا تْعا: 
با اینکه بتها فاقد حس و قدرت هستند ضرر و نفع خود را ادرااک نمی‌نمایند تدبیر و تصرف مردم را از خودشان نمیتوانند دفع نمایند 
تا چه رسد به این که پرستش کنند گان را نفع بخشند و یا ضرر و زیان را از آنها دفع نمایند. 
در اینصورت عبادت و پرستش آنها بفرض و پنداشت است زیرا عبادت رابطه و اظهار حاجت عابد است نسبت به معبود خود به این 
که عبادت و اظهار حاجت پرستش کننده را ادراک کند و بفهمد و بتواند در مقام رفع حاجت آان بر آید در صورتی که بطور 
محسوس بتها فاقد حس و شعور هستند و هرگز عبادت و درخواست حاجت نیازمند و پرستش کننده را نمی‌فهمند پس عبادت بت 
جز خیال و پنداشت چیزی دیگری نیست. 
و منکن مزا ر لا غیاز ولا شور 
هم‌چنین مالک موت و حیات خود نیستند تا چه رسد در باره پرستش کنند گان خود زیرا جسمی که ادراک و احساس ندارد مخلوق 
و محکوم هرگونه تصرف بشر و تحت تدبیر نظام قرار میگیرد و لازم لا ینفک برای اهلیت عبادت و پرستش آنستکه در باره پرستش 
کننده خود بتواند تدبیر نماید و موت و زوال را از آنان دفع کند و حیات بخشد و آنان را بسوی کمال سوق دهد و نتایج عبادت و 
پرستش و اظهار حاجت که بمنظور جلب نفع و دفع ضرر و کسب سعادت انجام داده و جزا و پاداش آنها را پرستش کنند گان خود 
بدهنك. 
در کتاب اختصاص در طق حدیث روایت نموده که عبد ال بن سلام از رسول گرامی (ص) سژال نمود مرا خبر ده که آيا 
پرورد گار کتاب آسمانی بر تو نازل نموده حضرت فرمود بلی عبد اللّه عرض کرد کدام است حضرت فرمود فرقان عرض نمود 
چگونه آنرا فرقان نام نهاده حضرت فرمود از نظر اینکه عبارت از آیات و سوره‌هائی است که بتدریج بر من نازل فرموده نه مانند 
کتاب آسمانی توریهُ و انجیل انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۳۵ 
و زبور که بهیشت الواح و اوراق و بطور دسته جمعی نازل شده‌اند عبد اللّه بن سلام گفت صحیح است. 
در کتاب کافی بسندی از ابن سنان روایت نموده‌اند از راوی که گفت از امام صادق علیه الّرلام سوال نمود از اينکه قرآن و فرقان 
دو کتاب آسمانی هستند یا یک کتاب حضرت فرمود قرآن عبارت از مجموع آیات و فرقان عبارت از معارف الهی و فضایل 
اخلاقی و وظایف عملی است. 


انوار درخشان ج۱ ص: ۴۳۶ 
[سوره الفرقان (۲۵): آبات ۴ تا ۳۲۰ .... ص : ۴۳۶ 

اشاره 

و قال ای مرا ان یذا 1 نک ره واه یه وم آخزون فّذ جا ماو ور (۴) و الا آساطیر وین اکتبها فهی تُفلی 
یه بر و اصیلا ۵ یره اّذی یلم ال فی القماوات و الْضِ ان عُفوراً حیمً ِ 


ر 


و بمیی فی ال سوا لا رل له ملک قیکون معة یر( و لتی یه لژ از تکون له ال نا و ال عون ان و تسه 
لا رجا عشخوراً (ه) 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۲۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۹ از ۲۴ 
انظو کیت ض ربوا لک المتال فْضلوا فلا بَمتطیعقون سببلا )٩(‏ تبازک الذی ان شاء جعل لکک عیراً من ذلک جات تجری من تشیا 
انار و بجعل تک فضوراً ۱۰۱ بل کدَبوا بالسَاعة و آغتذنا لعن کذب بالَاعة سهیراً (۱۱) اذا رتم من مکان بعید سمقوا لها 
و زفرا (۱۷ و اذا و منها عکانا فا نی دعَوا نالک تیور ٩۳‏ 
لا تَذغوا الوم مورا واتعدا ی ادف مورا کثیرً (۱۳) قل آ ذلک یز آم جن لد ی وعتد اون کات لَهُمْ جزاء و تصیراً (۱۵) 
هم فیها ما یَشاونَ خالدین کان علی ریک وغیداً مسژلا (۱۶) و یوم َحَشرَهَم و ما یَعیدُون فن دون ائله ققرل تم لك عبادی 
هوّلاء أَم هم وا القبیل )٩۷(‏ قاوا شبحالک ما کال بیغ نان تخد من ونک من ياه و لکن عم و آباءمغ عّی نُشوا 
الذ کر و کاتوا موماً ُوراً (۱۸) 
کلب کم بما ون فما تطیفون حوفاً و لا تضیرا و من یلم ملکم تفه عذابً کی (۱۹) و ما آزتنا یلک من الموسلین ال 
هم لو الطعام و بو فی لسوت و جعلنا بفشکم لیقض فآ تَضیزونَ و کان ریک بصیرً (۲۰) 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۳۸ 
شرح ...۰ ص : ۴۳۸ 


و ال لین کفروا ان عدا ل اف افتراه ‏ اه له وم آخزون: 

بیان نسبت ناروا که مشرکان مکه نسبت بآیات قرآنی گفته به این که افسانه سرائی و سرگذشت پیشینیان بیش نیست که گروهی از 
دانشمندان یهود نیز آنرا ایراد نموده و در آموزش و تعلیم رسول او را کمک نموده‌اند. 

قَذ جاٌ طلما و ژورا: 

از نظر عظمت بهتان این گروه نسبت ناروا و رفتار جنایت آمیز مرتکب شده‌اند و قالُواأساطیر ری اکتتبها قهی تملی عَلیه یکره و 
آم ی 

از جمله نسبت ناروا که بت‌پرستان در باره قرآن کریم گویند آنستکه افسانه و سرگذشت پیشینیان است که آنها را نوشته و برسول 
گرامی آنها را گاه بی گاه صبح و شام می‌خوانند رسول نیز آیات را برای مردم باز گو مینماید. 

قل تاذ عم لس فی الماوات و الْض: 

آیه برسول گرامی صلّی الّه علیه و آله خطاب نموده که در پاسخ اعتراض بت‌پرستان بگو آیات قرآنی را آفرید گار نازل نموده که 
بر همه اسرار آفرینش کرات آسمان و زمین پهناور احاطه قیومیه دارد و از سطح حدود عقول و افکار بشر بغیر قیاس بالاتر است و از 
نظر لجاج اين گروه نسبت ناروا و بهتان هتک آمیز و جنایت انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۳۹ 

جبران ناپذیری را مرتکب شده. 

زیرا آیات قرآنی شامل اخبار غیبی و اسراری از آفرینش است ناگزیر از آفرید گار عالم بحقایق امور صادر شده و نیز آیات قرآنی 
جامع مصالح و نظام زندگی جامعه بشر برای هميشه است و آنچه بشر بفطرت خدا داده در طریق سعادت و کمال نیازمند و مورد 
استدعا و درخواست او است و نیز آیات حقایق و اسراری از آفرینش زیاده بر سطح افکار بشری واجد میباشد. 

چنانچه مردم بدعوت رسول گرامی صلی اه علیه و آله و برنامه قرآن پیروی نمایند مشمول مغفرت و آمرزش و رحمت پرورد گار 
خواهند گردید و چنانچه با دعوت رسول مبارزه نمایند و نسبت ناروا بقرآن کریم داده و بساحت پرورد گار هتک نمایند از نعمت 
سعادت و رحمت و فضل پرورد گار بی‌بهره خواهند بود و چنانچه آیات قرآنی از جانب غیر آفرید گار صادر شده بود اختلاف 
زیادی بچشم میخورد. 

یه کات عَورا رحیما: 
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ذکر صفت مغفرت و رحمت پرورد گار بمناسبت آنستکه شایسته بود در اثر جنایت هتک آمیز بیدرنگ بت‌پرستان مورد عقوبت 
قرار گیرند و بهلاکت محکوم گردند ولی ساحت پرورد گار در باره اجرای عقوبت فوری آنان صرف نظر فرموده و بوسیله رسالت 
رسول آنها را مهلت داده که مورد آژمایش بیشتری قرار گیرند. 
و قاوا ما لها سول یا کل الطعاع و بَمشی فی السواق: 
از جمله طعن و اعتراض که بت‌پرستان مکه برسالت رسول گرامی صلی الله علیه و آله نموده آنستکه چگونه رسول که دعوی 
رسالت مینماید نیاز بطعام و صرف غذا دارد و برای تأمین معیشت خود باید ببازار برود. 
نظر به این که بت‌پرستان چنین پندارند که بشر موجود مادی و نیازمند بطعام و صرف غذا و آشامیدنی است و دارای قذارت روانی 
و غضب و شهوت است هرگز انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۴۴۰ 
ارتباط با غیب نخواهد داشت و از تعلیمات غیبی استفاده نخواهد نمود از این رو ارتباط با تعلیمات غیبی اختصاص بفرشتگان مقرب 
دارد بدین جهت قابل پرستش و ستایش هستند چنانچه پرورد گار بخواهد رسولی بسوی بشر اعزام نماید فقط از طریق فرشتگان 
مقرب میسر است. 
نظر به اين که فرشتگان مقرب عالم آنان تجرد و نورانیت و طهارت و از هر رذیله بری هستند و هر که دعوی رسالت از جانب 
پرورد گار نماید باید اتصال بعالم روحانیت داشته و زندگی او ملکوتی باشد و بر فرض تسلیم از نظر ارتباطی که با غیب دارد باید 
بعض از فرشتگان و قدسیان را معرفی نماید تا دعوت رسول توسط فرشتگان انجام بیابد. 
آو پلقی له کنر 
چنانچه رسول در انجام رسالت خود نیاز بفرشته نداشته باشد و به تنهائی وظیفه رسالت را بتواند انجام دهد نا گزیر برای اینکه جنبه 
مادیت و نیاز او تأمين شود و محتاج بتأمین معیشت و ما یحتاج از مردم نباشد پرورد گار گنج آشکاری دسترس او گذارد و آماده 
نماید در این صورت نیاز بمعاشرت مردم و تأمين زندگی خود و بکسب معیشت نداشته تا بتواند وظیفه رسالت و دعوت مردم را 
بخداپرستی بموقع اجرا گذارد. 
و کون 4 کل نها 
چنانچه گنج میسر نباشد پرورد گار بستانی برای او آماده نموده و بیافریند که از محصول آن معیشت خود را تأمین کند این آسانتر 
است و چون هیچیکک از این امکانات میسر نیست رسالت او مورد قبول و پذیرش نخواهد بود. 
و قال ساموت ان تون ِا رجا مشتخورا: 
بت‌پرستان از نظر اعتراض باهل ایمان و گروندگان طعن زده گویند انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۴۴۱ 
گروند گان باین رسول همانا پیروی از شخص سحر زده است که نیروی خرد و اندیشه خود را از دست داده و دعوی رسالت او را 
می‌پذیرند و او پنداشته که از جانب پرورد گار برسالت منصوب و اعزام شده شما نیز از دعوی بی‌پایه او پیروی مینمائید. 
اه کیت ضربوا لک ال 
ای رسول گرامی بت‌پرستان چگونه اوصافی بطور گزاف بتو نسبت داده و از نظر لجاج در باره دعوی رسالت تو بضلالت دچار شده 
شرائطی برای صحت دعوی رسالت پنداشته که در غیر آن امکانات شایسته رسالت نخواهد بود. 
مردم بت‌پرست با این عناد و خودستائی و بهانه جوئیها هرگز راه بحقيقت نخواهند یافت زیرا ایمان و خداپرستی بر اساس انقیاد و 


توجه بدلایل صحت دعوی رسالت است و با عناد و لجاج جز قطب مخالف با ایمان و خداپرستی را نمیتوان پیمود و هرگز راه 
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بحقیقت نيافته بر گمرهی آنان افزوده ميشود. 
تبازک اّذی ان شاء جعل لک را من ذلک نات تیری من تشیها انار و یجعَل تک قضورا: 
از نظر عدم توجه بسخنان و اعتراضات بت‌پرستان برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله خطاب نموده و صفت فعل پرورد گار را 
یاد آوری فرموده که چنانچه ساحت پرورد گار بخواهد و حکمت اقتضاء کند بستانهای بسیاری برای رسول گرامی خود آماده 
میفرماید که در زیر درختان آنها نهرها از هر سو جریان داشته و نیز قصرها و بناهای رفیع برای او آماده و دسترس او گذارد زیرا 
آفرید گار که آیات قرآنی را بر او نازل مینماید و او را بسمت رسالت اعزام و معرفی نموده قدرت او زیاده بر تصور است از آنچه 
بل کدّبُوابالسَاعة: 
سخنان این گروه بر اساس تعجیز رسول گرامی است و غرض اصلی آنان انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۴۲ 
انکار روز قیامت و اينکه بشر در باره افعال اختیاری و حرکات ارادی خود مسئولیت ندارد و عالم جزاء و بررسی باندیشه و افعال 
اختیاری خود در پیش ندارد بر این اساس رسالت رسول و اعزام او بسوی عموم مردم مفهوم ندارد. 
و أغتذنا لعن دب بالتَاعة هیر 
از نظر اینکه اعتقاد بروز قیامت رکن ایمان باصول توحید و بررسی باعمال و انديشه مردم است و بشر در اثری افعال اختیاری که 
خود بدان اقدام نموده و نیروی درون و خواسته خود را در خارج تحقق بخشیده بحکم خرد مسئولیت خواهد داشت. 
بر این اساس هر که در مقام انکار قيامت و عدم مسئولیت بشر نسبت بانديشه و افعال اختیاری خود برآید با ساحت پرورد گار مبارزه 
نموده و در روز قیامت آتش دوزخ و فروزان برای او آماده است. 
ٍذا رهم من مکان بعید سَمفوا لها تْطاً و فا 
بیان وصف وحشترای دوزخ است هنگامیکه از مسافت بسیار دور بت‌پرستان و کفار را مشاهده کند آنچنان با خشم نعره مهیبی 
بکشد مانند درند گان که طعمه و شکار خود را دیده بر آن حمله نموده آنرا بدرند. 
بان حال کفار و بیگانگان است هنگام که وارد دوزخ شوند آنچنان در شکنجه قرار گیرند در حالی که با زنجیرهای آتشین 
دستهای آنان بگردن آنها بسته شده باشد. 
هم چنانکه از رسول صلّی اه علیه و آله سژال شد از اين عقوبت فرمود سوگند بآفرید گار که جان من در حیطه قدرت او است 
بیگانگان و کفار در دوزخ آنچنان در فشار و شکنجه قرار گیرند مانند میخ که در دیوار فرو میرود. 
دا نالک تور 
در اعماق دوزخ بیگانگان فریاد برآورند شاید رهائی یابند. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۴۳ 
لا تذعوا الیو تورا واحدا و اذغوا تموراً کثیرا 
از نظر اينکه عالم قيامت عالم اسباب نیست تا اينکه فریاد برآوردن سودی داشته و از دوزخ رهائی یابند خطاب میرسد که فریاد و ای 
و هلاکت یکبار نیست بلکه برای هميشه و ابد فریاد وای خواهید کشید و هرگز سودی نداشته و وسیله نجات و رهائی شما از دوزخ 
تخواهك شلد 
قل آ ذیک یر ام جن لح یی وعد افو کائث له جزاء و معصیرا 
خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله نموده که از کفار و بیگانگان سوال بنما که دوزخ که عقوبتهای آن بیان شد و زیاده بر تصور و 


فکر بشر است آیا سکونت در دوزخ گوارا و ملایم و شایسته است و یا بهشت جوار رحمت ابدی که باهل ایمان پرهی ز کار وعده 
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داده شده است و جزاء و پاداش آنان معّفی شده است. 
هم چنانکه در دنیا با نیروی ایمان و انقیاد رابطه ارادی خود را با آفریدگار محکم نموده و هرگز تزلزل و یا خلل پذیر نبوده و با 
نیروی تقوی از رذائل خلقی و گناهان تبری داشته پرهیز مینمودند در عالم قيامت نیز سیرت ایمان قلبی و انقیاد جوارحی آنان همانا 
صفاء روح و نورانیت روان و سکونت جوار رحمت خواهد بود له فیها ما یشان خالدین: 
حرف لام بمعنای ملک و اختصاص است و بعنوان اجر و پاداش باهل ایمان کامل موهبت شده آیه مژده و اعلام منت و فضل بآنها 
است از جمله لوازم صفاء روح و نورانیت روان و سکونت جوار رحمت کبریائی آنستکه آنچه مشیت آنان بدان تعلق بیابد بدون قید 
بوجود خواهد آمد و نیروی و قدرت و اراده بطور اطلاق آنان نیز بصورت خلود و صفت برای ساکنان جوار رحمت خواهد بود و 
هر گز از آنان سلب تخواهد شد. 
این نعمت که بفضل پرور دگار باهل ایمان پرهیز کار موهبت میشود و اقصی نعمت و زیاده بر آن تصور نمیرود جز رضوان و 
خوشنودی ساحت کبریائی از آنان انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۴۴ 
بدیهی است اراده بطور اطلاق که باهل ایمان موهبت میشود حد وجودی و از شئون اراده قاهره کبریائی است که بمرحله امکان 
تنزل نموده و بقلب ساکنان جوار رحمت پرتو افکنده. 
در اینصورت بر طبق نظام کامل و حکمت و صلاح فرد و عموم خواهد بود و این نعمت و نفوذ اراده هرگز مقرون بمانع و عایقی 
نبوده و ظهوری از اراده قاهره کبریائی است که تنزل نموده و ظهور و رشد نیروی انقیاد و تقوی است که اهل ایمان در دنیا در 
محور آن در حرکت و تکاپو بسر می‌بردند و بطور ملکه و صفت واجد نیروی تقوی بوده و ظهوری از آیه (فان یر رَد لفوی) 
میباشد به اين که یگانه زاد و توشه برای اهل ایمان در دو جهان همانا نیروی تقوی از تزلزل عقیده و رذایل خلقی و از گناهان است 
و سیرت نیروی تقوی که از طریق کسب و ملازمت بصورت ملکه و صفت بکمال رسیده در عالم قیامت نیز رشد زیاده بر تصور 
نموده بصورت اراده بطور اطلاق در آمده و از شئون و مظاهر اراده قاهره ساحت پرورد گار خواهد بود. 
بدیهی است اراده‌ای که پرتو و ظهوری از اراده کبریائی است هرگز آميخته به تیره‌گی خودخواهی و یا رذیله خلقی نخواهد بود هم 
چنانکه خاطر خودخواهی و يا رذیله نیز محال است که از قدسیان ساکن جوار رحمت صورت بگیرد و تحقق بیابد. 
هم‌چنین رضایت و خوشنودی آنان نمونه نازلی از رضایت پرورد گار است و هرگز چیزی را که ساحت پرورد گار رضایت ندارد و 
دشمن دارد بآآن خوشنود نبوده و مورد غضب آان خواهد بود و بطور مثال هرگز نمیخواهند و اراده نخواهند نمود که بعض اهل 
دوزخ از عقوبت رهائی یابند گرچه فرزندان آنان باشند. 
و آیات قرآنی از کاملترین نظام امکانی که پرتوی از نظام شریف ربوبی است حکایت مینماید مانند آیه (لا شون فیها لوا ولا 
کِذابٌ) محبط که نظام آن براساس صدق و صفاء و نورانیت و اثتلاف است در فضای نورانی آن لغو و با سخن بیهوده و با خلاف 
حقیقت طنین نخواهد انداخت و امکان ناپذیر است بلکه انوار درخشان» ج۱ ص: ۴۴۵ 
خاطره‌ای غیر آنچه ساکنان جوار رحمت واجد آن هستند. بر طبق نظام که کاملترین نظام عوالم امکانی است هرگز بقلب سلیم و 
نورانی آنان لحظه‌ای خطور نخواهد نمود و اراده‌ای که شعاع مشیت قاهره است بیهوده نبوده و بر خلاف آن نظام کامل نخواهد بود 
و نظر به این که همه افراد بی‌شمار ساکنان جوار رحمت اراده آنان اشعه مشیت کبریائی است هرگز لحظه‌ای با یکدیگر اختلاف و 
یا مباینت و یا معارضه نخواهد داشت هم چنانکه لازم زند گی قلب سلیم در دار السلام جوار رحمت و سلام کبریائی این چنین 
خواهد بود. 
و بر حسب آیه هم ما یشان فیها و لیا مزید) ۵۰/۳۵ زیاده بر آنچه خود خواهان آن هستند از مطالب و حقایق و مقاصد که 


زیاده بر علم و احاطه وجودی آنان است پرورد گار از نضل خود بآنان موهبت‌های زیاده بر تصور و زیاده بر خواسته آنان پی‌درپی 
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عطا میفرماید. 
در تفسیر قمی در مفاد آیه فرمود یعنی نظر بسعه پرورد گار زیاده و مزید آنست مفسر گوید لذت معرفت کبربائی در آن محیط 
زیاده بر تصور است. 
در کتاب در منثور باسنادی از انس روایت نموده‌اند که مراد از جمله و لدَیْنا مزیدٌ آنستکه پرورد گار بر آنها تجلی خواهد فرمود. 
کر هه یا ری ال کی رهم و کوای ای که بلخاط ای که ار حممفت تین کي وسوی گرا 
اهل ایمان است ولی اهل ایمان بطور اصیل در بهشت جوار رحمت خالد خواهند بود. 
کانّ علی ریک وغدا مَسژل: 
مبنی بر تکید است سکونت اهل ایمان در جوار رحمت با نیروی اراده بطور اطلاق یا اینکه ساحت پرورد گار بآن وعده فرموده و 
تخلف ناپذیر است زیاده بر آن وعده حق مسئلت نیز باهل ایمان داده شده که استحقاق خود را تقاضا نمایند فرشتگان مقرب نیز 
انجاز وعده را برای اهل ایمان مسئلت می‌نمایند. انوار درخشان» ج۱۱) ص: ۴۴۶ 
و یوم رهم و ما یلو من دون 1 ولا نتم آضلتم عبادی هّلاء آَم هم ضلوا الّبیل: 
بیان س رگذشت کفار و بت‌پرستان در صحنه قیامت است هنگامیکه با خدایان خیالی و معبودهای خود در صحنه قيامت حضور يابند 
بآنها خطاب میشود آیا شما بند گان تیره‌بخت مرا گمراه نموده و بضلالت افکنده‌اید و يا خودشان از راه خدا پرستی گم گشته و 
بضلالت دچار شده‌اند. 
و محتمل است مراد از جمله و ما ییون اعم از فرشتگان و افرادی از بشر و بتها و خدایان خیالی باشد بقرینه پاسخ آنها. 
الوا شبحانک ما کان یی لنا آن نید من دُونک من آولیاء: 
بیان دفاع و پاسخ فرشتگان و معبودها است و آغاز ساحت پرورد گار را از نسبت ناروا تنزیه می‌نمایند و سپس گویند امکان ناپذیر و 
هرگز شایسته نیست که ما پرورد گاری جز آفرید گار جهان بولایت و تدبیر برگزينيم و مردم را پپرستش مخلوق دعوت نمائیم. 
و لک مَعَُمْ و آباءَع: 
بلکه این مردم فرومایه خودشان از نظر خودستائی ما را بسمت خدائی و تدبیر بررگزیده‌اند از نظر اينکه پرورد گار نعمت آسایش را 
پر آنان ارزانی فرموده و آنها کفران و ناسپاسی نموده و از نظر لجاج از منعم حقیقی چشم پوشیده و نعمتهای آفرید گار را نادیده 
گرفته‌اند. 
عتّی توا ال کر: 
نسیان و فراموشی حالت روانی و نفسانی است از نظر اينکه توجه بخالق و صانع و مدبر جهان امر فطری است و در کمون هر فردی 
از بشر نهاده شده بدینجهت از عدم توجه و اعراض از او تعبیر به نسیان شده و مبنی بر تاکید است که خداشناسی امر فطری و ه رگز 
مورد جهل و جهالت قرار نخواهد گرفت بدین جهت بعدم توجه بآآن نسیان انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۴۷ 
گفته میشود و اشاره به این که بشر در باره ش رک بساحت کبریائی هر گز عذری از او پذیرفته نخواهد بود. 
و کائوا ما ور 
پرورد گار بت‌پرستان و نیااکان آنها را از نعمت زندگی و آسایش برخوردار فرمود بطوریکه مورد آزمایش قرار گرفته و از غرض 
خلقت خود غفلت ورزیده آفرید گار جهان را فراموش نموده بش رک گرائیده ناگهان بآستانه مرگ در آمده تیره گی روان خود را 
خواهند یافت. 
قذ کلب کم بما تون ما تمتطیون صوفاً ولا تضرا: 


بر حسب آیه به بت‌پرستان خطاب میشود در صورتی که معبودان و خدایان خیالی شما از گفتار و سخنان شما تبری نموده و سخنان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲۶ از ۲۴ 
ناروا که بآنها نسبت داده‌اید تکذیب نمودند در اینصورت خود محکوم بعقوبت ابد هستید و نمیتوانید عقوبت را از خود دفع نمائید 
و هم‌چنین با کمک دیگران نیز نمیتوانید از عقوبت رهائی یابید صرف بمعنای دفع عقوبت بطور استقلال است و نصر بمعنای کمک 
در باره دفع عقوبت است. 
و من یلم ملکم تفه عذاباً کر 
مبنی بر تهدید ستمگران است هر که نعمت آفرینش را کفران نموده با دعوت رسول گرامی (ص) مبارزه نماید و در مقام انکار 
آیات قر آنی بر آید محکوم بعقوبت ابد و زیاده بر تصور خواهد شد. 
و ما أَسلنا قبلک من المرسلین ال هم لا کلون الطعاع و یعون فی ال شواقی: 
بیان سیره رسولان است که بسوی بشر اعزام شده بر طبق جریان طبیعی بوده و نیاز بصرف غذا داشته‌اند و سیر و سلوک رسول 
گرامی (ص) نیز در دعوت جامعه بشر بدین اسلام و باصول توحید خالص مانند سایر رسولان است بدون کمترین انوار درخشان؛ 
ج۱۱ ص: ۴۴۸ 
تفاوتی و اعتراض بت‌پرستان به این که چگونه رسول اسلام محتاج بصرف غذا و آشامیدنی و معاشرت و کسب معیشت و خرید و 
۱ 
هم‌چنین فرشته‌ای با او از آسمان نازل نشده که رسالت او را تصدیق نماید و با دعوت مردم شرکت کند و هم‌چنین گنج آشکاری 
دسترس او نهاده نشده که نیازهای خود را تأمین نماید و احتیاج بمعاشرت با مردم نداشته باشد بالاخره زند گی رسول باید 
اختصاصی و ملکوتی باشد و کسبکه از جانب پرورد گار برسالت اعزام میشود و قیام بدعوت مردم بخداپرستی مینماید باید عالم 
بمطلق غیب و دارای قدرت غیبی باشد تا بتوانیم دعوت او را تصدیق نمائیم. 
این پنداشت بت‌پرستان بر اساس صحیح نیست و رسالت رسول گرامی (ص) نیز مانند سایر رسولان گذشته براساس دعوت مردم 
بخداپرستی و اداء وظایف دعوت و رسالت است بدون اينکه امتیازی از جهت دیگر از سایر طبقات مردم داشته باشد و مرام رسولان 
فقط دعوی رسالت و ارتباط با تعلیمات غیبی است بدون اينکه دارای قدرت ملکوتی و نیروی غیبی باشد و يا زندگی او ملکوتی 
تاقنا 
نظر به این که غرض از خلقت بشر سوق آنان بسعادت و بفضیلت و نیل بمقامی از انسانیت است و از نظر تماسی که افراد بشر در 
زندگی با یکدیگر دارند سبب امتحان و آزمایش یکدیگر خواهند بود و بخصوص رسولان و پیامبران در محور آزمایش سلسله بشر 
قرار میگیرند زیرا رسالت و مأموریت آنان بآنستکه بشر را باعتقادات حقه و بفضائل اخلاقی و باعمال صالحه دعوت نمایند و این 
سبب سخت‌ترین آزمایش نوع بشر میگردد زیرا گروهی دعوت رسول (ص) را پذیرفته بسعادت نائل شده و گروه بسیاری تمرد و 
تخلف نموده از سعادت و مقام انسانیت بی‌بهره خواهند بود. 


تضبرُون: 

مبنی بر تهدید است که اساس نظام آزمایش و تکلیف بر صبر و بردباری انوار درخشان» ج۱ ص: ۴۴۹ 

و مسولیت نهاده شده و بر محور اعتقاد باصول توحید و قیام بوظایف دینی از واجبات و پرهیز از گناهان و از رذائل خلقی دور میزند 
و هریک بر طبع بشری دشوار خواهد بود. 

و کال ریک بصیر 

صفت فعل و احاطه علمی و بصیرت پرورد گار را یادآوری فرموده از نظر اينکه یگانه موجودی که هر حرکت و خطور قلبی و هر 


گونه تصمیم روانی او و هم چنین هر حرکت اختیاری او سیر وجودی و حرکت روانی او معرفی شده و در روان او انباشته و نهفته 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۱۵ از ۲۱ 
میشود بشر است و مورد بررسی قرار میگیرد محال است فرشته مقزبی بر درون فردی از بشر و بر سیرت او احاطه بیابد جز آفرید گار. 
از این نظر بشر نهفته‌ترین موجودی است که جز ساحت پرورد گار بر او و بر سیرت او بصیرت و احاطه شهودی نخواهد داشت و 
بدین لحاظ صفت بصیر را یادآوری فرموده چه آنکه بشر پس از رهگذر از عوالم چندی از جمله نظام دامنه‌دار آزمایش که نقش 
مهمی در سیرت سازی او دارد و نیز پس از پیمودن عالم برزخ در صحنه قيامت حقیقت وجودی او بحد رشد و ظهور خواهد رسید. 
خلا.صه یگانه نمونه بارز صفت بصیر همانا سیرت هر یکک از افراد بشر است که صحنه نظام آزمایش را پیموده باشد هم چنانکه 
آغاز خلقت در پاسخ فرشتگان مقرب او را معرفی فرمود بجمله نی أَعلمْ ما لا تون (1- ۰) ساحت آفربد گار بر اسرار و 
نهفته‌های بشر احاطه شهودی دارد و بس و هر گز فرشتگان بر آن احاطه نخواهند یافت. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده که عتبه و شیبه فرزندان ربیعه و ابا سفیان بن حرب و نصر بن حارث و ابا 
النحیری و اسود بن مطلب و ربیعةٌ بن اسود و ولید بن مغیرة و ابا جهل بن هشام و عبد اه بن امیه و اي بن خلف و عاصی بن وائل و 
نبیه بن حجاج بزرگان قريش و مکه گرد هم آمده گفتند محمد را دعوت انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۵۰ 
نمائیم و با او گفتگو نمائیم و مخاصمه کنیم و او را اجبار نموده که درخواست ما را بپذیرد. 
بسوی رسول صلی الله علیه و آله فرستادند و در آن مجلس رسول صلی اللّه علیه و آله حضور یافت باو خطاب نموده گفتند حضور 
ترا درخواست نمودیم که تو را راضی نمائیم چنانچه منظور تو از دعوت مردم و دعوی رسالت جمع مال است ما از اموال خود بتو 
میدهیم و چنانچه منظور تو شرافت و سیادت است ما تو را سید و شریف قوم معرفی مینمائیم و چنانچه غرض تو ریاست و فرمانروائی 
است ما تو را رئیس و فرمانروای خود میخوانیم و می‌پذبریم. 
رسول صلی اللّه علیه و آله در پاسخ آنان فرمود من هرگز بدان منظور که پنداشته‌اید برسالت اعزام نشده‌ام که اموال شما را بدست 
آورم و نه شرافت بر قریش و قبایل دیگر داشته باشم بلکه پرورد گار مرا مبعوث فرمود و برسالت اعزام فرمود و نیز قرآن کریم را بر 
من نازل نموده و مرا امر فرمود که بشیر و نذیر باشم و عموم مردم جهان را بخداپرستی دعوت نمایم و از شرکک و کفر بر حذر دارم 
و بترسانم من نیز بوظیفه رسالت خود قیام نموده و رسالت پرورد گار را بمردم رسانیدم و بطور پند و نصیحت مقصد خود را اظهار 
نمودم چنانچه دعوت مرا بپذیربد و خداپرست شوید بسعادت دنیا و آخرت نائل شده‌اید و چنانچه دعوت مرا انکار نموده و با من 
مبارزه کنید صبر خواهیم نمود تا هنگام که آفرید گار میان من و شما حکم فرماید. 
سپس بز رگان قریش و مکه گفتند که چنانچه درخواست ما را نمی‌پذیری از خدای خود مسئلت بنما که فرشته‌ای را بفرستد که 
دعوی تو را تصدیق نماید و ما را از تو بر حذر دارد و نیز از پروردگار مسئلت بنما برای تو باغ و بستانی آماده و اختصاص دهد. 
و نیز قصرها و ساختمانها از طلا-و نقره دسترس تو گذارد که بی‌نیاز گردی از اينکه ببازار رفته نیازهای خود را مانند ما از بازار 
تأمین نمائی باین وسیله فضیلت تو را بر خود تصدیق نمائیم چنانچه رسالت خود را می‌پنداری. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۵۱ 
رسول صلی اه علیه و آله فرمود من هرگز از آفرید گار این چنین درخواستهای بیهوده نخواهم نمود پرورد گار نیز باین منظور مرا 
اعزام نفرموده است بلکه مرا بسمت بشیر و نذیر اعزام فرمود که مردم را بخداپرستی دعوت نموده و بشارت و مژده دهم و از شرکک 
و کفر باز دارم و تهدید بعقوبت نمایم. 
پرورد گار نیز آیه ( لو ما لها سول کل السعام الی آیه و جعنا بَقض کم لبقض فآ تضیرون) را نازل نمود چنانچه پرورد گار 
17 


انوار درخشان؛ ج۱۱ ص: ۴۵۲ 


[سوره الفرقان (۲۵): آیات ۲۱ تا ۳۱] .... ص : ۴۵۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۲۱۶ از عا۲۴ 


اشاره 


وا لین لا یوق بان نامیاز ثری ود انتکبزا فی آنشیهم و نا لا گر ۳۱ بع بت ایکا 
لا ری یم لْمجرمینْ و ولو حجرا مخجوراً (۲۷) و دنا ای ما عملوا من عم فجعلناة قباء مر( کر رف 
یر مسق و أَسنْ مقبلا (۲۴) و بوم عم الماه ام ول ایک یلا (۵) 

ملک بو الق من و کال ما علی الکافرین عب2 بر (۱۶ وفع بعض الالم علی رده ول با یدمع لول 
عیلا (۲۷ ات یی من حَذ فلا علیلا (۲۸) لد آض نی عن ال کر بَغد اد جانی وکا لشیطانْ لنسان دول (۲۹) و قال 
الشول یارب قزبی انوا ها لقن مهجورا (۳۰) 

و کذلک جعلنا لِکل تب عذرام من الْمَجربینَ و کفی ریک هادیا و تصیرً (۳۱) 


انوار درخشان؛ ۱۱ ص: ۴۵۳ 


شوج ههه. ص : ۳۵۳ 


و قال لین لا رون لقاءنا ولا رل ین لْملایکة: 

آیه مبنی بر حکایت اعتراض بت‌پرستان است که زند گی بشر را فقط در دنیا می‌پندارند و در برابر انديشه و اعمال جوارحی خود 
مستولیت قائل نیستند بر این اساس چنین پندارند که بشر که در آستانه مگ در آید و بمیرد خود و آثار او محو و نابود می‌شود. 
بدین جهت دعوی رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله را بی‌اساس پنداشته و در مقام اعتراض بر آمده از نظر اينکه رسالت فردی از 
بشر از جانب آفرید گار بر اساس ارتباط با تعلیمات غیبی است و بشر از نظر اينکه نیاز بصرف غذا و کسب معیشت دارد نمیتواند با 
عالم غیب ربوبی ارتباط بیابد بدین جهت رسالت اختصاص بفرشتگان مقزب دارد که ذات و حقیقت آنان ملکوتی است و بشر از 
این امتیاز بی‌بهره است نا گزیر برای اثبات دعوی خود باید فرشته‌ای بر ما نازل شود دعوی رسالت او را تصدیق نموده و او عهده‌دار 
رسالت از جانب آفریدگار گردد. 

آو ثری وین 

و یا برای تصدیق رسالت رسول آفرید گار را با دید گان خود مشاهده نمائیم که دلیل صدق گفتار رسول باشد. 

خلاصه اعتراض بت‌پرستان آنستکه رسالت از جانب پرورد گار که پیامبر انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۴۵۴ 

اسلام مدعی است چنانچه موهبت آسمانی و ارتباط با عالم غیب است بشر بی‌بهره از آنست ناگزیر برای رسالت از جانب پرورد گار 
فرشته‌ای نازل شود و با او در دعوت بتوحید شرکت کند و چنانچه رسالت از شأن بشر است پس چه شده ما بهره‌ای از آن نداریم و 
فرشته‌ای بر ما تازل نميشود. 

لد استکبزوا فی نسم و عتوا عا بر 

س و گند یاد نموده که از نظر خودستاتی و طغیان چه درخواستهای ناروا نموده بگمان اينکه فرشته را میتواند مشاهده نمایند زیرا 
فرشتگان موجودات علوی و فوق زمان و مکان هستند بشر محال است آنها را بدین صورت نورانیت مشاهده نماید فرشتگان نیز 
محال است انقلاب یافته تجرد و نورانیت خود را از دست داده بماهیت انسانی تنرّل نموده به تیرگی جهان طبع آلوده گردند و 
انقلاب و تجسم پابند. 

یم یرون الملایکة لا بُشری بوذ للمجرمینَ و یو حجرا مختورا: 

هنگام که بیگانگان بآستانه مرگ در آیند آنگاه فرشته قابض ارواح را مشاهده خواهند نمود که ارواح پلید آنها را قبض نمایند و 
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لحظه‌ای بآ نان مهلت نداده و مأموریت خود را اجراء خواهند نمود آنگاه از نظر خواری به فرشته قابض روح پلید خود گویند از 
عقوبت ما صرف نظر فرمائید و ما را از عقوبت پناه دهید. 
استفاده میشود که از هنگامی که بشر در آستانه مرگ قرار میگیرد و قدم بآستانه عالم برزخ میگذارد دیده دل بعالم شهود میگشاید 
سیرت اندیشه و اعمال و افعال اختیاری خود را مشاهده مینماید و سیر وجودی و صورت روان خود برای او کشف میشود و 
فرشتگان مقرب را که مأموریت قبض روح بشر داشته مشاهده خواهند نمود بدیهی است که با روح و روان خود چه اهل ایمان 
هم‌چنین بیگانگان با روح پلید خود فرشتگان را مشاهده خواهند نمود. 
و قدشنا الی ما عملوا من عمل فَجَعلناة باء مورا 
نگانگان بسانت کازهای خر واه تست ییا آ ورد رن مصایمک صمریی وان ور شاوی م1 ۴۵۵ 
نیز در برداشته باشد از نظر این که اعمال خیر آنان ارتباط با ساحت پرورد گار ندارد و از شرک و کفر سر چشمه گرفته و شعار آن 
شرک است بیهوده خواهد بود مانند ذرات خاک و خاکستر که در معرض تند باد قرار بگیرد و پراکنده می‌شود عمل نیک بیگانه 
نیز این چنین خواهد بود. 
زیرا هر عمل اختیاری حرکت وجودی و سیر روانی است بر این اساس عمل خر در باره بیگانه خودستائی و پیمودن طریقه ش رکك و 
عناد خواهد بود و از هنگام صدور عمل بیهوده و بی‌ارزش و مورد حبط بوده گرچه خود بدان توجه نداشته و چنین پندارد که عمل 
نیک وی آثاری در بر خواهد داشت و نظر به اين که دنیا در عمل و سیرت آن پنهان است در صحنه برزخ و قيامت که هنگام شهود 
است سیرت روان ننگین خود را می‌یابد و در پرتو آن اعمال خیر خود را نیز بیهوده و پراکنده مشاهده خواهد نمود. 
أضحات اجه یذ یر مسقرا و خسن مقیلا 
آیه گذشته مبنی بر تهدید بیگانگان بوده و اين آیه از نظر بذل توجه و فضل باهل ایمان آنان را ساکنان جوار رحمت معرفی نموده 
بدیهی است لازم لا ینفک آن آرامش همیشگی و زیست در آسایشگاه الهی خواهد بود. 
یر ضفت مشهه نمعنای شایسته و بر کزیده است و از آن‌ماده است اشار و دلالت آن‌بر فضیلت: یر حسب ماده است و مستفرا تم 
آن و احسن افعل تفضیل و مقیلا نیز تمیز است بیگانه در اثر خبث طینت در اين جهان ضلالت و عقوبت در دوزخ را بر آسایش در 
بهشت برگزیده و آنرا ترجیح داده و اختیار نموده است در اینصورت آسایش در بهشت جوار رحمت بهترین آسایشگاه برای اهل 
ایمان خواهد بود. 
و یم تفن السماء بالعْمام ول الْملایْکة تلزی: 
از جمله آثار صحنه قيامت آنستکه عالم قدس و نشثه فوق اين عالم گشوده انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۴۵۶ 
می‌شود و تیره گی اینجهان بکنار رفته و مردم از اولین و آخرین در صحنه قيامت احضار شده و گرد هم آمده‌اند فرشتگان مقرب نیز 
در آن صحنه نزول خواهند نمود و مردم فرشتگان را خواهند مشاهده نمود با اينکه فرشتگان موجودات مجرد و نورانی و ملکوتی 
هستند ولی بر حسب نظام عالم قیامت از نظر شهود مردم همان موجودات ملکوتی را با قلب و بصیرت دل مشاهده خواهند نمود در 
صورتی که در دنیا عموم مردم از مشاهده فرشتگان ملکوتی محروم و بی‌بهره بودند. 
و استفاده می‌شود که عموم بشر پس از پایان عالم برزخ و نیز پس از تعلق و تدبیر ارواح آنان نسبت ببدنهای خود در صحنه قيامت 
قدم خواهند نهاد و حضور یافت فرشتگان مقرب که در آن صحنه نازل میشوند مردم با دل و قلب و بصیرت روان آنها را مشاهده 
خواهند نمود نه با دید گان حسی زیرا فرشتگان موجودات نورانی و ملکوتی هستند در آنان انقلاب و تجسم تصور نمی‌رود بلکه در 
باره بشر از نظر اينکه عالم برزخ و قيامت عالم شهود و کشف است بدین جهت فرشتگان ملکوتی را مشاهده مینمایند همچنانکه اهل 


ایمان سیرت درخشان خود را و بیگانگان نیز سیرت تیره و ننگین خود را که امر غیبی بوده مشاهده خواهند نمود. 
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6 و 


و یع تن الّماء بالعْمام ول لْلاْکة تثزیلا 

از جمله آثار زوت شنت یت که وه از عالم غیب برداشته و تیرگیها بکنار رفته و فرشتگان قدس در صحنه قيامت نازل شده 
حضور می‌یابند با اينکه موجودات مجرد و نورانی ساکن عالم قدس هستند و انقلابی بصورت جسم بر آنان رخ نداده بر حسب نظام 
عالم قيامت مردم نیز آنها را مشاهده می‌نمایند. 

ملک یذ الق ار حمن: 

از جمله صفات عالم قیامت آن است که نفوذ و فرمانروائی در صحنه قیامت بطور ثابت و خلل ناپذیر از شئون ربوبیت پرورد گار 
خواهد بود زیرا جهان طبع بر اساس تأثیر اسباب و علل و عوامل نهاده شده و اين از نقص جهان طبع است انوار درخشان» ج۱۱» ص: 
۴۵۷ 

که مشیت پرورد گار از پس پرده‌ها اسباب و علل و شرایط بظهور میرسد و بشر نیز بدین وسایل خوی گرفته تا اینکه در اين جهان نیز 
بر حسب توحید افعالی پرورد گار محور همه حوادث جهان همانا مشیت قاهر پرورد گار است بدون اينکه نقصی در آن اراده باشد و 
یا وابسته بشرط باشد. 

و حرف لام در کلمه للرحمن بمعنای اختصاص و بیان ملک و فرمانروائی بطور اطلاق است که اختصاص بآفرید گار دارد و ذکر 
صفت رحمن نیز از نظر آنستکه نظام خلقت و آفرینش و ظهور آفریده‌ها در همه عوالم ظهوری از صفت رحمن است. 

و محتمل است کلمه الحق صفت ملک باشد و للرحمن خبر آن و بومشذ ظرف برای ملک باشد از نظر اينکه نظام عالم قيامت 
ثابت‌ترین و کاملترین نظام امکانی و بطور ابد و همیشگی و زوال ناپذیر است و ساير نظام‌های امکانی مانند نظام عالم قیامت 
مسطوره کامل صفت ابدیت کبربائی نخواهند بود بر این اساس حق و ثابت بطور اطلاق از شئون ملک و فرمانروائی است که 
ظهوری از صفت رحمن میباشد. 

با توجه به این که حقیقت ملک و فرمانروائی از شئون و لوازم خلقت و آفرینش است و در همه عوالم امکانی یکسان است و در 
هیچیک از عوالم کوچکترین تأثیر و یا دخالتی بطور حقیقت برای مخلوق و آفریده‌ای نخواهد بود فقط در عالم طبع از نظر نقص 
آن فرمانروائی و اراده کیریائی از پس پرده‌های پیچیده اسباب و علل و شرایط بظهور میرسد. 

ولی توحید افعالی پروردگار راهنمای اهل ایمان است که همه تحولات و حرکات و تأثیرها را ظهوری از اراده قاهره کبریائی بطور 
مناسب با قدس او معرفی می‌نماید همچنانکه هنگام که نداء لمن الملک الیوم فضای امکانی را از هر سو فراخواهد گرفت در پاسخ 
آن اعلام له الواحد القهار طنین خواهد انداخت. 

و کاَ یم علی الکافرین عمیرا: 

از جمله صفات عالم قیامت نظامی است که بر نفوذ و قدرت و اراده بطور اطلاق انوار درخشان ج ۱۱ ص: ۴۵۸ 

نهاده شده و اهل ایمان پرهیزکار در اثر اينکه دارای موهبت اراده بطور اطلاق هستند نظام قیامت در باره هر یک تابع خواسته و 
اراده هر فردی از اهل ایمان است که ظهوری از اراده قاهره پرورد گار میباشد و این اقصی مرتبه تعالی و ارتقاء بشری است و ضد و 
نقیض آن نظامی است که در باره کفار و پیگانگان اجراء می‌شود هم چنانکه آیه (ا یرذن َهُمْفیْعذرون) حکایت می‌نماید که به 
بیگانگان فرصت و اجازه سخن و گفتار داده نمی‌شود که زبان عذرخواهی بگشایند چگونه زند گی بیگانگان در قیامت دشوار و 
زیاده بر تصور طاقت فرسا نباشد که سیرت آنان تیره و محروم از رحمت و محکوم به شقاوت ذاتی و ابدی و عجز و فقدان خواهند 
بود و یوم بعض الم علی ده َو ایب ائحذت عم الشول سبیا 

از جمله صفات صحنه قيامت و سر گذشت بیگانگان آنستکه از نظر ندامت و پشیمانی و آتش حسرت روانی نیروی تفکر را از دست 


داده دو دست خود را با دندانهای خود می گرد و فریاد برمی آورد ای کاش با رسول گرامی اسلام صلی اه علیه و آله و رسولان 
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رابطه اعتقادی و دوستی و آشنائی داشته و بر قرار می‌نمودم تا اینکه در این صحنه خطرناک از رابطه و دوستی با او استفاده 
می‌نمودم و از پیشگاه کبریاتی از من شفاعت و وساطت می‌نمود و از عقوبت مرا رهائی می‌بخشید. 
کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده شأن نزول آیه در باره عقب؛ٌ بن ابی معیط و ابی بن خلف است که هر دو دوست 
یکدیگر بودند و عقبهٌ هر وقت از سفر بازمیگشت خوان طعامی می گسترانید و اهل مکه و دوستان خود را دعوت بطعام می‌نمود با 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله مراوده داشت از سفری باز گشت خوان طعام آماده نمود رسول (ص) را دعوت نمود هنگام که غذا 
آماده شد از صرف غذا امتناع نموده فرمود از صرف غذا خودداری خواهم نمود جز اينکه دین اسلام را پپذیری و هم چنین برسالت 
من گواهی دهی عقبه دعوت رسول گرامی صلی الّه علیه و آله را پذیرفت سپس رسول گرامی غذا صرف نمود این جریان را ابی 
بن خلف شنید به عقبه گفت تو انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۵۹ 
چگونه پذیرفتی دعوت رسول را عقبه پاسخ گفت در منزل من از صرف غذا خودداری نموده جز هنگام که بیگانگی پرورد گار و 
برسالت او اقرار نمایم و بر من ناگوار بود که از منزل من بدون خوردن غذا خارج شود بدین جهت دعوت او را پذیرفتم. 
ابی بن خلف گفت من هرگز از تو راضی و خوشنود نخواهم بود جز اينکه هنگام که او را ملاقات نموده آب دهان خود را برخسار 
او بیفکنی عقبه نیز چنین کرد و شکم حیوانی را بر شانه او انکند رسول (ص) فرمود تو را خارج از مکه ملاقات ننمایم جز اينکه تو 
را بقتل برسانم و عقبه در جنگ بدر بقتل رسید و ابی بن خلف نیز در جنگ احد کشته شد. 
یا وَیلتیلیتیی لع ند فلاناً لیا 
از جمله حسرت و ندامت بیگانگان در صحنه قیامت آنستکه ای کاش شخص مشخصی را رفیق و هم‌نشین اتخاذ نتموده رفاقت و 
معاشرت با او نمی‌نمودم و اظهار تبری از هم‌نشین خود می‌نماید ولی ندامت او سودی نخواهد داشت از نظر اینکه بطور غالب مردم 
و جوانان بر طبق و فطرت خدا داده رشد نموده در اثر ضلالت و گمرهی رفیق و هم‌نشین منحرف شده و رذیله خودستائی سرایت 
روص هد مود بالا ره رفافت و هم یی اراد فزهای اک مرج و ناخ را بصلات و هی ماگنه 
اقا اشتن عْن ال کر ید اد جاعنی: 
از جمله حسرت و پشیمانی بیگانگان در صحنه قيامت آنستکه فلان شخص رفیق و هم‌نشین گمراه مرا از طریقه پیروی دین اسلام و 
پیروی قرآن منحرف نموده بضلالت افکند , پس از اينکه دعوت رسول گرامی و طنین دعوت قرآنی را شنیده بودم و کانّ الیطان 
اسان عذولا: 
محتمل است کلام ساحت پرورد گار باشد مبنی بر تهدید از معاشرت و رفاقت با همنشین گمراه و منحرف است که دعوت و رفاقت 
هم‌نشین گمراه باز گوثی از شیطان انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۶۰ 
است که از طریق القاء نیرنگها سبب ضلالت می‌شود و بر حسب طبع مردم گمراه با الهامات شیطانی ارتباط دارند زیرا هر گونه 
انحراف و گمرهی بالقائات شیطانی منتهی می‌شود و از نظر تجرد و سنخیتی که شیطان با خاطرات و تمایلات مردم فرومایه دارد هر 
لحظه افکار و خاطرات آنان را مانند مغناطیس جذب می‌نماید و بسوی هدفی که خود او بررگزیده سوق می‌دهد. 
انقیاد و پذیرشی که بشر نسبت بدعوت ابلیس از خود نشان می‌دهد تمثلی از نیروی شیطانی شده و اعمال و حرکات او مثالی از 
این رها بود و امک سای پر ار هنن کرد ار مت فام هرت ان 9ب و بو دی مایت 7 
هو ورین ری 93 2 تأثیر نیروی فاعل در او افزایش خواهد یافت و بر حسب آیه (و ما کان لی عَلَیکم من شرطان ل َنْ 
5عَزنکن نیع لی) نتیجه مناظره و احتجاج ابلیس با کفار به پیشگاه پرورد گار آنستکه ضلالت و گمرهی کفار در اثر پذیرش و 
غفلت از مسیر خود بوده و دعوت و ترغیب شیطان جنبه اعدادی داشته و از مبادی اختیار بشمار میاآید بدون اينکه در تحقق نیروی 


اراده و اختیار عضویت و یا ش رکت داشته باشد و مذلت و خواری در اثر قبول دعوت شیطان آنستکه در پیشگاه ربوبی بیگانگان را 
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ملامت و سرزنش دهد که مردم را من یکسان دعوت می‌نمودم بدون اينکه اکراه و یا اجبار در میان باشد چه شده که بیگانگان 
غفلت و بی‌خبری خود را از مسیر زند گی و مقصد اصلی خود بمن نسبت داده‌اند مذلت و خواری زیاده بر این تصور نمی‌روم که 
ابلیس در پیشگاه کبریائی در نتیجه احتجاج پیروان خود را محکوم نماید و از آنان تبری کند. 
و قال الرمول یا رب ان قزمی انوا ها لقن هجورا: 
از جمله وقایع و سر گذشت صحنه قيامت آنستکه رسول گرامی (ص) در پیشگاه پرورد گار اظهار شکایت نماید با اینکه در باره 
دعوت مردم جهان به پیروی از مکتب عالی قر آن و از برنامه آن اصرار نمودم بسیاری از مردم در اثر غفلت و عدم انوار درخشان؛ 
ج۱ ص: ۴۶۱ 
توجه باین نعمت بیمانند از پیروی مکتب عالی قرآن و برنامه آن اعراض نموده و بدان توجه ننموده‌اند. 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی صلْی ال علیه و آله است که بر حسب جریان طبع مردم فرومایه برای دعوت تو از قریش و 
اهل مکه دشمنانی مقرر شده که با دعوت تو بمبارزه برخاسته‌اند اي سیره و روش بطور کلی در باره همه رسولان بموقع اجراء 
گذارده شده است: 
از نظر اینکه پیامبران و رسولاعن از جانب پرورد گار برسالت بسوی مردم اعزام شده که آنان را بخداپرستی و فضایل خلقی دعوت 
نمایند بت‌پرستی و رذائل اخلاقی را ترک نمایند و هر یکک از این وظایف سبب عداوت گروهی از مردم با رسولان خواهد گشت. 
و کفی بربُک هادیاً و تصیر 
بیان صفت فعل پرورد گار و مبنی بر تسلیت است یگانه هدایت کننده و رهنمای مردم بدین اسلام و پیروی از برنامه آن آفرید گار 
است که ترا هميشه کمک و باری میدهد و دعوت تو در جامعه بشر گسترش و ادامه یابد و مبارزه کفار قريش و اهل مکه ه رگز 
ضرر و زیانی بدعوت تو نخواهد داشت و نمیتوانند مانع شوند از اينکه دعوت تو در جهان گسترش یابد و مردم را از پیروی مکتب 
عالی قرآن باز دارند. 
و ذکر صفت رب و اضافه بضمیر خطاب مبنی بر وعده تخلف ناپذیر است که از شئون ربوبیت پروردگار در باره رسالت رسول 
آنستکه گسترش دعوت او را برای هميشه در جهان انجاز خواهد فرمود. 
در تفسیر برهان که از کتاب الجنه و النار نقل نموده که بسندی از جابر بن یزید جعفی از امام باقر علیه الشلام در ضمن حدیثی نقلا 
نموده در باره چگونگی قبض روح پلید کافر امام فرمود هنگامیکه نفس بحلقوم کافر برسد فرشتگان مأمور قبض روح انوار 
درخشان» ۱۱ ص: ۴۶۲ 
او برخسار و ببدن او با تازیانه بنوازند و بآنان خطاب نموده گویند جان خود را بیرون کنید که عقوبتهای سخت و طاقت‌فرسا را 
خواهید چشید در اثر اينکه در باره آفرید گار شریک قرار داده آیات و نشانه‌های او را انکار مینمودید. 
این است مفاد آیه (ْزم یرون لَملابِکء لا بُشری یم للَمَجریین و یقن ججراً تخنجورا) فرشتگان خواهند گفت که از بهشت و 
رحمت بی‌بهره خواهید بود در کتاب در منثور از کتاب فوائد سمویه از سالم مولی ابی حذیفه روایت نموده از رسول اکرم صلی اللّه 
علیه و آله که میفرمود گروهی از مردم در صحنه قیامت احضار شوند که حسنات و اعمال صالحه آنان مانند زیادی کوههای تهامه 
باشد و به پیشگاه پرورد گار حاضر شوند. 
ساحت پرورد گار همه اعمال آنان را ببهوده معرفی نموده مانند ذرات در هوا پراکنده شوند سپس آنان را بدوزخ افکنند راوی سالم 
سژال نمود پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول گرامی این مردم را توصیف فرما رسول فرمود گروهی هستند که اهل نماز و روزه 


بوده و پاسی از شب را بیدار بوده و چنانچه چیزی از حرام بانان عرضه ميشد بدان توجه نموده می‌پذپرفتند پرورد گار نیز اعمال آنان 
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را بیهوده خواهد فرمود. 
در کتاب کافی بسندی از سلیمان بن خالد روایت نموده گفت از امام صادق علیه التر لام سوال نمودم از مفاد آیه و قدشنا الی ما 
عملوا من عمل فُجعلنهٌهباء مورا فرمود بخدا س و گند که اعمال آنان درخشنده‌تر از قبطی‌ها بود ولی هنگام که بآنها حرامی عرضه 
تشن | زا ۳۳ نمیکردند. 
در کتاب کافی بسندی از عبد الاعلی و بسندی دیگر از سوید بن غفله روایت نموده گفت امیر مومنان علیه ار لام در طی حدیثی 
فرمود مومن که در قبر نهاده شود سپس هر دو فرشته قبر او را بقدر دید چشم بر او میگشایند و سپس دربی نیز بسوی بهشت برای او 
باز می‌نمایند و باو میگویند بخواب و بآرامش مانند جوان مسرور و آیه می‌فرماید أَضحاب له یمد خر متفر و خسن تقیل. 


انوار درخشان» ج۱ ۱ ص! ۳۶-۳ 
[سوره الفرقان (۲۵): آبات ۳۲ تا ۴۰] .... ص : ۴۶۳ 
اشاره 


و قال الذِین کمموا لو لائر علیه له َنْ + جمل واه کذیک لت به فوادک و رتناة یلا (۳۷) و لا وک بعتل الا جتناک 
ان و آختن تقییرً ۳0 نیزوت علی ژجومهع الی هنم آزلیک مر تکن و آضل یلا (۳۴) وق نا وتی الکات 
و خعلنا معه اه مافونٌ وزیرً (۳۵) فا اذعبا ٍلی الق لین وا بآ یاتنا راهم تذمیراً (۳۶) 

وق تج آها وه اژشل رهم و جعلنهع باس یو آعنن امین عذابا لیم ۳0و عادا و تمود و آضحاب الم و قرو 
تین ذلکک کییراً (۳۸) و کلا رن آ 4 ال و کلا نا ترا (۳۹) و لد نوا علی لوب یی آقطرث مطر الوء عم یکو وا برونها 
بل کاوا لا یَجونَ نشور (۴۰) 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۶۴ 


شرح .... ص : ۴۶۴ 


و قال الذینَ کمنوا لو لا رل عَلیه له آنْ جفلةٌ واحَم 

القرآن از ماده قرائت گرفته شده و آیات کریمه قرآن نامیده شده از نظر آنستکه آیات کریمه که توسط جبرئیل امین علیه الم لام از 
جانب پرورد گار نازل شده آیات را برای رسول گرامی خوانده بدین مناسبت قرآن نامیده شده است و اما چگونگی خواندن جبرئیل 
بایجاد صوت بوده که نیروی شنوائی رسول را نیز فرا گرفته باشد و یا لفظ بر قلب رسول گرامی خوانده و القاء شده است بدون اینکه 
صدا و نوسانی پدیده آمده باشد که چنانچه شخصی حضور داشت صدائی نمی‌شنید و متوجه نمی‌شد در این باره در گذشته بحث 
شله انست: 

آیه مبنی بر حکایت اعتراض : بت‌پرستان نزول قرآن کریم بر رسول گرامی (ص) است به اين که چگونه آیات بطور جمله و دسته 
جمعی از جانب پرورد گار بر رسول نازل نمی‌شود هم چنانکه کتاب توریه و انجیل و زبور و سایر کتابهای آسمانی یکباره بطور 
دسته جمعی در الواح و اوراق چندی بر رسولان نازل شده است در صورتی که کتاب آسمانی که از جانب پرورد گار بر رسول نازل 
میشود بمنظور تعلیم و تربیت بشر و تاسیس مکتب خداپرستی است و باید برنامه اعتقادی و احکام و وظایف اخلاقی و عملی آنرا 
یکباره دسترس مردم گذارده و بدانشجویان و پیروان مکتب انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۶۵ 


خود معرفی نماید در صورتی که رسول گرامی آیات قرآنی را بطور تدریج در مدت هفته و ماه در زمینه حادثه و واقعه‌ای بدان 
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مناسبت آیات چندی را انشاء و اعلام مینماید که از جانب پروردگار توسط فرشته وحی بر او خوانده شده است. 
این خلاصه اعتراض بت‌پرستان در باره نزول آیات قرآنی است که جبرئیل باید برای رسول اکرم همه آیات قرآنی را از اول تا آخر 
قرآن یک باره بطور متصل خوانده رسول گرامی آیات را از اول تا آخر شنیده ضبط و حفظ نموده گرچه بطول انجامد. 
مبنی بر بیان لزوم نزول آیات قر آنی بطور تدریج است. 
اد به فاد ک: 
بیان علت و سبب نزول آیات قرآنی بطور تدریج و روزانه و هفته و ماه است و خطاب برسول گرامی (ص) نموده مبنی بر پاسخ از 
اعتراض بت‌پرستان که آیات قرآنی بتدریج توسط جبرئیل بر رسول گرامی نازل شده بمنظور اینکه بر آنها احاطه پیابد و بر حقایق و 
اسرار آنها آ گاه شود و بهمین جهت نیز آیات را رسول (ص) پس از نزول بیدرنگ برای مسلمانان قرائت نموده مسلمانان نیز بطور 
تدریج آیات را شنیده ضبط و حفظ نموده تفسیر و تأویل آنها را از رسول سوال نمایند. 
و آیات قرآنی هر بک بر اساس اعجاز است و آیاتی که در مکه معظمه نازل شده اکثر آنها در باره اصول توحید ذات و صفات 
خداشناسی و توحید افعالی پرورد گار بوده خلاصه نزول آیات بمنزله درس روزانه و هفته‌ای است برای مسلمانان. 
اما در باره قیاس نزول قرآن کریم را بکتابهای آسمانی مانند توريهةٌ و انجیل و زبور نبود قیاس نمود از نظر اینکه آنها دارای حقایق و 
احکامی چند بوده و اصول توحید و وظایف دینی را بطور محدود در برداشته‌اند و باید کتابهای آسمانی مانند توريٌ و انجیل از هر 
لحاظ ناقص و تحریف و خلل‌پذیر باشد. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۶۶ 
همچنانکه احکام آنها نیز ناقص است و بمنزله دوره دبستانی و دبیرستانی تعلیم و تربیت بشری است و مدت اعتبار تورية و انجیل 
محدود و موقت بوده است بر این اساس نزول آنها بطور دفعی باید در اوراق و الواح باشد که رسولان مفاد آنها را برای مردم بیان 
نمایند و پس از نزول توريةُ و انجیل نیز وحی نسبت باحکام قطع شده است. 
و از نظر اينکه آیات قرآنی اساس دین اسلام جهانی و همیشگی است باید بطور تدریج آیات آن بر حسب مقتضای وقت و حادثه 
نازل شود جبرئیل امین علیه ال لام آنرا برای رسول (ص) خوانده رسول (ص) نیز بیدرنگ مجلس درس و بحثی تشکیل داده 
دانشجویان حضور یافته درس شروع می‌شد و پس از خواندن آیات قرآنی و اعلام آنها بدانشجویان در اطراف شرح و تفسیر آنها 
بحث و گفتگو می‌شد. 
بدین طریق همه مسلمانان آبات قرآنی را شنیده و می‌فهمیدند و ضبط و حفظ می‌نمودند بر این اساس حافظان بسیاری بودند که 
شعار آنان حفظ آیات قر آنی و ضبط و تفسیر بود اين نهایت اتقان در تعلیم آیات و بنا گذاری مکتب عالی توحید و بیان برنامه 
اعتقادی و خلقی و عملی دانشگاه قرآن است. 
با توجه باین نکته که کتابهای آسمانی مانند توریُ و انجیل در جامعه بشر بطور موقت بوده تزلزل پذیر میباشد تا زمینه برای تأسیس 
مکتب عالی قرآن آماده شود و هیچیکک از تور و انجیل خود کفا و قائم بخود نیستند یعنی محتاج بدلیل است و چنانچه گواهی 
آیات قرآنی نبود نزول آن دو از مقام کبریائی بر اساسی متکی نبود. 
با توجه به این که قواعد کلی و اصول اسلام عبارت از اعتقاد و ایمان باصول توحید و احکام عملی و اداء وظایف سپاسگزاری و 
انتظام معیشت و نظام امور فردی و خانوادگی و اجتماعی است که بر اساس اخلاق فاضله نهاده شده است. انوار درخشان» ج ۱۱ 
ص: ۴۶۷ 
خلاصه مفاد جمله کذلک آنستکه از نظر اينکه محتوای آیات کریمه بیان اصول اعتقادی و وظایف عملی و جوارحی است یعنی بر 


ایمان قلبی و اطاعت و تقوی نهاده شده ناگزیر باید بطور تدریج و روزانه و هفته آیات بر حسب مقتضیات تعلیم و تربیت و آموزش 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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دانشجویان بر رسول اکرم (ص) نازل شود. 

لت به فا ک: 

آیه خطاب تشریف برسول گرامی (ص) نموده و بیان سبب تفرقه نزول آیات قرآنی است که بتدریج آیات باید نازل شود بمنظور 
اينکه تنزل و ظهور علم مقام ربوبی بنخستین نقطه امکان که قلب رسول گرامی است باید ثبات و تثبت بیابد و ظرفیت آنرا داشته 
باشد که مجموع آیات را تلقی نماید و بیاید زیرا تعلیم آیات پرسول تعلیم و احاطه وجودی است ظرفیت و استقرار و تثبت لازم 
است. 

هم‌چنین از نظر تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب عالی قر آن باید در نتیجه اينکه آیات بطور تدریج بآنان آموخته شود تا حدی تثبت 
یابند تا پتوانند آیات را حفظ نموده تفسیر و بیان آنها را مورد سوال و پرسش قرار دهند. 

و چنانچه آیات یک باره و بطور جمعی در اوراق و الواح نازل می‌شد و يا برای رسول گرامی بطور متصل خوانده می‌شد در نتیجه 
پس از نزول آیات کریمه بر رسول گرامی وحی در باره شرایع و احکام اسلام قطع می‌شد آنگاه سوالاتی که دانشجویان می‌نمودند 
مافتت: سوال از حکم انفال و از چگونگی انفاق مال. 

و همچنین سژال از حقیقت روح و یا سژال از حکم مباشرت با همسر در حال حیض و سژال از ماههای حرام و از اهله و بسیاری 
سوال دیگر بی‌جواب می‌ماند و از آنها پاسخ داده نميشد. 

بعبارت دیگر تثبت معارف الهی و اصول اعتقادی و ایمان و تقوی در قلوب دانشجویان مکتب عالی قرآن بانستکه مسائل آنرا 
بتدریج و یکایک بشنوند و در قلوب آنان صورت علمی آنها ثابت و مستقر شود و اين بجز از آنچه که آموخته‌اند انوار درخشان؛ 
ج۷ ص: ۳۶۸ 

بمعرض عمل و آزمایش قرار دهند هرگز میسر نخواهد شد و چنانچه به تعلم و آموزش آیات قرآنی اکتفاء شود بدون اينکه آنچه 
آموخته‌اند بموقع اجراء گذارند علم ناقص بوده با اينکه تثبت اصول و ار کان اعتقادی و عملی اسلام که محتوای آیات قرآنی است 
از شئون وجودی و حرکت جوهری انسانی معرفی شده و بالاخره انسان سعادت ساز می‌باشد و حرکت روحی و سیر وجودی انسان 
با بکار بردن دو نیروی اعتقادی و جوارحی استوار خواهد بود بدین نظر است که ایمان بر دو رکن اعتقادی و دیگر تقوی نهاده و 
امقواز آستخا ات صققی بخ ناش 

و در آیات قرآنی در هر مورد نامی از ایمان برده شده رکن دیگر آن تقوی و عمل صالح نیز یاد آوری شده است از نظر اینکه 
ملازمت بعمل صالح و پرهیز از گناهان ایمان قلبی را تحکیم و تثبیت می‌نماید و بظهور میرساند و ایمان بر نیروها و جوارح انسان 
فرمانروا میگردد و همه را ظهور و نیروی عامل خود قرار میدهد و تنها بدینوسیله ایمان میتواند تثبت یابد و تا هنگام که بمعرض و 


2 


فرقناء له علی لاس علی 


تس 


عمل و آزمایش قرار نگرفته علم صورت علمی و خاطره بوده و استقرار نبافته است و آیه (و قرآنا 
مقامات قرآن کریم و غرض از نزول آنرا بطور صریحتری بیان نموده است از جمله شئون قرآن کریم که حق و ابت است اینکه از 
مقام ربوبی تنزل داده شده تفصیل يافته و بصورت کلام تصوری و تصدیقی و جمله‌ها و عبارات در آمده بمنظور اینکه بمعرض 
تعلیم در آید و بشر بتواند از آنها استفاده نماید از جمله آنکه در همه شئون زند گی بشر فردی و اجتماعی و خانواد گی و اقتصادی و 
عبادی و سیاسی نظر دارد و یگانه برنامه انتظام زند گی و محور سعادت بشر است. 

از جمله بتدریج و در ایام بسیار بر حسب مقتضیات و بطور درس روزانه آیات نازل شده رسول اکرم (ص) آنها را از جبرئیل (ع) 
تلقی نموده برای دانشجویان شرح و تفسیر و تأویل و تنزیل آنها را طرح نموده و از جمله وقایع و حوادث نیز سبب انوار درخشان؛ 


ج۱۱ ص! ۴۳۶۹ 
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نزول آیات بوده مانند حکم صلح و جنگ و حکم انفال. 

از جمله دانشجویان مکتب قر آن سوالاتی را طرح نموده و پاسخ آنها داده می‌شد و ناه تلا 

آیات قرآنی بتدریج بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله نازل شده بیدرنگ برای حاضران و دانشجویان قرائت نموده تا بتوانند 
آیات را ضبط نموده پاره‌ای از تفاسیر و تأویل و بطون آنها را بیاموزند و دسترس دیگران گذارند این پاره‌ای از چگونگی نزول 
آیات و ارتباط بعض آیات با بعض دیگر است بطوریکه ارتباط کاملا میان آیات محفوظ بوده و در اثر آنها آیات دیگری مبنی بر 
شرح و تفسیر نازل شده است. 

از رسول اکرم (ص) رسیده است که بابن عباس فرمود چنانچه قرآن را قرائت نمائی بطور ترتیل و بدنبال یکدیگر بخوان عرض نمود 
ترتیل چگونه است فرمود آیات را با تدبیر بخوان نه بسرعت مانند بهمزدن ریگ نزد آیات که سبب توجه قلب است توقف بنما و 
هرگز همت از خواندن آن نباشد که بآخر سوره پایان یابد. 

ولا بوک بعکل لا جتناک بالعن و خسن تفییرا 

اهسکع ان طرش از شوه شک رخ ی ام و فک سا هگا مس دعس 
نازل می‌شد بر حسب طبع لازم آن آنستکه بسبب نزول آیات و بیان و تفسیر آنها وحی قطع می‌شد هم چنانکه دانشجویان سژالاتی 
در باره اصول توحید و یا احکام اظهار نموده بی‌پاسخ میماند بیگانگان نیز که در مقام اعتراض بر میآمدند و شبهاتی اظهار می‌نمایند 
بدون پاسخ مانده ناگزیر در اذهان مسلمانان اعتراضات آنان اثر خواهد گذارد و این نقض غرض در بناگذاری مکتب عالی است 
که در باره معارف الهی و اصول توحید و هم‌چنین در باره وظایف اخلاقی و احکام عملی بحث و گفتگو شود و بطور صحیح انوار 
درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۷۰ 

و علمی و استدلالی در دانشگاه مسائل و شبهات مطرح شده در باره پاسخ از آنها آیات نیز نازل شود. 

همچنانکه سیره و روش آیات کریمه بر این است که هر گونه اعتراضی بیگانگان بنمایند آیات کریمه پاسخ آنها را به بهترین 
احتجاجی اعلام نماید. 

لین رو علی وجومهم الی عنم ولیک شَرٌ تکانً و أضل سبیلا 

مبنی بر تهدید بیگانگان است که در مقام اعتراض به نزول آیات قرآن و مبارزه با رسالت رسول گرامی (ص) بر آمده سیرت 
ضلالت و عناد آنان در دنا آنستکه در قیامت نیز آنها را برخسارشان بسوی دوزخ سوق داده ميشوند. 

بدیهی است این گروه در سخت‌ترین ضلالت و گمرهی در دنیا بسر میبرند و پیوسته در تجدید نظر ثبات ش رک و عناد را ابرام 
نموده و لحظات زند گی بی‌شمار خود را بدین منوال سپری نموده و سیرت استقرار عناد در قلوب آنان هم‌چنین استقرار در شقاوت 
و شعله‌های آتشین خواهد بود. 

و بعبارت دیگر از نظر اينکه قلوب بیگانگان در دنیا تعلق باعراض و انکار آیات معجزه آسای الهی و رسول گرامی داشته و در مقام 
مبارزه بر آمده ظهور سیرت و تجسم این علاقه قلبی در قیامت بعد ذاتی و حرمان ابدی از رحمت و خلود در دوزخ خواهد بود. 

و لد آئا موی الکتاب و جعلنا مه أَخاة ماو زیر 

پس از معرفی رسول گرامی اسلام برسالت و نزول قرآن کریم و یاد آوری اينکه قوم او در مقام انکار و مبارزه با او ب رآمده‌اند در این 
آیه رسالت و اعزام موسی کلیم علیه الشلام و نزول کتاب توريهُ آسمانی را بر او بادآوری فرموده مبنی بر اينکه رسول گرامی اسلام 
نخستین رسولی نیست که برسالت بسوی مردم و جامعه بشر اعزام شده و مورد تکذیب قرار گرفته است بلکه کتاب تورية آسمانی را 
پرورد گار بر موسی کلیم (ع) نازل نمود و رسالت او را بکمک هرون برادرش تقویت فرمود انوار درخشان؛ ۱۱ ص: ۴۷۱ 
معذلک مورد تکذیب و انکار قرار گرفت. 
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نا ابا الی الوم این بو بآ انا ناه تذمیرا 
روی سخن با رسول گرامی و حکایت از دستوری است که بموسی و هرون علیهما التلام مقر فرمود و آنان را بسوی فرعون پادشاه 
قبط و قبطیان اعزام نموده و آیات و نشانه‌های بسیاری دسترس آنان گذارد مانند عصاو دست درخشان و نیز آیات و معجزات 
نه گانه ولی فرعون و قبطیان در مقام انکار و مبارزه بر آمدند سر انجام پرورد گار آنها را بهلاکت افکند. 
و غرض از ذکر موسی کلیم علیه الّلام و نزول تورية بر او و اعزام او و برادرش بسوی قبطیان اثبات فرد دیگری از رسولان مانند 
رسول گرامی اسلام (ص) است بدین جهت آغاز نزول توريهةٌ را بر موسی ذکر نموده و سپس اعزام او را با هرون بسوی مردم قبط 
یاد آوری نموده با اینکه نزول توريةٌ آسمانی بر موسی پس از سالها رسالت او و مبارزه فرعون با وی و هلاکت او و لشکریان او بوده 
است. 
و وم لوح لکلا سل هم و جعلناهم باس ایا و آغتذنا بلٌالمین عذاب یم 
ال تما سیر لا پرورد گار که بسوی قوم خود و جامعه بشر اعزام شده نوح پیامبر علیه الترلام است و از نظر اينکه سالهای متمادی 
مردم را بتوحید و خداپرستی دعوت مینمود پیوسته با تکذیب و مبارزه مردم رو برو می‌شد و در نتیجه مردم همه رسولانن که از 
جانب پرورد گار فرستاده شده بودند تکذیب مینمودند پرورد گار نیز آنان را در اثر طوفان که جهان را فراگرفت همه آنها را غرق و 
هلاک نمود. 
این س رگذشت را برای جهانیان سبب عبرت قرار داد که چگونه غضب پرورد گار ستمگران و بیگانگان را در این جهان فراگرفته و 
در قيامت نیز برای ستمگران عذاب و عقوبت دردناک زیاده بر تصور و همیشگی آماده نموده است. انوار درخشان» ج ۱ ص: ۴۷۲ 
و ادا تور اشعات الشت و مورا ام ولکی کر : 
بر حسب روایت آیه در باره قوم و گروهی از مردم پس از هلاءکت قوم ثمود است که در آن سرزمین اطراف چاهی منزل گزیده 
بودند پروردگار نیز رسول و پیامبری را بسوی آنان اعزام فرمود که آنها را بخداپرستی دعوت نماید چون در مقام تکذیب رسول 
برآمدند پرورد گار همه آنها را بهلاکت افکند هم‌چنین اقوام و طوائف بسیاری که پس از قوم نوح و پس از زمان طوفان و قبل از 
طائفه قبط بودند در اثر تمرد از دعوت رسولان پرورد گار همه آنها را بهلاکت افکند. 
و کلّا ریا له تال و کلا نا شیب 
بسوی هر یک از آن اقوام و طوایف پیامبران و رسولانی پرورد گار اعزام نمود و آنها را بخداپرستی دعوت نمودند چون در مقام 
تمرد برآمدند آنها را بهلااکت افکند. 
و لقذ نوا علی یه ی أنطرث مطر الشوء الم تکووا نها بل کائوا لا بجون نشور 
مبنی بر تهدید است که اهل مکه و کفار قرش بسیار از سرزمین لوط بنام سدوم واقع میان سرزمین حجاز و شام در سفر تجارت 
عبور و گذر نموده‌اند که چهار قریه آن واژگون گردیده و یک قریه از آنها در اثر ریزش سنگهای آتشین پرورد گار اهل آن قریه را 
بهلادکت افکند مگر که اهل مکه و کفار قریش از آن سرزمین گذر ننموده‌اند آثار عقوبت الهی را مشاهده ننموده و عبرت 
نگرفته‌اند این شقاوت در اثر آنست که کفار مکه هرگز بروز قيامت معتقد نبوده و خود را در برابر عقیده شرک و کفر خود مسئول 
نمی‌دانند و توقع ثواب ندارند و از عقوبت دوزخ بیمناک نیستند. 
در کتاب عیون بسندی از ابی صلت هروی از امام رضا علیه الّلام از امیر مومنان علی علیه الشلام در حدیث طویل که در آن تاریخ 
و سر گذشت اصحاب رس را بیان نموده انوار درخشان. ج۱۱ ص: ۴۷۳ 
و خلاصه آن آنست که قومی بودند که درخت بزرگی را عبادت و پرستش می‌نمودند آن درخت صنوبر بنام شاه درخت بود و 


یافث بن نوح آنرا بعد از طوفان کاشته بود در نزدیک آن درخت چشمه‌ای بود بنام روشن آب و آن قوم رس در دوازده قریه 
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سکونت داشتند قریه‌ها معمور بود در اطراف نهر بزرگی بنام رس و نام آن دوازده قریه آبان و آذر و دی و بهمن و اسفندار و 
فروردین واردی بهشت و خرداد و مرداد و تیر و مهر و شهریور بود و اهل فارس نیز نام ماههای سال را از آن گرفته‌اند. 
و در هر یک از قریه‌ها از آن درخت صنوبر نشانی بود و نهر آب از نزدیک درخت جاری بود و آشامیدن از آب چشمه را حرام 
می‌دانستند و بحبوانات خود نیز از آب آن نمیدادند و هر که از آب آن چشمه میاشامید او را بقتل میرسانیدند بگمان اینکه آب 
حیات خدایان است و شایسته نیست از آن کسر و کاسته شود و هر ماه یک روز را عید میگرفتند و خارج قریه نزد درخت صنوبر 
میرفتند و قربانی میکشتند و سپس آنرا با آتش میسوزانیدند و برابر درخت صنوبر سجده می‌کردند هنگام که دود آن بلند می‌شد به 
تضرع و زاری در می آمدند شیطان نیز از آن درخت با آنان سخن میگفت. 
این روش ساکنان این چند قریه بود و روزی که عید قریه بزرگ پیش میاآمد و پادشاه در آن سکونت داشته و نام او اسفندار بود 
ساکنان آن قریه‌ها نزد آن قریه بزرگ گرد آمده دوازده روز عید می گرفتند و قربانی می‌کشتند شیطان نیز با آنها سخن میگفت. 
در کتاب کافی بسندی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده که بانوانی نزد امام آمده یکی از آنان از حکم سحق سژال نمود امام 
فرمود حرام و حد آن مانند حد زنا است عرض کرد قرآن حکم آنرا بیان ننموده امام فرمود بیان نموده بانو گفت کدام است آیه 
امام فرمود همان قوم رس هستند. 
کتاب نهج البلاغه امام فرمود کجا هستند اصحاب مدائن رس که پیامبران انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۴۷۴ 
را بقتل رسانیدند سنت‌های رسولان را نادیده گرفته آثار و روش ستم گران را زنده نگهداشته‌اند. 
در کتاب در منثور بسندی چند از جعفر بن محمد بن علی علیهم الم لام روایت نموده که دو بانو از امام سال نمودند آیا در آیات 
قرآنی آیه‌ای هست که حکم حرمت مساحقه را بیان کند امام فرمود بلی آنها بانوانی بودند که در زمان تبع و صاحب رس بودند و 
هر نهر و چاهی نیز رس است فرمود برای آنان پیراهن از آتش آماده شده بر تن میپوشند و زره‌ای از آتش و گردن بند از آتش و 
همچنین تاج و کفش از آتش و روی آن لباس ضخیم و خشک متعفن خواهند پوشید امام جعفر فرمود ببانوان خود این حکم را 
بیاموزید. 
در تفسیر قمی نیز بسندی از امام صادق علیه التّرلام روایت نموده در تفسیر آیه و کلا تبرنا تتبیرا فرمود یعن بعنی آنها را شکسته و خرد 
نموده بهلاکت افکنده‌ايم و این کلمه لغت نبطیه است. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه الشلام روایت نموده که فرمود مراد از آیه ری ۳1 نطرث طر السَوَء» قریه 
قوم لوط است بنام سدوم که پرورد گار ساکنان آنرا با سنگها از سجیل و گل آتشین بر آنان فرو بارید. 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۷۵ 
[سوره الفرقان (۲۵): آبات ۴۱ تا ۶۲] .... ص : ۴۷۵ 
اشاره 


و |ذا رآوک ان دنک الا وا آ ها ای : یه تال زشولا (۳۱)نْ کا نان ها لز لا آن َبزنا لیها و توف ی 
جین رن العذاب من َضل عبیلا (۴0) 1 ریت من ائدّ له عواه منت تکون عَله و کل (۴۳) ام تخت أن أَکرمم تشن او 
یوت ان مُم الا کلام بل مغ َضل میا (۴۴) آ غ تر ولی ریبک کیف مین ال و و شاء لجع ساکنا معا اس عَلیه 
دی (۴۵) ۱ 

قبضناه انا قبضا بر (۴۶ و هو دی جعل لکم الیل لاس الوم شیبناً و بل اهاز شور (۴0) و هو نی أَزسل الاح بش 
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تین دی زشفته و أنرلتا من ان ء ماء طهُورً (۴۸) لحْبیَ به بل ما و تیه مقا حلفنا ماما و آناسیی کثیراً (۴۹) و لد صرَفناة هم 
لیذ کزوا فّبی کر لاس لا کفوراً (۵۰) 
ول نا نا فی کل ت یر (۵۱) فلا تلع الکافرین و جاهع به چهادا یر (۵۲) و و ای مرج رین مذا دب رات و 
ماع جع رایع رس مر هار ای و شرت ماب روا و کانّ ریک قُدیراً (۵۴) 
و دون ین دون ال الا هم و لایر وکا الا علی ز یه ظهیرا (۵۵) 
و ما ناک لا مرا و تذیرا (۵۶)فلْ ما َشتلکم علیه ین آجر الا من شاء ند الی ره مبیلا (۵۷) و کل علی العی ای لا 
وت و عریخ بکريو و قی به وب بباوو یرآ (۵۸) الیل اشساوات واأض و سا تما نی 1 یامن اشیوی علی 
لش من مسق به عبر (۵۹) و اد قیل لاسرا امن قاُوا را لحم آ تسد ما نا و انوا( 2 
تبارک الذی جعل فی اللماء وج و جعل فیها بتراجاً و مرا متیر (۶۱) و و الذی جع ال ور اهار عشهُ من آراد آن دک از 
آراد شکوراً (۶۷) 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۳۷۷ 


شرح .... ص : ۴۷۷ 


و ٍذا رآوک ان ینّخذونک ال مرو 

از نظر اينکه کفار قریش بت و پرستان مکه مبارزه با رسول گرامی صلی اه علیه و آله را بنهایت رسانیده بطوریکه هر وقت او را 
ملاقات نموده اکتفاء بعدم ایمان و انکار دعوت رسول ننموده بناء باستهزاء نهاده گویند این شخص همان کسی است که پرورد گار 
او را پرسالت اعزام داشته است. 

کاة یضلنا عْ آلهتنا لو لا آنْ صبونا علیها 

اصرار او در دعوت بمرام و آئین خود ممکن است مارا نیز از طریقه قومیت و بت‌پرستی خود باز دارد و چنانچه صبر و بردباری در 
مرام و آئین خود ننمائیم ما را بضلالت و گمراهی خواهد کشانید. 

را دی تاه و ای رامق 

مبنی بر تهدید بت‌پرستان است از نظر ش رک و استهزاء بطور حتم مشاهده خواهند نمود هنگامیکه در عقوبت دوزخ دچار شده‌اند 
الیو گتره واه ان کت | رای 3 

خطاب برسول گرامی است کسبکه از نظر خودستائی تنها معبود و پیشوای خود را هوی و خواسته خود قرار دهد هرگز نشاید که 
دعوت ترا پپذیرد و بخداپرستی تمایل نماید. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۷۸ 

َ نت تکون له وکیلا: 

استفهام انکار است چگونه دعوت رسول را بخداپرستی میپذیرد کسیکه با نظر لجاج از خواسته خود پیروی مینماید و هرگز رسول را 
پیشوا و ولی و زمامدار خود نمیپذ‌يرد. 

و کیل صفت مشبهه وکالت از شئون ولایت و رسالت است به این که حکم و فرمان رسول در باره مردم نافذ باشد و نیز آنچه را 
بخواهد در باره آنان اجراء نماید و از طرف مردم نیز قبول دعوت رسول شرط است که او را بسمت ولایت و پیشواتی بپذیرند و از 
گفتار و دعوت او پیروی نمایند و هدایت و رهبری او را بخداپرستی قبول کنند و ضد آن هواپرستی است که از نظر لجاج قابلیت 
دعوت رسول را از شخص سلب مینماید و او را زمامدار و ولی و پیشوای خحود تمیداند. 

آم تخس أَْ أَكََهمْ یش عون ون بن شم ال نما شم أَصل با خطاب برسول گرامی است: کر ته و آهین بتدانشت 
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انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۸ از ۲۴ 
که این مردم فرومایه نیروی شنوائی داشته و یا نیروی تعقل و تفکر و انديشه داشته باشند چنانچه نیروی شنوائی داشتند نصیحت و پند 
و دعوت تو را بخداپرستی می‌پذیرفتند و چنانچه نیروی تعقل و تفکر داشتند بآ ثار پرورد گار توجه نموده و باستناد خرد و اندیشه 
دعوت ترا به پیروی از مکتب قرآن میپذیرفتند در اینصورت که از نظر لجاج دعوت ترا نپذیرفته و در مقام مبارزه با دعوت تو 
را بان 
شاهد آنستکه فاقد نیروی شنوائی و تعقل مانند چهارپایان هستند بلکه گمراه‌تر از چهارپایانند از نظر اينکه آنها فاقد قوه انديشه و 
تفکرند و بضرر خود اقدامی ننموده ولی بت‌پرستان فرومایه نیروی خدا داده شنوائی و تعقل و تفکر را از دست داده و بخودستائی 
پرداخته‌اند و وکالت و رسالت و زمامداری رسول را انکار مینمایند آ مر الی ریک کیت مد انظل: 
از نظر تشریف و تعلیم رسول گرامی (ص) که روی سخن با او است که بپاره‌ای انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۷۹ 
از اسرار آفرینش اشاره نموده در اینصورت بدیهی است که مراد از رژیت بصیرت و شهود ملکوتی است که ای رسول گرامی 
چگونه بآثار و نشانه‌های صفت ربوبیت آفرید گار به نظام خلقت نظر نیفکنده‌ای که پرورد گار تو چه گونه صحنه پهناور هستی و 
راب لرران آفر ترا رده اشته 
و ظل بمعنای سایه هنگام زوال ظهر تا غروب آفتاب است همچنانکه فیء سایه از طلوع خورشید تا هنگام ظهر است که پیوسته رو 
بنقص میگذارد و ظل نمونه و الگونی از نظام پهناور خلقت و آفرینش را پیوسته ارائه میدهد و سایه خورشید را از هنگام ظهر از 
سمت راست و مغرب بسوی چپ و شمال شرقی پدید می‌آورد و با نظامی متقن و استوار بتدریج رو بافزايش آنرا سوق می‌دهد و 
امتداد می‌یابد و منتهی بغروب آفتاب می‌شود که تاریکی و سایه سطح جهان را فرا میگیرد. 
و ظل و سایه با اينکه امر عدمی و ثبوتی است پدید آوردن آنرا از نظر توحید افعالی بآفرید گار نسبت داده و معرفی مینماید که 
کبریائی او ظل و سایه نور خورشید جهان آرا را پیوسته از هنگام زوال ظهر تا غروب در اقطار سطح جهان هر لحظه پدید میآورد و 
تحولات جهان را سرتاسر صحنه‌ای از شئون ربوبیت خود ارائه و بمعرض توجه خردمندان قرار میدهد و نظر و شهود مردم را بدان 
متوجه میسازد و از طریق حرکت و افزایش سایه موجودات را بسوی کمال سوق میدهد و اشاره به اين که در نظام خلقت هرگز 
نابودی و نیستی مفهوم ندارد بلکه هر سیر و حرکت که ناگزیر بسوی کمال است بسوی آفرید گار و در اثر جذبه او است. 
از این مثال استفاده میشود که ضلالت و گمرهی مردم که تیره گی عقیده و تاریکی و نقص خرد شناخته میشود از طریق تابش 
دعوت رسالت رسول در قلوب مردم خردمند رفع و بسوی ایمان سوق داده میشوند. 
و از نظر توحید افعالی پرورد گار هدایت و ضلالت افراد بشر نتیجه سیر و سلوکک وجودی مردم بسوی آفرید گار است که پیوسته 
امتداد خواهد یافت و هر آنچه بهره هستی دارد فناء و نابودی در آن مفهوم ندارد از نظر اینکه عین ربط و قائم انوار درخشان ج ۱۱ 
۱۳/۳ 
بآفرید گار و رجوع بسوی او است. 
و لو شاء لجعله ساکنا: 
حرف لو در مورد امر محال بکار میرود و نیز از نظر توحید افعالی پرورد گار چنانچه بفرض محال مشیت قاهر او تعلق بیابد قدرت و 
توان بیحد آنرا دارد که ظل و سایه که بر اساس تجدد و حرکت نهاده شده آنرا ساکن و مستقر و ابدی قرار دهد ولی از نظر نظام 
متقن حرکت و سیر و تجدد پی‌درپی سایه و افزایش آن نظام تکامل جهان را استوار میسازد. 
با توجه به این که ظل و سایه حسی نور خورشید که مورد اشاره و ارشاد است الگو و مسطوره‌ای از نظام خلقت است و مثالی از 
وجود ظلی و ربط محض با مقام کبریائی را ارائه میدهد. 
و از خطاب ( مر الی رَبْک) استفاده میشود که رسول صلّی الّه علیه و آله آغاز بصفات کامله پرورد گار معرفت یافته و آنگاه 
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نظر بچگونگی صحنه پهناور هستی جهان نموده و آغاز از طریق معرفت پرورد گار سوق توجه او بآ ثار وجودی و صحنه هستی شده 
است نه از طریق آ ار بمعرفت پرورد گار راه یافته است. 
هم چنانکه در باره ابراهیم خلیل علیه التّرلام از طریق ارائه ملکوت سماوات و ارائه صحنه جهان هستی بوی درجه یقین بصفات 
واجب و بایقان ساحت کبریائی نائل آمده است. 
ظل و سایه حسی شاهد نور محسوس و لا ینفک از آنست هم‌چنین نور حسی خورشید تدریجی و بطور تجدد پی‌درپی خواهد بود 
صحنه پهناور هستی را نیز میتوان از این قیاس فهمید که ظل و سایه پهناور صحنه گسترده‌ای است که بطور عیان لرزان و بر اساس 
تحول نهاده شده و بسوی ابد در حرکت و تکامل است که مسطوره کامل و کاملتری از نظام ربوبی را برای هميشه ارائه دهد و 
بصورت انوار درخشان؛ ۱۱ ص: ۴۸۱ 
صحنه درخشان در آید و اسرار عوالم را بظهور کامل رسانیده و تا ابد ارائه دهد بهمین قیاس رسالت رسول گرامی صلی الّه علیه و 
آله و قیام او بدعوت مردم جهان از جمله عواملی است که برای رهبری مردم بکار میرود و در اثر تابش نور دعوت و خدا پرستی 
قلوب مردم روشن و درخشان شده و بتدریج ضلالت و تیره گی قلوب مردم زایل میشود و همه از شئون اعزام رسول و قیام او 
بدعوت مردم پپیروی از مکتب عالی قرآن است و هم‌چنین ضلالت مردم. 
و بهمین قیاس هدایت و پذیرش مردم مستند بپرورد گار است بطوری که مناسب با ساحت کبریائی باشد اینها از جمله روش و سنت 
آفرید گار است که در نظام آزمایش بکار رفته است که هر یک از افراد بشر بطور دقیق در همه لحظات بیشمار زند گی و همه 
حرکات و سکنات خود مورد آزمایش قرار گيرند. 
از این بیان استفاده میشود که نظام تشریع و رسالت و اعزام رسولان و قیام آنان بدعوت عموم بشر و سایر شئون پذیرش دعوت 
رسولان و همچنین تمرد آنان بر طبق نظام تکوین است. 
و هم چنانکه در نظام تکوین ظل و سایه امر تدریجی و ثبوتی و لازم وجود نور است و سایه در اثر تابش نور بوجود میآید و تحقق 
می‌یابد و تابش نور خورشید سایه را بتدریج زایل مینماید زیرا نور ضد سایه است و این تحولات بر طبق توحید افعالی پرورد گار از 
عوامل طبیعی و از مظاهر اراده و خواسته او است بهمین قیاس قیام رسولان بدعوت مردم سبب ظهور شرک و تحقق کفر بعض افراد 
پلید میشود و بتدریج شرک در قلوب تیره آنان رو بافزایش می گذارد و تیرهگی شرک و عناد اعماق قلوب آنان را فرامیگیرد و 
دعوت رسولان نسبت بافراد قابل و شایسته سب درخشند گی قلوب آنان گشته تیره گی ش رک را از قلوب آنان زایل مینماید. 
همه این تحولات طبیعی و تشریعی بر حسب منطق توحید افعالی مستند بمشیت پرورد گار است بدون اينکه در باره هدایت و یا 
ضلالت مردم جدیت و کوشش دعوت رسول نقش موثری داشته باشد. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۳۸۲ 
تم فضناه نا تبضاً مرا 
مبنی بر توحید افعالی پروردگار است پس از اينکه سایه و تیره گی فضاء عالم را فرا بگیرد پرورد گار بار دیگر تاریکی و سایه جهان 
را قبض می‌نماید و در اثر سپیده‌دم و طلوع خورشید سایه را قبض مینماید و هر آنچه در نظام وجود بهره‌ای از هستی دارد زوال و 
فناءپذ یر نخواهد بود بلکه بسوی ساحت کبریائی باز خواهد گشت. 
زیرا تاریکی شب که فضاء جهان را فرا میگیرد عبارت از سایه مخروطی شکل است که زمین سایه میافکند و مانع میشود که نور 
خورشید سطح این قسمت از زمین و هوا و فضا و اتمسفر را فرا بگیرد و ظل و سایه از عوارض هوا و فضا و اتمسفر و سطح زمین 
است: 


و هو الذی جعل لکم الیل لباسا: 
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از جمله آثار فعل و صفت ربوبیت کبریائی آنستکه بر حسب نظام جهان تاریکی شب را وسیله پوشش و پنهان بودن افراد بشر قرار 
داده مانند لباس که بدن انسان را میپوشاند بمنظور اينکه از کوشش و مشقت روز آرامش بیابد و از حرکات و خستگی روز بیاساید 
و در گوشه تاریکی و خلوت بسر برد. 
و الوم شبات 
خواب را بر حسب طبع وسیله آرامش و استراحت و کناره گیری از کار و از کوشش قرار داده است. 
و جعل اللهار نشورا: 
هم‌چنین روز را سبب حرکت و سیر و سلوک و کسب معیشت قرار داده که نیروی اراده و جوارح را بکار برد و بتکاپو در آید. انوار 
درشان ج ۱۱ ص: ۴۸۳ 
و هو الّذی أَرسَل الایاح مرا تلا کته و آزرنا بت السماء ای سور 
از جمله صفت فعل پروردگار که مبنی بر منت است آنکه وزیدن بادهای تند از هرسو را وسیله بشارت و مژده قرار داده که در نتیجه 
و بهمراه آن قطرات باران از هوا فرو میبارد که آب پاک و پاکیزه بوده و هر قذارت و کثافت ظاهری را زایل و بر طرف مینماید و 
در تحصیل طهارت معنوی و روانی نیز مانند وضوء و غسل نیز بکار میرود هم‌چنین در تحصیل طهارت از خبث نیز نقش موثر 
خواهد بود. 
شین ب لت و نسقية معا شقن آلعام و آایی کیرا 
بیان توحید افعالی است که در اثر فرو باریدن قطرات باران که سرزمین را فرامیگیرد و بذرات خاک حیات میبخشد هم‌چنین طبقات 
پدیده‌ها نباتات و حیوانات بخصوص بشر را سی رآب و بی‌نیاز مینماید و از خطر تشنگی میرهاند. 
و آناست کثیرا: 
جمع انسان و ناسی از ماده نسیان گرفته و بلحاظ حالت نقص و نسیان و فراموشی از کفته شلف از لظر شرافت اه نع کف شده 
اتط و اس ی ی ی ی ی 
و لد صرَفْاة هم لد کزوا فبی رالاس ال کفور 
از جمله نعمت که فعل پرورد گار معرفی شده فرو باریدن قطرات باران در همه اقطار جهان و سرزمينها است بدون اينکه اختصاص 
بسرزمین داشته باشد بمنظور اينکه از این نعمت بشر متوجه شده و بسپاس آن قیام نماید و غرض اصلی از فرا گرفتن باران در 
سرزمینها آسایش بشر است که در هر قطعه‌ای از اقطار جهان بخواهند مورد استفاده قرار دهند ولی بسیاری از افراد مردم فرومایه در 
مقام کفران نعمت پرورد گار انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۸۴ 
برآمده قیامت و صحنه رستاخیز را انکار مینمایند و از جمله: 
ی تساه گرد که طرش ای از ا راهان تست دی افطانسوان کت اریطازتزی ات و ال کر ایب بشر 
بخداپرستی و باصول توحید و ارکان آن است و اينکه زندگی بشر همیشگی است و هم چنانکه هر سال فرو باریدن باران فضل بهار 


اک 


اب ۱0 
رسولی نذیر و دعوت کننده بحق که مردم را از عقوبت شرک و کفر توبیخ و تهدید نماید اعزام می‌نماید ولی بر خلاف صلاح و 
نظام تعلیم و تربیت بشر است که بر اساس تدریج نهاده شده‌ای رسول گرامی اکنون که دوره دبستانی و دبیرستانی تعلیم بشر سپری 


شده. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۳۱ از عا۲۴ 
اینک دوره دانشگاه عالی مکتب قرآن فرا رسیده و بنا گذاری آن نیز اختصاص بمقام رسول گرامی اسلام (ص) دارد و سایر رسولان 
واجد این مقام از قرب و معرفت نبوده که بنا گذاری دانشگاه عالی قرآن را بعهده بگیرند و تا پایان جهان بشریت مردم جهان را 
بییروی از برنامه آن دعوت نمایند. 
فلا تطع الکافرین و جامدُمُم به جهاداً کییر 
جمله تفریع اینک که هنگام قبام رسول گرامی صلّی اه علیه و آله فرا رسیدء که بدعوت جهان بشریت قیام نماید و دانشگاه عالی 
مکتب قر آن را بنا گذارد آغاز با کافران که در مقام مبارزه با دعوت او بر میند دفاع نماید و بوسیله خواندن آیات قرآنی و 
تعلیمات آن در دعوت و ترغیب عموم مردم بمجاهدت قیام نماید و صفوف مردم فرومایه را در هم شکند و پرده‌های جهالت و 
غفلت و عناد مردم را بکنار زند از آیه استفاده می‌شود که وظیفه رسول در امر رسالت بر دو جناح استوار است یکی جهاد انوار 
درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۸۵ 
بزرگ و دیگر جهاد کوچک. 
از نظر اينکه تعلیم و تربیت بشر عبارت از حکومت و فرمانروائی بر روحیه و روان انسان است در حقیقت حکومت در باره انسان 
سازی و تأسیس ساختمان روحی و روانی و اعتقادی انسان است که از رذائل خلقی و خودستائی او را پاکیزه نماید و روح او را 
آماده شنیدن و پذیرش تعلیمات ربوبی گرداند بدین نظر جهاد و کوشش بزرگگ و طاقت فرسا نامیده شده است. 
گذشته از اينکه غرض اصلی از بنا گذاری مکتب همانا تعلیم و تربیت افراد بشر است و در هریکک از آنان آنچه اقتضاء و پذیرش 
دارند بعرصه ظهور و فعلیت در آورد ولی جهاد کوچک و دفع دشمنان غرض ضمنی و بمنظور آنستکه در داخل اجتماع افراد مضر 
و خرابکار وجود نداشته و محیط آلوده و مسموم نباشد و مردم را از طربقه فطرت و پذیرش تعلیمات الهی باز ندارند. 
خلاصه اعزام رسول گرامی صلّی الله علیه و آله وسیله‌ای است که جهان بشریت را بسوی خداپرستی و سعادت و بفضائل اخلاقی 
سوق دهد و حالت غفلت از مسیر زندگی و جهالت را از آنان رفع نماید و حق و حقیقت را بیان نماید و حجت را بر مردم تمام 
گنه 
هم چنانکه پرورد گار از فضل خود و انتظام جهان خورشید نوربخش را آفریده که تیره گی و نواقص نباتات و معادن و حیوانات را 
رفع نماید و آنها را بسوی کمال و رشد سوق دهد و آنها را روح و حیات بخشد. 
جهاداً کبیر: 
مجاهدت در دعوت عموم مردم جهان باقصی درجه قدرت و نیرو که در اختیار رسول نهاده شده بکار برد و مردم جهان را برای 
همیشه بمرام و بآئین و برنامه مکتب قرآن دعوت نماید. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۸۶ 
و هو الذی مرج البشرین هذا لب فراث و مذا مخ أجاخ و جعل بَهما رخا و جرا مختجورا: 
از جمله صفت فعل پرورد گار ارتباط دو نهر آب است که در یک مسیر در حرکت و سیلان هستند یکی شیرین و گوارا و دیگری 
شور و تلخ است و با کمال ارتباط آندو با یکدیگر میان آندو فاصله است که هر یک از اختلاط با دیگری ایمن خواهد بود. 
آیه بیان مثال دیگری است که اعزام رسول بسوی جامعه بشر را در اثر دعوت و ترغیب بآنچه در کمون خود پرورانیده سوق دهد با 
اينکه بر حسب جریان طبع همه در یک محیط زندگی نموده و کمال ارتباط و معاشرت را با یکدیگر دارند ولی از سعادت و 
فضیلت اهل ایمان بهبیگنه سرایت ننموده هم‌چنین از شقاوت و رذالت بیگانه هیچ گونه تأثیری در روسیه اهل ایمان نخراهد داشت. 
خلاصه پرورد گار از نظر انتظام جامعه بشری در عین حال که افراد کمال ارتباط و معاشرت را با یکدیگر دارند و رابطه نسبی و 
سببی و معاشرت میان آنان محفوظ است ولی در سیرت و عقیده متفرق و جدا از یکدیگرند هریکك صورت علمی و عقیدتی خود 
را دنبال مینماید و بر خاطر تزلزلی رخ نمیدهد نه اهل ایمان تمایل بش رک و کفر نموده و نه بیگانه باصول توحید التزام داشته و از 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از عاع۲ 
نظر اينکه حقیقت انسانی همانا عقیده و صورت علمی و خلقی او است یگانه سبب امتیاز افراد بشر از یکدیگر همانا عقیده و ملکات 
فاضله و رذیله وجودی او خواهد بود. 
بر این اساس پنهانترین و مرموزترین موجود همانا شیر است که جز آفرید گار بر اسرار نهفته او هرگز احاطه نخواهد یافت و برای 
ظهور سیرت و کشف رموز وجودی که در اثر خاطرات و اندیشه‌ها و سیر و سلوک و افعال اختیاری که در خود نهفته نا گزیر باید از 
جهان عمل و صحنه آزمایش بگذرد هم‌چنین قدم بصحنه برزخ و شهود نهاده در آستانه قيامت درآید آنگاه سیرت حقیقی او بظهور 
میرسند انوار درخشان؛ ج۰۱۱ ص: ۴۸۷ 
و امتیازات وجودی او آشکار ميشود بر این اساس امتیاز وجودی افراد بشر صالح و طالح آنها بشماره افراد خواهد بود. 
و کان ریک قدیر 
اضافه رب بضمیر خطاب مبنی بر تشریف و صفت فعل پرورد گار است که صحنه جهان ظهوری از مشیت و قدرت قاهره و کمون و 
سراثر نهفته بشر را از طریق خاطرات قلبی و افعال اختیاری که سیر ذاتی و حرکت وجودی است بعرصه ظهور میرساند و قدرت 
پرورد گار نسبت بهمه موجودات یکسان سهولت و صعوبت نسبت بآن مفهوم ندارد و فقط در باره بشر از نظر شرافت او صفت 
قدرت خود را باد آوری نموده است. 
و ییون من دون له ما ایهم و لا یوم و کان الکافز علی رَیّه ظهیر 
بیگانگان خدایان خیالی خود را پرستش می‌نمایند با اينکه نفع و سودی نخواهد داشت هم چنانکه ترک عبادت آنها نیز ضرر و 
زیانی از ناحیه آنها عاید کسی نخواهد شد و منافات ندارد که پرستش بت سبب محرومیت بر سعادت و رسوخ ش رک در قلب شده 
مستلزم شقاوت ذاتی گردد. 
و ما رسلناک الا مشراً و تذیرا: 
بیان آنستکه قوام رسالت بر وظیفه دعوت عموم مردم بپیروی از مکتب عالی قرآن است و بدانشجویان و پیروان برنامه آن بشارت 
سعادت در دو جهان و حیات همیشگی و نعمت جاودان دهد و بیگانگان و متمردان را از شقاوت ذاتی و عقوبت همیشگی تهدید 
نماید و بر حذر دارد و بجز این دو وظیفه که از شئون ولایت و دعوت بحق است سمت ولاعیت دیگری ندارد و قبول هدایت و 
هم‌چنین ضلالت و گمرهی مردم نیز بر اساس اختبار نهاده شده و ارتباط و مسئولیتی نیز متوجه رسول (ص) نخواهد بود. انوار 
درخشان؛ ۱ ص: ۴۸۸ 
فلْ ما آنتلکم عیه ین جر ان شاء آن یئخدّالی ره با 
خطاب برسول گرامی است که وظیفه دیگر وی آنستکه بعموم مردم اعلام نماید که غرض از قیام دعوت جهانیان بخداپرستی 
آنستکه مردم دعوت او را بپذیرند و از برنامه مکتب عالی قرآن پیروی نمایند و بمقامی از انسانیت و فضیلت نائل شوند که بر اساس 
اختیار و بخواست خودشان استوار خواهد بود بدون اينکه رسول گرامی (ص) انتظار اجر و پاداش از مردم داشته باشد و جمله: 
ی شاء آَنْ ند الی رَیّه یلا 
استثناء متصل است زیرا غرض اصلی رسول (ص) از قیام بدعوت همانا قبول و پیروی مردم از دعوت و قبول اسلام و ایمان و اعتقاد 
باصول توحید است که براساس اختیار استوار خواهد بود و بدیهی است که قبول دعوت رسول (ص) و پیروی از برنامه مکتب قرآن 
بهترین پاداش است که عاید مسلمانان خواهد بود و شاهد استغتاء و پی‌نیازی رسول (ص) از پاداش است. 
این ارجدارترین عمل قربی است که رسول گرامی (ص) بامر و دستور کبریائی رسالت و این چنین عمل و وظیفه خطیری را بپذیرد 
و بعهده بگیرد که هرگز فردی از بشر و از رسولان قدرت و توان قبول آنرا نداشته باشد و نتیجه آن نیز که غرض اصلی از دعوت 
است عاید مردم باشد بدون اينکه کوچکترین نتیجه‌ای از مردم انتظار داشته باشد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳ از عرع۲ 
و بر این اساس مفاد جمله استثناء چنین خواهد بود «الا ان یتخذ الی ربه سبیلا من شاء ذلک» و محتمل است تعبیر به جمله ال من شاء 
که موصول مستثتی معرفی شده بلحاظ آنستکه غرض از فعل و از قبول دعوت رسول (ص) همان فرد اهل ایمان پیرو رسول (ص) و 
پیرو برنامه مکتب قرآن است زیرا غرض از فعل فقط موصوف بصفت ایمان و تحقق ایمان در خارج است که محصول دعوت رسول 
و مکتب قرآن می‌باشد. انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۴۸۹ 
بعبارت دیگر غرض از دعوت رسول اکرم (ص) تشکل مومنان و تحقق آنان در خارج است و اتصاف آنان بصفت ایمان مقدمه و 
سبب صورت گرفتن مومنان در نظام خارج است و بدیهی است که صفت ایمان از شئون وجودی مومن است. 
و توکل علی ای ای لا یِموث: 
آیه مبنی بر دستور بر رسول گرامی (ص) است که پس از قیام بدعوت جامعه بشر و اداء وظیفه رسالت و اعلام به اين که غرض 
قبول مردم و پیروی از دعوت رسول و از برنامه مکتب عالی قرآن است در باره انجام و ادامه آن و هم‌چنین قبول جامعه بشر در ادوار 
آینده را بساحت کبریائی وا گذارد که بهترین پشتیبان است هر چه را حکم فرماید نافذ خواهد بود. 
و از نظر ولاعیت که رسول گرامی بر انجام این وظیفه طاقت فرسا دارد و ادامه دعوت و بقاء آثار آن و هم‌چنین پیروی عموم مردم از 
دعوت او جریان امر را بساحت پرورد گار وا گذارد. 
لح الذی لابَمْوتٌُ: 
صفت ذات کبریائی که ازلی و ابدی است و دعوت رسول و مساعی او را در باره بنا گذاری مکتب عالی قرآن در جهان برای هميشه 
بپا دارد و هیچ گاه آثار دعوت و مساعی او را بیهوده نخواهد گذارد. 
و نیز پرورد گار را از نقص و امکان تنزیه نماید و از نعمت رسالت و دعوت جامعه بشریت بتوحید که طنین دعوت او اقطار جهان را 
فراگرفته سپاس گذارد پرورد گار نیز جهانیان را بفضل خود توفیق دهد که بنداء و دعوت رسول پاسخ دهند. انوار درخشان» ج۸۱۱ 
۳۹ 
و کفی به دوب عباده بر 
:صفت فعل پرورد گار است که در آثار درخشان صحنه هستی یگانه و مستقل و کافی است و باعمال و کردار مردم و هم‌چنین 
بگنامان مردم فرومایه که سبب تیره گی روان می‌شود و صفای فطری روح را کدر مینماید آگاه و خبیر است و در تدبیر و فرمان 
اجرای آن از کمک و شریک غنی و بی‌نیاز است. 
در باره ذنوب و نواقص و گناهان و تیره گی روان بشر صفت خبیر پرورد گار یاد آوری شده شاهد آنستکه بسیار عمیق و اسراری در 
او نهفته است که ظهوری از صفت خبیر کبریائی معرفی شده است و جز ساحت پرورد گار بر او احاطه نخواهد یافت. 
الذی علنَ الشماواتِ و الرَض (و ما ییَهُما) فی من یام اشتوی علی الْوش: 
صفت فعل پرورد گار است که کرات بیکران بیان ر زمین پهناور را از کتم عدم و نیستی بوجود آورده و در شش مرحله انتظام 
آنها را تأمین نموده است و شرح آیه با چند آیه مربوطه در سوره اعراف آیه ۵۵ نگاشته شده است. 
ار خمن: 
صفت فعل و تقدیر آن هو الرحمن و خبر برای موصول و صله آنست به این که صحنه پهناور هستی که ساحت کبریائی بر آن 
استیلاء و احاطه قیومیه دارد در هر لحظه آنرا از هر سو تدبیر می‌نماید و بسوی مقصد ابدی سوق میدهد نمونه و مسطوره‌ای از 
صفت فعل پرورد گار و رحمت عمومی و اطلاقی است که صحنه پهناور را فرا گرفته است. 


فشتل به خییرا: 
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در باره مفاد آیه از جمله گفته شده که بهود در باره آغاز خلقت گفته‌اند بجز آنچه پرورد گار اعلام فرموده و آیه در پاسخ آنان 
فرمود از ساحت کبریائی پرستش نموده و بپذیرید. انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۹۱ 
و ظاهر آنستکه حرف باء به بمعنای عن و ضمیر آن راجع بچگونگی خلقت کرات آسمان و زمین و مراحل شش گانه آنها است و 
خبیرا صفت فعل کبریائی است. 
و اذا قیل لَُم اشجْدُوا رخمن قالوا و ماالرَخمن: 
چنانچه به بت‌پرستان گفته شود و ظاهر مراد رسول گرامی (ص) است که در مقام دعوت مردم بخداپرستی دستور دهد که برای 
ساحت پرورد گار سجده نمائید در پاسخ گویند بطور تجاهل که رحمن چیست و از چه مقوله است با اينکه آفرید گار صانع جهان 
برای آنان تشریح شده است تج لما تناو رامع تور 
سپس از نظر هتک و بطور تعجب گویند چگونه ما را امر می‌نماتی که برای آفرید گار سجده نمائیم و دعوت رسول اکرم (ص) 
بخداپرستی و امر آنان بسجده سبب نفرت و اظهار عناد آنان از قبول دین اسلام خواهد شد الرحمنْ: 
صفت مشبهه از ماده رحمت گرفته شده و مبالغه در رحمت اطلاقی و گسترش نعمت وجود و هستی قبل از استدعاء و عطیه قبل از 
درخواست است بر این اساس هر یک از موجودات ریز و کلان اين جهان و هم‌چنین هریک از عوالم امکانی که بهره‌ای از هستی 
دارند مسطوره‌ای از صفت رحمن خواهند بود. 
تبازک ای جعل فی السّماء بروجاً و جعل فیها سراجا و مرا مرا 
تبارک از ماده بر کت گرفته شده صیغه مبالغه بمعنای کثرت بی‌نهایت صدور ب کات و خیرات و صفت فعل اطلاقی است از جمله 
آثار خیرات و برکات دائم که ظهور فعل پرورد گار معرفی شده آنستکه در فضاء جهان که سعه آن زیاده بر تصور است کرات 
بیشمار و کهکشانهای بسیار آفریده هر یک را در مدار مخصوص بآن در سیر و حرکت در آورده و مانند برجهای مرتفع و چراغهای 
فروزان و درخشنده و نیز انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۴۹۲ 
ماه نوربخش قرار داده است. 
از جمله بدائع صنع و آفرینش و شاهد عظمت بی‌نهایت کبریائی است و مبنی بر تعریض بسخنان هتکک آمیز بت‌پرستان است هنگام 
که رسول گرامی آنان را دعوت بسجده ساحت آفرید گار نموده در پاسخ گفته‌اند (و ما الرحمنْ) از آفرید گار که رحمت اطلاقی او 
همه ریز و کلان و کرات بیشمار را فراگرفته و پدید آورده اظهار جهالت و بی‌خبری نموده‌اند. 
شاهد آنستکه آنان نابینا و کور دل هستند و از نظر عناد از این چنین صحنه پهناور چشم پوشیده و نادیده گرفته و از درک حقایق و 
اسرار آفرینش خود را پی‌بهره نموده‌اند و هم‌چنانکه صحنه تابناک فروزان را نمی‌بینند هم‌چنین آیات کریمه قرآنی و دعوت رسول 
گرامی (ص) را نشنیده و بدان توجه ننموده و از درک حقایق و معارف الهی خود را بی‌بهره نموده‌اند. 
از جمله آثار فعل دائم ساحت کبریاتی آنستکه همانطور که تاریکی قسمتی از سطح زمین را هنگام شب فرا میگیرد و روشناتی روز 
را زائل می‌نماید هم‌چنین قسمتی از سطح زمین را نور خورشید فرا میگیرد این فرمان بطور تدریج در اقطار جهان نافذ و پیوسته 
بموقع اجراء گذارده می‌شود بهمین مناسبت از نظر تفضل مقرر فرموده که مسلمانان چنانچه هر یک از وظایف شب را نتوانند انجام 
دهند در روز انجام دهند و هم‌چنین وظایف و تکالیف روز را نتوانند انجام دهند شب بان قیام نمایند. 
در کتاب در منثور در مورد آیه رت من انح له هواءٌ بسندی از ابی امامه روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
فرمود آنچه در زمین از معبودی که مورد پرستش قرار میگیرد هرگز بزرگتر و خطرناکتر از هوی و هوس مردم نیست که از آن 


پیروی نمایند. انوار درخشان» ج ۱ ص: ۴۹۳ 
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در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر آبی جعفر علیه الترلام روایت نمود در مورد آیه لع تر 
امام فرمود مراد ٍ پس از طلوع فجر سپیده دم تا هنگام طلوع خورشید است». 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (و هو ال لقن اماء بر نقل نموده که ابن سیرین گفته است آیه در باره رسول اکرم صلّی اه 
علیه و آله و علی بن آبی طالب (ع) است زیرا علی علیه التّرلام فاطمه علیها ال لام را بازدواج خود در آورد بدین جهت پسر عم 
رسول اکرم و نیز زوج دختر اوست و از طریق نسب و سبب با رسول (ص) قرابت یافت». 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده که در باره آیه و کانٌ الکافز علی رَیّه ظهیراً گفته که مراد ابا الحکم بن هشام 
است که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله او را ابا جهل نام نهاد. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه ال لام روایت نموده در مورد آیه (تبازک الذی جعل فی السّماء برُوجا) امام 
فرمود مراد از بروج ستارگان است و برجها که اختصاص به فصل بهار و تابستان دارد عبارت از حمل و ور و جوزاء و سرطان و 
اسد و سنبله است و برجهای پائیز و زمستان عبارت از میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و حوت که دوازده برج هستند. 


ی 


9 


او فوت شود روز آنرا قضا کند و بجا آوره و 1 وظایف روز از او فوت شود شب آنرا بجا ۲ آورد 


انوار درخشان» ج۱ ۱ ص! ۳۱۹۴ 
[سوره الفرقان (۲۵): آبات ۶۳ تا ۲۷۷ .... ص : ۴۹۴ 
اشاره 


و با امن ییون علی الأزض هون و |ذا بجاو قاُوالاماً ۶۳ و لین یوت لبم رجا و اما (۶۳) و 
اف 
ل؛ فتروا و کال یی ذلک تام (۶۷) 

لا شون مع اه له آخر ولا ون لس اّبی عرّع له بلق ولا بثون و من یل ذیک یل ما (۶۸) ضاعت له 
اعدا بو القامة و یس فیه مها (۶4) الا من تاب و آعن و عمل ععلا صالساً یک یلاله سیتانهغ عسناب و کاّ ال عَُوً 
جیما (۷۰ و من تا و عمل صایحا وب ای ال تب 0۷۱ و لین شون ازور و اذ وا لو وا کراماً (۷۲) 
لین ادا کرو یات همم روا لها ما و غقیانً (000 و لین ون ربا عب لنا من آژواجن و ذریّان فرَة آغین و اجعلن 
مین ماما( آزلیک روا پما م صیروا و بلقوّن فیها تَحهٌ و علاماً (0۵ خالدین فیها عشتَث مُشَمٌا و مُقاماً (۷۶) قل ما 
یا بکم ربّی لو لا ذعا کم فد کم موف یکون لراماً (0۷) 

انوار درخشان؛ ج۱۱ ص: ۴۹۶ 


شرح .... ص : ۴۹۶ 
و عناد الشخمن اللاین فشون علی الارض: 
آیه خصلت اهل ایمان و تقوی را بیان نموده هم‌چنانکه کفار و بت‌پرستان در مقام انکار صفت رحمت اطلاقی بوده و تدبیر متقن 


پرورد گار را نادیده میگیرند از جمله شعار اهل ایمان آنست که زند گی آنان با کمال سادگی و سهولت و هم‌چنین معاشرت آنان با 
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مردم با کمال ملایمت و رفاقت و بطور مواسات است و آیه اهل ایمان را عباد الرحمن خوانده از نظر اينکه نسبت برحمت و تدبیر 
پرورد گار در باره آنان گرچه نا گوار باشد انقیاد و پذیرش دارند مقابل و ضد بت‌پرستان که اظهار تجاهل نموده و نعمت گسترده 
جهان را نادیده میگیرند. 
و |ذا خاطْبهُمُاْجاهلون قالوا لام 
چنانچه مردم فرومایه بطور جهالت و اسائه ادب و استهزاء با آنان سخن بگویند اهل ایمان با کمال ادب بطور سلامت پاسخ گویند 
بدون اينکه مقرون بلغو و خودستائی و استهزاء باشد و با سخنان نصیحت و پند آمیز به سخن آنان پاسخ گویند. 
و لین ییون لربهغ شجدا و قيام 
از جمله خصات اهل ایمان آنست که پاسی از آخر شب را قیام باداء نوافل نموده و به حال قیام و رکوع و سجده بسر میبرند. انوار 
درخشان» ج۱۱ ص: ۴۹۷ 
و در آیه فرمود (و من الیل تهج به ناه لک عسی آَنْ یتک ویک مقاماً مَخمود- ۸۲- ۱۷) آیه برسول اکرم صلی الّهعلیه و آله 
خطاب نموده مبنی بر ترغیب به بیداری پاسی از شب و دستور قیام بنوافل است و کلمه عسی در این آیه در مورد رجاء و امید بکار 
رفته و از ساحت پرورد گار بطور حتم است زیرا امیدواری را ناامید نمودن سزاوار کبریائی او نخواهد بود و تعلیق برجاء از نظر 
توحید افعالی و مشیت پرورد گار است. 
و ییون ربا اضف ع عذاب جهنم اد عذانها کال غرم 
از جمله خصلت اهل ایمان آنست که پیوسته از پرورد گار خواهانند که در اثر نیروی تقوی و پرهیز از گناهان صفای روح و نورانیت 
روان آنان تقویت يافته از عقوبت دوزخ ایمن گردند و چنانچه روح در اثر گنامان صفای فطری خود را از دست دهد و به تیره گی 
کفران نعمت و گناهان محکوم گردد شقاوت ذاتی گریبانگیر او گشته و رهائی از آن و از عقوبت دوزخ هرگز میسر نخواهد شد. 
نها ساعث مها و مقاما: 
بیان سبب تضرع و درخواست رهائی از دوزخ است از نظر اینکه محیط محرومیت ابدی و شقاوت ذاتی است و زیاده بر تصور طاقت 
فا ایک 
و این اذا وم ُشرفوا و لوا و کان ین ذلک قوام 
از جمله خصال و فضائل خلقی اهل ایمان آنستکه در هزینه زند گی پیوسته میانه روی و صرفه‌جوئی را رعایت می‌نمایند و هرگز 
اسراف و زیاده‌روی در انفاق و بذل مال چه برای رفع نیازهای خود و یا در باره دیگران نمی‌نمایند و هم‌چنین از امساک مال 
بی‌مورد و از رذیله آز و حرص در جمع مال پرهیز می‌نمایند و طریقه اقتصاد و رعایت همه جانبه را در بذل مال در نظر میگیرند. 
و این لایذغون نع له الا آر: 
از جمله خصال اهل ایمان آنستکه در باره ساحت پرورد گار چه صفات ذات انوار درخشان» ج۱۱) ص: ۴۹۸ 
واجب و چه در باره صفات فعل و آثار او شریک قرار نداده و در هیچ یک از مراحل خلقت و يا تدبیر پاره‌ای از امور نظام جهان 
مخلوق را شریک پرورد گار نه پنداشته و بر حسب عقیده و عمل و به تمام معنا ساحت کبریائی را مدح گفته و وحده لا شریک له 
يافته و معرفی می‌نمایند. 
و در باره توحید افعالی پرورد گار که مرتبه دقیق از توحید کبریائی است در عقیده او شاثبه شرکک و خودستائی نباشد بت‌پرستان 
گرچه در باره فعل و خلق نیز قائل بتوحید هستند و چنین پندارند که در باره خلق و ایجاد قائل بتوحید کبریائی هستند ولی از نظر 
اینکه در باره تدبیر و نظام پاره از امور جهان مخلوقات شریف را شریک قرار میدهند که پرورد گار بعهده آنها نهاده است در باره 


خلق و ایجاد نیز منکر توحید افعالی هستند از نظر اينکه حقیقت تدبیر همان ادامه وجود و تجدد بهره هستی است بدین لحاظ در 
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شنون افعالی کبریاثی نیز منکر توحید هستند. 
ولا یلو اس ای عم لا باْعق: 
از جمله خصلت اهل ایمان آنستکه اقدام بقتل نفس محترم ننموده و کسی که حق حیات دارد و زند گی او محترم است اقدام بقتل او 
ننموده باشد جز در موردیکه قتل بحق و بر طبق دستور شرع جایز باشد مانند قصاص و يا ارتداد که کسب حرمان از ح حیات 
خواهد بود. 
و لایرنونَ: 
و نیز از ارتکاب عمل زنا و رابطه نامشروع با بانوی بیگانه بری باشد زیرا بر حسب حکم عقل و شرع از قبایح اعمال و جنایات معرفی 
9 
و من یل ذلک ی ناما 
آیه مبنی بر تهدید است هر که بهر یکک از سه جنایت ش رک و قتل نفس محترم و به عمل شنیع اقدام نماید شقاوت گریبانگیر او 
شده بعقوبت و جزاء اعمال خود خواهد رسید. انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۴۹۹ 
ُضاعث له العذاب یوع لام و یَحلد فیه مهانا 
از هنگام که باستانه عالم برزخ در آید بعقوبتهای روانی و حسرت جانگداز محکوم بوده و سپس در صحنه قیامت نیز عقوبت 
جسمانی و حسرت روانی او افزایش یافته و بطور خلود در شقاوت و دوزخ با خاری و مذلت زیاده بر تصور خواهد زیست. 
امن تاب و من و عمل عَملا صالحا: 
یه مبنی بر استثناء از خلود در شقاوت و عذاب دوزخ است و توبه بمعنای ندامت و پشیمانی از شرک عمل قلبی و از عمل جوارحی 
گناه است و عمل صالح نیز در مورد آیه عبارت از اقرار بتوحید است زیرا گناه و جنایت قتل نفس محترم و عمل شنیع زنا در اين دو 
مورد عمل صالح که سبب تدارک آنها شود مفهوم ندارد جز اينکه مراد از عمل صالح همان عمل قلبی ایمان و ندامت و اقرار 
بتوحید افعالی پرورد گار است بدون اينکه شریک برای پرورد گار قرار دهد. 
نتیجه آنستکه توبه همان ایمان قلبی و آتش حسرت است که سبب می‌شود تیره گی شرک و گناه از روح انسان زائل شود و صفای 
فطری را که از عروض شرکک و ارتکاب جنایت از دست داده بازیابد. 
و ظاهر آنستکه جمله (لّ من تاب و آمَنّ) استثناء از جمله متصله پضاعث له الاب یم القیاة و بح فیه مها می‌باشد یعنی 
استثناء بطور کلی از کسی است که شقاوت گریبانگیر او شده در اثر شرکث و ارتکاب گناهان فقط در صورتی شقاوت اکتسابی او 
زائل و بصورت سعادت در میآید که با گردد به اين که توبه نموده پشیمان شود. 
از جمله نمونه آشکار توبه و پشیمانی همانا ایمان و تشبث باصول توحید است و نیز بمنظور صحت و تصدیق عملی توبه آنستکه د 
مورد مقتضی مرتکب اعمال صالحه شود که شاهد اعتقادی و عملی به توبه و باز گشت بسوی پرورد گار خواهد بود و استثناء نظر 
بخصوص آیه (و لا یو اس ای رم ال ال و لا یَرْون) انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۵.۰ 
ندارد بلکه استثناء بطور کلی از کسانی است که شقاوت گریبانگیر آنان شده باشد و طریقه نجات از شقاوت و بازیافت صفاء فطری 
روح آنان منحصر بتوبه از ش رک و از گناه و آتش ندامت خواهد بود آنگاه تیره‌گی و ظلمت شرک و گناه از روان آنان زائل شده 
و صفاء روح را باز ات بسوی فضل پرورد گار نموده‌اند. 
ولیک یلاله سیتاتهغ سنا 
اک ۳[ 


روان جنایتکار رفع و زایل شده و صفاء و نورانیت روح خود را باز یافته و عمل قبیح و گناه نیز بتبع آن انقلاب یافته بصورت عمل 
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انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۸ از عاع۲۱ 
نیک و شایسته خواهد در آمد از نظر اينکه عمل اثر و شعاع ثابت روح است در حسن و قبح و تیره گی و صفاء تابع آن خواهد بود. 
(سینه): صفت مشبهه از ماده سوء گرفته شده بمعنای قبیح و عمل ناشایسته است و سیثه بالذات عمل خارجی و حرکات جوارحی 
ناشایسته است و با صورت علمی روان که سبب صدور حرکت و عمل اختیاری قبیح است و بر حسب تحلیل عمل و حرکت 
اختیاری دارای سه جزء است ۱- حرکت جوارحی مثلا- عمل قتل ۲- عنوان قتل و جنایت ۳- صورت علمی تمرد و هتک کبربائی 
که باختبار اقدام بگناه و جنایت نموده و حیات فردی را سبب نموده و تیره گی بر روان او عارض شده اما عمل جوارحی با لذات 
قبیح نیست مثلا عمل زنا و همچنین زناشوئی با همسر خود هر دو یکسانند همچنین عنوان زنا و عنوان زناشوئی با همسر خود هر دو 
فانی شده‌اند و آنچه باقی و بحقیقت سییه و ناسزا است و از شئون وجودی فاعل مختار و گناهکار است و نیز سبب استحقاق عقوبت 
میشود همانا صفت تمرد از امر پرورد گار و شقاوت و بعد است که گریبان گیر گناهکار و جنایت کار شده است. 
پس صفت توبه و پشیمانی خاطر و مذلت به پیشگاه پرورد گار ضد صفت انوار درخشان» ج ۱۱ ص: ۵۰۱ 
تمرد و مخالفت امر کبریائی است. 
همچنین رفتار زناشوئی با بانوی اجنبیه در مورد شبهه» زنا معرفی نشده و عمل جایز است و آثار طبیعی آن بلحاظ استبداد و انتساب 
فرزند بهر دو نیز مترتب است و شاهد آنستکه عمل زناشوئی با لذات عمل قبیح و ناسزا نیست زیرا در هر سه مورد زناشوئی با همسر 
و همچنین رفتار زناشوئی در مورد شبهه یکسانند بلکه بطور حتم قییح و جنایت فقط بلحاظ صورت روانی تمرد و مخالفت با امر 
پرورد گار است که از شئون روان و سبب استحقاق ذاتی عقوبت میباشد. 
و ضد آن توبه و رجوع بآفریدگار که صورت روانی پشیمانی و آتش حسرت و اظهار مذلت به پیشگاه پرورد گار است و تیره‌گی 
گناه و ظلمت جنایت را از روان زائل مینماید و صفا و نورانیت از دست رفته روح را باز خواهد یافت همچنین در اثر انقلاب روح 
استحقاق واب و پاداش را خواهد یافت پس از اینکه در اثر ارتکاب جنایت و گناه استحقاق عقوبت را کسب نموده بود. 
نتیجه آنکه سیثه عبارت از صورت علمی تمرد و مخالفت پروردگار و از شئون وجودی روان و باقی و قابل تبدل و تحول است و 
ضد آن توبه نیز صورت علمی ندامت و پشیمانی و صفت روانی و اظهار مذلت به پیشگاه پرورد گار و باقی است. 
بدیهی است که فعل اختیاری و حرکات ارادی محصول اراده و صورت علمی فاعل مختار است که پس از قضاوت و داوری فعل 
آنرا ترجیح داده بر گزیده بآن عمل خارجی اقدام مینماید پس عمل گناه نیز مانند همه افعال اختیاری محصول روان تیره و ظلمانی 
است که آغاز تمرد از امر پرورد گار را با نیروی اندیشه در روان خود پرورانیده و سپس بوسیله حرکت و ارتکاب گناه بر تیره گی 
روان فاعل مختار افزوده و بعرصه ظهور کامل و فعلیت در میاًورد. 
و همچنانکه عمل زنا که ناشی از غفلت آن خود و عدم توجه بعقوبت پرورد گار انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۵۰۲ 
و تمرد از منع و نهی است سبب زیادی تیره گی روان فاعل مختار میشود و شقاوت خود را بظهور و فعلیت در میآورد بدین جهت 
شایسته عقوبت و اجراء حد میگردد. همچنین در صورتی که توبه نماید و پشیمان شود و حد شرعی نیز مثلا بر او اجراء گردد؛ 
تیره گی و شقاوت روان خود را رفع نموده و روان تیره او انقلاب يافته طهارت و صفای روان و نورانیت سابق خود را باز خواهد 
یافت و عمل زنا قبیح و حرام که مرتکب شده بود در پرتو روان صفا یافته توبه کننده نیز انقلاب مییابد و بصورت عمل عفتآمیز و 
زناشوئی مشروع و جایز در خواهد آمد» زیرا عمل که صورت روان و فعلیت آنست باقی و تابع تیره‌گی و صفاء روح خواهد بود. 
و عمل شنیع و نامشروع محصول تمایل نفسانی و غریزه جنسی بوده و در اثر آن بر تیره گی روان و شقاوت آن افزوده شده و شقاوت 
او بظهور و فعلیت درآمده بدین جهت که مستحق اجراء حد گشته است و از نظر اينکه فعل اختیاری حرکت وجودی و سیر روانی و 
ذاتی و کسب سیرت خود می‌باشد بار دیگر فعل اختیاری بروان فاعل مختار جنایتکار و سبب زیادی شقاوت جنایتکار می‌شود. 


در صورتی که در اثر اقدام بتوبه و پشیمانی خاطر و اجرای حد بر زانی روان تیره وی انقلاب يافته و صفاء و نورانیت سابق خود را 
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انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۳۹ از ۲۴ 
باز یافته باشد ناگزیر باید عمل شنیع او نیز انقلاب بیابد و بصورت عمل عفت آمیز و زناشوئی با همسر خود در آید تا اثر از موثر و 
فعل از فاعل تخلف ننماید از نظر اینکه فعل حد وجودی فاعل و سیر کمال آنست بلکه ظهور سیرت نهفته است. 
و کاّ ال وا رَحیما: 
ذکر دو صفت فعل پرورد گار مبنی بر وعده مغفرت و دیگر رحمت است به این که آغاز تیره‌گی و شقاوت روان جنایتکار (قاتل و 
يا زانی) در اثر توبه و پشیمانی خاطر و اظهار مذلت به پیشگاه پرورد گار و نیز با اجرای حد شرعی و شقاوت عارضی را بفضل خود 
زائل و ستر نموده طهارت و صفای روان او را باز خواهد داد و نیز عمل انوار درخشان ج ۰۱۱ ص: ۵۰۳ 
قبیح و جنایت که مرتکب شده بود آن نیز بفضل پرورد گار بصورت حسنه و عمل جایز درآمده آنگاه شایسته رحمت و فضل 
دیگری خواهد شد. 
در کتاب عیون از امام رضا (ع) روایت نموده که فرمود رسول اکرم صلّی اه علیه و آله میفرمود در روز قيامت پرورد گار برای اهل 
ایمان بذل توجه فرموده او را بر گناهان خود او آگاه نمی‌نماید و آنان را میآمرزد و هرگز بفرشته مقرب و نیز برسول مرسل نیز ارائه 
نخواهد فرمود بلکه از خود مومن گناهکار نیز پنهان خواهد نمود و سپس خواهد فرمود که سیثات و گناهان او بصورت حسنات و 
اعمال صالحه درآید مفسر گوید در اثر صفای و نورانیت روان غبار عارضی گناهان زایل گشته. 
و نیز از امام رضا (ع) روایت شده که از آباء گرامی خود علیهم السلام نقل نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود حب 
و دوستی ما اهل بیت وحیء گناهان را محو و بر اعمال صالحه میافزاید و ساحت پرورد گار از دوستان اهل بیت رفع خواهد فرمود 
مظالم عباد را جز آنچه را که بضرر و زیان اهل ایمان باشد و بذل توجه فرموده و سیثات و گناهان آنان را بصورت حسنات و اعمال 
صالحه در میآورد مفسر گوید در اثر صفاء روان عروض گناهان کوچکک سبب تیره گی روح نخواهد شد. 
در کتاب روضه الواعظین از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت نموده که می‌فرمود هرگز گروهی از اهل ایمان در مجلسی 
برای ذ کر و یاد پرورد گار ننشینند جز اينکه بآنها ندا می‌شود از عالم بالا برخیزید که پروردگار گناهان شما را بصورت حسنات و 
اعمال صالحه در آورد. 
و تن تاب و یل صاح وب ی له تب 
آیه مبنی بر تأاکید در باره توبه و رجوع با حالت مذلت و خاری به پیشگاه پرورد گار است به اين که ممارست به عمل صالح سبب 
تحکیم توبه و صحت و تحقّق آن خواهد بود چنانچه با این پشیمانی خاطر بطور مستمر بسوی آفرید گار رجوع نماید و پناه ببرد 
پرورد گار وعده فرموده که توبه او را خواهد پذیرفت و اطلاق آیه انوار درخشان» ج۱۱؛ ص: ۵۰۴ 
شامل همه گناهان بزرگک و گناه شرکک و کفر نیز می‌شود. 
و لین لا یشهدون الژوز: 
از جمله صفت اهل ایمان آنستکه هرگز در مجالس و محافل باطل که بر اساس لهو و لغو مانند غنای طرب انگیز و کارهای بیهوده 
باشد شرکت نمی‌نمایند و اطلاق آیه گواهی و شهادت در باره باطل و بر خلاف واقع و دروغ را نیز شامل می‌شود. 
و اذا مرا ۳ روا کرام 
و نیز از جمله صفت اهل ایمان آنستکه از شرکت و حضور در مجالس و محافل انس و اشتغال بکارهای ببهوده امتناع می‌نمایند و 
چنانچه از این گروه که سرگرم کارهای لغو و یا طرب انگیز باشد باوقار و سکینت از آنها گذشته و از توجه بآنها اعراض می‌نمایند. 
لین |ذا کرو بآیات رهم ع وا ها ضّا و یا 
از جمله صفات و خصال پسندیده اهل تقوی آنستکه چنانچه آیات کریمه قرآنی از معارف و مواعظ و نصایح برای آنان خوانده 


شود و یا خود آنها را بخوانند بطور جهالت و بدون توجه نبوده بلکه در باره هر آیه از آیات تفکر و تدبر مینمایند بمنظور اينکه در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۰۱۱ ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۲۴۰ از ۲ 
باره نشانه‌ها و معارف الهی با بصیرت باشند. 
و ی ولو ربا هب لنا من آژواجنا و دُران ره آغین: 
از جمله صفات اهل تقوی آنستکه پیوسته و از پرورد گار خواستارند که از فرزندان صالح که سبب سرور و سعادت هستند نصیب 
آنان فرماید و آنان را در انجام امور خیر و تمسکک بطاعت پرورد گار یاری و کمک دهند. 
و اجعلنا لقن ماما 
هم‌چنین از پرورد گار خواستارند که آنان دا از عیلهدسششت. کند گان در امور انوار درخشان. ج۱ ص: ۵۰۵ 
خیر قرار دهد و اهل ایمان نیز از بیانات و سخنان آنان عبرت گرفته پند گیرند و پیروی نمایند. 
و گفته شده محتمل است معنا آن باشد (و اجعل لنا المتقین اماما) از ساحت پرورد گار خواستارند که از اهل تقوی امام و پیشوا برای 
آنان قرار دهد تا از آنها پیروی نمایند و نیز از اهل بیت علیهم التّلام رسیده آیه (و اجعل لنا من المتقین اماما) خوانده‌اند از 
پرورد گار خواستارند که امام و پیشوای از متقین برای آنان مقرر فرماید تا از آنان پیروی نمایند. 
ایک رون ارف بما صبَرّوا: 
آیه مبنی بر مژده اجر و پاداش باین گروه ممتاز از اهل تقوی است که در نتیجه اتصاف بخصال فاضله که در آیات گذشته باآنها 
اشاره شد یعنی هم چنانکه در اين جهان در مقام آزمایش و سیر وجودی و کسب فضیلت صبر و بردباری بیشتری بکار برده و 
بسیاری از آنان نیز اقصی مرتبه نیروی وجودی و آنچه در اختیار داشته در دوره عمر گرانبهای خود بکار گرفته و از امکانات استفاده 
نموده و خصال و فضایل زیاده کسب نموده و از درجه عالی دانشجویان مکتب عالی قرآن بشمار آمده و مورد توجه و استفاده 
طبقات اهل ایمان قرار گرفته‌اند. 
بهمین مناسبت در عالم قيامت نیز مقام قرب بیشتری بساحت کبریائی داشته و زیاده مورد رضوان و خشنودی قرار گرفته‌اند هم‌چنین 
مقام عالی در بهشت جوار رحمت خواهند داشت و زیاده نیز هم‌نشین رسولان بوده و بحضور پذیرفته خواهند شد در کتاب در منثور 
بیشدی از انامباقر علیهالسلام روایت نموده هر باره آیه (آولیک پعژزن الق یم ضتورا) فرمود مراد هبر بر فقز و تهیدسعی انست, 
و یود فیها تَحةٌ و سلاما 
جمله پلقون بهیشت مجهول مبنی بر دوام و استمرار است از جمله امتیازات وجودی این گروه از دانشجویان با فضیلت مکتب عالی 
قرآن که در اثر صبر زیادی انوار درخشان» ج ۰۱۱ ص: ۵۰۶ 
در جهان بآن نائل آمده سیرت آن امتیازات آنستکه فرشتگان از مقام ساحت کبریائی بهر یک از آنان درود و تحیت و سلام بطور 
دائم اعلام می‌نمایند و از هر گونه حزن و اندوه خاطر ایمن خواهند بود و با قلب سلیم در جوار رحمت تا ابد خواهند زیست با توجه 
به این که مقام قرب به ساحت کبریاتی که از همه منازل و مقامات انسانی عالیتر است درجات و مراتب آن نیز زیاده بر تصور است 
و بتعداد افراد خواهد بود بر این اساس در همه شئون وجودی قدرت و اراده بطور اطلاق در غرفات و مقامات عالیتر و اعلی از کمال 
وجودی و فضیلت و قرب خواهند بود. 
قلْ ما وا بکع یی و لا معا کج: 
آنهبرسول گرامی.صلی الله علبه و ال غظانب تموفه میتی بر آینکه به نت برستان بی‌تبازی وی افشانی ساحت پزورد کار را بانان 
اعلام نماید از نظر اينکه قدر و منزلت نزد پرورد گار نخواهند داشت وجود و عدم آنان به پیشگاه پرورد گار یکسان است بلکه از 
نظر فضل و صفت ربوبیت پرورد گار عموم بشر را پپیروی از مکتب قرآن دعوت می‌نماید و آنها را بسوی سعادت و فضیلت سوق 
دهد و بر همه مردم حجت را تمام نماید شاید که در مقام انقیاد بر آیند. 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۱. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۴ 
بسعادت برساند و نه از نظر اعتبار بآنان و شئون وجودی آنان است از این بیان استفاده شد که جمله لو لا دعا کم اضافه تشعول 
است و ضمیر فاعل راجع به لفظ ربی می‌باشد. 
َقد کم موف یکون زا 
ولی بت‌پرستان در مقام تکذیب دعوت رسول گرامی برآمده با ساحت پرورد- گار بمبارزه برخاسته رذیله عناد در روان آنان 
رسوخ نموده سیرت آنان در صحنه قيامت شقاوت لازم ذاتی و محرومیت گریبانگیر آنان خواهد بود. 
در تفسیر مجمع است در مورد آیه نیون علی الّأْض هون از امام انوار درخشان» ج۰۱۱ ص: ۵۰۷ 
صادق علیه السلام روایت نموده که میفرمود کسانی هستند بر حسب طبع نیکو و فضیلت خود با اجتماع معاشرت می‌نمایند بدون 
اینکه بر دیگران اظهار برتری بنمایند. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر و آبی جعفر علیه السلام روایت نموده در باره آیه (نَ عذابّها کانْ عراما) فرمود 
عقوبت لازم ذاتی آنان و انفکاکک ناپذیر است و در آیه ‏ ای اذا ققوا ع بُشرفوا ول یقنُوا) فرمود اسراف بمعنای بذل مال در 
مورد معصیت و ناحق و ناسزا است (و لَم یَفتروا) یعنی هر گز در باره اداء حق بخل نخواهند ورزید و مفاد جمله (و کاب ذلکك 
راسا که فا ات رانشر فووه ای ال ها خو رام عرسا فان 
در کتاب در منثور بسندی از ابی سعید خدری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت در باره آبه 1 عذابها کان غراماً فرمود 
عقوبت دائم است. 
در تفسیر مجمع از معاذ روایت نموده که سال نمودم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله از مفاد آیه فرمود هر که مال خود را بذل 
نماید در غیر مورد حق و شایسته محققا اسراف نموده و هر که از اداء حق دیگران امتناع کند بتحقیق تفریط نموده است. 
کتاب در منثور باسناد چند روایت نموده از ابن مسعود که گفت از رسول صلی الله علیه و آله سژال شد کدام گناه بزرگتر است 
فرمود برای پرورد گار مانند قراردهی در حالی که تو را خلق نموده و آفریده است و سوال شد دیگر کدام بزرگتر است فرمود فرزند 
خود را بقتل رسانیدن از بیم آنکه او را روزی دهد سپس سژال شد دیگر کدام فرمود با همسر دیگران زنا و عمل شنیع نماید و آیه 
نازل شد (و لین لا یدومع له لها آشر و لا ین لس ای رم ال بل و لا یرو در کتاب در منثور بسندی از امام 
علی بن الحسین علیه السلام در باره آیه یلاله مهم حشنابٍ فرمود در آخرت و حسن نیز گفته است در دنیا. 
در کتاب در منثور بسندی چند از ابی ذر رضی اللّه عنه روایت نموده گفت که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله میفرمود چه بسا 
کسی را در روز قيامت احضار نمایند و گناهان او انوار درخشان» ج۱۱ ص: ۵۰۸ 
را بوی ارائه میدهند و گناهان کبیره او را کنار گذارند بوی گفته میشود که این چنین رفتار نموده‌ای در حالی که او اقرار دارد و 
انکار نمی‌نماید و او بیم از آن دارد که گناهان کبیره او بوی ارائه شود و گفته می‌شود که در برابر گناهی که دارد اجر و ثواب باو 
دهند. 
در تفسیر مجمع از امام باقر آبی جعفر و از امام صادق علیهما السلام روایت نموده در باره آیه (لا یَُهُْونَ الرَوَ) فرمود مراد غناء 
طرب‌انگیژ است. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه السلام در مورد آیه (قل ما با کم ربّی ل لا عاکع) فرمود ما یفعل ربی 
بکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما آنچه را که پرورد گار دعوت فرمود آنرا تکذیب نمودند. 
اه 


انوار درخشان» ج۰۱۱ ص! ۵۹ 


فهرست .... ص : ۵۰٩‏ 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲60/60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۲ از ع۲۴ 


عنوان صفحه بحثی در اينکه قرآن کریم قدیم است يا حادث ٩‏ بحثی در باره فرشتگان ۳۵ بحثی در باره رتق و فتق موجودات ۴۳۰ 
بحثی در باره امامت ۷۳ بحثی در باره قیامت ۱۳۳ بحثی در باره اراده و مشیت پرورد گار ۱۳۸ بحثی در باره بیماری قلب و قساوت 
آن ۱۹۶ 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای فائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدُوا نالک و سکم فی سبیل ال ذلکم یر تکم ان کنشع تقلفون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشرلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی؛ فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 

از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : 

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0/18 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 


۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۳ از ۲۴ 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)طراحی سیستم های حسابداری ۰ رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث» وب کیوسک » 9۳۷/5 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام» حوزه های علمیه دانشگاهها» اماکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)بر گزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 6۱.00۳ 0۳36۳0[۷. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 1۲۱00009115617۱۷ فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۱۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مرکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست از اینرو اين مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ ۳۹[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کم کردن. از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد؛ اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بسدان؛ نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟). 
سپس ] فرمو ده ما رفاندن این مومع بینوا از دست آن تاصبی:بی گمان شدای: مععال مب فرمایلا هر هر که او را زنده کنده گوی, 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حقی» فرا بخواند و او اجابت کند. اجری مانند 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


